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باب هفدهم : پخش کردن نامه اعمال و به سخن تزا شون اعضا و جوارح و 
سایر گواهان در روز قیامت وی 


بات هخدهی وشیله رو اجه از ستولت باشر .ی ال ریت اوصلوات: اه 
کلم آستا مم‌ هس 112 


بقیه ابواب معاد و آنچه پیرو بحث معاد است و به معاد تعلق دارد 


باب سوم: اثبات حشر و کیفیت آن و کفر کسی که حشر را انکار نماید 


طبرسی رحمه الله می گوید: آیه لیَوّم لا ریب فیه. یعنی روزی که در آن 
چای تروید ورشک نیست به خاطر وضوحی که دارد. و می گوید: منظور از 
آیه و وف کل تفس ما کسَبَت. یعنی هر نفسی جزای آنچه را که به دست 
آفزده از فبل نوات وعقاب بع‌طور کامل حریافت: من کندیا انخه بهدست 
آورده به او دادو می شود یعنی با عمل خود ثواب و عقاب جلب می نماید. 
آیه 5 ظ هم لا بطلعون: یعنی از ثواب هایی که مستحق دریافت آن هستند 
ار 
هستند, افزوده نمی شود. 


و درباره آیه ققَدّ رَجمَة. فرموده: یعنی قطعاً به او ثواب می دهد تا خیال 
نکند که فقط عذاب از او روی گردان شده است يا معنای آیه اینست که 
عذاب از احدی برداشته نمی شود مگر به سبب رحمت خداوند, چنانچه 
زوایت: شده که بیامبز ضلی الله. علیه. و آله قرمودند: قسم به کسی. که 
جانم در دست قدرت اوست, هیچ یک از مردم به سبب عمل خویش داخل 
بهشت نمی شود ! گفتند: حتی شما ای رسول خدا؟ فرمود: حتی من. مگر 
این که خدا رحمت و فضلش را شامل حال من گرداند و حضرت دست خود 
را روی سر مبارکشان قرار دادند و به بیان این سخن صدای خود را 


ص: 7 


این حدیت را حسن در تفسیرش روایت نموده و منظور از ذلک افو 
بعنی: پیز وق بة: سیب طلب. ان .و المبین نعنن واضه: و اشکار:(11 


و طبرسي فرموده: آیه و آنذر یعنی موعظه کن و بترسان و به یعنی به 
سبب قرآن و گفته شده یعنی به سبب خدای تعالی بیم بده و منظور از 
الذین یَخافُون آن یُْسَرُوا الی رهم مومنانی که از روز قیامت و شدت 
ترسهای در آن می هراسند و گفته شده: معنای یخافون یعنی علم و اعتقاد 
دارند و گفته شده- و قائل فزژاء است- : می ترسند که محشور شوند زیرا 
می دانند که قیامت واقع می شود. فژاء می گوید: به همین جهت است که 
مفسران یخافون را به یعلمون تفسیر نموده اند و خداوند فقط کسانی را 
که از حشر می هراد در فنید رات بر زان تمام تر است زیرا 
که انان به معاد معترف هستند. 


و امام صادق علیه السلام فر مودند: کسانی که امید رسیدن به 
پروردگارشان ر دارند, به سیب میلشان به آنچه نزد اوست؛ مورد بیم 


قران فراز می گیرتند؛ زیزا قران شفاعت. کری است که شفاغتشن مقبول 
است.(2) 


طبرسی می گوید: نف ۱ لب ۳ پرگردانده می 
موی وی موم 
کنار آن نیست. پس حق در این آیه مصدر است که به سبب آن مولی 
وصف گردیده و گفته شده: حق به معنای صاحب حق است و گفته شده 
حق به معنای ثابت باقی است که پایانی ندارد و گفته شده: معنای آن 
صاحب حق است و مراد آنست که افعال و اقوال خداوند حق است. و نیز 
طبرسی فرموده: معنای لعَلَهُمْ بلقاء رهم یُوْمنُونَ آنست که برای این که به 
سزادهی پروردگارشان ایمان بياورند. پس جز|ء از باب تفخیم و 
بزررگداشت شانش لقاء الله نامیده شده؛ مضافا بر این که این تعبیر ایجاز 
و اختصار نیز دارد و گفته شده 


ص: 868 


1- . مجمع البیان4 : 20 
۰2 . مجمع البیان 4 : 60 


معنای لقاء رجوع به ملک و سلطنت خداست در روزی که احدی جز او 
مالک چیزی نیست.(1) 


طبرسی در مورد آیه فیها تحَیوْنَ گفته: یعنی در زمین زندگی می کنید و و 
منها تخْرجُون یعنی خروج هنگام رستاخیز در روز قیامت است. جبائی می 
گوید: اين آیه دلالت دارد بر این که خدای سبحان بندگان را روز قیامت از 
همین زمین که در آن زیستند. پس از مرگشان بیرون می آورد و بعد از 
اخراج بندگان از آن در روز محشر, زمين را نابود می سازد. پس وقتی 
اراده نابود کردن زمین نمود. نهیبی بر بندگان می زند که به زمین دیگری 
می روند به نام ساهره و اين زمین را نایود می سازد, چنانچه فرمود: اذا 

هم یالسّاهزه .لصا 5 7 مورد آیه کما یدام تودون می , گوید: 9 آیه 
ی روز بتدای خلقت مالک چیزی نبودید. روز ز قیامت بیز 


و از بیامبر ضلی الله غلیه و اله.زوایت شده که فرمودند: روز قیامت لخت 
۱ ۱ 
آفرینش را اغاز کردیم, دوباره آن را بازمی گردانیم. وعده ای است بر 
عهده ما, که ما انجام دهنده 77 


کفته ند معنا. انة |: نشنت: کم بر آنگيخته. هی شود بر آن اعتفادق. که با آن 
جان دادید: مومن بر ایمان خود و کافر بر کفر خود مبعوث می شود. این 
تفسیر از ابن عباس و جابر است.(3) 


نگ اون | یه تشترا ان قرائت نون ( در ابتدای کلمه), می گوید: یعنی 
پراکنده در زمین يا زنده کننده زمین و به قرائت باء ( بشرا) یعنی در حالت 
پشارت دهنده به باران و رحمت پروردگار همان باران است. آیه حتّی اذا 
ال یعنی حمل نمود و گفته شده: انن: آبه.یفتی. بلند کرت ابزی ستکین ,۱ 
با آب يا در شهر. سْفْناه لبلّدٍ مَبّتِ 


ص: 9 
ل.مخنمه آلیبان 78:2 


2 جع الیان 197*2۸ 
3- . مجمع البیان 4 : 235 


یعنی به سمت شهری مرده و مهوت بلد به معنای از بین رفتن مزارع و 

آبشخورهای اتنشت: کار نا سفق فراصم یبد شهر با به کمک 
ابر. الماء قَأحْرَجْنا به یعنی بیرون آوردیم با این آب یا در اين شهر. گذلک 
جرخ الْمَوّنی یعنی همان طور که میوه ها را بیرون آوردیم همان گونه 
مردگان را رون مي آوریم بهآين صورت که آنان را پس از مرگشان زنده 
می کنیم. لعَلکَمْ تَدَکرُونَ یعنی برای این که متذکر شوید و تفکر کنید و 
عبرت بگیرید که کسی که قادر بر ایجاد درختان و میوه های آنست با بادی 
که می فرستد در شهر و زمینی که آب و زرعی ندارد, او بر زنده کردن 
مردکان قادر انست به این کونه. که آنها را بر وضعی که بودند. بر گرداند و 


حیات و قدرت را در ان بیافریند.(1) 


و ون و30 آیه قأنّی توْفَکون گفته: یعنی پس چگونه از حق منحرف و روی 
گزدان می شوید ؟(2) 


سس ۵ ۱ 
و در مورد آیه و یوم يَعَشْرّهم گفته: یعنی روزی که آنان را از هر مکانی در 


کان لم بلسما زا تسا مق النمار بعتی ابان ایام نا را اند ک فداشتتد زیر 
ماندن در دنیا اگر خه ظولاتی. بافید تشبت.: به آخرت به مر لهیک ساعت 
است و گفته شده: : آنان ایام ماندنشان در دنیا را کم شمردند زیرا در طول 
عکمر خود از آن: کم منتفغ شدند ؛ پس گویی آنان یک ساعت در دنیا بودند به 
خاطر کم فائده بودن در دنیا و گفته شده: مدت درنگشان در 
قبور را کم تشمر 97 ۰ یت یعنی برخی از آنان برخی دیگر را از 
وقتی از قبورشان بیرون می ایند پکدیگر را می شناسند. سپس زمانی که 


_. 


عذاب خدا را دیدند. شناخت یکدیگر قطع می شود و برخی از برخی دیگر 
مب و ۶ و 


تبزی می جویند. آیه بَعضَ الذی دهم یعنی عقوبت در دنیا را به آنان وعده 
دادیم و گفتند از جمله آن عقوبات جنگ بدر بود. آرة ار و هی نوا 
بفتر انیم فبل, از ان که. ان عقوبت: بر آنان فر ود ایند و آن 


ص: 10 


آ شجمع البای ۸ 26 
2 . مجمع البیان 5 : 186 


ریت بن از مرگ تو بر ِِ ِِ تیوه آیه قالیّنا مَرَجعَهُمْ یعنی 


و در مورد آیه و یَفُولونَ متی هدّا اوعد می گوید: یعنی می گویند رستاخیز 
و قیامت چه زمانی است و گفته شده: مقصود از این وعده عذاب است. 


و در مورد آیه أ حَغ* هو می گوید: یعنی آیا قرآنی که آوردی یا دینی که 
آوردی پا وعده رستاخیز و قیامت و عذابی که به ما دادی, حق‌ است ؟ و 
دا ات اس ام رتسکرا ۳۶ 


و در مورد ۳۳۹1 قانی اخافٌ گفته؛ یعنی من می دانم.(3) 


و دور قورد اه ال کف کفته یعنی این سخن جز سخنی غير واقعی است 
که آشکار شده و حقیقتی ندارد )4 


و در مورد آیه غاشِْیٌَ گفته یعنی مجازاتی است که آنان : دز بر گرفزه و 
تقتیفی آ وهای اب نا 9 هن آنت ون 
تَعجَب گفته: یعنی ای محمد! اگر از سخن این کفار در مورد انکار قیامت 
تعجب می کنی با اين که آنان معترف به خلقت نخستین هستند, اس 
به جا تعجب کردی زیرا این سخن آنان حرفی تعجب انگیز است. فعجبٌ 
وم یعنی گفته شان تعجب برانگیز است. آ |ذا کنا ثرابا أ لا آفی حَلْق 
جدید یعنی آیا ما برانگیخته می شویم و بر می گردیم بعد از آن که خاک 
شدیم؟ این ممکن نیست و این سخن از جانب آنان در غایت شگفت آوری 
است زیرا| رت (منی) وقتی وارد رحم می شود, ضقدلن به علقه می شود, 
۱ ۳ 77 
تبدیل به خاک می شود؛ پس وقتی ممکن است که ایجاد خداوند به تبدیل 
اولی تعلق بگیرد, چرا ممکن نباشد که ایجاد او به تبدیل دومی تعلق بگیرد؟ 


و خدا اعاده را خلق جدید نامیده و 
ص: 11 
1- . مجمع البیان 5 : 194 


2-. مجمع البیان 5 : 198-196 
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4-. مجمع البیان 5 : 246 


متکلمان در آنچه اعاده آن صحیح است اختلاف عقیده دارند. برخی قائلند: 
هر آنچه متعلق قدرت ذات قدیم خداست و بقاء برای آن. .من آتبنت: 
اعاده آن نیز ممکن و صحیح است و اعاده آنچه قدرت غير خدای سبحان 
ان او رن سیم تست ۱۱ 


و این قول جباّی است و دیگران گفته اند: هر چیزی که مقدور قدرت خدا 
باشد و بقاء نیز برایش ممکن باشد, اعاده آن صحیح است و این قول ابو 
هاشم و پیروان اوست؛ پس بنا بر اين قول, اعاده اجزای حیات صحیح 
است ؛ سپس این دسته اختلاف ۲ کردم اند دز مهرد آن مود زندم 
ای که اعاده ۳11 واجب است؛ پس بلخی معتقد شده که تمام اجزای شخص 
اعاده می شود و ابو هاشم گفته: آن اجزايي که متمایز کننده زنده از غیر 
زنده است ۳ و گردآوری آن اجزا اعاده می شود. سپس 
از عقیده خود رجوع نموده و گفته: حیات با بنیه( جزئی که حیات بدون آن 
ممکن نیست) اعاده می گردد و قاضی ابو الحسن گفته: بنیه اعاده می 
گردد و در غیر بنیه تبدل جایزر نو است, و اين قول, عقیده صحیح تر است. 
ال کر وتساخ ننک الم قرو یی رت عداور 
رستاخیز را انکار کردند. ۳ آولئک الأغَلال فی آعْناقهم یعنی زنجیرها بر 
گردنشان در آخرت است و گفته شده: مراد از اغلال زنجیرهای کفر است. 
(2) و در ایه لا بیع فیه یعنی در روز قیامت خرید و فروشی نیست و منظور 
از بیع دادن بدلی توسط مجرم است تا به اين وسیله از اتش جهنم خلاص 
شنوند. 5 لا خلال یفتی دوستی نیست:(2] 


و در مورد آیه آتی [ گفته: ی تم 


دارخدا ات کممراد ار امز دا احکام 


ص: 12 


. شاید منظور از آنچه غیر خدای تعالی نیز بر جنس قادر است, 
0 زیرا که عید قادر بر حرکات و افعال است و همچنین 
2 اجزای حیات مثل هیأت ها و گردآوری ها را متفرع ساخت. 
دارند. از علامه مجلسی که خدا از او 0 
2فصیع اسان 13*6 
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و فرائض او باشد یا امر خدا قیامت است. این مطلب را جبائی و ابن 
عباس گفته اند. پس در نتیجه اتی به معنای یأتی می باشد. قلا تقو 
اين آیه خطاب به مشرکین است که روز قیامت و عذاب خدا را تکذیب 
نموده و عذاپ را,مسخرم می کنند و ژودتر رسیدن آن را طلب می کردند. 
(1) و آیه هل ینْظرون الا آن کاتیمم القلانکه یعتی. ملانکه برای قیض روج 
نزد آنان بيایند و و ینآ نک یعنی قیامت یا عذاب بیاید و آیه تطلاها 
یعنی آیّش محل شعله ور شدن او می گردد و با آتش آن می سوزد. 
مَذموماً یعنی مورد سرزنش و واقع مي شود. , مَدْجْوراً یعنی دور شده از 
رحمت خدا و آه و قالو ]لا کا عطاما ورفتارفات به معتای عبار است و 
گفته شده: مقصود خاک آست. قل یعنی ای محمد اب ای کون 
ججارَخة آأو دید یعنی تلاش کنید که باز نگردید یا اگر توانستید از نظر 
قدرت مثل سنگ و يا از نظر سختی مثل آهن باشید. از خلقا.مها بکیه قی 
ی و و آهن نزد شما عظیم تر و سخت تر 
است باشید ؛زیرا شما خدا را از بین نمی برید و شما را پس از مرگ زنده 
خواهد کرد و بر خواهد انگیخت و گفته شده: منظور از ما یکبر فی 
صدورکم مرگ است؛ رها ره ی 
می کرد و گفته شده * فتظور از ان خلق اسان ها و زضین.ه کوه. ها ست: 
قَسیْفِصُونَ الک روْسَهُمٌ یعنی سر خود را به حالت حرکت فرد مسخره 
کننده و کوچک شمرنده ۵ کنو پندارنده نسبت به آنچه تو آنان را بدان 
هشدار می دهی حرکت می دهند. و یفُولونَ_ متی هو یعنی چه زمانی 
رستاخیز خواهد بود؟ فْل عسي آن یکون قریبا. زیرا آنچه در حال امدن 
است. نزدیک است. تم وه وم عی: روا که شمارا اسان قا نکم ار 
قبرهایتان به سمت موقف قیامت فرا می خواند و اين در زمان نفخه دوم 
خواهد بود؛ پس می گوید: ای استخوان ریزه های پوسیده و پوست های 
پوسیده شده ! همان گونه که بودید برگردید. قَتَسْتَجیبُونَ در حالی که 
مضطر و بیچاره اید ؛ یِحَمّدو پعنی در حالی که حمد خدا را بر نعمت هایش 
می گویید و یکتا پرست هستید و گفته شده: یعنی جواب می دهید در حالی 


ص: 13 


ای مت الیان 13726 


مخصوص خداست به خاطر نعمت هایش و منکر حمد خدا نیستید؛ زیرا 
معارف الهی در آن عرصه ضروری و بدیهی می گردد. سعید بن جبیر گفته: 
از قبورشان بیرون می روند و می گویند خدایا تو منزهی و ما مشغول حمد 
تو هستیم و در آن روز حمد و تسبیح سودی به حالشان ندارد 


زیرا در زمانی که حمد نفعی به حالشان ندارد حمد خدا گفته اند. و تظَنُونَ 
ان لَِمْ الا قلیلاً یعنی می پندارید که شما در دنیا جز مدت اندکی درنگ 
تکردید به خاطر سرعت د کر کونی دیا به اخرت. و خسن.ه قناده کفته: آند؛ 
قدت: ها ندنشان فر وبا را کم هی صمرند به خاطر آنن. که یف مدت 
او را بر احسانی که بر انان نموده حمد می کنند و مدت ماندنشان در برزخ 
را کم مي شمرند زیرا در قبورشان متنعم بوده و عذاب نشده اند و ایام 
شادی و آسایش کم است.(1) 


و در مورد آیه علی و جُوههمٌّ گفته: فنی:با ضفرت. ون ان آندذاخته. ی 
شوند تا اهانت به شدید تر باشد. 


خود در روز قیامت محشور می شود؟ فرمود: همان کسی که در دنیا او را 
روی پایش راه برد می تواند او را در قیامت روی صورتش محشور فرماید. 


غقیاً و بُکماً و ضَمّا. گفته شده: معنا اینست که کورند نسبت به آنچه آنان 
و سا لال هستند از تکلم به آنچه برایشان نفع دارد و کر 
هستند از آنچه آنان را متمتع بسازد اين تفسیر از اين عباس است و گفته 

۱ کُسَوٌا فیها و لا ثَلمُونِ و گفته شده: این چنین 
محشور می شوند سپس شروع به دیدن و شنیدن و گفتن می کنند. این 
تفسیر از حسن است. مَاواهم یعنی محل استقرارشان. حن کایا حَبت 
نامهم را 


ص: 14 
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در ورد آبه قادو غلی آن تخل مه گفته: ویرا که قاتر بر چیزی بر امتال 
آن نز قادر است: رهانی که آن بر ورعشن خوو لیا اسالی داش 
باشد و وقتی قادر بر خلق امثال آن باشد, بر اعاده و دوباره آوردنشان 
فان است زیرا اغاده در نظرها آسان تز از خلق و ابخاد است. و گفتم 
نفنده: منظور انشست. که خدا. فادر است. که آنان وا دوباره ببافزیند .و از 
مثلشان خودشان را اراده فرموده و سبب انست که مثل یک چیز با ان چیز 
در حالتش مساوی است پس جایز است که از خود چیز به مثل آن تعبیر 
9 گفته می شود: مثل تویی چنین نمی کند که منظور آنست که خود تو 
مانند ندارد.(1) 


علامه مجلسی می فرماید: رازی در تفسیر این آیه در کلمه مثلهم گفته: در 
مورد مثل دو قول وجود دارد: قول نخست انست که معنا این می شود که 
خداوند قادر است که دوباره آنان را خلق کند. پس از خلق دوباره آنان به 
لفظ مثل تعبیر فرمود. چنانچه متکلمان قائل هستند که اعده مثل ابتدای 
خلق است و قول دوم آنست که منظور اینست که خدا قادر است که 
بندگان دیگری بیافریند که او را یگانه بدانند و به کمال حکمت و قدرتش 
معترف باشند و ذکر این شبهات فاسده را ترک نمایند. پس این آیه مثل آیه 
و یب بلق جدید و آیه و یَسْتبْدل قَوما عیْرَکم است. واحدی گفته: قول 
صص ای ات سا سا کت ۳ 


طیرشی رخمه الله ور مورو اه هععل لیم اج لا وین فیی کفید؛ یعنی خدا| 

برای اعاده آنان وقتی قرار داد که شکی در آن نیست که آن وقت قطعا 

می رسد و گفته شده : معنای آیه آنست که خدا برای آنان مدتی تعیین 

نموده تا تفکر کنند و در آن مدت بفهمند که کسی که قدرت بر خلق 

ابتدایی دارد بر اعاده نیز قادر است.(3) 

و در مورد آیه و کذلک اعْترنا عَلََهمٌ گفته: یعنی همان گونه که اصحاب 
ف را 


ص: 15 
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میراندیم و آنان را برانگيختيم, اهل شهر را از حیات آنان مطلع ساختیم. 
لِقلَموا أنْ وغد الله حَقٌ تا بدانند وعده خدا به بعث و ثواب و عقاب حق 
اشت و آن الساعه لا ریت مها زیر کی که عادر است جماعتی زا در 
حال خبات به. ان مدت طولانی به خواب ببرد و سپس بیدارشان کند, 
همچنین قدرت دارد که آنان را بمیراند و بعد از آن مدت طولانی زنده 


کرداند,(۱1 


و در مورد آیه و ترثْهٌ ما یَفُول گفته: یعنی ما مال و فرزندانی که نزد اوست 
را با میراندن او و ابطال مالکیت او به ارث می بریم. و تین قَرّدا بعنی در 
آخرت به ترد.ها می آید در عالی که تنها و.بدون مال انتست: و بار ور یاهزی 
ندارد.(2) 


و از قورد آبه.و تعولون عتی هط[ الوَغذ دٌ گفته این وعده قیامت است پس 
خدای سبحان فرمود: لو بِعلَم الذین کر وا حین لا تکفون یعنی انز تمان 
کت را که در آن قدرت دقع عذآتب: انیش را تدازندم می داستتند عر 

جوههم از و لا عَن ظهَورِهم یعنی آتش از همه جوانیشان آنان را احاطه 

کند و لا هم ینْضر مر ون و خواب لو در ابتدای آیه محذوف است و جواب 

چنین است: حتما می دانستند ۳ آنچه را بدان 3 داده شدند و 
طلب زود فرا رسیدنش را نمی کردند. و در مورد آیه قَتَبهَْهُم گفته: یعنی 
پس آنان را متحیر می سازد پس انان قدرت بر دفع و ندارند و به 
زمان دیگری نیز موکول نمی شوند و برای توبه و معذرت خواهی نیز به 
آنان ههلت داده تمی شود.(3) و در مورد آیة الذین حون ربمم تااکیب 
فر موده: یعنی در حال خلوت و در غیاب مردم از خدایشان می نرسند و 
گفته شده: یعنی در خلوت هایشان بدون ریاء از خدا می ترسند.(2) 


و در مورد آیه ان کم فی رَیّب گفته: ریب قبیح ترین شک است و معنا 
اینست که اگر نسبت به قیامت شک دارید ما اصل و ريشه شما آدم را از 
خای آفريديم. .یس کسی که قدرت دارد در ابتدا خای را به بشری مستوی 
الاعضاء و زنده مبدل سازد قدرت بر زنده کردن استخوان ها و 


ص: 16 
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بازگرداندن اموات دارد. بل هر تصاته جعتی سس سل ام | از نطفه او 
خلق کردیم. تم من عَلقهٍ علقه قطعه ایست از خون جامد. من مصْعَهٍ 
ما ان موی 3 و غر محَلقَهٍ یعنی تام 
الخلق و غیر تام الخلق و گفته شده: صورت در ور 
آن چیزی است که سقط شده و خط و ضورتی. دز آن..فخود عدارد: لبین 
کم یعنی برای اين که شما را بر آنچه مقدور ماست راهنمایی کنیم به اين 
صورت که شما را در انواع آفرینش بگردانیم یا شما را راهنمایی کنیم بر 
این مطلب که کسی که قدرت آفرینش ابتدایی را دارد. بر بازگرداندن 
شما نیز قادر است. 6ب تیا کی ی انیم فی الارحام ما تشاء یعنی 
تا زمان تمام شدن مدت حمل در ارحام باقی فی. گذاريم و: اسد حالت 
اجتماع عقل و قدرت را گویند. و مِلکمْ من ینوی یعنی قبل از رسیدن به 
کمال عقل قبض روح می شود. منم من یرد الی أَرَدّل الْعْمُر یعنی برخی 
از شما به بدترین حال ات و خبیت ترین حالات 2 خویشانشان می 
رسند و آن حالت پیری و خرفتی است. لکیْلا یِعَلم من بعد علم شَیثا یعنی تا 
۱ 


أِ 3 


سیس خدای سبحان دلیل دیگری برای رستاخیز ذکر فرمود: 5 


و تری الاْض 
هادخ یعنی زمین را مرده پا خشک می بینی که اثر رویش در ان از بین 
رفته. قٍذا نا لها الماء که همان باران است. افْترْتّ یعنی با گیاهان 


حرکت فیت: کنخ و اهتزاز عبارت است از شدت حرکت در جهات. و بت 
وا 
رویاند من کل رَوْج از هر صنفی بهیج یعنی چشم نواز و تعجب انگیز و 
خوش رنگذلک ياأنّ اللة یعنی آنچه ذگرش گذشت که خدا افرینش را بر 

ان ا میک و کاها نوا او من سون‌می آور هب است 
که هو الحَقٌ یعنی برای آنست که بدانید خدا شایستگی عبادت دارد نه غیر 
او و گفته شده: اوست که مستحق صفات عظمت است. و له بُعي 
اَجَوّتی زیرا کسی که بر ایجاد قادر باشد بر اعاده و بازگرداندن نیز قادر 
است.(1) 


ص: 17 


کحم السان 7 1301128 


مر ور یه ایکا صاعی و زا صاحی اطع 
می سازد به این صورت که صاحب باطل را ناچار به علم به صحت صحیح 
می کند, در نتیجه صورت صاحب حق سفید و صورت صاحب باطل سیاه 
می شود. و در مورد آیه فی مِرْبَو من فرموده: یعنی شک در خصوص قرآن 
و در مورد آیه غعذات یَوْم عقیم گفته شده آن عذاب. عذاب جنگ بدر است 
و آن را عقیم نامید که و آفر ان لها ند ندارد زیرا که 
ملائکه در آن جنگیدند یا به اين خاطر که خیر و خوبی برای کفار نداشت؛ 
پس مانند باد خشکی بود که خیری با خود نمی آورد و گفته شده: مراد از 
7 عقیم روز قیامت است و آن را عقیم نامید زیرا این روز شب ندارد. 


ِ- 


- 
۶ 


و در مورد آیه أَن هذا الا اساطیرٌ الأَوّلینَ فر موده: تفت ی و این قرآن 
نیست مگر دروغ های پیشینیان که آنچه حقیقت ندارد را مسطور نموده 


اند. 


و سا ای اما هام اه ار است میاه 
و مالکیت و حاکمیت هر چیزی در دست ون انکار رستاخیز برای شما 
۱ که رستاخیز از خلق آنچه ذکر 
شدن: آسان تر و ستسرتر استای و در هورد آبه ریا له اعمالهم 
فر موده: یعنی آن اعمالی زا که.ضا آنان را بدان امر نمودیم, پس آنان در از 
بین رفتن ان 1 و ۱ تام ی او اب تسیر کسید 
قبیح را خلق کردیم تا از چیز مورد میل و شهوتشان اجتناب نمایند. 
3 
نمودیم تا عقوبتی نز آنان باشد بر کفرشان و اعمالشان در دید گانشان 
زینت داده شود.(3) 


و در عوود. آبه: و ما تشعر ون ان بیعئون فرموده: یعنی نمی دانند که در 
روز قیامت چه زمانی محشور می شوند. بل اژارک علَفْهُم فی الاخره یعنی 
به صورت پیاپی عالم می شوند اسان به هم ملحق مت شود نا این 
که در اخرت علمشان 
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به آنچه در دنیا به آنان خبر داده شده بود کامل می شود. کلمه اوارک لفظاً 
۷/۳ است "۳ مراد از آن اه است. گفته شده: این کلام به صورت 
پرسشی است و همزه استفهام حذف شده و مراد از این استفهام نفی 
است یعنی علم آنان به آخرت نرسیده و گفته شده: جمیع عقلا اين علم را 
دوک مهم کنط اک دفت نظر تصونی هد یکی کته کیز| .عفن افتضا دارد که 
اهمال قبیح است. پس باید تکلیفی در کار باشد و تکلیف مقتضی جزا دادن 
است و وقتی جزا در دنیا نباشد باید دار جزایی در کار باشد و گفته شده: 
اين آیه از سه طائفه خبر می دهد: گروهی که اقرار به رستاخیز دارند و 
گروهی که در آن شک دارند و گروهی هم منکر آنند همان طور که خدای 
متعال فرمود: قَهَمُ في مر قریج یعنی در کاری سردر گم هستند. و آیه بل 

هم مِنها عَمَون یعنی آنان از معرفت آخرت کورند و عمون جمع عمی است 
ک ۱ رز ۱ ۱ 


و در مورد آیه من کان بَرْجُوا لِقاء الله فرموده: یعنی کسی که آرزوی 
ملاقات با ثواب خدا دارد یا کسی که از عقاب خدا می هراسد. قَاِنّ جَل 
الله لأتِ بیعنلی وقتی که خدا| برای واب و عقاب نعیین فرموده بدون شیک 
خواهد اه ۷4 


و در مورد آیه آهی الحَیَوانْ فرموده حقیقتاً حیات است زیرا آخرت است که 
دائم و باقی است و زوال و موت فز آن راه ندارد ۵ تقدید آیه عنن است 
که هی دا الحَیوان يا ذاثْ الحیوان زیرا حیوان مصدر است.(3) 


و در مورد آیه تعلخون ظاهر 1 من الحیاه الصا فر موده: یعنی منافع دنیا و 
مضار آن زا فت دانن, و خالی که یه اخرت خهل دارید. 

۵ از اصاه ضادی یه اللام در هید اه اعمن ظاهرا چه الختان ال 
پر سیده شد؛ فر مود: منظور علم زجر و نجوم است. 
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| و لَمْ یتَفکَروا فی أنْفُسِهِمّ یعنی آیا در حال خلوت در خویشتن نمی 
اندیشند؟ زیرا در حال خلوت انسان بر خود تمکن نفسانی دارد و معنا این 
می شود که آپا تفکر نمی کنند تا بدانند. ما حَلَق اللَهْ السَماوات و الأْرَضَ و 
ما بیتهُما لا یالحق یعنی برای اقامه حق و معنای آیه اینست: برای دلالت بر 
صانع و عرضه پاداش, خدا آسمانها و زمین و آنچه بین آن دوست را آفرید. 
و أجل مُسَمّی یعنی برای وقت معلومی که به هرکسی آنچه کسب کرده 
ماما دادت.فی شود 1(۰) 


و در مورد آیه تم آذا دعاکم دوه من الرْض فرموده: یعنی از قبر ها 
خوانده می شوید. از ابن عباس نقل شده که خدای عرُ وجل به اسرافیل 
علیه السلام امر می کند پس در صور می دمد. بعد ان آن کط ضور دز قنور 
مصور می شود پس تمامی خلائثق از قبورشان خارج می شوند. آذا انیم 
تحرجون بعنن زنده از رز مین یرون .می. آبید و گفته شده: خدای 
دمیدن را دعوت قرار داده زیرا اسرافیل می گوید: دعوت کننده خدا را 
اجابت کنید, پس به امر خدای سبحان خلائق را دعوت می کند و گفته 
شده: معنای آیه آنست که شما را از قبورتان خارج می کند, بعد از آن که 
در آن مردگانی بودید و از این اخراج به دعوت تعبیر فرموده. زیرا اخراج از 
نظر سرعتی که با ان می اید و ممنوع بودن تخطی از امر خداوند به منزله 
ره 


ور خهید ایه ۵ قق آحونغانه فرمودهه: انتجا. اخوالب است؛ قول. اول آنن 
که مهنای اهون آنست که این کار بر خدای متعال آسان است مانند عبارت 
الله اکبر که به معنای کبیر و بزرگ است. قول دوم ان که فرمود آهون 
زیرا| در عقول بشر مرتکز است که اعاده چیزی از خلق ابتدائی زا آسبانة 
تر است و آنان به ابتداي خلق معترف بودند ؛ پس گویی به آنان گفته شده: 
چگونه شما معترفید به آنچه نزد شما سخت تر است و منکرید آنچه را نزد 
شما آسان تر است. قول سوم آنست که ها در علیه به خلق بر می گردد 
بیعنلی اعاده بر مخلوق آسان تر است از خلق اولی ؛ زیرا در اعاده به خلق 
گفته می شود کن فیکون و در خلق ابتدایی نطفه بود و سپس علق و 
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مضغه بود و همین طور. پس این بر مخلوق دشوارتر است و خلق و ایجاد 
اولی بر او آسان تر است و مثل این تفسیر از ابن عباس روایت شده. اما 
آنچه مجاهد روایت شده آتتنتت: که کفتد: انشاء از ابتدا بر خداوند اسان 
تثر است, این سخن مورد تنوجچه واقع نشده ؛ زیر| خدای متعال چیزی بر او 
تا اه میس ت۱۱ 


علامه مجلسی می فرماید: شارح مقاصد گفته است: اگر گفته شود: 
معنای این که اعاده بر خدا آسان تر است چیست. در حالی که قدرت خدا 
قدیم است و مقدورات خداوند نسبت به قدرت او تفاوتی ندارد, ما در 
ات ی مان انا ار ایا انا سا ات 
به این صورت که شرایط فاعلیت در او زیاد باشد و گاهی از جهت قابل 
است به این صورت که استعداد قبول بیشتری دارد و این قسم دوم اینجا 
مراد است؛ اما از جهت قدرت فاعل همگی یکسان هستند و سخت تر و 
آسان تر معنی ندارد. 


طبرسی هنت الله در مورد آیه لا مَرَدّ له من الله گفته: روز قیامت احدی 


ار دا من ند نمی گردد. یوم یعون یعنی در آن روز متفرق می شوند: 


ور مفره آبه ان تک ال مه عوول معتایش آشت که اغمال انسان 
چه خیر و چه شر اگر به مقدار دانه ارزن در وزن باشد, تن فی صَحُرَه 
یعنی در اتاقی پزرگ باشد, زیرا دانه در آن مخفي تر و بعید تر است که 
استحراج شود یت يا الله یعنی خدا روز قیامت آن ر حاضر می یا 3 9 
مف:د هد و کفته تیف ح ات فا روص سس ای 5 
بخواهد آن را می آورد؛ عمل کم از حیث خیر یا شر را خدا می داند. پس بر 
ان جزا می دهد. 


عیاشی از ابن مسکان نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند: از 
کایان. کوعی رنه زا که طلیع تم ای دایتم. کشت ان شما فاند 
بگوید: من گناه می کنم و بعد از خدای تعالی طلب مغفرت می کنم؛ خدای 
تعالی می فرماید: ان 


ک 
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تک مثْقال حَتّهٍ من حَردّل تا آخر آیه ان ال طیفٌُ یعنی خدا با استخراج آن 
ی کی ی ی ی ۱ ۱۳ 


هو ری ها ۱ و لا بعکم الا تفس واجدو فرموده: یعنی از نظر 
قدرت, خلق و بعث شما مانند خلق یک نفر به تنهایی و مانند برانگیختن یک 
نفر به تنهایی است ؛ ؛ زیرا| آفزیتش. آبتذابی تمام خلق و اعاده آنان پس از 
نابود کردنشان بر او سخت و دشوار نیست. مقاتل گفته: کفار قربش 
گفتند: خداوند ما را به گونه هایی آفرید: نطفه, علقه, مضغه, گوشت؛" . پس 
ارات واه رت اس ور هی ۱۳ بنین: این آیه 
نازل شد.(2) 


و در مورد آیه ‏ لذا ص۳للنا فی الأرْض گفته: یعنی زمانی که در زمین مخفی 
شدیم و خاک گشتیم و هر چیزی که غیر آن بر آن غالب شود تا در آن غیر 
مخفی شود, گم گشته است و گفته شده معنای صّللنا یعنی هلاک شدیم. 
(3) و در مورد آیه و الذین سَعةا فی آیاتنا معاجزین فرموده: یعنی کسانی 
که با تمام جدٌ و جهدشان در ابطال حجت های ما کوشیدند و سعی در عاجز 
کردن,پروردگارشان کردند در حالی که گمان داشتند اعجاز او را از بین می 
برند آولیّک لهُمْ عَذابِ من رجٌز رجز یعنی عذاب بد.(4) 


و در آیه هل تلم علي رَجُلٍ مقصودشان محمد صلی الله علیه و آله 
است. اذا مَرْفْنم کل مُمَرّقٍ یعنی وقتی به تمام شکل ممکن پراکنده شدید 
و قطعه قطعه گشتید و زمین و درندگان و پرندگان شما را خوردند و 
منظور از خلق جدید آن خلق از سر گرفته شده و باز گردانده شده است. 


1 


آقتری علی الله کذبا یعنی آیا از سر عمد بر خدا کذب بسته؟ ام به جنَه 
یعنی آیا جنون دارد که آنچه نمی داند می گوید؟ سپس خدای سبحان سخن 
آنان راون کرد هن فر هه بل امر چنین نیست که آنان 
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گفتند. الفیم لا تفت که عتی این کساتشن که رستاخیز و جزا را 
تصدیق نمی کنند. فی العذاب در آخرت در عذابند. و الصّلال لد بعنی در 
گمراهی دور از حق در دنیا « هستند ؛ . سپس خدا| آنان را موعظه فرمود تا 
عبرت بگیرند د و فرمود: | روا یعنی آیا اين کفار نمی نگرند. الی ما بيْن 
اندیهم و ما حلقَهمْ من السّماء و الرض که چگونه آنان را احاطه نموده؛ 
بش قدرت بر خروع از آن را تدارتدیا معتی اننست: ابا در این خیزها تفکر 
نمی کنند تا به وسیله این امور بر قدرت خداوند استدلال کنند. سپس 
خداوند ها و ان تسا تخسف 
بهم اأرْضَ همان طور که قارون را در زمین فرو بردیم. او تشقط ۶ 
کِسفاً یعنی قطعه ای من السّماء که آنان را فرا بگیرد و هلاکشان نماید. آنّ 
فی ذلک لایِةٌ یعنی در آنچه از آسمان و زمین می بینید دلالتی است بر 
قدرت خدا بر رستاخیز و بر آنچه خدا اراده فرموده که آنان را در زمین فرو 
ببرد. لِکل عَبّدٍ منیب یعنی بنده ای که به خدا انایه کند و یه طاعت خدا 
رجوع نماید.(1) ۱ 


و در مورد آیه یَفَْخْ بیتنا فرموده: حکم به حق می کند و در مورد آیه میعلد 
پوم فر موده: یعنی وعده گاه روز قیامت و گفته شده : : یعنی وعده گاه روز 
وفاتشان و در مورد کلمه و آثارَهمّ گفته: بعنلی آنچه دارای اثر است پا 
اعفالی که نس ار ان اسان تدم است. و ان اعفال هه آنان 
اقتدا می شود چه خوب باشد و چه بد و گفته شده: یعنی می نویسیم گام 
هایشان را که به سمت مساجد برداشته اند و در مورد عبارت 5 ان کل لمّا 
فرموده: : ان نافیه است و لما 1 
لکمٌ هت السشتجر اضر بارا بفتی برای تما از درعت مرطوت که تزی. آن 
آنتشن را خاموین. هت کند: ای سوزان قرار داد و منظوز از این درخت 
شیر طر و عفار است. که اغرات انشگیبرن های عود را از ان هی کر نیت 
پس خدای سبحان بیان فرمود که کسی که قادر است در درختی که در 
غایت رطوبت است, انیت شعله ور قرار دهد در حالی که آتنشن ضد 
رطوبت است تا جابی که انسان وقتی محتاج اکن ی شون فتتتی ان ای 
درخت را به قسمت دیگر می کشد 
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و از ان اتش خارج می شود و شعله می کشد. چنین کسی همچنین قادر 
است بر بازگرداندن و اعاده برای حساب رسی و عرب به هر درختی که 
شعله ور شود و خوب بسوزد, مرخ و عفار می گوید. کلبی گفته: هر درختی 
آتش از چوب آن شعله ور مي شود چز درخت عناب و در مورد سبب تزول 
۳ ۳ این را زنده 
علیه السلام روایت شده این است که این شخص ابی بن خلف بوده است. 
(1) 


و رازی در تفسیر آیه أ و لب اسان تا ناه من طقو گفته: این 
وجود انسان است و کلمه ۱۳/۳ زب 
این است که اگر خلقت انسان از اشیایی بود که صورتهای مختلفی داشتند, 
ممکن بود که گفته شود: استخوان از جنس سختی آفریده شده و گوشت 
ای وال سای ایا رم مه ای ان 
از نطفه ای باشد که اجزایش مشابه هم هستند ولی صور مختلفی را 
داراست.؛ این کار دال بر اختیار و. 0 خداست و به همین مضمون 
1 کرده دک بای فرموده: یشقی بماء واجد و3 مورد آیه فاذا 
تعالی فرمود: اختلاف ۱ اعضاه. پیکره" انشانه با وجود تشابه اجزای 
نطفه ای که انسان از آن خلق شده نشانه بارزی بر قدرت خداست, با اين 
سال اساشنری طاهر کر مه رده شحو کی وه نید اسان است 
وجه اظهریت انست که نطفه جسم است و جاهلی می تواند خرده بگیرد و 
بگوید: نطفه استحاله یافته و مبدل به چیز دیگری شده است. اما نطفه از 
کجا اقتضای قدرت ناطقه و قدرت فاهمه پیدا کرده است؟ پس خلق نطق 
و فهم عجیب و غریب تر است از افرینش خلق و جسم و خلق نطق و فهم 
به درک قدرت و اختیار خدای تعالی نزدیک تر است. پس کلمه 
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حصیمْ یعنی سخن گو و خصیم را : به جای ناطق ؛ به کار برد ژیرا که خصیم 
ای ی ۱ ی | 
دیگری تکلم می کند اگر خصیم نباشد, کلامش را آشکار نمی کند و تلاش 
فراوان نمی کند مثل زمانی که با خصم خود سخن می گوید و کلمه مبینْ 
اشاره دارد به قوت عقل و اختیار روشن گری انسان؛ ؛ زیر| عاقل هنگام 
فهماندن مطلب به دیگری درجه اش بالاتر است از هنگام عدم افهام زیرا 
مت کی ات گرا ماکان و سس یو ان را 
تبیین نماید. پی این که خداوند متعال فرمود: هن تثطفه اشاره دارد به ادنی 
مرتبه ای که انسان دارد و تعبیر حصيمٌْ مُبینْ اشاره دارد به بلند ترین مرتبه 
ای که برای انسان حاصل می شود. سپس ایه و َرَب لنا متلا و تسی خَلقه 
اتانم رد مان یر و در یی تسا اکن سوره باسین: عحایت ۳ 
عراتش ات کها شا الامه فی امکان آن را مت نمی 
گوییم: برخی از منکران قیامت برای انکار خود دلیل و شبهه ای ذکر نکرده 
اند و به صرف استبعاد وقوع قیامت اکتفا نموده اند و ادعای بداهت عدم 
وقوع قیامت کرده اند که اکثر منکران قیامت از این قبیل هستند و دلالت 
دارد بر این مطلب فرمایش خدای سبحان که ۳ بسیاری از مواضع استیعاد 
منکران را ذکر کرده چنانچه فرموده: و قالوا آ ذا صَللنا فی الأرض أ لا 
لفی خلق جدیدٍ و فرموده: ادا متا و کتّا ثرابا و عظاماً ‏ "ا دیون و آیات 
فیکز پس آين جا بر مزشودم: ید مس ی 
استبعاد نقل قول, کرده. پس خداوند اول استبعادشان را ابطال کرده با 
عارت ‏ سته حاقم فسوی آیا فراموش کرد که ما او را از خاک و از 
نطفه ای که اجزیش مشابه هم است آفریدیم؟ ۳ 
برای ان عضایی روا هرت کل سای دار دوه او 
اکفا کرش نا خانی که برای آیان ای را کفان فیلن سای 
نیستند به ودیعه نهادیم که همان نطق و عقل باشد که به واسطه این دو 
مستحق اکرام هستند. پس اگر به مجرد استبعاد قانع می شوند چرا اعاده 
نطق و عقل را به محلی که در آن بودند بعید نمی شمرند؟ سپس استبعاد 
آنان از جهت خرد شدن و تفرق اجزایی است که چیز مورد بازگشت پیدا 
یف کند:. به گونه ای که گفتند: من ب< ُخّي العظام و هی 


ص: 25 


رمیمٌُ؟ آنان استخوان را برای ذکر کردن برگزیدند زیرا استخوان به خاطر 
عدم حسشی که دارد از حیات داشتن دورتر است و استخوان را به اوصافی 
وصف کردند که جنبه استبعادشان تقویت شود لذا پوسیدن و خرد شدن را 
ذکر کردند و خدای متعال استبعادشان را دفع کرد با اين جهت که ذات 
باز گرداننده علم و قدرت دارد. پس فرمود: صَرّبٍ نا متا یعنی قدرت ما 
را مانند قدرت مخلوقات قرار داد و تسی حَلقة و خلقت عجیب و افرینش 
ابتدایی شگفت آور خود را فراموش کرد. و برخی از منکران معاد شبهه ای 
را ذکر کرده اند که آخر آن نیز به همان استبعاد بر می گردد. این شبهه به 
دو صورت است: اول این که بعد از معدوم شدن یک چیز, دیگر چیزی باقی 
نمانده. پس چگونه می توان بر عدم حکم به وجود کرد؟ ۳ 
این آیه شبهه را پاسخ داد که: الذی آنشاها اوّل مَرّه یعنی همان طور که 

انسان را آفرید در حالی که چیز قابل ذکری نبود. همچنین او را باز می 
گرداند, اگر چه چیز قابل ذکری نباشد و هی باشد. دومین صورت تا 
آنست هم نکر هی کوتند: کسی که اجزای بدنش در شرق و غرب زمین 

پراکنده شده و برخی از اجزایش در بدنهای درندگان رفته و برخی در 
دیوارهای ستونی رفته چگونه جمع می شود؟ و بعید تر از اين شبهه آنست 
که وقتی انسانی انسان دیگر را خورد و اجزای مأکول تبدیل به اجزای اک 
شد, پس اگر معادی باشد, اجزای ماکول یا به بدن آکل بر می گردد که در 
این صورت برای مأکول اجزايي بافی.تفی. هاند که او آن. اعضای دیکری 
خلق شود و يا اين که اجزای مأکول به بدن خود او بر می گردد که در اين 
صورت برای آکل اجزایی باقی نمی ماند. پس خدای تعالی در ابطال این 
شبهه فرمود: و هو یل حَلْق عَلیمٌ و وجه اين پاسخ آنست که در آکل 
اجزایی اصلی وجود دارد و اجزایی فرعی و در مأکول نیز به همین ترتیب 
است. پس وقتی انسانی انسان دیگر را خورد, اجزای اصلی بدن ماأکول, از 
اجزای فرعی بدن آکل مي شود و اجزای اصلی بدن آکل همان اجزای قبل 
از اکل او بوده و له بل شی ء عَليمٌ یعنی خدا اجزای اصلی را از اجزای 
فرعی می شناسد ؛ پس اجزای اصلی آکل را جمع نموده و در آن روحش را 
می دمد و اجزای اصلی ماکول را نیز جمع نموده و در آن روحش را می 

یا وا 0 ۱1۳۰ 


به 
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1 د پر می گردد ومی 
فرماید: الذی جَعَل لَکُمّ من السَجر الأْحْضَر ناراً و وجه آن. این است که 
انسان مشتمل است بر جسمی که با آن احساس می کند و حیاتی دارد که 
در بدنش جاری است که همان گرمای جاری در بدن اوست. پس اگر وجود 
حرارت و حیات را در او بعید می دانید, آن را بعید ندانید؛ زیرا انش در دل 
درخت سبز که از آن آب می چکد عجیب و غریب تر است و شما حاضرید 
و از ان اتش تهیه می کنید و اگر خلق جسم انسان را بعید مي شمرید, 
پس خلقت آسمان و زمین بزرگ تر است از خلقت خودتان پس آین را بعید 
نشمرید که خدا (اسمان و_زمین ۳ آفریده ! : پس لطافت تمبیر الذی جعل 
لک من السجن الاخضر نارا ام مه تُوقدُونَ و آیه او لیس الذی حلق 
السماواتِ و الاضَ بقادر عّلی ان سا ماه دوشن عم شود و خداوند 
ذکر آتش در درخت را با ذکر خلق اکبر ذکر فرمود زیرا استبعاد منکران 
صریحاً در خصوص زنده کردن خدا بود که گفتند: مَن يُحي العظام و نگفتند: 
چه کسی استخوان ها را جمع, و. کردآوری فی. کند و انش در درخت 
مناسبت با حیات دارد و کلمه الحلاق اشاره دارد به قدرت کامل پروردگار و 
کلمه العلیم اشاره دارد به این که خدا علمش فراگیر است. سپس بیان 
خود را با این آبه خاکید فرهود: اما آمرم اظا اراد سا ان تمول. له کرم 
فیکون. این بیان اظهار فساد تمثیل و تشبیه و ضرب المثل منکران است 
که برای خدا مثال زدند و گفتند: احدی بر مثل این را قدرت ندارد. زیرا 
قیاس غائب بر شاهد کردند و فرمود: در عالم شهود. خلق با الات جسمانی 
و انتقالات مکانی است و جز در زمان های متمادی صورت نمی پذیرد ولی 
1 


طبرسی رحمه الله در مورد ایه و نتم داخژون فرموده: یعنی شما خوار 
هستید رد نهایت خفت و خواری. سپس خدای متعال ذکر کرده که 
برانگیختن انان با یک صیحه روی می دهد؛ پس فرمود: قائما هی یعنی 
جریان رستاخیز رَجْرَهٌ واجدّة با ۲ 
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1-. تفسیر رازی 9 : 307 


یک صیحه از جانب اسرافیل روی می دهد که همان دمیدن برای رستاخیز 
است و زجره یعنی روی گرداندن از چیزی به سبب ترس. / س گویی آنان 
از حالتی که دارند به محشر روی گردان می شوند. قلذا هم بلطون ناگهان 
آنان نگاه می کنند به رستاخیزی که آن را تکذیب می کردند و گفته شده: 
ناگهان آنان زنده می شوند و عذابی را که بر آنان فرو می آید, می بینند. ۰ 5 
قالوا یعنی در حالی که به عصیان خود معترف هستند می گویند: یا ویلنا از 
عذاب خدا و اين کلمه ایست که قائل هنگام وقوع در هلاکت آن را می 
گوید. هذا یَوْمْ الدّین یعنی اين روز حساب يا روز جزاست. هذا بَومْ الَقَصَل 
ی ار و 1 
باطل است و این کلام بعش اهل, محر به تعضی ذیکر اس.و کفیه فده 
این کلام ملائکه است.(1) و در مورد کلمه خاشقه فرموده: غبار آلوده و 
مندرس و خشکیده اند یعنی حالشان حال فردر خاضع و متواضع است و 
گفته شده: منظور زمینی مرده و خشک و فاقد گیاه است و در مورد آیه و 
رجعث الی زبی فرموده: یعنی من یقین به رستاخیز ندارم و اگر 
رتاحین حتری باشد و من به زند پروردگارم برگردانده شوم ان لی عنده 
حالتی نیکویا جایگاهی تیکوست که همان بقشت است کهدر آخرت:خدا به 

من منل آنچه در دنیا به فن دادم قطا خواهد کرد:(2] 


ف خن مقر آبة ان الذین بُماژون گفته: یعنی کسانی که شک و تردید به آنان 
وارد می شود, فی السّاعه یعنی در آمدن آن مخاصمه می کنند به گونه ای 
که.هتکر آن هستتد [3) 


و در مورد آیه تَمّوتْ و تحیا فر موده: در خصوص این آیه اقوالی است: اول 
آن که تقدیر آن نحیا و نموت است و تقدیم و تأخیر در عبارت صورت 
گرفته است و قول دوم آنست که معنا ایننست که ما می میریم و اولاد ما 
زنده: هن مانتد .و فول سوم اتشت که برخی آز.ما من میرتدره برخن زنده 
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علامه مجلسی می فرماید: بیضاوی گفته است: یعنی ما مردگانی نجس 
بودیم و قبل از آن و بعد از آن زنده می شویم و ممکن است اراده تناسخ 
از این سخن نموده باشند که اعتقاد اکثر بت پرستان است. و ما بهِْکنا الا 
الده هر یعنی مرور زمان ما را هلاک می نماید.(1) 


و طبرسی رحمه الله در مورد آیه الا أن قالوا ائثوا بآباینا گفته: خداوند 
وا انس را ( مطرح 
کردند نه به عنوان طلب رشد و صلاح.(2) و در مورد آیه و |ذا خُشْ التّاس 
فرموده: یعنی وقتی قیامت برپا می شود. معبودانی را که می پرستيدند, با 
آنان دشمن می شوند. و کائوا بعِبادَيَهمٌ کافرین یعنی خدا بتان را به سخن 
در می آورد تا انکا ر کنند که دعوت به پرستش خود می کردند و به عبادت 
کفار نسبت به آنان کفر بورزند.(3) 


و در مورد آیه و قَدٌ حلَتِ الْفْرُونْ من قبّلی فرموده: یعنی امتهای قبل از من 
مردند. پس بیرون نيامدند و بازگردانده نشدند و گفته شده: معنای ایه 
آنست که نسل ها بر این مذهب گذشتند که رستاخیز را انکار می کردند. و 
ها تیان الله بعی هد را فریاد من ردو از او طلب فریادرفی هن 
کنند تا به او لطف کند به سبب آنچه موجب ایمنی آن فرزند نزد خدا می 
شود و به او می گویند: یلک آمنْ به قيامت و به گفته های محمد صلی 
الله علیه و آله ایمان بیاور ان وعُدَ ال وعده خدا به رستاخیز و نشور و 
ثواب و عقاب حَق قَیِفول در جواپ پ آن دو: ما هذا نیست این قرآن و آنچه 
مرا به آن می خوانید الا آساطیر الاوّلین آولک الذیق عی علیهم القول بعتین 
کلمه عذاب قی أمم بعنی با امتهایی که بر مثل حالات و اعتقادات آنان 
رفتند. فا اه ی ی و کافرین, درجاث متا 9 یعنی درجاتی بر 
مبنای مراتب و مقدار اعمالشان؛ . یس درجات ابرار در علیین و درجات 
فجار درکاتی در جهنم است و گفته شده: معنایش 


ص: 20 
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مقدار ان درجات. کمی و زیادی داشته باشند.(1) 


ول هوزد آیه ج لا تتتحل ارم بعتی در طلب داب ین نات مکن که 
عذاب قطعی است و به زودی بر آنان واقع هی شود کامم یوم پرون م۱ 
یوعدُون وعده آنان عذاب در آخرت است لد | در دنیا نماندند الا ساعه 
من تهار یعنی وقتی عذاب رز ببینند, طول ماندنشان در دنیا و برزخ گویی 
یک ساعت از روز بوده زیرا آنچه در دنیا و برزخ گذشته, اگر چه طولانی 
بوده ولی گویی اصلا نبوده است.(2) 


و در مورد آیه ذلِک یعنی آن بازگشتی که می گویند. رَجْعّ بَعیذٌ یعنی 
بازگشتی است که از اوهام دور است و بازگرداندنی است که از تحقق به 
دور است و معنا اين می شود که این بازگشت شدنی نیست: زیرا غیر 
ممکن است. سپس خدای سبحان فرمود: قذ علمنا ما تحارص ماو 
یعنی می دانیم آن گوشت ها و خونهایی را که زمین از آنان می خورد و 
استخوان هایی که از آنان می پوساند. پس برگرداندن آنان بر ما محال 
نیست. و علدّنا کِتاب حخفیظ یعنی نزد ما کتابی است که محافظ تعداد و نام 
هایشان است و آن کتاب همان لوح محفوظی است که چیزی از آن خالی 
نمی ماند و گفته شده: حفیظ یعنی محفوظ از کهنگی و اندراس است و آن 
کتاب نگهبانانی است که اعمالشان را می نویسند. بل کَذَبوا بالحق ما 
جاءْهَمٌ و حق همان قرآن استو گفته شده: همان رسول است. قَهَمْ فی مر 
قریج یعنی آنان در کاری مخلوط هستند: نت کاهت مین دهد پیامبر صلی 
الله علنمرع اله.هجتفن است.:» کاهی کفتدد شاعر است و کافین. تفت 
شاعر است؛ ۰ پس در اثر جهالت به حال او در امر او متحیر ماندند. 

کلمه من فُروج یعنی شقوق و شکافها و گفته شده: معنای این کلمه آنست 
که آسمانها تفاوت و اختلاف ندارند و آیه من کل روج بهیچ یعنی از هر 


صنفی نیکو منظر هستند و حتّ العصید یعنی دانه گندم و جو و هر آنچه 
کشت می شود. التّحْلَ 
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باسقا 
مر و 1 ی هنگاسی که ما ایند آنان 
را خلق می کردیم و آنان چیزی" نبودند, ما عاجز شدیم؟ پس چگونه از 
پرانگیختن و اعاده آنان عاجز باشیم؟ بل ه هم اقن آنمن من خلی جدی بعتی 
آنان در گمراهی ۲ خلقتشان اعاده شود.(1) 


۱ (۳ 


تیضاوی در شورد آبمدع ال ازیات نوا کفته؟ بفتن قمیم به ادها که خاک را 
بزاکنده.می کنندربا زبان «ایتده زیرا آنان اطلدشان را براکندم می سازنه با 
مقصود اسبایی است که خلائق را می پراکنند اعم از ملائکه با غیر آنان. 
قالحاملات وفرا بعتی ابرهای بارانزا یا بادهای حامل ابر یا ونان بارداز و 
اسباب آن. قالْجاریات یُشْرأً یعنی کشتی هایی که به آسانی در دریا جاری 
می شوند یا باذهایی کف در قح های وزیدن خود جاری هستند يا ستارگانی 
که در منازل خود جاری هستند و ؛ | صفت برای مصدر محذوف است 
منت رای که ارات اساساشت ات مات ی اه 
ای که امور را تقسیم می کنند اموری از قبیل بارانها و روزی ها و غیر آن با با 
آنچه تنامل ملانکه: و غیر آنان هم می: تقنود از اسباب قسمت يا بادهایی که 
بارانها را با حرکت دادن ابرها تقسیم می کند. تما توغدّون لصادق و ن 
ال ای اس اش ات و اس ی اه ی اه 
اشیای عجیبی که مخالف اختضای اروت است بر قدرت خود اب 
موعود استدلال می کند و ما موصوله يا مصدریه است و دین به معنای 
۱[ . الک نی تفص ند 
۱ رشان اشت ع ما رها مس اس ره 
مسیر ستارگان است پا راههایی که معقول بوده و صاحبان تفکر و دقت 
نظر آن را می پیمایند و با ان راهها : به معارف مي رسند و يا مراد ستارگان 
است زیرا آنان نیز راههایی دارند يا ستارگان آسمان را زینبت می کنند 
فیان,طور که تفاس سل هام زک را ی آستنمی که که ای رل 
عناق سنیر ها در مورد رشول دا صای آلله علیه وان اخنلات مر 


دارید و این 


ص: 31 


کب خن ان 9 235 


معنای سخن آنانست که گاهی گفتند: شاعر است و گاهی گفتند: ساحر 
است و گاهی گفتند: او مجنون است پا مراد از قول مختلف قرآن است يا 
قیامت و یا امر دين داری است. یک عََهٌ من فک یعنی از رسول صلی 
الله علیه و آله یا از ایمان يا از قرآن رویگردان می شود, کسی که روی 
گردان شده؛ زیرا هیچ رویگردانی سخت تر ازآن نیست؛" ؛ پس گویی نسبت 

به اين رویگردانی هیچ رویگردانی در کار نیست یا معنا ایننست که هر کس 
و 
عنه به قو ل برگردد به اين معنا که دروغ هر کس که منصرف شده از قول 
متختلفه و یه نب ان ضا ده است: فیلن ال امن یمه هر کسید 
کذابان از اصحاب قول مختلف و اصل این تعبیر دعا برای قتل است و این 
تعبیر جاری مجرای لعن است. الذین هَمْ في عَمْرَّهٍ یعنی در جهالتی که آنان 
را فرا گرفته. ساهون یعنی از انچه به ان مامور شدند. غافل هستند. 
یَسْتلونَ ان یوم الدْينِ بعنی پس می گویند: چه زمانی روز جزا یعنی وقوع 
آن فرا می رسد؟ : یِفتَنُونَ یعنی سوزانده می شوند. قَانٌ 
ای ار که رشول خدا ضلی اللهعلنهي الع وا با 
تکذیب آزردند نصیبی از عذاب دارند مثل دَنوب أَضُحايهمٌ یعنی مثل نصیب 
هم قطارانشان از امت های سابق و ذنوب از تقسیم آب توسط ساقیان با 
ظرفهای آپ گرفته شده زیرا دنوب همان ظرف آب بزرگ و رات اس 
فا تاو یس ات کم ها رن 
صاد قین 


1 ی مج ح ۳ س_ بش ۳۹ و 
فوبل للذین کفروا من يَوَمِهِمٌ الذی یوغذون یعنی روز قیامت یا روز جنگ 
بدر. 


و در مورد آیه و الطور فرموده: یعنی طور سینین یا آنچه از فراز ایجاد تا 
فرود مواد به پرواژ می اید يا از عالم غیب تا عالم شهود به پرواز در می 
آید. کات مسطور. متظور از کناب کوب استه »نطو از مکوت 
قرآن است پا آن چیزی است که خداوند در لوح محفوظ نوشته يا الواح 
موب علیه السلام مراد است پا 9 ی قلوب اولیای خداست س 
فی وق عون رق آن:وستی است که زوی آن:توشته عی شود و استعاره 
گرفته شده از انچه کتاب در آن نوشته می شود. و ابیت المعمّور یعنی 
کسوس ارت ارسها اسان انا سا که ات 


ص: 22 


در آسمان چهارم است و عمران آن به سبب کثرت فراگرفتن آن توسط 
فرشتگان است يا منظور از ضراح قلب موّمن است و آبادی آن با معرفت 

و اخلاص است. و السَفْف المَرفوع بعنلی اسمان برافراشته و البخر 
الْشخٌور تفت ات اباشته که همان اقبانمش انتتت با دربای #۷ تحت 
روایت شده که خدا روز قیامت دریاها را به صورت آتشی در می آورد که 
جهنم از آن شعله ور می شود يا به معنای دریای آمیخته است. ان عذاتِ 
ریک لواقع بعتی تازل من نتنود. ما له من دافع دافعی ندارد که آن را دفع 
نماید و وجه دلالت این اموری که به آنها قسم خورده شده بر قیامت آنست 
که اینها اموری هستند دال بر کمال قدرت و حکمت خدا و صدق اختیا ر او و 
اين که اعمال بندگان را برای مجازات ضبط می کند. یَوْم تقو السماءٌ 
0 ۱ ۱7۳ 
رفت و آمد است و گفته شده: به معنای تحرک در میان موج زدن است. و5 
تسیژ الجبال سَیْرا یهنی کوهها ا ا ا ‏ ( 
شوند. قوَیْلٌِ یومَیْوْ للمَکذبین یعنی وقتي ان روز واقع و ام 
تکذیب کنندگان . آلذین عم فی خَوّض لعبون یعنی واي بر کسیانی که در 
فرو رفتن در باطل سرگرمند و در مورد آیه نم یُجْزاهٌ الجزاء لأفی گفته: 
یعنی بنده سزای عمل خود را با جزای تام و تمام می بیند و الجزاء منصوب 
به نزع خافض: است. و می: نواند مغول. مطلق باشد ۵ هاء برای. جزاین 
باشد که با پچزی بر آن دلالت شده و الجزاء بدل آن مفعول مطلق باشد. 
(1) 


ایو که اللضور مذره ام ما : نا لا واه فرموده: بعت آعز دا 
دز مهزد ادن قیافتته در سر کت پیت محر هل شنم به هم زدتین: و معا 
این می شودکه وقتی بخواهیم قیامت بر پا شود مخلوقات و تمام حیوانات 
را در مثل چشم به هم زدنی از حیث سرعت بر می گردانيم و گفته شده: 
معنا اینست که امر ما وقتی بخواهیم چیزی محقق شود, جز یک بار نیست 
و در آن احتیاج به دوم نداریم؛ تنها 


ص: 33 


1- . تفسیر بیضاوی 4 : 183 - 209 


به آن کن فیکون می گوییم. کلَمْح الب یعنی در سرعت بدون کُندی و 


باخیر فافع مین نود 11 


در عون آیه ی ۶ اکم اه الثقلان فرموده: یعنی به زودی قصد محاسبه 
اعمالتان را ای جن و انس خواهیم نمود. اين تفسیر از زجاح نقل شده و 
فراغ در لفت بر دو نوع است یکی , به معنای قصد چیزی است و دیگری به 
معنای فراغت از شغفل است محر را کاری از کاری باز نمی دارد و گفته 
شده معنای ایه انست که به زودی مانند عمل کسی را که برای عملی 
فراغ بال حاصل می کند. , پس آن را به خوبی انجام می دهد و در آن 
اک به زودی برای شما از 
وعده آتش خود فارغ می شویم به این گونه که روزهای عمر شما را که در 
آن وعده دادم شنده سبرزی: هی کنیم ؛ پس خداوند اين امر را تشبیه کرده به 
کسی که از چیزی فارغ شده و شروع به عمل دیگری نموده است.(2) 


بیضاوی در مورد آیه |لی میقاتِ یَوّم مَعْلوم گفته: یعنی تا روزی که در دنیا 
برای ار وقت معلوم شده و از روزی که نزد خدا معین و معلوم است 
برایش وقت معین شده است.(3 


تفر انم قوها عست. ۵1 ۴ جفتی تفس کنار با خصوض تمودان: قذ 
ار وا ات موس سای که 
از آخرت بهره ای ندارند زیرا با پیامبری که در تورات وصف شده و با آیات 
الهی ایند شده عناد داشتند. کما یس الما من اصَحاب الْفْبور چنانچه 
کفار از مردگان نومیدند که برانگیخته ند با به. انا تواب: داوم شود یا 
خیری از مردگان به آنان پرسد و بنا بر احتمال اول که تومید از برانگیخته 
شدن مردگان باشند, اسم ظاهر ( کفار) در جای ضمیر (هم) نشسته تا دلالت 
کقد که کف کفار انا را ار وا مر کان وفته موه است. 18 


ص: 34 


ز. خفه انیبان 9 32 
2 هخمم الببان 9 341 
قد تسیر وی :4 2552 
یر ماو 2 27۱ 


طبرسی رحمه الله فرموده اين آیه یعنی همان طور که کفاری که مردند و 
روانه قیفر شدند, از این که در آخرت. حظی داشته باشتند نوفید شدند .و 
گفته شده: مراد از کفار در اینجا کسانی هستند که مردگان را دقن می 
کنند. یعنی همان طور که دقن کنند ان یس از دقن مزدکان از آنان نو مید 
می شوند.(1) 


و بیَوْم الْقَیامه فرموده: گفته شده که لا زائده است و 
معنای لا اقسم این است که قسم می خورم و گفته شده: لا ری است بر 
کسانی که منکر بعث و نشورند و گویی فرموده: نه ان کوانه: کم. نصا فی 
پندارید و سپس ابتدای به قسم کرده و گفته شده: یعنی من به خاطر 
وضوح وقوع روز قیامت با دلائل عقلی و نقلی به روز قیامت قسم نمی 
خورم يا اين که من به آن روز قسم نمی خورم زیرا شما به آن اقرار نمی 
کنید.(2) 


بیضاوی گفته: آوردن لا ء نافیه بر فعل رقسم برای تأکید است که در کلام 
عرب رایج است. لا أفَسم باللَفُْس الا ات یفن :تفن پرهی ز کار 
که نفوس مقصر در تقوی را در روز قیامت بر کوتاهیشان ملامت می کند یا 
ان نفسی که خودش را تا ابد سرزنش می کند, اگرچه در طاعت خدا 
نهایت تلاش خود را نموده باشد يا مراد نفس مطمئنه است که نفس 


زیرا| روایت شده که پیامبر(ص) فرمودند: هیچ نفس نیکوکار و بدکاری 
نیست مگر اين که روز قیامت خود را سرزنش می کند؛ اگر کار خیری 
کرده باشد سرزنش می کند که چرا بیشتر نکرده و اگر کار بدی کرده باشد 
می گوید: کاش از انجام کار بد خودداری می کردم. 


یا مراد نفس آدم است که همواره بر آنچه او را از بهشت رانده ملامت می 
کند. ی الاشتان نعنی جنس اسان و فعل به حنسن انشان اسناد داده 


شده "زیر در بین. فشر کان بودند کسانی که خنین می بنداشتند یا آن کنشی 
که آنه زر مفرد آه 


ص: 35 


1- . مجمع البیان 9 : 457 
میم الییان ۱0 ۶ 192 


نازل شد که عدی بن ربیعه بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد 
قیامت سوال کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به او از روز قیامت خبر 
داد. پس عدی گفت: اگر آن روز را به چشم ببینم, تو را تصدیق نمی کنم 
مگر اين که خدا اين استخوانها را جمع کند. ألنْ تجَْع عظامه بعد از تفرق 
اه 1 نسوی بناتهٌ یعنی ما 
استخوانهای ریز بند های انگشتانش را جمع می کنیم و برخی را ضمیمه 
برخی دیگر نموده, همان گونه که ریز است و لطافت دارد, چه رسد به 
استخوانهای بزرگ او یا ما قدرت داریم علی ان ُسَوّی ینت بند انگشتانی 
را که اعضای انگشت هستند چه رسد به غیر آن. ثل زد اسان لیفجَر 
اقایه پعنی می خواهدبر فجور خود در زمانهای آینده نیز تداوم ببخشد. 
یشتل ایان یوم القیاعه. یعنی از باب استبعاد و مسخره کردن می پرسد 


یک مر رک و وه یعنی انسان به صورت مهمل که نه 
تکلیف شود و نه مجازات شود رها شده. , و در مورد آیه کان شَدّهْ فرموده: 
نش آن: تعتی خی .ها ان مشتطیرا یعنی آشکار و منتشر در نهایت 
انتشار و از استطار الحریق و الفجر یعنی آتش شعله ور و فجر خورشید 
منتشر شدر گرفته شده. و در مورد آیه و الْمَوسَلات غرّفا فرموده: بعلی 
سو گند به گروههایی از فرشتگان که خدا آنان ترا ات دنه آزر بی 
اوامرش فرستاد, پس آنان مثل وریدن بادها در امتثال اوامر خدا| حرکت 
کردند و دین ها را در زمین نشر دادند يا نفوسی را که با جهالت از علوم 
وحیانی مردند زنده می کنند؛پس بین حق و باطل فرق می نهند و بر آنبیا 
ان- مدا الفا فد کف دور 


غذرا یعنی عذر برای قبول کنندگان هستند. او تذرا پا بیم برای منکرین 
معاد یا مبطلین ایات نازل شده قران که هر نیکی را برای محمد صلی الله 
علیه و اله اورده پس ان فرشتگان ساير کتب و ادیان را بانسخ خود بردند و 
اثار هدایت و حکمت را در شرق و غرب پراکندند و بین حق و باطل فرق 
نهادند و بین جهانیان ذکر حق را القا نمودند يا نفوی کامله پیامبران را به 
بدنها منتقل کردند تا کامل شوند. پس ماسوای حق را بردند و اثر حق را در 
جمیع اجزا نشر دادند. پس بین حق با 


ص: 3206 


ذات آن و بین خود باطل فرق نهادند. پس هر چیزی را نابودشدنی می بینند 
جز ذات خدا راء پس ذکر را القا کردند به گونه ای که در دلها و زبانها جز 
نام خدا نباشد يا همراه با بادهای عذاب فرستاده شدند. پس حرکت کردند 
و با بادهای رحمت ابرها را در فضا منتشر نمودند, پس ابرها پراکنده شدند 
و آن فرشتگان القای یاد خدا نمودند, یعنی سبب یاد خدا شدند زیرا وقتی 
فرد عاقل وزش بادها و آثار آن را می بیند, خدای متعال را یاد می کند و 
کصال قدیت: اه را دز ناد فی فده کلفه عرهابا تفیض نکن مه زشتی اشت 
و به خاطر مفعول لاجله واقع شدن منصوب شده یعنی ارسال شدند برای 
احسان و نیکی یا عرفا به معنای پشت سر هم رفتن است و از عرفٍ 
الفرس گرفته شده و بنا بر این که حال باشد, منصوب شده. غَذُراً و تذرا 
هک ار ی و را ها 

به معنای عاذر و منذر هستند و بنا بر دو احتمال اول نصبشان بنا بر مفعول 
لاجله بودن است یعنی به خاطر این که عذری برای مومنان به معاد باشد و 
وحی باشد يا انچه شامل توحید و شرک و ایمان و کفر باشد و بنا بر 
احتفال شوم متصوت. ات با و این که‌جال, باس اما توعدون آداده 
جواب قسم است و معنایش انست که انچه وعده داده می شوید. بعنی 
ات قیامت؛ حتماأ واقع شدنی خواهد بود. و درباره آیه عَم بتساعلون 
فرموده: اصل , آن عفشا بوده» پس الف حذف شده و معنای این استفهام 
بزرگداشت شأن چیزی است که درباره آن می پرسند که گویی به خاطر 
عطفت. ان نس آن مخفی‌تاشت بسن از ان-شهال .مین شود ویر عم 
مذکر برای اهل مکه است که درباره قیامت بین خود سوال می نمودند یا 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و مومنان از روی استهزاء درباره آن 
هی رورا ااعا سا ناس ها شان اجه بر اه هه 
یا صله است برای یتساءلون و عم متعلق است به فعل محذوفی که با 
یتساءلون تفسیر شده. الذی ه هم فیه مُحْتَلفُونَ یعنی اختلاف نظرشان شامل 
۱ ها کلاً سَیَعْلَمُونَ 
نی استت: از برستترن فوعدم جرا دادن به آن: است: کلا ان ون تکرار 
طا فا ات را سا هی هرا اد 


ص: 37 


دادن 1۳ ۳ وعید دوم شدشدتر است و گفته شده: وعید اولی هنگام 
جان کندن و وعید دوم در قیامت است پا اولی در رستاخیز و دومی برای 
جزا دادن است. 


و در مورد آیه و التازعاتِ عَرّقا فرموده: اینها صفات فرشتگان مرگ است؛ 
زیرا آنان ارواح کافران را از بدنهایشان بیرون می برند به صورت مبالغه 
آمیزی در قبض روح؛ زیرا اين فرشتگان ارواح را از دورترین نقاط بدنها 
ی کتتن یاضعا انن اشت که نعوش کف غرق.صن اندان انهاست تون 
یعنی ارواح مومنان را با نرمی بیرون می برند و از نشط الدلو من البثر 
گرفته شدمنعتی زمانتی که سل ات را از چاه تون هی ام ند و در 
اخراج ارواح از بدنها مثل غواصانی که چیزی را از اعماق دریا خارج می 
کنندر نام کمن اوفاح کهار ۶ لو مه رده رواخ مان باه 

ی ی را ای یا رس 
ضورت: که نفوتن را نراق. ادراک آلام و لذات مهیا می کنند.یا ده قشم اولی 
برای این دسنه از ملائک است و بقیه سوگندها مربوط به گروههایی از 
فرشتگان است که در انجام امور سرعت به خرج می دهند. پس به سمت 
آنچه بدان مأمور شده اند سبقت می گیرند و امرش را تدبیر می کنند پا 
صفات ستارگان است زیرا آنها به سرعت از مشرق به مغرب می روند و 
غرق در سرعتند به این صورت که اسمان را طی می کنند تا در دورترین 
نقطه مغرب فرو روند و از برجی به برج دیگر حرکت می کنند یعنی از 
حرکت ثور خارج می شوند وقتی ثور از شهری به شهر دیگر خارج می شود 
و در آسمان شناور می شوند, پس برخی در سیر خود سبقت می گیرند 
رش ادحیت تشر کت فتريه رسد فرع را که.مامتی اند انجاف.هی 
دهند ار 9 دول و هدز زمانها و ظهور اودات عبادات و وقتی 
1 اولی نزع و دومی نشط 
نافیده هی سوه.با برغان ضفات قوش برتو است -ضای جدا سدن. از 
ابدان زیرا این نفوس به حالت غعرق پا نزع شدید از ابدان جدا می شوند و 
نزع شدید از تلاش زیاد کماندار در کشیدن کمان گرفته شده؛ پس این 
نفوس فاضل به عالم ملکوت رفته و در آنجا شناور می شود و به سمت 
درجات قدسی بهشت سبقت می گیرد و به سبب شرافت و قوتش از 
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فتخانته عالم مب نصا فراشالن ها که ویر موی | شتآ 
شهوات ت کنده می شود و به سمت عالم قدس حرکت می کند و در مراتب 
ترقی شناور می شود و به سمت کمالات سبقت می گیرد تا از کامل 
کنندگان می شود يا صفات نفسهای جنیجویان يا دستهای انان است که 
تیرهای کمانها را با قدرت می کشند و با تیر برای پرتاب تلاش می کنند و 
در خشکی و درا سیر نموده و به سمت جنگ با دشمن سبقت می گيرند و 
ام جنگ زا ندین.می: کنند با صفات: انیبان آنان: است کها تجامهایشان 
کشیده می شوند به گونه ای که لجامها به سختی کشیده می شود به خاطر 
ای که کرد ا شا وان اس و ان اسان .ار معلکت املام باکت 
کفر خارج می شود و در حرکتشان شناور می شوند و به سمت دشمن 
پیشی می گیرند و امر پیروزی را تدییر می کنند. خدا به اینها بر قیام 
تحت سای کی ده به خاطر مرلالت ما هه اون کلما تس ار صطلت: 
محذوف شدند. یوم رجف الرَاجفهٌ و یوم متصیو با است به ظرفیت و 
منظور از راجفه اجرام ساکنی هستند که در هنگامه قیامت حرکتشان 
شدت می گیرد, مثل زمین و کوهها زیرا در آیه دیگر فرموده: یوم ترَجّفَ 
الأرّضْ و الجبال يا مراد از راجفه واقعه ای است که اجرام هنگام تحقق آن 
می لرزند و آن واقعه نفخه اولی است. تبَعهّا الرَاِقَةٌ منظور از رادفه 
همان تابعه است که آسمان است و ستارگان شکافته می شوند و ,فرو 
یی زا هراد تشه وم است رم له ور موضع عالیت فر او زارت لوف 
یوْمَیّذ واجقهٌ یعنی دلها به شدت می لرزد و واجفه از وجیف گرفته شده که 
صفت دلهاست و خبر آن این جمله است: اه ژها خاشعه یعنی دیدگان 
صاحبان آن قلوب ذلیل است در اثر ترس و به همین خاطر ترس را به 

قلوب نسبت داد. یقولون آ لا لمرَدُودُوَ فی الْحافره فی الحافره یعنی 
حالت نخست و منظورشان حیات دنیاست پس از مرگ با 
قلان قیحافرت گرفته هه یی فلای ی راهی که امد بود سر 

در آن با راه رفتنش به نسبت اثر گذاشت مانند آیه عیشّه راضیه. آ ادا 
عظاماً ناخره پعنی پوسیده يا تخِرَة که مبالفه اش از ناخره بیشتر آست. 
قالوا یلک اذأً کر خاسرَة یعنی بازگشتی دارای زیان یا بازگشتی که 
صاجیان آن بان دیژم. شرند ومصی آنن سم شوه که فیاس اک میج 
باشده نا بیان ها زیان کاییم زیر ها ن رابت رد وانن استیان 
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منکران است. قالما هی رَجْرهٌ واجِده این جمله متعلق به یک فعل محذوف 
است یعنی قیامت را سخت و دشوار ندانید که آن نیست مگر یک صیحه و 
فریاد یعنی نفخه دوم. قاذا هم بالسّاهرو یعنی ناگهان می بینند که بر روی 
زمین زنده شده اند پس از آنکه در شکم زمین و به صورت مردگانی بودند 
و ساهره زمین سفید و صاف است و گفته شده ساهره نام جهنم است.(1) 


و در مورد آیه یوم ثبلی السّرایْرُ گفته: یعنی شناخت صورت می گیرد و بین 
یا ال ی را او و و خما لد 
یعنی برای انسان. من قوَّوٍ یعنی قوتی که او را منع کند در نفس و انسان 
به کمک آن قوت منع را بپذیرد. و لا ناصر و یاوری هم ندارد که او را منع 
0 و ۱ ۱7۳ 
دلالت يا نطق تکذیب می کند بَعْدٌ بالدّینِ دین یعنی جزا بعد از ظهور این 
دلائل و گفته شده: ما به معنی من است یعنی چه کسی و گفته شده: 
خطاب از باب التفات متوجه انسان است و معنا این می شود: چه چیزی تو 
را وادار به این تکذیب می کند. | لیس ال باخکم الحاکمین این جمله 
تحقق بخشیدن به جملات گذشته است و معنا چنین آست که آیا کسی که 
خلق و رد حیات می کند از حیث صنع و تدبیر استوارترین حکم کنندگان 
نیست و کسی که چنین باشد قادر بر اعاده خلق و جزاء است.(3) و 
طبرسی گفته: الرجعی مصدر است مانند البشری.(4) 


و ی مورد ان 1 فلا یلم |ذا بعثر بعنلی برانگیخته شود ما فی الْفْبور از 
مردگان و خصُلَّ یعنی جمع شود به صورت موجود در صحیفه ها یا تمییز 
داده شود ما فی الصَذُور از عمل خیر و شر و آنچه در سینه هاست معین 


شود. زیرا اصل انست که در قلوب است .نّ رَلْهْمْ بهمْ یَوَمَیْذ روز قیامت 
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دادند و آنچه پنهانی کردند پس به آنان جزا دهد.(1) 


و در مورد آیه 1 رأّت فر موده: این استفهام است که معنای آن تعجب 
است, الدي تکرب بالین یعنی کدی جرا با تکدیب اساام می کنو( 


روایات: 


. امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: چون خدای عز و 
جل بخواهد خلق را مبعوث کند چهل روز آسمان بر زمین ببارد تا رگ و پیها 
جمع شوند و گوشت بروید.(3) 


در کتاب حسین بن سعید و نوادر نیز مثل این روایت ت نقل شده است.(4) 


2 امالی شیخ مفید: سعید بن مینا از تعدادی از اصحاب خود نقل نموده که 
و میاه تسه کته ل خوا خی الله غلیه وال ات اض میدید که از 
جمله معترضان عببه ین رببع.ق آهبه ین خلف و ولید ین مغیره: و عاص: بن 
سعید بودند. اینان گفتند: ای محمد ! بیا ما انچه را تو می پرستی بپرستیم و 
تو نیز آنچه را ما می پرستیم بپرست تا ما و تو در امر عبادت شریک شویم 

اگر آنچه ما بر آنیم حق بود. تو حظ و بهره خود را از آن گرفته ای و اگر 
آنچه تو بر آنی حق بود, ما نیز حظ و بهره خود را از آن گرفته ایم؛ . پس 
خدای تبارک و تعالی نازل فرمود: « قل با نما الکافژون لاب ما دون 
لا نم 2 عابون ما ان بُذٌ.» یعنی ([ بگو ای کافران ارهز آنخة. ها مین 
یی ای شم ماس وت نک چم مین بر تسام ید۱ ۲ 
آخر سوره ؛ سپس ابیْ بن خلف استخوان پوسیده ای را جلو آورد و آن را با 
دستش ریز ریز کرد و سپس به آن فوت کرد و گفت: تو می پنداری 
پروردگارت این را بعد از انچه دیدی زنده می کند؟ پس خدای متعال نازل 
فرمود: « و صَرَبٍ نا تلا 
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نیت حَلقَ ال من بُخي العظا و هت تمیخ فل تیه الذی آلشآها َو 
و و قو یکل خلي علیش* و بای ما مالی زد و آفرشش خود را فراموش 
کرد؛ گفت؛ چه کسی اتخواهایی را که پوسیده ده می کند؟ بگو: آن را 
که با آول آن را آفرید زندم هی کند مه چه.هر افریتشی دام اسشت: 
ی 


3 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام در ذیل حدیثی طولانی که در آن 
جریان بخت نصر را ذکر نمودند فرمودند: وقتی از بنی اسرائیل انان که 
کشته شدند, کشته شدند, ارمیا تنبوان بر الاعشر بیرون رفت.: در حالیکه 
توشه ای از انجیر و مقداری شربت آبمیوه به همراه داشت. به درندگان 
خشکی و درندگان دریا و درندگان آسمان که لاشه ها را می خوردند نگاه 
کرد؛ ساعتی با خود فکر کرد سپس گفت: «خد| چگونه اینان را زنده می 
کند », در حالیکه درندگان آنها را خوردند. سپس خداوند او را در همان جا 
که بود میراند, و این مصداق همان سخن خداوند تبارک و تعالی می باشد 
که می فرماید: «أو کالذی مر علی قزیه وهی اوية علی غژوشها قال نت 
ها موْتها قأماته اللّه من عام تم بَعتّه.» ( یعنی یا مانند 
کسی که از قریه ای گذشت در حالی که آن قریه بر سقف هایش 
فروریخته بود > کت خدا چگونه اینها را بعد ازمرگش زنده می سازد پس 
خدا او را صد سال میراند و سپس زنده گردانید ), یعنی او را زنده گردانید. 
هنگامی که خداوند به بنی اسرائیل رحم کرد و بخت نصر را نابود کرد, بنی 
اسرائیل را دوباره به دنیا بازگرداند؛ و هنگامی که خداوند بخت نصر را بر 
بنی اسرائیل چیره ساخته بود, غُرّیر گریخت و وارد چشمه ای شد و در آن 
نایدید گشت. و ارمیا صد سال مردم بود, سپس خداوند متعال او را زنده 
گردانید و اولین چیزی که در او زنده گردانید چشمانش بود, همچون پوست 
تخم مرع. پس نگریست و خداوند به او وحی کرد که چه مدت گذشته 
است؟ گفت: یک روز سپس به خورشید.نگاه کرد که بالا رفته بود. گفت: ۰ و 
پاسی از روز, باری تعالی فرمود: «بل لینت مه عَام قانظرّ (لی طعایک 
وشَرایک لمْ ٍ در ی اه وت مات ند که یی که اس 
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اما 31 


14 


ها هی 1 


ای جمّارک ولِتجْعَلک آیةٌ لتّاس وانظَرّ [لی العظام کیف تنشژها " تم تکسشوها 
لحَما», و به استخوان های پوسیده ی تک خورده نگریست که ۳ به 
سوی آو. می ایند و چگوته. گوشتن که درندگان خورده اند از اینجا و آنجا 
او یم ی 
۵ الاغفن نیز اشنا کفت: «اعلم آناالععلی کل شیه فذین ۱1 یعنی 

می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.(2) 


بیان: غرقیء بر وزن زبرح پوست نازک چسبیده به سفیدی تخم مرغ یا ان 
سفیدی است که خورده می شود و طبرسی رحمه الله فرموده: او کالذی 
مر یعنی آیا دیدی مثل کسی را که گذشت علی ری و این شخص عزیر 
بود. این تفسیر از قتاده و عکرمه و سدی نقل شده و همین تفسیر از امام 
صادق علیه السلام نقل شده و وهب گفته این شخص ارمیا بوده و این 
روایت شده از امام باقر علیه السلام است و ابن اسحاق گفته این شخص 
خضربوده و قریه ای که بر آن گذشت بیت المقدس بوده, زمانی که بخت 
نصر آن را ویران کرد و گفته شده: این قریه ارض مقدس بوده و گفته 
شده: ار ار را وا ۰ 8 هی 
خاویَهٌ علی عُرُوشْها یعنی آن قریه خالی بود و گفته شده: خراب بوده و 
گفته شده؛ : بر بناها و سقفهایش فرو ریخته بوده یعنی سقفها ساقط شده 
بوده و بناها بر آن ریخته بوده. قال آنی یخیی هذو اللهّ بَعد مَوتها یعنی 
خداوند چگونه این قربه را بعد از ویران شد نش آباد می سازد و گفته 
شده: چگونه خدا اهل آن را بعد از آن که مردندزنده می کند و البته آن 
پیامبر اين سخن را از پاب انکار یا تعجب یا تردید نگفت بلکه خواست 
خداوند دوباره زنده کردنش را به عیان به او نشان دهد. مات اللَه مائّة 
هی هرا و کرو قال کم لینّت در تفسیر است که آن 
پیامبر صدایی از آسمان شنید که چقدر در گذران شب و خوابیدنت درنگ 
کردی و گفته شده: قائل این سخن خود آن پیامبر بود و گفته شده: فر شته 
ای بود و گفته شده: برخی افراد مسِنْ که او را هنگام مردن و زنده شدن 


۶ 


دیدند چنین پرسیدند. قال لبتّث ؛ٍ .9 او 
ص: 43 


1- . بقره / 259 
2 تقسیر قفی: 94:1 


بَعض یوّم زیرا خداوند متعال او را در اول روز میراند و در اخر روز بعد از 
صد سال زنده کرد. کت و روز ماندم و متوجه بقیه خورشید در 
آرتخیا نت شد و سپس گفت: پا بخشی از یک روز ماندم سپس خداوند 
فرمود: قال بل لت مائه عام قانْظَرّ اٍلی طعامک و شرایک لَم یِتَسَتَةّ بعنی 
گدشت سالها غذا و شرابت را تغییر نداده و لم یتسنه را مفرد آورد نه 
جر هه و ی اراده 
ب کرد زیرا شراب از طعام به آن ضمیر نزدیک تر است و گفته شده: 
ِ خداوند افشره تسیر هد انکور بود و این سه چیز از حیث تغییر و 
فساد سریعترین اشیا هستند. وا 
انگور را مثل زمانی که چیده شده باشند فاقد تغیر یافت. و ایظَرّ الی 
جما رک که چگونه اجز ایش متفرق شده و استخوانهایش از هم جدا شده و 
تتیتن :کر که خدا وته آنتوا زر ندمتفی کید و دا ای سر ادن مهرد 
حمارش به او فرمود تا برایش در خصوص طول مردنش استدلال کند. و 
لتخعلی ای لللاس.ما این کان را کزدیمه کفته شدة معا اینشست کهها این 
کار را برای اجابت دعای تو در مورد آنچه کردی انجام دادیم و لَِجْعَلک آية 
لاس یعنی برای اپن که تو را حجتی برای یر در خصوص رستاخیز قرار 
دهیم. و الظر [لی العظام کف نها یعنی چگونه ما آن را زنده می کنیم 
و با حرف زای یعنی چگونه ما آن را از روی زمین بلند می کنیم و آن را به 
خی خوه در حیتد بر سی گروانيم و رح یاب برحی گر رکیت موی کنین 
تکُسٌوها یعنی سپس می پوشانیم لجماً و در مورد آن اختلاف پیدا شده. 
پس گفته شده: مراد استخوانهای حمار اوست که بر آن لحم می پوشاند و 
0 استخوانهای خود اوست و گفته اند اولین عضوی که خدا از او 
زنده کرد, چشم او بود که مثل پوسته نازک تخم مرغ بود و شروع به نظر 
کردن به استخوانهای پوسیده کرد که از هم جدا بودند ولی به سمت او 
جمع شدند و به گوشتی که درندگان آن را خورده بودند که از این سو و آن 
سو بر استخوانها نشست و با او همراه شد و به استخوانها چسبید تا اين که 
خود او و چمارش ایستادند. قلَمّا تین له یعنی وقتی آشکار شد و علم پیدا 
کرد. قال أْلمْ یعنی یقین دارم أٌ الله علی کل شمه ع قدیژ یعنی آنچه 
ضایر شک و تس مه شم ات ان مطلیتر ان اه 
وقتی به عیان زنده شدنش را 


ص: 4 


مشاهده کرد بر یقین و علمش افزوده شد زیرا قبل از اين واقعه نیز علم 
از روی دلیل و نظر داشت ولی علم او ضروری و بالعیان گردید. پایان کلام 


اش اا ا هی اس کی یت اس ای ار 


مربوط به این جریان است. 


4 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام, درباره آیه « و لا قال ابُراهيمٌ رَبٌ 
آرنی کف " تخي المَوْتی قال و لَم تون قال بلی و لک لِیَطمَیْن قلبی قال 
قخٌذ.» فرمود: ابراهیم, لاشه ای را روی ساحل کنار دریا دید که درندگان 
خشکی و درندگان دریا آن را می خوردند, سپس درندگان بر یکدیگر حمله 
آوردند و یکدیگر را خوردند, ابراهیم تعجب کرد و گفت: پروردکاراابه هن 
نشان بده که چگونه مردگان را زرنده می گردانی, خداوند متعال فرمود: 
«أوَلَمْ ثوْمن» گفت: «بلی ولکن_ یمین قلبی». فرمود: «قخْذ أربعة من 
با اْقل علی کل جتلِ له جر ث لغهنٌ یاتیتک 

سَعغیا وَاعَلمٌ آن الله غزیژ خَکیمٌ». بنابراین ابراهیم طاووس و خروس و 
کبوتر و کلاغ را برداشت, خداوند 0 فرمود: «فصرهت الیک», بعنی؛ 
آنها را تکه تکه کن سپس گوشت آنان را با یکدیگر مخلوط کن و بر ده کوه 
تقسیم کن. سیس منقارهای آنان را بردار و آنان را فراخوان, خواهی دید 
که به سرعت به سوی تو می آیند. ابراهیم آن را انجام داد و آنها را بر ده 
کوه تقسیم کرد سیس آنان را فراخواند و گفت: به اذن خداوند پاسخ مرا 
بدهید. بنابراین , تکه ها جمع می شدند و گوشت و استخوان هر یک به 
سرش می پیوست, و سپس به سوی ابراهیم پرواز کردند, در اين هنگام 
ابراهیم گفت: به راستی که خداوند دانا و تواناست.(2) 


تاره ان انش کش سای اخباه اسفاد شی وت کم ان هم ناساس ۱ 


اتق ال واست ده موم اب یه اخ ده مدا کر تاه 
طرع کرتتد و کفتتف ار انسان اتسا گر را صوریه دای اه خر ار 
بدن شخص خورنده 


ص: 45 


1- . مجمع البیان 2 : 174 


بشود, شسن. اجزان خورده شده:یا در بدن آکل آعادم می نفنود. یا دز بندن 
فاکول و در هر کدام که زنده شود و برگردد هیچ یک دقیقا اعاده نشده 
است. بنا بر این که اولویتی نیست که آن اجزای خورده شده جزئی از یکی 
یر ار دیگری باردد و راهی هم نیست که آن اجزاء را جزء هر دو قرار 
بدهیم هنیس اگر ال کانیه بای مومن باشده لازم.فن آید کة اخزای 
گناهکار مورد تنعم خداوند قرار بگیرد يا اعضای فرد مطیع عذاب بشود. 


از این شبهه پاسخ داده شده که مراد ما از حشر اعاده اجزای اصلی و 
باقی شخص ازر اول عمر تا آخر عمر اوست نه اجزایی که با تغذیه حاصل 
می شود. و انح از هر مک ان ال ما ویر مه دوه ناراد 
اصلی است که در اول خلقت وجود داشته بدون این که در آن فسادی لازم 
آمده باشد. سپس ملحدان بر این جواب اشکال کردند که ممکن است آن 
اجزای اصلی بدن فاکول که در بدن آکل به هیور بت اجزای فرعی درآمده 
نطفه شده باشد و اجزای اصلی بدن فرد دیگری شده باشد و محذور شما 
عود نماید. 


و پاسخ داده شده به این که شاید خدا آن اجزای اصلی را از این که جزء 
بدن آکل شود حفظ نماید چه رسد به این که جزء اصلی بدن اکل بشود و 
ان اخبار دلالت دارد بر اين که انچه در ایه کریمه است. اشاره به این 
سخن دارد یعنی خداوند اجزای آکل را در بدن ماکول حفظ می کند و در 
حشر به بدن ماکول بر عی: کردو, همان طور که آن اجزای مختلطه و 
اعضای در هم امیخته را از ان بترتدهان تترون. آفرد و ست. آنان: خدانوه 
انداخت. سپس در خصوص آیه قضرهنٌ گفته شده: ريشه آن از صاره 
یضوزه است یعتی آن را خمیده کرد؛ پس در کلام تقدیر انست: یعنی. انان را 
خمیده کن و پیش خود ضمیمه هم کن و قطعه قطعه کن سپس قرار بده و 
این عباس و ابن جبیر و حسن و مجاهد گفته اند معنای صرهن الیک یعنی 
آنان را قطعه قطعه کن و گفته می شود صار الشیء یصوره صورا یعنی 
آنان را قطعه قطعه کرد و ظاهر فرمايش حضرت علیه السلام که فرمود 
فقطعهن تفسیر آیه فصُرهنْ است و ممکن است بیان برای حاصل معنا 
باشد که با احتمال نخست منافی ندارد و اما سبب سوال ابراهیم علیه 
السلام و سایر متعلقات این قصه در کتاب نبوت خواهد امد. 


ص: 46 


5 احتجاج: هشام بن الحکم می گوید: زندیقی به امام صادق علیه السلام 
گفت: کجا روح برانگیخته می شود در حالی که بدن پوسیده و اعضا متفرق 
گشته است؟ پس عضوی در یک شهر است و درندگانش آن را می خورند 
و عضو دیگری در شهر دیگری است و حشرات ان ان را بازه می کنند و 
عضو دیگری تبدیل به خاک شده و با آن همراه گل دیوار ساخته می شود! 
حضرت فرمود: کسی که بدن را نه از چیزی خلقت و ابداع فرموده و آن را 
بدن مثالی که قبلا به آن سبقت بگیرد, به تصویر در آورده قادر است که او 
را همان طور که ابتداء خلق کرده اعاده نماید. زندیق گفت: این مطلب را 
برایم توضیح بده ! حضرت فرمود: روح در مکان خود اقامت دارد؛ روح 
نیکوکاران در نور و گشایش و روح بدکار در تنگنا و 
تبدیل ۱ ۱ ۳ ۳/۳ ۱ از 
شکم خود بیرون می ریزند. پس هر چه خورده و ریز ریز کرده ار 
در خاک نزد کسی که مثقال ذره ای در تاریکی های زمین چیزی از او پنهان 
نمی شود و عدد و وزن اشیا را می داند محفوظ است و خاک روحانیین به 
منزله طلا در خاک است؛ ؛ پس وقتی هنگامه رستاخیز می رسد. زمین می 
روید و رشد می کند, سپس مثل کره که از مشک شیر گرفته می شود از 
زمین گرفته می شود و خاک بشر مثل گرفتن طلا از خاک می شود وقتی 
خاک با آب شسته می شود و مثل گرفتن کره از شیر می گردد و خاک هر 
پیکری جمع می شود و به اذن خدای متعال در جای آن روح دمیده می شود 
و به اذن صورتگر, صورتها مثل هیأت اولیه بر می گردد و رو( در آن وارد 
مق نهد و وفتی :تقد ده عت .از خود را انار کم کت با آخر حدنیت. 
(1) 


بیان عبارت فتربو الارض یعنی زمین رشد می کند و بالا می آید؛ عبارت ربا 

السویق یعنی اب بر ارد ريخته شد. پس باد کرد. 

6 احتجاج: حفص بن غیاث می گوید: من در مسجد الحرام بودم که دیدم 

ابی ابعوج۳ ۶ از امام صادق علیه السلام درباره یه « کلما تضجتك 
دهد هم تام 


ص: 7 


1-. احتجاج: 350 


جْلود غیرهاز لیدوقوا العذاب .(1)» یعنی (هر چه پوستشان بریان گردد, 
پوستهاي دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند.) می پرسید و می 
گفت: گناه پوست دیگر ( که گناه نکرده) چیست؟ حضرت فرمود: وای بر 

و عرض کرد: 7 
۳ مثالی در این ۰ برایم بزن | فرمود: بله ! آیا دیده ای که 
کسی خشتی را بگیرد و ردزٌ تشکند و دمباره ان:را : به شکل اول درست کند؟ 
این خشت همان خشت 01 و همان نیست ب(2) 


ایضاح: ممکن است مراد اين باشد که خود او به عینه باز می گردد و 
ماده متحد است, اگر چه تشخصات و عوارض مختلف باشند و تحقیق آن 
خواهد امد. 


7 امالی شیخ طوسی: حفص بن غیاث می گوید: نزد سید جعفری مذهبان 
امام جعفر صادق علیه السلام بودم زمانی که منصور او را فرستاده بود که 
ابن ابی العوجاء امد و او ملحد بود؛ و خرط رز درباره این انة 
که مش فومایی: که فرعوود 3 کاما 7 تضجث جلودْهمْ بدل هم جلودا عیْرّها.» 
یعنی ‏ هر چه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری 0 نهیم. ) 
گرم این پوست گناه کرد و عذاب شد؛ گناه پوست دیگر چیست؟ امام 
۱ ۱ وا بر و این پوست هعان ,پوست است و 
کرد. رت ای که ی هی ده و۱ 
بشکند, سپس بر آن آب بریزد و آن را دوباره بسازد و به هیأت نخستش بر 
گرداند, آبا اين خشت همان خشت نیست در حالی که غیر از خشت اول 
است؟ گفت: بله خداوند تو را برخوردار گرداند.(3) 


8. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خدا بخواهد خلق را 
برانگیزد, اسمان را بر زمین جهل رهز هی بار آنده یش ز د.و.بی ها جمع 
می شود و 


ص: 49 
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2 . احتجاج: 354 
3- . امالی طوسی: 581 


گوشتها می روید و فرمود: جبرئیل به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امد و او را بقیع برد و او را به قبری رساند و صاحب قبر را صدا زد و 
فرمود: به اذن خدا بت ! پس مردی که سر و محاسنش سفید بود بیرون 
آمد در حالی که خاک از چهره می زدود و می گفت: الحمد لله و الله اکبر؛ 
پس جبرئیل گفت: به اذن خدا به خاک برگرد؛ سپس حضرت را به قبر 
دیگری رساند و گفت: به اذن خدا برخیز و مردی سیاه روی بیرون آمد که 
می گفت: با راخ وهای بو هلا کت ؛ سپس جبرئیل لا رت به اذن 
خدا برگرد به جایی که بودی. سپس عرض کرد: ای محمد ! روز قیامت این 
چنین محشور می شوند و موّمنان تحمید و تکبیر و غیر مومنان واحسرتاه 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: جبرئیل 
علیه السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و دست حضرت را 
گرفت و به سمت بقیع برد. پس به قبری رسید و صاحب قبر را صدا کرد و 


گفت: به اذن خدا بلند شو ! پس مردی که سفید روی بود از آنِ بیرون آمد 
ور حالی که خای از چهره می زدود و ادامه حدیت را مانند آنچه گذشت 
نقل نمود.(2) 


0 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به جبرئیل فرمود: ای جبرئیل ! به من نشان ده که خدای تبارک و 
تعالی چگونه بندگانش را روز قیامت زنده می کند؟ جبرئیل عرض کرد: بله ؛ 
پس به سمت قبرستان بنی ساعده رفت و به نزد قبری آمد و به آن گفت: 

به اذن خدا برخیز ! پس مردی که سرش را ادخای: عفن اند رفن اکن 
جبرئیل گفت: داخل شو ! مرد داخل قبرش شد سین م ۳( ۳۲ 
به نزد قبر دیگری را کرد و فرمود: به آذن خدا خارج شو ! پس جوانی که 
سرش را از خاک می تکاند بیرون آمد در حالی که می گفت: کوافن فن 
دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و شریکی ندارد و گواهی می 


ص: 9 


آ یر قعی 2 1 27 
2 . الزهد: 172 


دهم که محمد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست و گواهی می دهم که 
قیامت فرا می رسد و تردیدی در وقوع ان نیست و خدا کسانی را که در 
قبور هستند زنده می کند. سپس جبرئیل گفت: ای محمد ! روز قیامت این 
گونه مبعوث می شوند.(1) 


1 خصال: ربعی بن خاش از امیر المومنین علیه السلام نقل می کند که 
پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ بنده ای ایمان ندارد مگر اينکه 
به چهار چیز ایمان داشته باشد: اههد ند معتوفی عر آلاه تفت و اد 
بحانه است و شریکی ندارد و اینکه من پیامبر خدا هستم, مرا مبعوت به 
حق کرده و اينکه به زندگی پس از مرگ ایمان داشته باشد و اينکه قضا و 
قدر الهی را باور کند.(2) 


12 علل الشرانع: حضرت اب غید اللم علیه السلام فرمودنده زمانین که 
حضرت ابراهیم علیه السّلام به ملکوت و باطن آسمانها و زمین توجه کرد 
مردی را دید که زنا می کند, او را نفرین کرد و وی مرد,. سپس دیگری را 
دید که به همان فعل شنیع مشغول است او را نیز نفرین کرد و وی مرد 
سپس سوّمی را در همین حال دید و او را نیز نفرین کرد و وی نیز مرد, 
خداوند متعال به او وحی فرمود ای ابراهیم دعاء تو مستجاب است ولی در 
عین حال بندگان من را نفرین مکن, ,ٍ اگر من می خواستم بندگانم را به 
نفرین مبتلا کرده و نابودشان بکنم آنها را خلق نمی کردم, بندگانی که 
آفریده ام به سه گروه تقسیم می شوند: بندگانی که مرا پرستیده و شرک 
بة. فرن اضلا نمی آور ندز ایشان را ثواب واجر می دهم. بندگانی که دیگری 
را می پرستند نه من راء ایشان هرگز از من نگذشته و تجاوز نمی کنند. 
بندگانی که دیگری را می پرستند. من از صلب ایشان کسانی را بیافرینم 
که من را بیرستند. حضرت ابراهیم سپس توچه به جانب دیگر کرد جیفه و 
مرداری را دید که در کنا ر ساحل دریا افتاده قسمتی از آن در آب و قسمت 
دیگرش در خشکی می باشد, درندگان دریایی می آیند از قسمتی که در 
آب هست می خورند سپس برمی گردند بعد بعضی بر برخی حمله کرده و 
یک دیگر را پاره پاره کرده و از هم می خورند و از طرفی درندگان 


ص: 50 


2 . خصال: 198 


خشکی آمده از قسمتی که در خشکی است می خورند و بعد برگشته و 
بعضی بر برخی حمله نموده و یک دیگر را پاره پاره کرده و از هم می 
خورند, ابراهیم علیه السّلام از مشاهده این صحنه تعجّب کرد و به درگاه 
الهی عرضه داشت پروردگارا, به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می 
۳۹ اینها گروهی هستند که بعضی برخی دیگر را می خورند و آنچه خورده 
شده اجزاء خورندگان می گردد, لذا می خواهم بدانم این اجزاء سباع که 
غذای خورندگان شده و اجزاء آنها گردیده چگونه زنده می شوند. خداوند 
فرمود: آیا ایمان و اعتقاد نداری که من بر احیاء آنها قادر هستم؟ ابراهیم 
علیه السْلام عرض کرد: چرا ولی برای این که اطمینان بیشتری پیدا کنم 
انها را زنده کن تا ان را ببینم همان طوری که تمام اشیاء را می بینم. حق 
تعالی فرمود: چهار پرنده بگیر, پس نها را پاره پاره کن و بعد پاره ها را با 
هم مخلوط کن همان طوری که این جیفه از اجزاء اين سباع که برخی 
بعضی را خورده اند مخلوط گردیده است سپس بر سر هر کوهی یک 
جزئی از این مخلوط را قرار بده بعد یک, یک پرندگان را که گرفته ای 
بخوان, انها به نزدت می ایند. رد اه و ای ی رم 
کدام جوابش را دادند. قابل توجه است که کوهها دم رز تا بودند و پرندگانی را 
که گرفت و با شرحی که داده شد مخلوط نمود عبارت بودند از: خروس؛ 
کبوتر, طاوس, و کلاغ.(1) 


کوهها ده عدد بودند.(2) 


بیان : در کافی آمده: عرض کرد: و ارنی کف خی المَوتی.(3) 


گفت:چگونه خارج می سازی آنچه را فرژزند آورده انست: یفنی کسی که که 
بعض آن بعض دیگر را خورده؛ پس اشاره دارد به انعقاد نطفه از اجزای 
بدن شخص دیگر و تولد شخص دیگری از آن نطفه صورت پذیرفته, چنانچه 
سابقا به این مطلب اشاره نمودیم. 


ص: 51 
1-. علل الشرایع 2 : 309 


2 . کافی 7: 40 
3- . بقره / 260 


3 قضض آلانیباه آمام باقر غلبه. السلام: فرموده ور مواعظ آقمان. عایه 
السلام به فرزندش آمده که گفت: ای پسر کم ! اگر نسبت به مرگ شک 
داری پس خواب را از خود بردار و هرگز نخواهی توانست که چنین کنی ! و 
اگر در رستاخیز شک داری از خود بیداری بعد از خواب را ۹ 
تحوافی تواشتت که چنین کنی یش نو آکر در انم آمر‌تفکر کنیر در وی 
هار ان هم ار ارت ۱ 


14 محاسن: علی: بن الحسین علیهما السلام فرمود: من از متکبر فخر 
ی ی و بود و فردا 7 خواهد بود و 
تمام تعجب از کسی است که در وجود خدا شک می کند, در حالی که 
مخلوقات را می بیند و تمام تعجب از ز کننن انسنت که مر ترا انکار.می. کنذ 
در حالی که می بیند که هر شب و هر روز افرادی می میرند و تمام تعجب 
از کسی است که جهان آخرت را انکار می کند در حالی که این جهان را 
می بیند و تمام تعجب از کشتی. آشت که سس افیا و تابه‌ده ذنیا را آباد می 
کند و سرای بقای اخرت را رها می سازد !(2) 


در محاسن(3) 
و امالی شیخ طوسی(1) 
نیز مثل این حدیث نقل شده است. 


106 . تفسیر ِ امیرالمومنین علیه السلام در مورد آیه «الّذین بَظْیّونَ 
۳ مُلاقوا رَیهِمٌ. » ( همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار 
۳ 2 می فرماید: انان یقین دارند که برانگیخته خواهند شد 
و گمان آنان یقین است.(5) 


ص: 52 


1-. قصص للانبیاء: 190 
2 . محاسن: 242 

3- .محاسن: 242 

۰-4 . امالی طوسی: 663 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 62 


17 تفسیر عیاشی: امیرالمومنین علیه السلام در مورد آیه «و ترکنا بَعَضَهُم 
یوَمَیّذٍ یِمَوج فی بعض. » [ و در آن روز آنان را رها می کنیم تا موج آسا 
نی با ترخی راخ قد اقفر نود فتظور از ان" زوز: روز قیامت است(1) 


19 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابت بن خلف امد و 
استخوانی پوسیده از دیواری گرفت و آن را ریز کرد و گفت: ای محمد ! «] 
|ذا کتّا عظاماً و ژفاتا آ ا لَمَبْعوتون.» یعنی ( آیا وقتی استخوان و خاک 
شدیم [باز ] برانگیخته می شویم؟) پس خدا وند چنین. نازل فرمود «مَنْ 
یخی العظام و هی تمی فُل بمییها الذی آنشاها أوّل مَرّو و هو یکل حَلق 
عَليمٌ.» یعنی ( چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی 
می بخشد؟ بگو: «همان: کسی که تخستین بار ان:را بدید آوزد و آوست که 
ی ۳ 


19 تفسیر امام عسکری علیه السلام: در جریان ذیح گاو در بني اسرائیل 
حضرت فرمود: قطعه ای از آن گاو را بر گرفتند و آن بیخ دم آن بود که 
فرزند آدم از آن خلق شده و وقتی بخواهد دوباره خلق شود بر آن منوال 
ستوار می شود, بتن آن: بخ دم رانه آن.خازم زر دندید 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کفنهای نیکو برگزینيد, زیرا با 
همان کفنها مبعوث می شوید.(4) 


1 کافی: کار تن موی نن. وید از امام صادق علیه السلام درباره 
میت پرسیده شد که آبا جسدش می پوسد؟ فرمود: بله تا جایی که نه 
گوشت و نه استخوانی باقی نمی ماند مگر طینت او که از آن آفریده شده 
نمی پوسد و به صورت دایره گون در قبر می ماند تا دوباره میت از همان 
آفریده شود همان گونه که اولین با ز از ان آفریده شد 5(۰) 


ص: 53 


1-. تفسیر عیاشی 2 : 377 

هد سر غیاسین 192 ویس 797 
یر آماه عشکنی: 275 

4 . کافی 3 : 78 

5-. کافی 3 : 128 


توضیح: کلمه مستدیره یعنی به شکل گرد است یا با تبدل و تغیر در احوال 
مختلف مثل حالت پوسیده پا حالت خاک و غیر آن که در همه احوال 
فخفواطظ خن ماند مه این موید ان عیرت است که کلها نویر کرو نو که 
تشتخص. انسان به اجزای. اضلیه اوست و سایر اجزاء و عوارض. انشنان 
مدخلی در تشخص انسان ندارد. 


2 تفسیر نعمانی: امير المومنین علیه السلام فرمود: اما احتجاح خدا 
علیه ملحدان در دین و کتاب و رسولان اوست. زیرا ملحدان به مرگ اقرار 
کردند اما به خالق اقرار نکردند : پس اقرار کردند به اين که نبودند و سپس 
هی بیدا کروند. خداوند متعال فرمود: ق و الفرن المجید تا کلمه بَعیذٌ و 
مانند سخن خدای متعال که فرمود: » وٍ صَرّب لنا متلا» نا آبه «آوّل مَرّو» و 

مثل آیه «و من لاس 2 من یُجادلي فی الله یقیّرٍ علم کر سظان رید 
کیت علبه له من تولاه اند یضلة و5 هُدیه الی عَذابٍ السْعیر.» و برخی از 
مردم در باره خدا بدون هیچ ك مجادله می کنند و از هر شیطان 
سرکشی پیروی می نمایند. ها اروت مایت عص ای 
به دوستی گیرد, قطعا او وی را گمراه می سازد و به عذاب آتشش می 
کشاند. پس خدای تعالی آنچه دلالت بر صفت ابتدای خلق و اول آفرینش 
آنان را دارد بر آنان ر5 نمود یا أْا لاس ۱ کم فی ریب من لت تا 
جمله لکیلا یَعَلمّ من ب؟ٌ بعد علم شَینا پس خدای سبحان علیه ملحدین اقامه 
دلیل فرمود او سپس با حالت اخبار به آنان فرمودر و پرّی الأَرّضَ 

هامدَه تا جمله و أنْ اللة یبَعت کی آل هر ففرعوو و ال الذی سل 
الاح تا جمله کذلک اللْشور ی ان ات ور 
ملحدان دربارهاثبات رستاخیز و نشور بعد از مرگ اقامه حجت نمود ؛ اما رد 
بر دهریان که می پندارند زور کار. پیو سنه بر حالت واحدی بوده و خالق و 
مدبر و صانع و رستاخیزی و نشوري در کار نیست, خداوند تعالی قولشان 
را حکاپت می کند که گفتند: « و قالوا ما هی الا حیائتا الدْیا تفوث و تیا و 

ما لا لالز و ما هم پذلک من علم»(2) و گفتند « و قالوا آ ادا کت 
عظاما" رفاتا | تا لمَبعوتّو ن.خاها عیدا. تا ارذ اول مَتّو و مثل این 
استدلال 9 ۳ 1 


ص: 54 


1- . جاثیه / 24 


استدلال بر کسانی اب 
بودند که این جملات را می گفتند و نیز کسانی که نزد حضرت اظهار ایمان 
کردند و کفر و شرکشان را مخفی نمودند و بعد از پیامبر صلی الله علیه, و 
آله نیز بودند و سبب هلاکت امت شدندپس خداوند متعال با آیه یا ۴۳ 
التاسن ان کنْم فی ریب من البَعت.(1) 


تا آخر آیه و با آیه « و تری الأرَضَ هامدة» تا آخر آیه و آنچه بر همین منوال 
است در قرآن و همچنین آیات سوره ق چنانچه گذشت., قولشان را رد 
نمود. یس تمام این آیات رد بر دهریه و ملحدینی است که رستاخیز و 
قیامت را منکر شدند. 


در تفسیر قمی چنین آمده است: اما آنچه رد بر دهریین است و مانند آنچه 
گذشت را نقل می کند.(2) 


3. تفسیر قمی: « الذین بَظْْونَ هم ملاقوا رمق ام له راجکون:» 
یعنی ( همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خوآهند کرد؛ ؛ و به 
سوی او باز خواهند گشت. + ظن در کتاب خدا بر دو گونه است: ظن به 
7 
ست.(3) 


4 تفسیر قمی: آیه « ان الخیق لا عون لفاا »خی هداز سا ایمان 
نمی اورند.(4) 


5. تفسیر قمی: در مورد آیه « الّذی جَعَلّ لکَمّ من السَجّر الأْحْضَر ناراٌ» 
فرموده: درخت سبز یعنی مرخ و عفار ( مرخ درخت نازکی است که چرب 
است و با آن آتش درست می کنند و عفار درختی است که از آن اتشگیره 
می گیرند.) که در ناحیه ای از بلاد عرب هستند؛ : پس وقتی عرب بخواهد 
آنتن به با کند: از آن درخت می گیرد, تن" جفیی رام کترند و قر آن 
تکان می دهند و از آن آتتن به دست 


ص: 55 
1- . حح/ 5 


هسیر قمی: 1 20 و57 
گم تفنیر ففی.1 ۶ 30 و 57 


4-. تفسیر قمی 1 : 309 


می آورند.(1) 


کلمه داخرون یعنی در آتش افکنده می شوند و اس هذا بوم مٌ الاین بعنی 
زو خساب و معاز ات و ابه یمارفنفن الساعه بهتی. در مهرد قيامت: با هم 
جدل می کنند.(2) 


6 تفسیر قمی: ق کوهی است که دنیا را احاطه نموده و در ورای یأجوج 
تصاجوع اسفتو این سو کند افنت: بل عجیوا مراد قريش است. آن جاء هم 
ندز ماقم ی رسول دا (ص): فعال ااعافتوز‌هدا ی ۶ کیت ۱۱۱۱ 
متنا و کنا ثراباً ذیک رَجْغْ تعیذ قمی می گوید: این اون موز ابیت من کی 
نازل شد که به ابو جهل گفت: ای وی و 
الله علیه و آله به تعجب وادارم | سپس استخوانی را گرفت و آن را ریز 
کرد و سپس گفت: محمد صلی الله علیه و آله می پندارد که اين استخوآن 
زندم می شود ! پس خدای متعال فرمود: پل کدر نوا بالق لَمّا جاعهم قَهْم 
فی مر قریج یعنی امری مورد اختلاف. سپس خدا بر آنان احتجاج فرمود و 
برای بعث و قیامت مثالی برایشان زد و فرمود: | قلم یتْظَرُوا ی السّماء 


و 0 


فوَقَهَم 


و 0 


رت برای ۳ ت ند اًُ |ذا میا و کتا راب ذلک جع بتعید. 5 
خداوند فرمود: همان طور که تب ۳ وقتی 9 نازل می کنیم, ر 


در شجه گیاهان می رویند:به همین صورت شما از زمینخارج می شوی 


27 تفسیر قمی: دز تنیز ابه ‌» و الَمْرسَلات عوفاً» فرموده: این ها 
آیاتی است که برخی تابع برخي ات « قالعاصفاتِ عَضفا.» فرموده 


یعنی قبر. « و التّاشرات تشْرآ.» یعنی زنده کردن مردگان. « قالفارقاتِ 
قزفا.:یعنی: جهار با. » 


ص: 56 


1- . تفسیر قمی 1 : 192 - 195 
یر کم 2172 


3-. تفسیر قمی 2 : 299 


سِ 


۶ 


قالْمْلْقیات ذکرا» بعنی ملائکه. « غُذُراً و تذرا» یعنی حجت را براری شما 
تمام می کنم یا بیم می دهم به آنچه گفتم و اینها قسم هستند و جواب 
قسم «< تما وعَدون لواقع.» می باشد.(1) 


بیان: این که فرمود مراد از عصف قبر است شاید معنا این باشد که مراد 
ات آن ایات فیز است و وهای ان مه ملانکه اي که ور قیر وال .خی تعایرد 
چنانچه روایت شده که ملائکه سوال مثل باد تند حرکت می کنند, چنانچه 
مراد از ما بعد عصفا آنست که برای بیان زنده شدن مردگان است. . پس 
ناشرات 9 و ۵ ۱ کردن اقوات. هنستند. ق مراد 0 دابه 
این دابه از فرق هندگان است. 


8 تفسیر قمی: « و التّازعاتِ عَرقا.» یعنی جان کندن « و الیّاشطات 
تشطآ.» یعنی کفاری که در دنیا به آرامی حرکت می کنند « « و السابحاتِ 
شبخا »* بعنی, مومنانی. که خدای. زا تسییح می کنند, 


ودر,زوایت آبن الجارود از اماخ بافز علیه السلام نقل شده که حضرت در 
مورد آیه < قالسایعات شیما *-فرجودة بعنی ارواح:موهنان که مثل دنبا ابه 
سمت بهشت پیشی می گیرند و ارواح کافران مثل دنیا به سمت آتش 
پیشنی.می: کیز ند و میی زوت: 


و علی بن ابراهیم در مورد آیه « یَوْمّ ترَجْفْ الرّاجقة تلبغها الرَادِقة.» 
فر موده: ااح هی شاه و رادفه عبارت هت از صیحه. «قَلونْ 
یوَمیّذ واجفة. »> یعنی بیم بیم ناک. ۰ یَقَولونَ أُ ۳" لَمَرَدُودُونَ فی الحافزه. دا 
فر موده: قریش گفتند: ها ی مر کر فف کودنم ۱ ( اذا کتّا عظاماً 
تَخْرَه.» یعنی استخوانهایی پوسیده. « یلک اد کته خاسرَه» ‏ فر موده: این 
سخن بر طریق استهزاء نقل شده. پس خدآوند فرمود: »2 قانما هی رَجرهٌ 
واجده قاذا هم بالساهرو. کِ فر موده: زجره همان دمیدن دوم در صور است 
و ساهره موضعی است در شام نزدیک بیت المقدس. 


در روایت ابی الجارود امام باقر علیه السلام در مورد آیه « ا لا لمَرَدُودُونَ 
فی الحافره.» فرمود: مراد اینست که ایا ما دوباره در افرینشی تازه بر 


ص: 57 


فسیر قمن 392۶2 


آیه « قاذا هم بالسّاهرو.» ساهره زمین است. مردگان در قبور بوده اند. 
0 شنید ند از قبورشان خارج شده و روی زمین 


یس 

قرار گرفتند.(1) 

بیان : فیروزآبادی که سبح بر وزن منع سبحانا و سبح تسبیحا یعنی 
سبحان الله گفت. 

29 تفسیر قمی: درباره آیه « یه علی رجُعه لقادر.» فرموده: یعنی همان 


طوری که او را از نطفه ای خلق کرد. قادر است که او را به دنیا و قیامت 
برگرداند « و یَوْم تبلی السّرا 


ابو بصیر در مورد آیه »2 قما له من قرو لا ناصر.» فرموده: قدرتی ندارد 
که با آن مان مقابله با خالفش را داشته باشد و اکر دا ارادم توت 


نسبت به او داشته باشد, در مقابل خداوند ناصری ندارد.(2) 


0. تهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام فرمود: با مرگ دنیا خاتمه می 
پابد و با دنیا آخرت به دست می آید و با قیامت بهشت به متقین نزدیک می 


شود و جهنم برای گمراهان آشکار می شود و خلائق چاره ای جز قیامت 
ندارند و با شتاب در آن عرصه به سمت مقصد نهایی حرکت می کنند تا 


انجا که فرمود: از محل استقرار قبور آشکار می شوند و به سمت محلهای 
نهایی بازگشتشان حرکت می کنند. هر خانه ای اهل مخصوص خود را دارد 
که. آزن خانه سر ایشان به حای. دیهر فیدل نمی نود ق از ان ختفل. کی 
شوند.(3) 

در کتاب عقاتد آمده که اعتقاد ما درباره زندگی پس از مرگ آنست که حق 


است. 


1 سا رصان امه ماه تا سا ات 
به قوم خود دروغ نمی گوید. قسم به کسی که مرا به حق مبعوث فرمود, 
چنانچه می خوابید, می میرید و چنانچه بیدار می شوید, زنده می شوید و 
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1- . تفسیر قمی 2 : 396 


یر که 2 211 
3- . نهج البلاغه: 312 


: ۳ مگر , شر ره یا جهنم و آفریدن تمام مخلوقات و برانگیختنشان برای 
"1 ۳۳ مانند خلقت و برانگیختن یک نفر است. خدای متعال می 


فرماید: « ما حَلْفکم و لا بعکم الا تفس واجدی.»(1) 


ادامه بجّت. 


بدان که اعتقاد به معاد جسمانی مورد اتفاق همه اهل ادیان آسمانی است 
و از ضروریات دینی است و منکر آن از شمار مسلمین خارج است و آیات 
قرآن کریم در این خصوص نصْ است و تأویل آن معقول نیست و اخبار در 
این خصوص متواتر است و رد ان ممکن نیست و اشعال وارد ساختن به 
اخبار این باب نیز امکان ندارد و اکثر فلاسفه ملحد با تمسک به امتناع 
اعاده معدوم منکر آن هستند و دلیلی بر امتناع ذکر نکرده اند. نلکةه گاهی: 

به ادعای بداهت امتناع اعاده معدوم تمسک کرده و گاهی به شبهات واهیه 
ای چنگ زده اند که ضعف این شبهات بر کسی که به چشم بصیرت و یقین 
در آن نظر کند و ترک تقلید ملحدان از فلاسفه نماید, پوشیده نخواهد ماند. 
رازی در کتاب نهایه العقول می گوید: دانستی که برخی از مردم نفس 
ناطقه را اثبات می کنند. پس ناگزیر. اقوال مردم جهان در خصوص معاد 
مختلف می شود و بر چهار قول است: اول قول کسانی است که گفته اند: 
معاد فقط روحانی است و این مذهب اکثر فلاسفه است و دوم قول 
کسانی است که معتقدند معاد فقط بدنی و جسمانی است و این قولی 
اسنت که اثبات: تفت ناطقه آن. را نفی. می. کند و اکتر .مسلفین بز این 
عقیده اند و سوم قول کسانی است که اثبات معاد برای هر دو امر یعنی 
معاد جسمانی و معاد روحانی می کند که قائل آن طوائف بسیاری از 
مسلمانان و اکثر نصاری هستند و چهارم قول کسانی است که نفی معاد از 
هر دو آمر یعنی نفی معاد روحانی و معاد جسمانی می کنند و من عاقلی را 
نمی شناسم که معتقد به این قول باشد. بله جالینوس در امر معاد از 
متوقفین بود. غرض ما اثبات معاد جسمانی است و مردم در این خصوص 
دو نظر دارند: یکی انکه خدای تعالی اجزای خلق را معدوم می کند و 
سیتس آن را باز می کرداند ودوم آنکة خدای تعالی خلانق را می 
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1- . اعتقادات صدوق: 85 


میراند و بين اجزایشان جدایی می افکند سپس نارامعم ین کنت و 
حیات را , به آنا بر می گرداند. سپس رازی گفته: فی الجمله دلیل بر جواز 
اعاده خلق آنست که ما در گدشته استدلال کردیم که خدا بر همه ممکنات 
قادر است و عالم به همه معلومات است چه جزئی و چه کلی و علم به 
این اصول متوقف بر علم به صحت معاد جسمانی نیست و وقتی چنین 
باشد. می توان با دلیل نقلی بر صحت معاد جسمانی استدلال نمود, ولی ما 
یقین داریم به بداهت اجماع تمام انبیاء صلوات الله علیهم از اولین ایشان 
تا اخرینشان بر اثبات معاد جسمانی. پس یقین به وجود اين معاد واجب می 
شود. 


فالفه لیر رخمهه الله قورع یاقعت فزموگه: مها نی شفاه 
جسمانی اتفاق نظر دارند بر خلاف فلاسفه و بدان که معاد جسممانی دو 
معنا دارد: یکی حمع اجزای و گردآوری آن بعد از پراکندگی و جدایی و دوم 
ایجاد اجزا بعد از نابودی آن؛ اما قول دوم مورد اختلاف مردم است و 
فضتف. جواز آن را نیز بر کزیدم: اشت: 


و علامه دوانی در شرحش بر عقائد عضدیه فرموده: و معاد به معنای 
جشمانی آن متبادر از اطلاق اهل شزیعت است؛ زیرا این معاد است که 
اعتقاد به آن واجب است و کسی که منکر آن باشد تکفیر می شود. این 
معاد حق است به اجماع ادیان سه گانه اسلام و بهودیت و مسیحیت و 
مورد شهادت نصوص قرآنی در موارد متعددی است به گونه اق: کة تاویل 
نمی پذیرد مانند ایه | و لم بر الالسان تا کل حلّق عَلیم. مفسران فرموده 
انوه انیت ان دا ی ال او 7 
پوسیده و نرم شده آورد, ینس آن رانا دشن ی 
کرد و : ای محمد! آیا معتقدی که خدا این استخوان را بعد از آنکه 
۱ ۱0۰ حضرت فرمود: بله و خدا تو را بر مي انگیزد و 
مرا داخل آسمی کنو اسان از با نی انفت که ره ناویل راب 
کلی از ریشه می کند و به همین خاطر امام گفت: 2 
بین ایمان به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله آورده و بین انکار معاد 
ی ی من می گویم: ی 
ناطقه , بان فضن فلانو نها سای نوم رس می لد کم 
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و به برهان ثابت شده که که ابعاد متناهی است و به اعتراف انان اجساد 
فحشتفن. هقی شوه و ار وا جه .آنها بر می گردد به اعاده بدنی که بعینه 
سین ۶ شده نزد ی بلکه اکثر آنان و به این که اجزای متفرقه آن 
همان گونه که در ال نید یکی اد آنان. هم من شود ود آنان مان 
کشا هش که یاه آعات مع ممراان اب عوافیت شاه انکار 
می کنند و وقتی اعاده معدوم محال دانسته شد, وجه دوم متعین می شود 
اه ارات کار عم اخرای عره مالیت ان مه هو 
که در اول بود. می باشد. 


کسی اشکال نکند که اگر استحاله اعاده معدوم ثابت باشد نیز بطلان وجه 
دوم لازم می اید؛ زیرا اجزای بدن شخص مانند بدن زید اگر چه که جزء 
صوری ندارد, اما بدن زید هم نمی باشد مگر به شرط اجتماعی خاص و 
شکلی معین؛ " پس وقتی اجزایش متفرق شدند و اجتماع وشکل معین اجزا 
منتفی شد, در این فرض بدن زید اگر بازگردانده شود باقی نمی ماند؛ : پس 
آن اجتماع و شکل يا دقیقا اعاده می شوند و یا نمی شوند. پس اگر اعادم 
شوند, اعاده معدوم لازم می آید و اگر اعاده نمی شوند, آنچه دقیقاً 
برگردانده شده همان بدن اول تمی باشد کمن |رم بدن خواهد بود و 
در این صوررت تناسخ خواهد بود و از این باب است که گفته شده: هیچ 
0 


ما در جواب ب این اشکال می گوییم: تناسخ در فرضی لازم می آید که پدن 
محشور شده, تشکیل شده از اجزای اصلی بدن اول نباشد؛ اما اگر مولف 
از اجزای اصلی بدن اول باشد, اعاده روح به آن محال نخواهد بود و این 
تناسخ نیست و اگر نام آن تناسخ نهاده شود, این مجرد اصطلاح است ؛ زیرا 
آنچه دلالت بر استحاله تناسخ می کندتعلق نفس زید به بدن شخص دیگر 
است که مخلوق از اجزای بدن زید نیست؛ اما تعلق به بدنی که دقبقاً 
تشکیل شده از اجزای اصلی ان باشد, به شکلی که مانند شکل سابق 
و اجتماع بدن جدید غیر از بدن سابق باشد, به مقصود ما ضرر نمی زند که 
عبارت است از حشر اشخاص انسان دقیقاً به عين خودشان. زیرا زید که 
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شخص واحدی است. وحدت شخصیه اش از اول عمرش تا به آخر به 
میت عرف و شرع محقو ط ایس ۱1 و بر بوه از یله ۱ 

بود, مورد مواخذه قرار می گیرد و همان طور که توهم نمی شود که 
درا ی اس صررت کر اند پس توهم نمی رود که در این 
رت ساششی اند ا رکه شک انتسالی سا ال است. 


چنانچه در روایت وارد شده که متکبران مانند مورچگان محشور می شوند 
و دندان کافر مثل کوه اخد است و اهل بهشت بی مو و بی ريش و سرمه 
کشیده محشور می شوند. 


حاصل آن که معاد جسمانی عبارت است از بازگشت نفس به بدن که به 
یه کیب سر یعرف به وعذت صرری نمی زد ری نیرید 3 
انچه محشور شده همان جسم ابتدایی باشد؛ : پس این مطلب را بفهم. و 
بدان که معاد جسمانی واجب است که به آن معتقد باشیم و منکر آن کافر 
دانسته می شود؛ ضا معاد تفحاتی نی التدان تففی نع ار دای وعالم 
اردص لاه ات یی ی ای ان اه نمی رو مکی آن 
کافر دانسته نمی شود و شرعا فقلا نیز فتفی از انبات ان تست امام 
در برخی نوشته ۳ اما قائلان به معاد روحانی و جسمانی 
همراه هم می خواهند بین حکمت و شریعت جمع کنند. پس گفتند: عقل 
دلالت دارد بر این که سعادت ارواح به معرفت خدای متعال و محبت 
اوست و سعادت اجساد در ادراک محسوسات است و جمع بین این دو 
سعادت در این زندگی دنیوی غیر ممکن است؛ زیرا انسان با غرق شدن در 
تجلی انوار عالم قدس ممکن نیست که به لذات جسمانی متوجه باشد و با 
غرق شدن در کسب لذات جسمانی ممکن نیست که متوجه به لذات 
روحانی شود و این جمع غیر ممکن است زیرا که ارواح بشری در اين عالم 
ضعیف است؛ پس وقتی با مرگ از جسم جدا شد و از عالم قدس و 
طهاررت استمداد نمود. قدرت پیدا نموده و قادر بر جمع بین هر دو امر 
می شود و شکی نیست که این حالت حالت نهایی تر از مراتب سعادت 
۱۳9 سیاق اين کلام اشعار دارد به اين که اثبات معاد 
روحانی از حیت جمع بین 
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این ضورت. است. که رتی» ابوعلی سیا طنی انجه-در کتاب معاوش سظ 
داده و منکر معاد جسمانی شده و در آن مبالغه نموده و به گمان خود اقامه 
دلیل بر نفی آن کرده در کتاب نجات و شفا گفته: واجب است که دانسته 
شود که معاد جسمانی از شرع مورد قبول است و راهی به اثبات آن جز از 
راه شریعت و تصدیق خبر نبوت نیست و آنچه هنگام رستاخیز و خیرات و 
شرور آن برای بدن روی می دهد معلوم بوده و محتاج به دانستن نیست و 
شریعت حقه ای که سید و مولای ما محمد صلی الله علیه و اله برای ما 
اورده, حال سعادت و شقاوتی را که به حسب بدن است شرح داده و از 
جمله آان. سعادتی است که با عقل و قیاس برهانی ادراک می شود و نبوت 
نیز ان را تصدیق کرده و ان سعادت و شقاوتی است که با قیاس به نفس 
الامز تامت انتت "اجه اوهام ها اییک از تضور آن:عاضر است و سای 
این کلام اشعار دارد که اثبات ابو علی سینا نسبت به معاد روحانی از حیثت 
حکمت نیست بلکه از حیث شریعت است؛ ؛ زیرا تمسک به دلائل نقلیه از 
وظایف فلسفه بیست. پس ِِ نشود که اثبات این معاد از مسائل 
فلسفی است و او اراده کرده که بین فلسفه و شریعت جمع نماید. 


خلاصه 


چکیده سخن در این بحث آنست که مردم در متفرق شدن اجزای بدن و 
متصل شدن ان اقوالی دارند: قائلان به ماده اولی به منعدم شدن صورت 
جسمی و نوعی و بقای ماده اولی هنگام تفرق جسم قائلند و نفی کنندگان 
ماده اولی و جزئی که تجزیه نمی شود مانند محقق طوسی رحمه الله 
قائلند که هیچ جزئی از جسم هنگام تفرق منعدم نمی شود بلکه جسم 
چیزی جز صورت نیست و آن صورت باقی است در حال اتصال و انفصال و 
خمچنین قائلان به جزء معتقدند که اجزا هنگام تفرق و اتصال باقی می 
شاه احا سای یل اولم تا رمع ریت انا نها اه 
عود شخص با تمام اجزایش نه این که به اعاده معدم معتقد شویم ؛ اما 
قانلان مد فقو ار پات اند که از ان ول فرار مودی وی واه 
قائل به حشر جسمانی شوند به این معنا و قائل به جواز اعاده معدوم نیز 
تبوند ۵ ذر آنن, سکن اشکال اس زیرا ظاهر آن: انسته که دفتی حسد 
زید به انش کشیده شود و 
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بادها خاکستر او را پراکنده کنند, تشخص زید باقی نمی ماند گرچه صورت 
و اجزای او باقی بماند؛ بلکه برای عود شخص زید به عینه لازم است 
تختخص آق بقد از تدم ندنش نید خانجه به آن.اشاره ند بر کر دود بل 
برخی از متکلمین گفته اند که تشخص شخص فقط با قیام اجزای اصلی او 
که از منی خلق شده ممکن است و آن اجزای اصلی در طول حیات شخص 
و پس از مرگ و متفرق شدن اجزای او باقی است؛ پس تشخص منعدم 
نمی شود و گذشت آنچه اخبار به آن اشاره دارد و بنا بر این اک بزکین 
مار و مضه مفگام شود و غیر آن به جای آن بر کرداتدم شود 
ضرری در اين که شخص به عینه باقی باشد نمی رساند؛ حال که این 
مقدمه بیان شد, بدان که قول به معاد جسمانی بر فرض عدم قول به 
امتناع اعاده معدوم در جایی که دلیل بر آن تمام نباشد واضح و بی اشکال 
است., اما بنا بر قول به امتناع اعاده معدوم, می توان گفت: کافی است در 
معاد جسمانی همین که جسم به عینه از همان مواد گرفته شده باشد یا از 
آن اجزاء به عینه گرفته شده باشد, مخصوصا در جایی که شبیه به آن 
شخص باشد در صفات و عوارض به گونه ای که اگر او را ببینی بگویی او 
کی ات سای ات رنه سا همه ات مرو 
به عینه باقی است و نصوص فقط دلالت دارد بر اعاده آن شخص به این 
ما که ترا بر اف حکر مت نود که اسان شخص است ناه بر آب 
واحد وقتی در دو ظرف ریخته می شود حکم می شود آن همان آبی است 
که عرفاً و شرعا در ظرف واحد نخست بود, اگر چه قائل به ماده اولی نیز 
بشویم و اطلاقات شرعی و عرفی و لغوی بر امثال اين دقائق چکمي و 

مبتنی نیست و در تفسیر برخی آیات و شرج برخی اخبار به آنچه 
موید این مطلب است اشاره نمودیم مثل این ایه « عغلی آن یخلق 
هم »(1) 


و یه ان هم خلهد عَیرّها.»(2) شارح مقاصد می گوید: محققین از 
سفن وال . ادیان بر خففت ان افاق. نظر عازن و الا آنان کر 
کشت ارت پس اکثریت فلاسفه معتقد شده اند که معاد فقط روحانی 


ص: 604 


1- . اسر / 99 
2-. نساء / 56 


بدن با صورتها و اعراضش منعدم می شود, پس اعاده نمی گردد و نفس 
جوهری است مجرد و باقی که راهی به سوی فنا ندارد. پس با قطع 
تعلقات به عالم مجردات بر می گردد و بسیاری از علمای اسلام مانند 
غزالی و کعبی و حلیمی و راغب و قاضی ابو زید دبوسی همگی به معاد 
جسمانی و روحانی همراه هم معتقد شده اند زیرا معتقد شده اند که نفس 
جوهری مجرد است که به بدن بر می گردد و اين قول بسیاری از صوفیه و 
شیعه و کژامیه است و اکثریت نصاري و تناسخیه به آن قائثل هستند؛ ؛ امام 
رازی می گوید: جز این که فرقشان آنست که مسلمانان قائل به حدوت 
ارواخ و رد آن به ابدان نه در اين عالم بلکه.در آخرت. هستند و تناسخیه 
قائل به قدم ارواح فرت ان ناندان خر این عالم هنن و نکر احرت. هن 
بهشت و انش هستند و ما بر این تفاوت هشدار دادیم ؛ زیرا بر سرشتهای 
عامه فطری شده که این مذهب تناسخ باید کفر و ضلال باشد زیرا مذهب 
کا تیه نات ات رام ی ات که گنه پوس اظر انکارشان 
نسبت به قیامت و بهشت و جهنم تکفیر می شوند و نصاری به خاطر 
قولشان به تثلیث تکفیر می شوند و اما اعتقاد به نفوس مجرد, اصلی از 
اصول دین را رفع نمی کند بل که چه بسا آن را تأیید می کند و راه اثبات 
معاد را تبیین می کند به کونه اي که شبهات منکران ضرری. به آن نمی زند: 
اخطات واه ااعقرل اه سین طرحرسی است: 


روح تلاش زیادی به خرح داده تا جایی که به بسیاری از اوهام پیشی گرفته 
و در السنه عوام افتاده و بر او افترا زده اند که غزالی منکر حشر اجساد 
شده؛ چگونه می توان بر او افترا زد در حالی که در مواضعی از کتاب خود 
اخیاء العلوم ویر ان به. خشت.جسمانن تضریخ تقودهتو فایل شندم: که نکر 
آن کافر است؛ فقط در کتب خود خیلی این بحث را شرح نکرده زیرا قائل 
شده که این مطلب واضح بوده و محتاح توضیح زیاد نیست. بله چه بسا 
کلام او و کلام بسیاری از قائلین به هر دو معاد جسمانی و روحانی میل به 
این دارد که معنای معاد اینست که خدای تعالی از اخزای متفری ان ندن؛ 
برای آن بدن بدنی می افریند پس نفس مجرد باقی پس از فساد بدن او 
به آن بدن بر می گردد و ضرری برای ما ندارد که آن بدن به حسب شخص 
غیر از 


ص: 605 


بدن اولی بااشد و امتناع اعاده معد وم به عینه نیز برای ما ضرر ندارد و 
#واهد تصوص بر این که اهلبهت نی موی ویت رس اند و وندان کایر 
مثل کوه اخد است, ا؛ نق مطلب. را اند می ند م همین آبه< لها تخت 

خلودهم بدلناه هم ود غیرها.(1)» یعنی ( هر چه پوستشان بریان گردد 
لا و 


یس الذی حَلَق السّماوات و اأرضَ بقادر لی أن یَحْلْقَ مثلَهم.(2)» 


نیا کسی که اسمانها و زرا آفریده قوانا تست که آبار آ ماه 
نها وا با فد تاشارهبه همین مها باشد 


پس اگر گفته شود: بنا , بز این ضتاب: ه.صعافقت: به لد ات:و الام خستماتی یر 
ای به طاعت نموده و مرتکب معصیت شده ! در جواب 
این اش کال ین کمن آنخه خن این آمر صیر آاسکه اورای اهت و وراک 
برای روح است و لو به واسطه آلات باشد و روح به عینه باقی است و 
تحص از مور ان کی تا بیری که می.شور این شخص عنا مان شتص 
است, اکر چه صورتها و شکل ها بلکه بسیاری از اعضا و آلات عوض شود و 
به کسی که در جوانی جنایت کرده و در پیری مجازات می شود. گفته نمی 
شود که این مجازاتی در حق غیر شخص جانی است. پایان کلام ایشان. 


علامه مجلسی می فرماید: احوط و اولی آنست که نصوص متواتره و آنچه 
به ضرورت دانسته شده که حشر جسمانی است, و سایر خصوصیات ان 
مورد تصدیق قرار گیرد و در امثال این قضیه خوض صورت نگیرد؛ زیرا ما 
به چنین خوضی تکلیف نشده ایم و چه بسا تفکر در آن منجر شود به قول 
به چیزی که مطابق واقع نباشد و ما در این امر معذور نخواهیم بود و خدا 
توفیق حق و درستی در مبدا و معاد اعطا می فرماید. 


ص: 606 
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باب چهارم : نامهای قیامت و روزی که قیامت در آن به پا می شود و اين که وقت روز قیامت را جز 


طبرسی رحمه الله فرموده: َسْئلوتک غن السَّاعّه بعنی از تو می پرسند 
درباره ساعتی که خلق در آن می میرند یا ساعت قیامت که قول اکثر 
مفسران است يا از وقت نابودی خلق می پرسند. 7 مُرّساها یعنی وقت 
وقوع وتحقق آن چه زمانی است و ابن عباس گفته: ستهای زان آن 2 
وقتی است و گفته شده: مرساها یعنی قیام آن. قل [نما علقها عنة زبس 
یعنی وقت قیام از و فز ار سیذن آن نزد خداست و احدی از خلقش را بر 
ام او ات اراس ساسا سای 
تا بندگان از آن بر حذر باشند تا در نتیجه اين |مر آنان را پیشتر به طاعت 
دعوت کند و بیشتر از معصیت باز بدارد. لا یُجلیها وَفْتها الا هو یعنی آن را 
آشکار نمی کند و از علم آن پرده بر نمی دارد مگر خدا و احدی جز او قبل 
از تحققش نمی داند که چه زمانی روي می دهد و گفته شده: معناي این 
راز این است که فقط خدا آن را می آورد. تقلث فی السّماواتِ و الاْض 
در این فراز وجوهی است: اول آن که علم آن بر اهل آسمانها و زمین 
. است زیرا کسی که علم چیزی از او مخفی است. از ید .بو آیتتن 


ع ن ات 


دوم آن که معنایش این است که وصف آن به خاطر اتفاقاتی که در آن 
روی_می دهد مانند . پراکندگی ستارگان و جاری کردن کوهها و غیر آن, بر 


ص: 607 


و سوم آن که واقع شدنش بر اهل اسمانها و زمین ثقیل است؛ به خاطر 


و چهارم آن که مراد اینست که نفس آسمانها و زمین تاب حمل آن را ندارد 
به خاطر شدت آن یعنی باگر آسهانها و زمین زنده بودند» آن اوضاع و احوال 
مزا نو ی ۱ ی ترا موه رنه مر ای ۳ 
عظیم تر و ترسناک تر باشد. یُستلوتکَ کاکَ را عَلها یعنی درباره آن از 
تو می پرسند گویا تو عالم به آن هستی و زیاد درباره آن پرسیده ای و می 
دانی و اصل ان از احفیت فی السوال عن الشیء گرفته شده یعنی سوّال 
پیچش کرد تا دانست و گفته شده؛ در تقدیر آبه انیت که او قو دربازة آن 
می پرسند گویا تو نسبت به آنان نیکوکار هستی و از سوالشان مسروری و 
کته دم معنایش اینست که گوبا تو با سذال از آن مورد نوچه قرار 
گرفته ای, پس از آن پرسیدی تا آن را بدانی, فْل اما علقها عَند ال و اين 
سخن را خداوند دوباره تکرار فرمود زیرا که آن را به آیه و لک أکترّ الناس 
لا یَعْلَمون وصل نمود و گفته شده: از کشت ال اراده نموده علم وقت 
وقوع قیامت را و از قسمت دوم علم به کیفیت قیامت و تفاصیل آنچه در 
ان روی می دهد را اراده فرموده.(1) 


و در مورد آیه و ذلک یَوْمْ مَشْهُودٌ فرموده: یعنی آن روز را تمام خلائق اعم 
از جن و انیس و اهل آسمانها و اهل زمین مشاهده خواهند نمود. 3 ما 
وْحَرْهْ الا لاْجَل مَعْدُودٍ یعنی آن اجل و سررسیدی است که خدا آن را 
دا ره زیرا علم دارد که صلاح خلق در ادامه تکلیف بر آنان تا آن 
وقت است و در آن اشاره ایست به نزدیکی ۳۳ آنچه تحت شمارش 
واقع می شود گوبا که تمام شده است 2(۰) 


و بیضاوی در مورد آیه و ما مر الیماعه گفته: یعنی امر برپایی قیامت از 


اس ها و ها ها اس اه 
صورت که در زمان 


ص: 69 


آع فجمع الیان 2 102 
فجمع البان 5 126 332 


نصف چشم بر هم زدنی انجام می شود. بلکه در همان آنی که خداوند 
ِ« 0 می پدبرد در آن با آی دور می پذیرد ۹93 برای 
قیامت اکز چم قورق ناش اما آن ۱ ات کف ساره آن 
مس ی 
1 


و در مورد آیه یوم التّناٍ گفته: یعنی روزی قیامت برخی برخی دیگر را صدا 
می زنند برای فریاد رسی يا فریاد می زنند به وای و هلاکت سر می دهند 
یا اصحاب بهشتی |صحاب آتش را صدا می زنند چنانچه در سوره اعراف 
بازگو شده. یوم توْلُونَ یعنی روی که زا موقف قیامت روی بر می گردانید. 
مَدْبرینَ یعنی از موقف به سمت آتش منصرف می شوید و گفته شده: 
یعنی از آتش فرار می کنید. ما لک من اللّهٍ من عاصم محافظی ندارید که 
شما را از عذاب خدا حفظ کند.(2) 


و در مورد 1 آرقتِ الازقة گفته: یعنی آن ساعتی که موصوف به صفت 
نزدیکی, است در مثل آیه اقرَبت الساعة, نزدیک شده است. لیش لها من 
دون الله کاشفهة ‌ یعنی نیست برای آن نفسی که وقتی که روی می دهد, 
قادر بش کشیف: آن :باشد سکن خدا لکن عداوند از ان نردم بر نمی دارد زا 
همینک نیز کسی جز خدا آن را آشکار نمی کند یا آشکار کننده ای برای 
وقت آن نیست مگر خدا "ترا حذ آو. کشتین بر آن: فطل نیتیت با ترای ان 
از خاتت‌ شیر خدا اشکای دس یت شابن این که کاشمه مانند« عقوت 


مصدر باشد.(3) 


و در موزد آیه افتزیت الشاعة و اشو القمر گفته: روابت شده که کفار از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله معجزه ای خواستند ؛ پس ما شکافته شد. و 
گفته شده: این آیه یعنی ماه در روز قیامت شکافته خواهد شد و مقید 
اختقال اول آنفست 


ص: 609 
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که به و قد انشق القمر نیز قرائت شده؛ یعنی قیامت نزدیک شد و از جمله 
ایات نزدیکی آن. شکافته شدن ماه محقق شد.(1) 


و در مورد آیه یوم بَجْمَعْکُم لیم الْجَمَع گفته: یعنی برای آنچه در آن حساب 
و جزاء است شما را جمع می کند و جمع, جمع ملائکه و جن و انس است. 
ذلک بوه مْ التَغابّن بعنلی برخی برخی دیگر را در ]0 روز زیان دیده می 
ها ۳ شعاددان .ظاهر جر در هنازل اشقیاء فرود فی آیتد افر 
سعادتمند ظاهری باشند و بالعکس و تغابن استعاره از زیان کاری تجار 
است.(2) 


وندز ورد آیف ا لخاد کقته: بغتی ان‌ساعت با حالنی که وفیع آن زوی. جی 
دهد و آن ساعت يا حالتی که امور در آن واقعی می شود یعنی تو حقیقت 
و با ان کی ای یی مر واقع 
آن جا الخاکة انست,و اصل آن آنست: چیست آن؟ یعنی چه چیزی است 
آن؟ که برای بزرگداشت شأن آن و ترساندن از آن گفته می شود که در 
نتیجه اسم ظاهر در جای ضمیر قرار داده شده است. ما آذراک ما لاف 
یعنی چه چیزی تو را عالم ساخت که آن چیست یعنی تو کنه آن را نمی 
دانی ! زیرا آن واقعه بزرگ : و 1 
برسد. ی و با وم سا 
نم تالم و شاد آککتد ان و اعرام اسعانی رانا شکافتم کت کردتمان 
می کوبد تکذیب کردند و قارعه برای مزید وصف شدت حاقه در جای 
ضمیر آن قرار داده شده است.(3) 
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و در مورد آیه ان ) آذُری گفته: بحتن تفت انم افو ها و 


۹ رت آهدا با برورد او غایتی بزای. آن. قزر ار هن دهد که مندت آن: به 


طول می انجامد.(1) 
و در مورد آیه قلذا جاعت الطاله ٩‏ کفتی نی هجامه مضبیت قرا رنه که 


یت صات ات اه ی اس سا اس کر ۱ 
بهشت به بهشت و اهل جهنم به جهنم سوق داده می شوند.(2) 

و در مورد آیه: آیَانَ مَرّساها گفته: یعنی ارساء آن یعتی بر پا داشتن و اثبات 
و وی آ وا ما سین اس 
به آن منتهی می شود و در آن مستقر می شود گرفته شده. فیم ان فن 
ذکراها. یعنی در چه چیزی هستی که وقت آن را به آنان متذکر شوی؟ 
یعنی چه کار داری که آن را برایشان ذکر کنی و وقت آن را در چیزی 
ترانشان تس تمایق زیرا کر آن رای انشان جر مر کمرافی نان نمی 
افزاید و وقت آن از اموری است که خدا با علمش آن را خاص خود قرار 
داده و گفته شده: فیم انکار سوال آنان است و آنت من ذکراها استیناف و 
از سرگیری کلام است یعنی تو ذکری از ذکر آن هستی و علامتی از شروط 
وقوع آن هستی؛ زیرا ارسال پیغمبر ما صلی الله علیه و آله به عنوان خاتم 
انییای الهی نشانه ای از نشانه های آنست و گفته شده جمله سابق متصل 
به سوال ایشان است و جوابشان |لی ریک مُنتهاها یعنی منتهای علم آن 
است . تما نت مر 2 هرق بحشاها یعتی همانا خه .مهوت شدی براق بیم 
دادزن کیت که 0( قیامت هراسان است و این انذار با تعیین وقتٍ 
یت ندارد. کامم یوم پروتها ۱ در دنیا یا در قبور نمانده اند, ال 

عشیه او صَحاها یعنی شب یک روز یا روز آن ۳1 


ص: 71 
[- . تفسیر بیضاوی 4 : 335 


2 . تفسیر بیضاوی 4 : 379 
3- . تفسیر بیضاوی 4 : 390 


و طبرسی در مورد آیه و شاهد و قشهود گفته: اینجا اقوالی است: یکی آن 
که شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است که این تفسیر ابن عباس و 
ابی جعفر و آبی عبدالله علیهما السلام است و این از پیامبر صلی الله علیه 
و اله نیز روایت شده که: زیرا روز جمعه برای هر کس که در آن کار خیر یا 
شری بکند شهادت می دهد و دومین احتمال انست که شاهد روز عید 
قربان و مشهود روز عرفه باشد و سوم این که شاهد محمد صلی الله علیه 
و اله و مشهود روز قیامت باشد و این احتمال از حسن بن علی علیهما 
السلام روایت_ شده و چهارم آنکه شاهد روژ عرفه و مشهود روز جمعه 
باشد و پنجم آنکه شاهد ملک و مشهود روز قیامت باشد و گفته شده: 
شاهد کسانی هستند که بر مردم شهادت می دهند و مشهود کسانی هستند 
که بر آنان شهادت داده می شود و گفته شده: شاهد اين امت هستند و 
مشهود سایر امتها هستند و گفته شده: شاهد اعضای بنی آدم و مشهود 
خود بنی آدم هستند.(1) 


روایات: 


1. خصال: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ ملک مقرب و 
آسمان و زمین و بادها و کوهها و خشکی و دریایی نیستند مگر این که از 
روز جمعه هراس دارند که در آن قیامت برپا شود؛ تا آخر حدیث.(2) 


2 خصال: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قیامت در روز جمعه 
بین دو نماز ظهر و عصر بر پا می شود.(3) 

3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: قائم ما اهل بیت روز جمعه 
خروج می کند و قیامت روز جمعه برپا می شود تا اخر حدیت.(4) 


ص: 72 
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4 علل الشرائع: در خبر یزید بن سلام آمده که از پیامبر صلی الله علیه و 
اله درباره روز جمعه پرسید که چرا به این نامر نامیده شده : : فرمود: جمعه 
آن [روز] روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند, و آن [روز ] 
روزی است که [جملگی در آن | حاضر هف شوند. ق آن روز روز گواه و 
مورد گواهی است نا آخز خدیت ۷ 


معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام در مورد یوم التلاق فرمود: 
روزیست که اهل آسمان و اهل زمین با هم روبرو می شوند و در مورد یَوم 
اناد فرمود: روزی است که هل آتش اهل بهشت برا صدا می زنند,و در 
مورد « أن آفیصُوا عَلیْنا من الماء او و۳ رفک الله 2(۰) و یوم التَغابّن 
فرمود: روزی است که اهل بهشت اهل آتش را زیان دیده می کنند و در 
نیت فرمود: روز آنننت که مرک آهزده هن شود و دیع مین 
شود..(۱2 


مثل این روایت در تفسیر قمی به صورت مرسل نقل شده است.(4) 


6 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام در مورر آیه « ذلک یوم مَجْموع 


له النّاسْ و ذیک یوم مَشْهُود.» فرمود: روز مورد گواه روز عرفه است و 
زوزی که هردم بر ای آن:جمع می شوند روز قیامت انست:(5] 
7 معانی الاخبار: ابرش کلبی از امام باقر علیه السلام در مورد آیه « و 
ی او وی او کی به تو چه «فر 
؟ عرض کرد: گفته اند: شاهد روز جمعه است و مشهود روز عرفه: 
سن آمام ار له الساه فرمود: چنین نیست که به تو گفته شده ! شاهد 
روز عرفه و مشهود روز قیامت است؛ ؛ آیا قرآن نخواندی که خدای عزوجل 
فرمود: آن [روز] روزی است که مردم را برای 


ص: 73 
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۳ ز می آف رت و آن [روز ] روزی است که [جملگی ذز آن ] خاضر مین 
شوند. و آن روز روز گواه و مورد گواهی است.(1) 


9. معانی الاخبار: ان الجارود از یکی از صادقین علیهما السلام در مورد 
آیه « و شاهد و مَشهُود.» پر سید حضرت علیه السلام فرمود: شاهد روز 


جمعه است و مشهود روز عرفه و موعود روز قیامت است.(2) 


ور سای ار وس لا ما اارا ی سا 
نقل شده است.(3) 


9. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم می گوید یکی از صادقین علیهما السلام 
در مورد ایه « ذلک یوم مَجموع له التاس چ ذلک یوم مَشهُوذ» روز قیامت 
را یاد کرد که همان روز موعود است.(4) 


0. کافی: امام علی بن الحسین علیهما السلام در دیل مواعظش که تخت 
آن در باب مواعظ ۳ خواهد آمد فرمود: ای فرزند آدم بدا که در 
ورای دنیا روزی است بزرگتر و ترسناک تر و برای دلها دردناک : تر که روز 
قیامت است که آن [روز] روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند. 
و از (روزا روزی است که [جملگی فن آن | خاضر. مف شنوند. خدا در آن 
روز اولین و اخرین را جمع می کند؛ روزی است که در صور دمیده می 
شود و قبور در آن روز بیرون ریخته می شود و آن روز روز قیامت است 
که که جانها به گلوگا ه می رسد در حالی که اندوه خود را فرو می خورند و 
ان روز روزی افنت که دن آن: کفته. تین هد خطا کردم و از احدی قدبه 
گناهانش گرفته نمی شود و عدر احدی مقبول نیست و توبه ای در آینده 
برای احدی نیست و نیست مگر مجازات به سبب کرده هعای نیک و 
مجازات به سبب کرده های بد؛ پس هر کس از مومنان باشد که مثقال ذره 
ای کار نیک کرده باشد, آن 
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را می یابد و هر کس از مومنان باشد که مثقال ذره ای کار شر کرده 
باشد, آن را می یابد؛ تا پایان حدیث.(1) 


۳ 0 0 
11 تفر ة‌ ۰ در مورد ایه »2 و5 الِیوّم المَوعَود ۲ شاهد و مشهّود» 
فرموده: روز موعود روز قیامت است و شاهد روز جمعه است و مشهود 


12 فقیه: روایت شده که قیام قائم علیه السلام در روز جمعه می باشد و 
روز قیامت در روز جمعه بر پا می شود که خدا در آن اولین و آخرین را 
جمع می کند؛ خدای عز و جل می فرماید: «ذلک یو خ مجْموع له لاس 5 
ذلک یوم مسْهُود.» آن [روز] روزی 2 ۳۷ برای آن 0 
اف ره ان [روز ] زوزی است که اجملکی در آن ] خاضر می: شه‌ند.(3] 


ایا ای سس کسام ام لد سا رم 
۳ ِ روز هستند: روزی که قاثم قیام می کند و روز رجعت و روز 


صلوات الله علیه عرض کرد: قیام قيامت چه زمانی است؟ پس جبرئیل 
تکان سختی خورد که از آن عیسی بی هوش شد ؛ وقتی به هوش آمد عرض 
کرد: ای روح خدا! من که مورد سوال قرار گرفتم در خصوص آن از تو که 
پرسش گر هستی عالم تر نیستم ! و برای خداست آنچه در آسمانها و زمین 
است : قيامت به نزد شما نمی آید مگر ناگهانی ۰ص 


تعالی در کتایش "۳ ی 0 9 2 آن) در 
نفس خود تنزیل و معنای ظاهری و شرح معنای آن حکایت شده, از جمله 
ان ماجرای اصحاب کهف است و ان اینست که قریش سه نفر را یعنی 
نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن ابی 


ص: 75 
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مر تفسی. گهی. 2 :2091 
3- . فقیه: 160 


4-. خصال: 108 
5- . قصص الانبیاء: 271 


معیط و عامر بن واثله را به پثرب و نجران فرستادند تا مسائلی را از بهود 
و نصاری فرا بگیرند و آن را بر پیغمبر صلی الله علیه و آله القا کنند ! پس 
علمای یهود و نصاری به آنها گفتند: از پیغمبر صلی الله علیه و آله در 
خصوص مسائلی سوال کنید؛ اگر به آنها پاسخ داد, او پیامبر مورد انتظار 
است که تورات از او خبر داده؛ سپس از مساله دیگری بپرسید. اگر ادعا 
ک کا تا دنو ای و سس نوا اس ماه راک دا کی 
علمش را نداند که همان برپای قیامت است. پس این سه تن سوالات را 
آوردند و حدیث را ادامه داد تا به آنجا که فرمود: جبرئیل بر حضرت سوره 
کهف را نازل کرد که در آن پاسخ سوّالات سه گانه آنان بود و در مورد 
سوال آخرشان (در خصوص برپایی قیامت) این آنة نازل شد: » تشتلوتک 
عّن التشاعق ار مها ار تور فت. فیامت: ام تست :فا 
رسیدنش چه وقت ار ولی بیشتر مردم نمی دانند. 


ص: 76 


طبرسی رحمه الله در مورد آیه هل بَنظرُونَ الا أن یَأََهْمْ ال فی ظْلّلِ من 
العمام فرمود: یعنی آیا این تکذیب کنندگان آیات خدا منتظرند مگر آن که 


امر خدا و آنچه بر معصیت خود آنان را به ار وعده داده در پوششی از ابر 
نزدشان بیاید و گفته شده منظور تکه ای از ابر است و اين مانند آن است 
که گفته می شود: امیر فلانی را کشت و او را زد و يا به او چیزی داد, اگر 
چه خود آن امير متولی چیزی از این کارها نشود, بلکه به امر او انجام 
پذیرد و گفته شده: معنای اين آیه آنست که نمی بینند مگر آیات بزرگ خدا 
نزدشان بیاید. فقط خداوند خود را از باب بزرگداشت شأآنش نسبت به 
آیاتتتن ذکر فرمود, کما این که گفته می شود: امیر وارد شهر شد و 
مرادشان آنست که سپاهیانش وارد شدند و خداوند ابرها را ذکر فرمود تا 
هولناک تر باشد؛ زیرا ترسها شبیه سایه بانی از ابر هستند و زجاج گفته: 
معنای این ۳ آنست : خدا| آن حساب و عذاپی را که بر آنان ۰ 
برایشان می آورد چنانچه فرموده: قأَتاهم له من عیثٌ م یختسبوا یعنی 
ای 
به زندشان بیایند؛ 7 ۵ فیح آلامر.بعتن از امز که عبارت است از«مخاسه و 
داخل شدن اهلٍ بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم, فراغت حاصل می 
شود و و ای الله ثُرَجَعٌ الأْمُورٌ یعنی اموری که 


ص: 77 


و در مورد آیه یوم تجذ کل تفس ما عملث من حَیّرِ مُحَصَراً فرمود: در مورد 
کیفیت این که عمل را به صورت حاضر شده می بایند اختلاف شده است. 
پس گفته شده: نفس نوشته های حسنات و سیثات را می یابد و گفته 
شده: : جزای عمل خود را که عبارت از ثواب و عقاب است می بیند؛ ؛ اما 
اعمالشان که اعراضی هستند که نابود شده و اعاده آن ممکن نیست, پسر 
محال. است. که بة. ضورت خاضر دید ننود. هدر ففرق ایة مدا بعیدا 


فرموده: یعنی غایتی دور و یعنی نفس دوست داشت که ای کاش آن عمل 
را انجام نداده بود.(2) 


و در مورد آیه تب یماعلَ وم قیاقه فرموده: نف ماش رام آفزد ژد 


چنانچه در حدیث بلندی روایت شده: هشیار باشید ! هیچ کس نباید نسبت به 
شتری خیانت کند که روز قیامت او را بر پشت خود می آورد در حالی که 
آن شتر ناله و ضجه ای دارد : هشیار باشید ! هیچ کس نباید نسبت به اسبی 
خیانت کند که روز قیامت او را بر پشت خود می آورد در حالی که آن اسب 
صدایی در طلب مونسی دارد؛ گر کسی چنین کند می گوید: ای محمد ! ای 
محمد ! ( به دادم برس) پس من می گویم: من که این مطلب را به شما 
رساندم؛ به شما رساندم. من چیزی برای تو در برابر خدا ندارم( و کاری 
نتوانم برایت انجام دهم). 


و بلخی گفته: ممکن است مضمون این حدیث بر وجه مثال باشد گوابین 
خدا وقتی او را روز قیامت رسوا می کند مانند آنست که حامل آن حیوان 
ات و آن.حیوان ضدایی دارد و بهتر آنست که چتین معنا شنود؛ کشنی که 
خیانت کند. روز قیامت کاملا سزای خیانتش به او داده می شود؛ پس حمل 
کردن خیانتش بر پشتش نشانه ایست که با ان شناخته می شود و این حکم 
خداست در مورد هر کسی که 


ص: 78 


1- . مجمع البیان 2 : 60 
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روز قیامت معصیتی از او سر زده و توبه نکرده و خدای سبحان خواسته با 
او به عدالت رفتار نماید, لذ| از معصیت او برایش نشانه ای اشکار کرده 
که در شور ععضیت: آدستت سا اهل قیامت او را ند آن.معضیت شتا شند و 
سبب استحقاق عقوبت او را بدانند و همچنین هر کس که روز قیامت 
فنزا اطاغتی به اه داد من شوم حدای سبحان. از اطاعت. اه علافن 


۵ ورن آزه و لَقَد جنْمَونا فرادی فرموده: گفته شده: این کلام از خدای 
ی و بت از ز کلام فرشتگان 
است که از جانب خدای تعالی آن را به کسانی که قبض روحشان می کنند 
هی نت فرادی یعنی تنها که نه مالی دارند و نه اطرافیانی مثل عبد و 
کنیز و نه فرزند و خدمه و گفته شده: یعنی تک تک و جدا جدا و گفته شده: 
هر یک در گمراهی خود از شریکش جداست. 


کما حَلفْناکم ول مَرّوٍ یعنی چنانچه در شکمهای مادرانتان تنها و بدون ناصر 
و پاری گر بودیدو گفته شده: معنایش روایت نبوی صلی الله علیه و آله 
است که فرمود: روز قیامت پابرهنه و عریان و دهان بسته محشور می 


و غرل به معنای بسته و غلاف است. 


و روایت شده که عایشه وقتی این روایت را شنید به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله عرض کرد: وای چه شرم اور ! ایا برخی از اهل محشر به عورت 
برخی از مردان و زنان نظر می کنند؟ حضرت فرمود: در ان روز, هر کسی 
از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می دارد. و برخی از برخی 
دیگر صرف نظر می کنند. 


و زجاج گفته معنای آیه اینست که شما تنها, همان گونه که بار نخست خلق 
کردیم به نزد ما می آیید؛ یعنی رستاخیزتان مانند خلقت اولتان است. و5 
رکنم ما حوَلناکم یعنی آنچه ما در دنیا به ملکیت شما در آوردیم و شما را 
مالک آن نمودیم ترک می کنید. وراء ظَهُورُِمُ یعنی پشت سرتان در دنیا. و 


کردید انان روز قیامت نزد هه 


ص: 709 


تسه الیبای 2392 


شفاعتان می کته و آن چبزها شان هه الرین تعنر ام فک سید 
معنا اینست که شما می پنداشتید که آنان شریکان ما در مورد شما هستند 
و شفیعان شمایند و این ایه عمومیت دارد در خصوص هر کسی که جز خدا 
را پرستیده يا اعتماد به غیر خدا کرده در حالی که امید خر از او داشته و 
از گزند او در مخالفت با خدای متعال می ترسیده. لد تعصه کم تیان 
ی 
صل عتکم ما کت 2 غشو وی ما ایب و 
رفتند معبودانی که آنان را شفیعان خود قرار دادید و عبادت آن به شما 
نفعی نرساند و گفته شده: آنچه. مین بنداشتید بعتی دم رستاخیر و .خساب 
1 


و ور 3 رف اما بوَحُرُهْمْ لیم تشخّص فیه الأبْصار گفته: یعنی مجازاتشان 
تا رود فیافت به تخیر .هی افید وان روز ومتض است که دیدگان از مواضع 
و از ات 


به خاطر ترس از آنچه در آن روز دیده می شود پلک نمی زند و گفته 
شده: چشمهایشان به اجابت داعی خدا هنگامی که آنان را فرا یم خواند 
خیره می شود. مهّطِعینَ یعنی به سرعت می روند و گفته شده: نعتی داتها. 
نظر می کنند به آنچه می بینند و پلک نمی زنند. مُفْیعی رهم یعنی سر 
خودوا به اسفان ناد هی وتا اس که خض از یوت ساره ورن سر 
ِ» جای پای خود را نمی بیند و این از ترس روز قیامت است و مور) 

گفته: به لغت قریش سرهایشان در حالت واژگونی است. لا نگ لبم 
طرَفهَم یعنی چشمانشان به سوی خودشان بر نمی گردد و آن را بر هم 
ثمی نهند و غمض عین نمی کنند و این به معنای نگاه دائمی است. و5 
اک ای انا ار ارت موس اه سر 
گفته شده: خالی از هر سرور و طمع در نیکی است به خاطر سختی 
ترسهایی که می بینند مثل هوایی که بین اسمانها و زمین است و گفته 
شده: : یعنی دلهایشان از جایش کنده می شود و به سمت حلقشان بالا می 


ان. او نمی نود مه خاین کیز فر نی کرو 
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درست مثل آنچه در جهات مختلف در فضا تردد می کند و گفته شده: 
دلهایشان خالی از خردهایشان است. و ادن التاس یعنی بر بیم دادنت 
مداومت کن. یوم تیه اه یعنلی آن روز روز قیامت است پا عذاب 
بیچارگی در دنیاست و گفته شده: آن پروز روز دیدن است هنگام مرگ و 
احتمال نخست اظهر است. قیِقول الذین ظلْمّوا کسانی که با ارتکاب 
معاصی بر خویشتن ستم روا داشتند. نا أ< خرّنا الی أجّل قریب تحت 
دعوَتَک یعنی ما را به دنیا برگردان و آن را مدتی کوتاه قرار بده تا در آن 
دعوت تو را اجابت نماپیم ؛ و تلیع الرّْسُلّ یعنی تبعیت از رسولان تو کنیم در 
آن اموری که ما را به آن دعوت می نمودند. پس خدا آنان را مورد خطاب 
قرار می دهد يا ملائکه به امر خدا به آنان می گویند: او لَمْ تکوئوا أَفُسَمَنم سمنه 
یعنی آیا سوگند یاد نمی کردید؛ ریق هی دس و مالکم هن وال 
یعنی نمی توانید از دنیا به آخرت پا از راحتی به عذاب منتقل شوید. دز آنن 
کلام دلالتی است بر اين که اهل آخرت مکلف به تکالیف نیستند, بر خلاف 
آنچه نجار و جماعتی قائلند ؛ زیرا اگر اهل آخرت مکلف بودند. این سخنشان 
که ما را برای مدتی کوتاه مهلت بده وجهی نداشت و سزاوار بود که اگر 
مکلف بودند ایمان بیاورند و از عذاب خلاص و و سَکثْمْ فی مساکن 
الدین ظلمُوا أفُسَهم هم و5 تص لک کیف ۱۱129 هم اين توبیخ و نوعی سخت 
کارا ی اه ای ان فلز 
شما تکذیب رسل کردند. پس خدا آنان را هلاک فرمود؛,پس, شما دانستید 
بلا و هلاکت و عذابی را که بر آنان فرود آمد. #تضر ییا لکم الافتال وفتی,ها 
برای شما اموری شبیه این را تبیین نمودیم و شما را از احوال پیشینیانتان 
مطلع ساختیم تا از ان عبرت بگیرید که نگرفتید و گفته شده: امثال عبارت 
است از آنچه در قرآن ذکر شده از اموری که دلالت دارد بر اين که خدای 
متعال قادر بر معاد است, چنانچه بر ایجاد و خلفت نیز قدرت دارد؛ و گفته 
شده: امثال یعنی مثلهایی که هشدار می دهد بر اطاعتی که بازدارنده از 
معصیت است. و قَذ مَکروا مَكُرَهمٌ بعنی با انبیای قبل از تو مکر خود را به 
کار بردند و گفته شده: مراد خدا از آنان کفار قریش است که ذر مورد اسر 
پیامبر صلی الله علیه و آله اندیشیدند و برای موّمنان نیرنگ به کار بردند. و 
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عد لاد مکَرْهَم یعنی سزای مکرشان نزد خداست. و ان کان که هم 
۳ 


فلا ر تحسبت ال مُجْلِت وغده شاه نعتت: اوعتوم پاری و پیروزی. ان ال 
عغزیز یعنی خدا با قدرتش مانع هی شود که مورد شکست و نابودی آنان 
قرار گیرد. دُو انتقام یوم تن الأوض عبر الأَرْض و السَماواث گفته شده: 
در این آیه دو قول است: یکی این که معنا ایننست که صورت و شکل زمین 
متغیر می شود که اين تفسیر از ابن عباس است که از او روایت شده که 
گفته: تیه ها و نیزارها و کوهها و درختان متبدل می شوند ولی زمین به حال 
خود باقی است و به صورت زمینی سفید مثل نقره باقی می ماند که خونی 
بر روی آن روی زمین رخته نمی شود و خطایی در آن صورت نمی گیرد و 

آسمانها متغیر می شوند؛ پس خورشید و ماه و ستارگانش می روند ۳ 
عباس چنین می سرود: 


پس مردم در آن عرصه مردمی که در ذهن داری نیستند و خانه نیز خانه ای 
۱ 


ی 
نقل می کند که فرمود: خدا آسمان و زمین را به چیزی غیر از اين زمین و 
فان مد ان دمارد سن رین ۱ خصط ین دهد آف انا مین کشد 
مانند کشیدن سفره چرمین عکاظی (عکاظ منطقه ای نزدیک مکه است) 
که نه در آن کژی می بینی و نه ناهمواری سیس خدا با فریادی خلائق را 
قراامی خانت اهان آنان بر انم رم یی یامه بر فا حاباههایتان 
در زمین اولی دنیا حاضر می شوند ؛ انچه در شکم زمین است در شکم 
زمین دوم است و آنچه بر پشت زمین است بر پشت زمین حاضر می 
شود. 


قول دیگر آنست که معنای آیه اینست که زمین متغیر می شود و زمینی 
غیر از آن خلق می شود و آسمانها نیز به همین صورت متغفیر می شوند و 
این آسمان و زمین فانی می شوند؛ اين تفسیر از جبایی و گروهی از 
ضادن علیها السلام لد که موی آين تس سل مان 
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حساب و کتاب فارغ شوند و خدای تعالی فرموده: و ایشان را جسدی که 
غذا نخورند قرار ندادیم و این قول سعید بن جبیر و محمد بن کعب است. و 
وا ار اف ال ی وال ان روم که ترفن رم ور 
روز قیامت روی زمینی سفیدی به رنگ زمین مانند قرص نانی پاکیزه که رد 
پا و نشانه احدی روی ان نیست محشور می شوند. 


و از ابن مسعود روایت شده که گفته: زمین تبدیل به آتشی می شود, پس 
تمای میور ات ال ند آنش‌ من فده سای انشت وان 
بهشتی که سینه هایشان آشکار است و جامهای آن دیده می شود و بر 
مردم لجام عرق زده می شود( از شدت گرما تعونق قی: کتند بو ان 
قرنشان تا تفاسانالا می انها ههد از آزحسایی وا رسد 


۵ کت کفته اشضانها مندل به هت هی شود هراق منیا مد بلق آنتتره 
می شود و زمین به غیر خود مبدل می شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: چنانچه می دانی خدا در 
کتابش می فرماید: روزی که زمین به غیر اين زمین, و اسمانها [به غیر این 
اسمانها ]| مبدل کردد؛ پس مخلوقات در این هنکامه کجا هستند؟ حضرت 
فرمود: مهمانان خدا هستند و انچه نزد انان است ایشان را ناتوان نمی 
سازد. 


و گفته شده: زمین برای قومی به زمین بهشت و برای قومی به زمین 
آنش مبدل می شود و حسن گفته: مردم بر زمین ساهره که زمینی غیر از 
این زمین است و زمین آخرت است محشور می شوند و جهنم در آن زمین 
است و تقدیر کلام اینست که آسمانها تیز تبدیل ؛ به غیر این آسمانها می 


شده است. 


و برژوا لله بیعلی از قبورشان برای محاسبه بیرون می ایند در حالی که 
انان را چیزی نپوشانده و این معنا به عنوان بروز در برابر خدا قرار داده 
دی روا خسات مردیان با طدافت تا چه اساسا بر ایا سار 


است. الواجدٍ یعنی کسی که شبیه و نظیر ندارد. القتان نعتی, .مالک که 
ستم نمی کند و به سبب مرگ جمع کننده بر 
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بندگانش غلبه دارد. و ترزی الْمَجُرِمینَ یعنی کفار را می بینی. یِومَیْ یعنی 
روز قیامت. َقَرّنينَ فی الأضَفاد یعنی در غل و زنجیرها جمع شده اند و 
دستانشان با زنجیر به گردنهایشان نزدیک شده و گفته شده: برخی را کنار 
برخی دیگر قرار می دهند و گفته شده: در قرن یعنی ریسمانی از بند و 
ژنجیر بسته می شوند و گفته شده: هر کافری کتار شیطانی ,که او را 
گمراه می کرد, در زنجیری از آهن قرار داده می شود. سَرابیلُم یعنی 

پیراهنشان. فا 
ماده سیاه چسبنده بدبو که بر بدن آنان می مالند که مثل پیراهنی بر بدن 
کفار می شود سیس آتتزن ند. آنان فرستاده می شود تا این ماده سبت به 
آنان شتابان تر و در شعله ور شدن رساتر و از نظر عذاب سخت تر باشد 
و زید به نقل از یعقوب چنین قرائت کردم: من قطر آن. که: هز .دو کلضه 
تنوین دارند و اين قرائت ت آبی هریره و ابن عباس و سعید بن جبیر و کلبی و 
قتاده و عیسی همدانی و ربیع است ؛ ابن جنی گفته: قطر , مس است و آن 
ی 

جایز دانسته که دو پیرهن بپوشند: یکی از قطران و دیگری از قطر | بی. 5 
تغعشی وَجَوههُم التَارُ یعنی بر چهره هایشان آتشی بدون قطران می رسد. 


)1( 


و در مورد آیه تجادل عَن تفسها گفته: یعنی ملائکه او را از دفاع از خود باز 
می دارند و او احتجاج به اموری می کند که در آن حجیتی نیست؛ ۰ پس می 
گوید: به خدا, پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم و پیروان آنان می 
گویند: پروردگاراء اینان ما را گمراه کردند. پس دو برابر عذاب آتش به 
آنان بده و مفکن است .مراد این باشد که که او از خود دفاع هی کند .و 
احتجاج می کند , به آتخه بتوان به کمک آن عقات: ۱ از خود باز دارد.(2) 


و در مورد آیه و یا لجاعلون ما عَلیُها ضعیدا جُرْاً گفته: معنا اینست که ما 
وا سای او هاچ کم ها سر رت اس اف 
را هم 
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سطح زمین قرار می دهیم در حالی که خشک بوده و گیاهی بر آن نباشد و 
گفته شده: آن را بایان فر ار خی دهیم ۱1 


و درباره [۳۳ یسئلونک فرموده: بعلی منکران رستاخیز هنگام ذکر قیامت؛ 
درباره کوهها و حال آن از تو می پرسند؛ پس ای محمد! بگو: ینسفها ربی 
تفتقا بعتی دا کوهفا زا مل رهل فرآن فی دهد و بر آن باد میا فرستده 
ان رملها را می پراکند مانند جدا کردن غذا از پوستها و خاک؛ یس بر روی 
زمین چیزی از کوهها باقی نمی ماند و گفته شده: یعنی کوهها را مثل ذرات 
غبار می کند. 


و گفته شده: مردی از قبیله ثقیف از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: 
کوهها با اين عظمتی که دارند در روز قیامت چگونه خواهند بود؟ فرمود: 
خدا انا به‌عله می.راند تا انا هل رمل. کید 


شین ادهاتوا ش آن مت مرس ناد اما راامی. هرا کم ها جعی وی 
آنها را ریز ریز کرد جاهای آن کوهها در زمین را رها می سازد. قاعا یعنی 
زمینی هموار و گفته شده: یعنی زمینی بدون پوشش. ختخفا بفنن رز میتی 
صاف که اثری از کوه در آن نیست و گفته شده: قاع و صفصف هر دو به 
یک معنا هستند و معنایشان زمین صاف است که گیاهی ندارد که این 
تفسیر از این عباس و مجاهد است. لا تری فیها عوجا وا وا عی. در آن 
بلندی و پستی نیست: : حسن گفته: عوج زمین پست و فرو رفته است و 
ات قبه. ها بلند است. بومیّد يعون الدّاعی یعنی در روز قیامت صدای 
فراخواننده خدا را که در صور می دمد. دنبال می کنند. لا عوَج له یعنی 
کژی در فراخوان دعوت کننده نیست و از احدی روی برگردانده نمی شود, 
بلکه همکی آنان, زا محشور می کند و کفته شنده: معا آيشنت که آنان کری 
از دعوت او ندارند و از ندای آو‌روی گردان نمی شوند. بلکه به سرعت آن 
را دنبال می کنند. و حَسَعت الاأصواث ث للرْحمن یعنی,صداها با سکوت به 
خاطر عظمت خدای رحمان پایین می آید. فلا رز سَمع الا مسا همس صدای 
پاست؛ یعنی ۳ صدای پای آنان جز صدای ازرک ۲ نمی شنوی, همان طور 
که از صدای گام برداشتن شتر صدای کمی بلند 
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می شود و گفته شده: همس مخفی کردن کلام است و گفته شده: 
معنایش این است که اصواتی که در دنیا به امر و نهی بلند شده پایین می 
آید و صاحبان این صداهای بلند ذلیل میٍ شوند و جز صدای آهسته ای از 
آنات شنیده نمی شود. وَمَیّذ لا تلفع الشْفاعَةٌ یعنی در آن روز شفاعت 
کسی درباره غیرش نفع ندارد مگر شفاعت کسی که خدا به او اذن دهد که 
شفاعت کند و سخن آو در باب شفاعت پسند آید از قبیل انبیا و اولیا و 
صالحین و صدیقین و شهدا. تلم ما تن أْدیهغ و ما خلََهة 0( 
کسانی است که فراخوان را دنبال می کنند؛ یعنی خدای سبحان تمام 
اقوال و افعالشان را قبل از آنکه آنان را بیافریند و بعد از آن و آنچه در 
زمان حیاتشان روی داده و پس از مرگشان رخ داده می داند و چیزی از 
امورشان چه مقدم باشد و چه موّخر بر او مخفی نیست و گفته شده: یعنی 
آنچه پیش روی آنان است از احوال آخرت و آنچه پشت سر آنهاست از 
احمال اسان را میت دانددء لا حیطون یه ها بفتی,انان کیت عم ند 
خدا| احاطه ای ندارند یعنی به مقدورات و معلومات و کنه عظمت او درر 
ذات و افعالش علم ندارند. و عتت و لح الوم یعنی صورتها برای 
حی قیوم خاضع شده و ذلیل ؟ گشته مثل خضوع اسیر در چنگ کسی که بر او 
چیره گشته و مراد از وجوه صاحبان صورتهاست و گفته شده: منظور از 
وجوه ی هستند. و قد د خابِ یعنی از واب خدا| 
نومید شده. من حمّل ظ لما یعنی کسی که شرک بورزد. و مَنّ یَعْمَل من 
الصَالحاتِ یعنی چیزی از اعمال نیکو را. و هو موم یعنی تصدیق گر است 
نسبت به آنچه تصدیقش واجب است. قلا بَخاف ظلماً به این صورت که 
گناهانش افزوده شود. ج لا ما نفتینیه این که از تیش کازرشه شود و 
هضم به معنای نقص است.(1) 


و در موری آبه: یوم تطوی السماء فرموده: مراد از طیٌ در اینجا همان 
پیچیدن معروف است ؛ زیرا خدای سبحان با قدرتش آسمانها را در,هم,می 
پیچد و گفته شده: طیْ آسمان از بین رفتن آن است. کطءم السُجل لِلکَنّب 
تشخ به معنای اوراقی است که در آن نوشته هایی می باشد, انن تقشیر. 
از ار ی هه 
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سجل فرشته ایست که اعمال بندگان را می نویسد که اين تفسیر از ابی 
عمرو و سدی است و گفته شده: فرشته ایست که کتاب اعمال بنی آدم را 
وقتی به سوی او بالا می رود. می پیچد. این تفسیر از عطا است و گفته 
شده: سچل اسم نویسنده ایست که کاتب پیامبر صلی الله علیه و آله بود. 
د آنا اوّل حلق تُعیدةٌ یعنی سرپرهنه و پای برهنه و دست بسته و گفته 
یتمعن ففه. یش | همان طور که بار نخست بود, نابود می کنیم.(1) 


در موردآیه با لاش مها خ کر پم از غذاب برمندکارشان ترسیه؛ 

رَلرَلةٍ السَاعّه یعنی زلزله زمین در روز قیامت و معنا اینست که این 
ِ مقارن بریایی قیامت و همراه با آن است و گفته شده: این زلزله 
قبل از برپایی قیامت است و به این جهت زلزله را ؛ به ساعه اضافه فرموده 
که این زلزله از شروط برپایی قیامت است. شی ۶ عَظيمٌ یعنی امری 
ترستاک است که قایل تحمل نیست و گفته شده: معنا اینست که شدت 
روز قیامت امری دشوار است. یوم تروتها یعنی روزی که زلزله يا قیامت 
را خوایهد دید. هل کل مضه عَّا أََضَع یعنی هر زن شیردهی 
فرزندش را رها ما و ۳ و گفته شده يعني از او 
خاطر جمع می شود. و تَضَعٌ کل ذاتِ حَمل حمْلها یعنی زنان آبستن آنچه در 
شکم دارند را سقط می کنند و اين دلالت می کند نز انت. که ان زر له دز 
دنیا روی می دهد. حسن گفته: 0۳7 
این که اه زا از شیر کرفته باشد.و زن ایستن انجه در شکم دازد را بدون 
این که مدت حمل تمام شده باشد, به زمین می نهد و هر کس معتقد است 
که مراد از آن قیامت است گفته: اين, اية ترساندنی: است برای آمر فیامت 
و سختی های آن؛ یعنی اگر آنجا زن شیردهی در کار باشد, غفلت می کند و 
اگر آبستنی در کار باشد, وضع حمل می کند. و تری الناس شکاری یعنی 
مردم را از شدت ترس مست می بینی و ما همّ بشکاری ولی انان مست 


- 
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۳ تن ۳ 
لین عذاب الله شدید یعنی از شدت عذاب خداست که به انان می رسد 
مصیباتی که به انان می رسد.(1) 


و در مورد آیه یَخافُون یوم تَقلبْ فیه الفْلوبُ و الصا گفته: مراد روز 
قیامت است که در آن احوال قلوب و دیدگان دگرگون است و از حالی به 
حال دیگر منتقل می شود, پس آتش آن را می سوزاند و سپس آن را می 
پزد و سپس آن را محترق می سازد و گفته شده: دلها و دیدگان در آن بین 
طمع به نجات و خوف از هلاک دگرگون هستند و دیدگان به چپ و راست 
فف:ووند که‌نامه:عمالشان بياید و نگرانند که از کجا نامه اعمالشان گرفته 
می شود: دا رابت بارش > یرو که فد دلها با رسیدن 
به حنجره ها دگرگون می شودو دیدگان با کوری پس از بینایی رو گفته 
شده: معنایش اینست که دلها از شک به یقین و ایمان و دیدگان از آنچه آن 
را گمراهی می دید به آنچه آن را رشد می بیند. دگرگون می شود؛ : پس 
کسی. که در دنبا ال تردید بودم در اخرتش با فی: شود و کسن که عالم 
بوده بر بصیرت و علمش افزوده می شود.(2) 


و در مورد آیه یسم الَمْحْرمُو ن گفته: یعنی مشرکان قسم می خورند. ما 
ینوا یعنی نماندند در قبور, عَیْرَ ساعه جز یک ساعت ؛ این تفسیر از کلبی و 
مقاتل است و گفته شده: قسم می خورن که در دنیا جز یک ساعت نبوده 
اند زیرا مدت دنیا را کم می شمرند و گفته شده: قسم می خورند که بعد 
از پایان عذاب قبر, جز یک ساعت درنگ نکرده اند که این تفسیر از جبائی 
است وقتی گفته شود چگونه قسم به دروغ می خورند در حالی که 
معرفتشان در آخرت ضروری و یقینی خواهد شد, در جواب گفته می شود: 
اقوالی است: یکی آنکه آنان قسم بر گمان خود یاد می کنند و یقین به 
مدت ماندنشان در قبر ندارند؛ پس گویی می گویند: ما به حساب گمان 
خود جز یک ساعت درنگ نکرده ایم و دوم آنکه آنان دنیا را کم می شمرند 
وقتی امر اخرت را می بینند؛ تتر کوییدنی, جوزقد؟ دنیا در برابر اخرت 
نیست مگر یک ساعت و 
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سوم آنکه قبل از اکمالٍ عقولشان این حرف دروعغ اث آنان جایز است که 
واقع شود. کذلک کائوا وْقَکُونَ یعنی این گونه در دنیا نیز کذب می گفتند و 
گفته شده: در دو سرا به طور شدیدی روی برمی گردانند به خاطر جهالتی 
که نسبت به حق دارند و کسی که با اين آیه استدلال بر نفی عذاب قبر 
کرده, سخن بعیدی گفته زیرا ما تبیین کردیم که جایز است که منظور آنان 
این باشد که بعد از عذاب خدا جز ساعتی درنگ ننموده اند. و قال الذین 
۳ العلق و الرشان نفد ارم بعنی فا ونه: 


فی کتاب ال معنایش اینست که ماندن شما در کتاب خدا ثابت است که 
خدا آن را در کتابش ثبت نموده و معنای آن آیه ایست که می فرماید: و 
پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد. و این مانند 
اینست که گفته مي شود: هر چه هست در لوح محفوظ هست یعنی در آن 

ثبت است و مراد آنست که شما در قبورتان ماندید. |لی یوم الْبَتْ و گفته 
شده: : کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده فرشتگان هستند و گفته 
شده: : آنان انبیا هستند و گفته شده: موّمنان هستند و گفته شده: این بنا بر 
مقدم داشتن است و تقدیر کلام آنست که و گفتند کسانی که در کتاب خدا 

به آنان علم داده شده و آنان همان کسانی هستند که کتاب خدا و ایمان را 
می شناسند که تا روز رستاخیز ماندید. فهذا بو مْ الب اپن همان روز 
اس ۱ و و لکتکم کم لا تقلمون 
ولی وقوع آن را در دنیا نمی دانستید._پس علم به آن اکیون برای شما 
سودی ات۱ ۳۰۱ دارد آیه قیومیز لا : سُقَعْ الذین ظلْمّوا بر 
خود با کفر ستم نمودند. معذرد ی 
۱ 0 و لا هم بستعیون ی از آنان 
طلب رضایت و رجوع به حق نمی شود.(1) 


و در مورد آیه لیذ فرموده یعنی پیامبر با آنچه بر او وحی شده بیم دهد. 
یوم لتاق یعنی روزی که در آن روز اهل آسمانها و اهل زمین ملاقات می 
کنند و گفته شده: در آن روز اولین و آخرین و دشمن و مورد دشمنی و 
ظالم و مظلوم با هم ملاقات می کنند و گفته شده: خلق و خالق با هم 
دیدار می کنند یعنی خالق بینشان 
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حکم می کند و گفته شده: شخص و عملش با هم روبرو می شوند و 
همگی مراد است. یوم هم بارژوت روزی که از قبورشان بیرون می 
این و گفته شده: برخی برای برخی دیگر اشتکاد. هی شوند, پسر برای 
احدی حال غیر خود مخفي نمی ماند زیرا آنچه پوشیده بود برای او آشکار 
می شود. لا یَخْفی علی الله ۱ 
بر خدا پوشیده تیست و خد در آن روزیمی فرمای من الْفْلک الیوْمَ؟ 
موّمنان و کافران اقرار می کنند که لله الواجد القهّار. و گفته شده: ِ 
خدای سحان.عایل اه ملک اس وه ادست که خن اس ی 
دهد و در اين اخبار دادن برای مکلفان مصلحتی وجود دارد. محمد بن 
قرطی می گوید: خدای تعالی این سخن را بین دو نفخه صور هنگامی که 
تمام خلائق را نایود می کند می گوید. سپس خودش پاسخ خود را می دهد؛ 
زیرا او به تنهایی مانده و قول نخست صحیح تر است؛ " زیرا خداوند تبیین 
کرد که این سخن را در روز تلاقی می گوید, روزی که بندگان از قبورشان 
آشکار شده اند و آن روز را فقط اختصاص داد به این فلیک.در آن روز از 
آن اوست زیرا او بندگانش را در دنیا بر برخی امور مالک ساخته ولی در 
آن روز جز خود او احدی چیزی ندارد. 


پس اگر گفته شود: آیا انبیا و مومنان در آخرت پادشاهی عظیم ندارند؟ 
جواب انست که احدی استحقاق متصف شدن به وصف ملک را جز خداوند 
تعالی ندارد زیرا اوست که بدون تملیک تملیک کننده ای مالک جمیع امور 
است و گفته شده: مراد از این سخن در روز قیامت و قبل از دادن مایملک 
ال میت جه انا است. الم جزی کل تفس بما کسَبَت یعنی محسن 
خزای. احتیبانیشن وه فستن ء نبه: ستیتب ند کر دش جرا دادم هی شو فد او تور 
حدبت است که خدای تعالی می فرماید: من پادشاهم من داورم؛ سزاوار 
نیست که احدی از اهل بهشت داخل بهشت شود و احدی از اهل جهنم 
داخل, کمتم نو در جالی- که ظلهی. بن عهده انس پاشد ۲ هن یه او 
ید کی کی مخت ایور ایه را خوانه لاطم ال هی او 
احدی بر احدی ستمی روا ندارد و از ثواب ر احدی کاسته نمی شود و بر 
عقاب احدی نیز افزوده نمی شود. ان اللح سریع الچساپ خداوند را 
محاسبه یکی از محاسبه دیگری مهو ی ار و ار ی روم الا زقه 
یعنی روزی که نزدیک است و آن روز قیاأمت 
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است ؛ زیرا هر چه که خواهد آمد نزدیک و قریب الوقوع است و گفته شده: 
مراد روز نزدیکی مجازات است. اذ القَلوتٍ لدّی الحناجر هنگامی که جانها 
به گلوگاه می رسد و علت آنست که از ترس, از مواضع خود جدا می شود 
تا به.حنجره مین زشد.. کاظمین بعتی غمکین. وسختی, رده و آکنده از اندوج 
انده اتیت رین مه ساطر اشم در بل رن 


تهانمانشان مت دم ما الطااخین مر عمیم. ستی: مقر کان و متا ففان 
آشنایی ندارند که نفعی به حالشان داشته باشد. و لا شفیع یّطاغْ و شفیعی 
ندارند که اطاعت شود و شفاعتش در مورد آنان مورد قبول افتد. یلم 
این لأعیْنْ یعنی خیانت چشم ها را می داند و خیانت چشم عبارت است 
از نگاه‌وردانه به آنچه گاه‌به آن‌بووا تست وبا تحقی الصدور عنی اجه 
دلها آن را مخفی می کند می داند. و اللَة یمَضی بالق یعنی خدا بین خلائق 
به حق قضاوت می کند. و اد دص وه ی سعان. لا بقَصَون 
بشی ء قضاوت به چیزی نمی کنند چون جمادند.(1) 

و در مورد آیه یوم یَدْغٌ الدّاع |ٍلی شی ء تک فرموده: یعنی روزی که دعوت 
کننده, به چیزی عغیر مورد عادت و غیر معروف دعوت می کند؛ بلکه امر 
بزرگی است که مثل آن را ندیده اند و از باب بزرگ شمردن آن, منکرش 
می شوند و در مورد داعی اختلاف نظر وجود دارد: پس گفته شده: او 
اسرافیل است که مردم را به محشر می خواند در حالی که بر صخره بیت 
المقدس ایستاده و گفته شده: پلکه داعي آتان را به آتش فرا می خواند و 
ات فه کانوات نوی کوته: خشعا آبصاره هم نغتت ون کانشان هنگام 
یا 
ذلت ذلیل و عزت عزیز در نظرش واضح می_شود و در چشمش آشکار می 
گردد. یَحْوْجُون من الاجداث یعنی از قبور. کاد جرا مش یعنی آتان با 
جزع و فزع خارج مي شوند در حالی که برخی داخل برخی دیگر شده و 
برخی با برخی دیگر آمیخته می شوند و احدی از آنان جهت معینی ندارند 
که قصد آن را کنند, 
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جنانچه ملخ نیز جهت معینی ندارد. پس تا ابد متفرق در هر جهتی می شوند 
۱ آنان را تشبیه به ملخ کرد به دلیل کثرتشان و این آیه دلالت 
دارد بر این که رستاخیز برای همین جسم و بنیه است که در قبور قرار 
دارد, بر خلاف کسی که می پندارد رستاخیز مختص ارواح است. مهَطعین 
ای الدّاع یعنی به سمت صدای دعوت کننده روی می آورند و گفته شده: 
یعنی به سمت اجابت دعوت دعوت کننده می شتابند و گفته شده: یعنی به 
سمت دعوت کننده نظر می کنند در حالی که می گویند: هذا یوم عسیز 
امروز روز سخت و دشواری است.(1) و در مورد آیه يا مَعْسَر الجنٌ و 
لاس آن اسْتَطعَتْم ان مد وا فر موده: یعنی خارج شوید ور ای که ار 
رک ی یی کم رن سین نی رس مار 
چیزی خلاص شد مثل تیر که از کمان رها می شود. من آفطار السَماواتِ و 
الأَرْض یعنی از جوانپ و نواحی آسمانها و زمین. قَاْفْدُوا یعنی پس خارج 
شوید! لا تلد الا بسْلّطانِ یعنی به سمتی توجه کنید آنجا ملک من 
خداست و شما از سلطنت من خارج نمی شوید پس من با مرگ شما را 
می گیرم و گفته شده: جز به قدرتی از خدا و توانی که به شما می دهد 
خارج نمی شفنهبه این که برای:شماهکان فیگری غیز از آسمانها وررهین 
می افریند و برای شما توانی قرار می دهد که به سمت ان با ان توان 
خر وهی شوه ی آکر من تدانه شوت آنجهرا در اسمانها و 
زمین است پس بدانید که برای شما ممکن نیست. لا دون الا بشلطان 
یعنی علم پیدا نمی کنید مگر با حجت و بیان و گفته شده: لا تلفدون الا 
ِسْلّطان یعنی هر جا بنگرید حجت خدا و سلطنت او را مشاهده می کنید 
ون و ی ی ( ها شیاط من بار شحاطظ قحاه 
سبزی است که از آتشن جدا| می شود تحاس مس ما است برای 
عذاب و گفته شده: نحاس دود است که شده: مس گداخته است و 
معنی این است که نمی توانید خارج شوید و اگر ممکن باشد که خارج 
شوید و بر آن توان داشته باشید, عذاب از آتعشن سوزنده را بر شما می 
فرستد و گفته شده: معا آسست که ان کلام در روز قیامت به آنان گفته 
می شود. پل علیکها رهتی‌تر کی از با 
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جن و انس که شرک ورزیده باشد و در خبر آمده که مخلوقات به وسیله 
ملانکه و با زبانم ای از آتش احاطه می شوند سپس ندا سر می دهند: یا 

ات ای اد را ی یت ی و 
تام ال الما بو هر ور دیا مت 
گفت ؛ پس فرمود: وقتی روز قیامت برسد, خدا بندگان را در زمین واحدی 
خشخهی کت ید انز کنفیت کم یه آشما فا خیم من کته که هر که اور 
توست. به بالا ببر. پس اهل آسمان دنیا به اندازه دو برا؛ بر کسانی که در 
ژمین هستند از جن و انس و ملائکه, به آسمان هبوط می کنند ؛ سپس اهل 
آسمان دوم به اندازه دو برا؛ بر همکی آنان بوط می. کنتد و پیونسته ین 
نیت ا اهل هی اسان خمگی هوط می کت پس جوه انس درس 
سراپرده از ملائکه قرار می گیرند ؛ سپس منادی ندا می دهد: ای گروه جن 
و انس اگر می توانید تا آخر آیه؛ ؛ پس نگاه می کنند ناگهان می بینند هفت 
دسته از ملائکه آنان را احاطه کرده اند. و آیه قلا تتتصرانِ بعنی نمی توانید 
آن را از خود و غیر خود دفع کنید. لا تست السَّماء یعنی در روز قیامت 
وفتی. اسشضان دو نیم شد و بخشی از آن از بخشی دیگر جدا شد, فکاتت 
رده قرمز رنگ شد مانند رنگ اسب گلی رنگ و آن سفیدی است که به 
قرمزی يا زردی می زند؛ پس در زمستان قرمز و در بهار زرد و در شدت 
سرما به رنگ غبار می شود. منزه است خالق آن و آن کسی که آن را هر 
طور که بخواهد می گرداند و ورده مفرد ورد است؛ پس آسمان در روز 
قیامت در اختلاف رنگش به آن تشبیه شده و گفته شده مراد از ورده گل 
روییدنی است که قرمز است و رنگ های آن مختلف می شود ولی اغلب 
رنگ آن قرمز است تا آسمان در سرخی مانند ورده بشود و سپس جاری 
شود. کالدذهان جمع دهن است هنگام پایان کار و انتهای مدت : حسن گفته: 
آسمان مثل چرمی مي شود که بخشی از آن به رنگهای مختلف رنگ آمیزی 
شده. فراء گفته رنگ آسمان به رنگ اسبان سرخ تشبیه شده و سرخی در 
اختلاف 3 انواعش به دهن تشبیه شده و گفته شده: دهان پوست سرخ 
است و گفته شده روغن ناصاف است که رنگهای مختلفی می پذیرد. 
قیوَمَیْذ یعني در روز قیامت. لایْسْتل عَن دنب نس و لا جَان یعنی مجرم از 
جرمش در آن موطن بازخواست نمی شود به خاطر اينکه غفلتی که عقول 
را حیرت زده می سازد به او 
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می رسد گرچه بازخواست در غیر از آن وقت واقع می شود به خاطر 
دلالت آیه و بازداشتشان نمایید که آنها مسئولند و گفته شده: معنا این می 
شود سوالی که از آنان می شود برای فهم نیست تا با پرسیدن از آن 
داتسته. شود زیرا خدای تعالی. اعمال وا اخضا کرده.و آن را بر بندکان 
حفظ نموده. بلکه پرسیده می شوند تا کوبیده شوند و برای محاسبه 
اعمالشان توبیج شوند و گفته شده: اهل بهشت نکورویانند و اهل آنتن 
سیه رویان؛ پس پرسیده نمی شوند که آنان از چه حزبی هستند ولی از 
باب این که کوبیده شوند از انان سوال می شود. 


و از امام رضاأ علیه السلام روایت شده فرمود: در آن روز هب انس و 
ان ار و باصن ی و 
شده و سپس گناه کرده و در دنیا توبه نکرده در برزخ بر آن گناه عذاب می 
شود و روز قیامت بیرون می آید در حالی که گناهی ندارد که از آن 
بازخواست شود. 


یعرف الْعَجُرمُونَ بسیماهمٌ یعنی مجرمان با علامتشان شناخته می شوند 
اک ۱ و گفته شده: یعنی با نشانه 
های خواری. قیوْحَد پالواصی دام پس آنشبانان آنان را می گیرند یس 
کشیده می شوند و در آن پرتاب می شوند.(1) 


دز خفرد آیة |ذا 3قعقتِ الواقعه فرموده: یعنی وقتی قیامت بر پا شود این 
روز واقعه نامیده شد به خاطر کثرت آنچه در آن واقع مي شود از شدت 
پا به خاطر سختی واقع شد نش واقعه نامیده شند. نت لوفعتها کاذبه بعنلی 
برای آمدن و آشکار شدن آن دروعی در کار نیست و گفته شده: یعنی 
برای واقع شدن آن حکم دروغی وجود ندارد یعنی وقوع آن با نقل و عقل 
ثابت است. خافضَهة رافقة یعنی گروهی از مردم را پایین و گروهی را بالا 
می برد و گفته شده: اقوامی را به سمت آتش پایین می برد و اقوامی را 
به سمت بهشت بالا می برد. |ذا ریت الارَضْ رجا یعنی وقتی زمین تکان 
شندیدی مین خورد و زلز له دشواری در آن .رم فی دهد:ه کفته یدهم 
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معنا اینست که آنچه در درون دارد می لرزاند همان طور که غربال آنچه در 
درون دارد می لرزاند پس مردگانی که در شکم دارد ترفن صی. ات ۶ 

ُسّتِ الْجبالْ بسا یعنی کوهها ریز ریز می شوند و گفته شده: شکسته می 
شوند و گفته. شنده: از ریشه کنده می شوند و گفته شده: روی زمین به 
خوبی روان و جاری می شوند و گفته شده: مثل رمل و خاک روی زمین 
پخش می شوند و گفته شده: مثل ریگ توان فی. شنفتد عفد از .انکه 
برافراشته و بلند بودند. فکاتت اما بعتی مل. غبار فتفرق هی شوند 
مانند گرد و غباری که در نور خورشید دیده می شود وقتی شعاع به شکاف 
دیوار می تأبد. ۶ کم اواج نت اضافیه تلائَهٌ قاصَحاب المَیمته یعنی 
اصحاب یمین که همان کسانی هستن که نامه عملشان به دست راستشان 
داده می شود و گفته شده: کسانی که از سمت راست به بهشت برده می 
شوند و گفته شده: آنان اصحاب یمن و برکت هستند. ما َضُحابٌ ب المَیمته 
یعنی اين .اصحاب چه هستند چنانچه گفته می شود: آنان که اشخاضی 
هستند ! 3 اضخات. العشتعه همان کسانی هستند که نامه عمشانبه تخت 
چپشان داده می شود یا از طرف چپ به سمت آتش برده می شوند و 
گفته شده: آنان کسانی هستند که بر خود شوم بودند. و السَابفون 
السَایمَوَ یعنی و سبقت گیرندگان به پیروان انبیایی که امامان هدایت 
شدند. همان سبقت گیرندگان به واب بزرگ نزد خدا هستند و گفته 
شده:سبقت گیرندگان به طاعت خداء سبقت گیرندگان به رحمت او 
هستند, پس سابقون دوم خبر سابقون اول است و ممکن است دومی 
تاکید اول باشد و خبر آن اولیک المَعَرٌ بو باشد.(1) و در مورد آیه قاذا تفح 
فی الطور تفخة واه فرموده: ,این نفخه نخست است و گفته شده: نفچه 
دوم است. 2 خلت الار ض و الجبال بفی از جانش بلندفی. .شود قذکتا 
که واجِدَهٌ یعنی شکسته می شود شکسته شدن واحدی و دو تا نمی شود 
تا چیزهایی که بر روي آن است صاف شود, مثل سفره گسترده شده و 
کفعهشده : تخضی: از آن به.بخش دیحر زنه مشود تا کوهها ریز ریز شود 
و بادها آنها را بپراکند و زمین به صورت یک چیز که کوه و تیه ای ندارد بلکه 
به صوررت قطعه ای صاف است و علت این که تعبیر به 
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دکتا قرمود اینست که خداوند زمین را یک پارچه و کوهها را یک پارچه قرار 
می د هد. قیوَمَیٌّذ وقعتِ الواقعة یعنی قیامت برپا می شود و ایسَفّتِ 


السَماء یعنی بخشی از آن از بخش دیگر شکافته و جدا می شود. قهی 
یوم واهیَهٌ یعنی به شدت سست است با فرو ریختن بناهای آن و گفته 
شده: آسمان بعد از صلایتش شکافته می شود و در سستی و ضعف به 
منزله پشم می شود. و القلک علون ازجانها بعنن نر اطراف و تواحت آن 
هستند و ملک اسمی است که برٍ مفرد و جمع واقع می شود و آسمان 
مکان فرشتگان است پس وقتی آسمان سست شود ملائکه در نواحی آن 
حرکت می کنند و گفته شده: ملائکه در آن روز بر اطراف آسمان هستند و 
۹ ۱ ۱ ها از ۳ و یَحمل 
عرش زبک قَوقَهْمْ یعنی بالای خلائق. : پوم مَیّْذ تمانِیهٌ هشت تا از فرشتگان. 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: آن فرشتگان امروز 
چهار تا هستند, پس وقتی روز قیامت می شودر آنان را با چهار فرشته دیگر 
تأيید می کند که هشت عدد می شوند و گفته شده: هشت صف از 
فرشتگان هستند که تعدادشان را جز خدای متعال نمی داند ؛ این تفسیر از 
اين عباس است. وَْیْذٍ تعْرَصُونَ یعنی در روز قیامت متعرض به شما می 
شوند ای گروههای مکلفین ! لا تخفی مِنْكَمّ خافيَةٌ یعنی از شما هیچ کس 
پنهان نمی ماند یا افعالی مخفی نمی ماند و گفته شده: خافیه مصدر است 
یعنی پنهان شدن کسی و در روایت از ابن مسعود و قتاده نقل شده که 
خلائق سه بار عرضه می شوند: دزنان ان ان و ان معذرت و جدال وجود 
دارد و بار سوم نامه های اعمال بر فراز دستان به پرواز در می اید. پس 
یکی با دست راست می گیرد و یکی با دست چپ و خدا متعرض خلائق 
نمی شود که آنچه از احوالشان نمی داند را بفهمد بلکه می خواهد امر بر 
خود مخلوقات آشکار شود. قأمّا من وت کتابة بیمینه قَیَفُول به اهل قیامت 
می گوید: هاوٌ مّ یعنی بیایید. اکروا کناییة این خمله‌ راز ستن شعف یه آنان 
ب کر ان سرا رانا داتس سم یه 
که غیر او در آن نظر کند. ای ظََنْتْ یعنی من دانستم و در دنیا یقین کردم. 
۳ ملاق جسابيَة و هاء برای منظم شدن فواصل آیات است و آن برای 
استراخت اننت و ففنا این می:شود من در دان دنا بفین :داشتم. که:در روز 
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قنامت با حباب: اعمالم ملافات می کنم. هو فی:عته زاضته عتی: در 
حالتی از عیش است که دارای خشنودی است و راضیه به معنای هرز یه 
است. فی جَتَهٍ عالِیّهٍ در بهشتی که منزلت و مکان آن بلند است. قطوفها 
دا هی ها ان روت می‌باست که از آ راون چ کید ؛ بر|ء 
بن عازب گفته: مرد از میوه درخت در حالت خواب می خورد. 


و از سلمان روایت شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
احدی وارد بهشت نمی شود مگر با جواز « بسم الله الرحمن الرحیم این 
نامه ایست از جانب خدا برای فلان بن فلان او را دربهشت بلندی که میوه 
هایش نزدیک است داخل کنید» 


و گفته شده: معنایش اینست که پس از آن دیگر دستشان از میوه های 

بهشتی کوتاه نمی شود و خاری بر درختان نیست. نه آنان کفته .هی شود 
و و اشْر‌بوا ,در بهشت هنیا بما اسَلفتْم یعنی پیش فرستادید از اعمال 
صالحتان فی الم الخالبه یعنی روزهای گذشته در دنیا و منظور خداوند با 
کلمه هنیتا یعنی در آن میوه ها آنچه اذیت کند نیست پس در بهشت نیاز به 
اعحاان شاه مقول با لس آر وت کنابتَة به خاطر آنچه از اعمال 
زشتش در آن می بیند. و لَمْ أدر ما حسایيَة یعنی و نمی دانستم حساب من 
چگونه است. يا لیتها کاتتِ الَْاضيَة هاء در یاليتها کنایه از حالتی است که 
آنان در آن هستند و گفته شده: کنایه از مرگ نخستین است و قاضیه یعنی 
آنچه حیات را قطع می کند یعنی ای کاش پس از مرگ نخستین زنده نمی 
شدیم یا آن روز تمنای 1 چیزی برایش 
ناپسند تر از مرگ نبود. ما آغنی عَنی مالیة یعنی دارایی من برایم چیزی از 
عذاب خدا را دفع نکرد. هلک عَنّی سْلطانية یعنی آنچه از حیث حجت 
معتقدش بودم 1 و امر و نهیم در دار دنیا بر آنچه بر 
ان مسلط بودم از دستم رفت. 


سیس خدای سبحان خبر می دهد که ملائکه می گویند: حذوه قعْلوة یعنی 
او را با غل و زنجیر ببندید و بستن به اين است که يکي از دو بستش یا 


یکی از دو پایش را با زنجیر به گردنش می بندند. ند الکخيم صلمه بعنن 
تین داخل. اتتتن 
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۱ ۱ فی سِلسلو دَرَعْها یعنی 
طول ان. سبعون ذراعا قاس لکوه تفن فوار شم یت فد آن سرا کر 
زنجیر گیرر می افتد سپس با همان زنجیر کشیده می شود. ضحاک می 
گوید: زنجیر در دهانش داخل می شود و از مقعدش خارج می شود؛ پس نبنا 

بر اين معنا اين می شود سپس زنجیر را در او بکشید و در اين فرض در 
ی و هر ذراع هفتاد باع( اندازه 
کشیدن دو دست) است و باع درازتر است از مسافت تو تا مکه و نوف در 
رحبه کوفه بوده و حسن گفته: خدا دانا تر است به این که آن چه ذراعی 
امنته و سوید ین نجیح گفته: جمیم اهل انش در آن زنجیرهستد و اکر یکی 
حلقه از آن , بر کوهی قرار داده شود از حرارت آن ذوب می شود, له کان 
لا یر باااه القظیم یعنی او خدا رابه وید تعی شایت وه وی انش 
تضدیق. نمی کز قرو زا َحْصٌ علی طعام المشکین یعنی از پرداخت زکات و 
حقوق واجبه مالی امتناع امش کرد: لیس له الوم هاهنا میم یعنی امروز 
دوستی ندارد که به او نفع دهد. و لا طعامٌ الا من غسشلین غسلین چرک و 
خون اهل جهنم و چیزی است که از بدن آنهاً جریان می یابد و گفته شده: 
اهل آتش طبقاتی هستند گروهی طعامشان غسلین و گروهی غذایشان 
طقوم و گروهی غذایشان ضریع است زیرا درر جای دیگر فرمود: خوراکی 
جز خار چشک ندارند؛ و گفته شده: جایز است که ضریع همان غسلین 
باشد. تاکلد می حورد ان شین را 


۷ الخاطوّن و خطاکاران کسانی هستند که از سر تعمد از راه حق تعدی 
کردند و فرق بین خاطی و مخطی آنست که مخطی گاهی بدون تعمد خطا 
می کند و خاطی گنهکار عامدی است که از راه مستقیم تعدی نموده 
ات 


و در مورد آیه یَوْم تکُونْ السَماء کالمْهّلِ فرموده: یعنی مثل دردی روغن و 

1 شده مانند تیرگی مس مذاب و گفته شده مثل نقره وقتی ذوب شود 
و گفته شده مثل مس ذوب شده. و تَکُونْ الجبال الْعهّن مثل پشم رنگ 
شده و گفته شده: مثل پشم زده شده رنگین شده و گفته شده: مثل چشم 
سرخ به اين معنا که کوهها بعد از 
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استواری نرم می شوند و بعد از اجتماع پراکنده می شوند و حسن گفته: 
کوهها اول مثل ریگ روان می شوند بعد مثل پشم زده شده رنگین شدم 
می شوند سپس مثل گردی پراکنده می شوند. و لا یستّل حمیم 
یعنی و هیچ دوستی در مورد دوستش نمی پرسد زیرا هر انسانی مشغول 
امور خویش است نه دیگران و گفته شده: در آخرت از دوستش نمی 
خواهد که بار گناهان او را تحمل کند زیرا در آخرت از اين امر نومید است 
و گفته شده: معنا آنست که محتاج به درخواست از دوستش نیست زیرا| 
هر کس نشانه ای دارد که با آن شناخته می شود: یس نشانه کافران 
سیاهی چهره ها و آبی بودن چشم هاست و نشانه مومنان شادابی رنگ و 
سفیدی صورتهایشان است. بَْرُوتَهَمُ یعنی برخی کفار ساعتی دیگران را 
می شناسند و سپس دیگر نمی شناسند و برخی از برخی دیگر فرار می 
کنند و گفته شده: مقمنان آنان را می شناسند پس آنان را شماتت می 
کنند و از عذابشان مسرور می شوند و گفته شده: تابعان ضلالت 
رئیسانشان را می شناسند و گفته شده: ضمیر به ملائکه بر می گردد یعنی 
ملائکه آنان را می شناسند و نسبت به آنان بینا می شوند, پس گروهی را 
به بهشت و گروهی را به جهنم سوق می دهند. یود ارم یعنی گنهکار 
ارت میا کنو لو یفْتدی من عذاب يوَمیّذِ ببنیه یعنی آرزو می کند به سبب 
اسلام هر فرزندی از اولادش که عزیز ترین مردم نسبت به او هستند از 
عذابی که بر او فرود آمده سالم بماند. و صاجبیّه یعنی همسرش که مایه 
آرامش او بود و چه بسا آن زن را بر والدینش نیز ترجیح می داد. آخیه 
برادرش که ناصر و معین او بود. فصیلته یعنی عشیره اش. التی تُوْویه که 
در سختی ها پناهش می داد و او را ضمیمه خود می کرد و در تبار به آن 
پناهنده می شد. و مَنْ فِی الأارّض جمیعاً بعنی به سبب تمامی خلائق. ثم 
ینجیه آن فدیه او را نجات می داد. کلا : ق ان فده او را هر کر تحات. نمی 
دهد. [ها لظي بعتی انش دوز زبانه می کشد يا قصه از این فرار انست 
که زبانه آتش است. ترَاعَةٌ لِلشُوی و لظی نامیده شد زیرا زبانه و 

می کشد و بر اهلش لهیب می زند و گفته شده: لظی نامی از نامهای 
جهنم است و گفته شده: طبقه دوم آنست و آن کننده پوست سر و اندام 
است و اعضا را چنان می کند که گوشتی باقی نمی گذارد و پوستی باقی 
نف دار یر ان فان ونوا خی سنود اند و 
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گفته شده: پوست و مخ را می کند و گفته شده: پوست و گوشت را از 
۱ شوی یعنی گوشت ساق پا و 
قتعیق بن خبیر کنته: .مراد عصتنن و پاشتم است:و اتوالعالیه گفته .مراد 
محاسن صورت است. َدْعُوا من دب و توَلی یعنی آتش به سوی خود می 
خوان آن کم را از ایمان آوردن پشت کرده و از طاعت خدا| و رسولش 
روی گردانده و یعنی کافری را آتش از دست نمی دهد پس گویی او را می 
خواند و او از سر کراهت به نزدش می آید و گفته شده: خدای تعالی آتش 
را به سخن می آورد تا آنان را به سویش بخواند و گفته شده: معنا اینست 
که شعله آتش فرا می خواند و گفته شده: تدعو یعنی عذاب می کند که 
مبرد از خلیل نقل کرده که گفته: گفته می شود: دعاک الله یعنی خدا تو را 
عذابت کند.(1) 


۳ |لی تَضْب یُوفصُون فرموده: یعنی گویی آنان روان می 
شوند و به سوی نشانه ای که برایشان نصب شده می شتابند و گفته شده: 
گویی به سمت بتان خود حرکت می کنند تا به آنان تقرب بجویند. تَرَهفَهُم 
د نی نی انا زا رام رد 


و در موزد آیه یوم ترجف الأرَضْ 5 الْجبال فرموده: یعنی روزی که زمین و 
کوهها با اضطراب شدیدی تکا می خورند. و کاتتِ الجبال کثیبا قهیلا یعنی 
رمل و ریگی روان و پراکنده می شوند. این تفسیر از ابن عباس است. و 
اه مهیل یعنی وقتی قدم روی آن گذاشته می شود, از زیر قدم 
فی آفرز وه ففنی بایتخ آن کرفتشی سوو‌بالای آن فرفخمی افقد معا این 
می شود که کوهها از بیخ کنده می شوند و پس از صلابتشان مثل رمل 


روان می گرد ند. 


و در مورد آیه :یَجْعَل الولدان شیباً فرموده: شیب جمع آاشیب است و این 
وصف آن روز و شدت آن است, چنانچه گفته می شود: این امری است که 


فرزتد از آن بیر فی شود و سوق لو سر از آن سفید می: شود آکر آمز 
عظیم و شدیدی باشد و معنا 
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اینست که اگر کفر می ورزید, اد کتاب آن وه بنه چه جیبزن ینام می برید 
و چگونه آن را از خودتان دفع می کنید؟ السّماء مُنْفَطِرٌ به هاء به یوم بر 
می گردد و معنااینست که آسمان از ترسش در آن روز باز و شکافته می 
شود و گفته شده: تفن به: شنیب از زور .۵ تر ینز و دشواری آر: کان وغدذ 

۱ ان ۱ 2 


)1( 


و در مورد آیه قاذا وا عون یعنی چشم هنگام دیدن ملک الموت 
خیره می گردد پس از شدت ترس پلک نمی زند و گفته شده: چشم خیره 
می شود وقتی می ترسد و متحیر می شود به خاطر آنچه از ترسها و 
اوضاع قیامت مي بیند. و خسف القَمَرّ یعنی نور و روشنی آن می رود. و 
جُمع السْمَسْ و الْقَمَرُ یعنی بین ماه و خورشید جمع می شود به این ترتیب 
که با خسوف نورشان می رود تا تاربکی زمین بر اهلش کامل شود تا جایی 
که هر کس ماه و خورشید را بدون نور و روشنی ببیند و گفته شده: 
خورشید و ماه جمع می شود به این صورت که هر دو از مغرب طلوع می 
کنند مثل دو شتر در کنار هم. تفول الاتینان انسان تکذیب کننده قیاأمت می 
گوید: ومیْذِ آیْن الَْمَرٌ کجاست فرار و جایز است که معنا اين باشد که 
موضع 9 کجاست؟ کلا لا ور یعنی گرپزگاه و پناهگاهی برایشان 
نیست که به آن پناهنده شوند و وزر کوه پا غیر آن است که با آن محافظت 
ریقف کر الی زبک یَوَمَیذ ذٍ الَمَسَتَقَةٌ مستقفر به معنای منتهی است و 
معنی این است که خلق در آن روز به حکم و امر خدا منتهی می شوند پس 
حکم و امر برای احدی جز او نیست و گفته شده: مستقر همان مکانی 
است که موّمن و کافر در آن مستقر مي شوند و این امر مربوط به 
خداست نه بندگان و گفته شده: مستقر جایگاه و محل برگشت است. بو 
الانسان بومیذ بما قَدمَ خر یعنی انسان در روز قیامت به اولین و آخرین 
و ۱ 
معنایش اینست که خبر داده می شود به آنچه از نظر عمل در حیات خود 
انجام داده و آنچه که سنّت ساخته و پس از مرگش به آن عمل شده از کار 
خیر و شر و گفته شده: به آن 
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معاصی که مقدم داشته و طاعاتی که انجام آن را به تأخیر انداخته و گفته 
شده: : خبر داده می شود به آنچه گرفته و ترک کرده و گفته شده: خبر داده 
می شود به آن مالی که برای خود پیش فرستادم و مالی که بعد از خود 
برای ورثه باقی گذاشته است. تل الاسان لی تفسه بَصيرَه یعنی جوارح 
انسان علیه او گواهی می دهند به آنچه کردهغ قتیبی می گوید: جوارج خود 
را قائم مقام خود نموده و به همین خاطر بصیره موّنث آورده شده و گفته 
تیوه میس آنشت که اسان به خود و ماس اه اشت 


و عیاشی به اسناد خود از امام صادق علیه السلام روا یت کرده که فرمود: 


چه می کند یکی از نز شتما ‌فتین کار تیکن. زا اشکار می. کند و کار بدی را 
مخفیانه انجام می دهد؟ آیا وقتی به خود رجوع کردنمی داند که او آن گونه 
که نشان داده نیست و خدای سبحان می فرماید: بلکه انسان خود بر نفس 
خویشتن بیناست., باطن وقتی صالح باشدف ظاهر نیز نیرومند می شود. 


و لو آلقی مَعاذیرَة یعنی و لو عذر بتراشد و از خود دفاع کند اين کار برایش 
سودی ندارد و گفته شده: معنایش اینست که و لو پرده بیفکند و دربها را 
ببندد ؛ زجاج گفته: معنایش اینست که و لو هر حجت و دلیلی نزد او حاضر 
سازد و در تفسیر آمده که معاذیر همان پرده ها هستندو مفرد آن معذار 
است و مبرد گفته: معاذیر لغتی از قبیله طی است و معنا طبق این قول 
آیتشت. که آخر جچه.برده بیاونزد تا اتچه عمل کرد زا بتهان سازد؛ وزیدا 
نفسش شاهد بر اوست.(1) 


و در مورد آبة ان هوّلاء و العاجلَة فرموده: یعنی اینان لذات و منافع 
زوذر نس .دز دار تیا را ترجیچ می دهند. و یدرون وَراءهمٌ یعنی در مقابل 
خود ترک می کنند. وا تقیلاً یعنی روزی سخت و دشوار و معنا اين می 


شود ناه آرمسور انفان عت آمرند ودشاق. آن کار عم کته و گفته 
شده؛ : معنای ورائهم یعنی پشت سرشان.(2) 
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و در مورد آیه فاد ال خوم طْمسَت فرموده: یعنی آثار آن مجو می شود و 
تاو از هید و 5 ای 


سوراخ می شود و در ان شکافهایی ایجاد می شود. 


و دا الجبال تُسِقَت یعنی کوهها از جایش گنده می شود و گفته شده: یعنی 
به سرعت از بین می رود تا جایی که اثری از ان در زمین نمی ماند و [ذا 
الرْسُلْ أفتتُ یعنی فرستادگان برای وقت آن که روز قیاهت است جمع می 
شوند تا بر امت ها گواهی دهند که معنای همان آیه لأیْ یوم أجْلَتٌُ می 
باشد یعنی به تأخیر می افتد و برای جمع شدن آنان سررسیدی معین می 
شود و بندگان از آن روز متعجب می شوند و گفته شده: أَقئّت یعنی وقت 
حساب و جزا را می فهمد زیرا آنان در دنیا نمی دانند قیامت چه زمانی 
خواشد بود و کفته شنده: کواب خود را نز آن زود هی شتا سد: 


ماما اه سا سوه ی ات متانی مرا صه 
می شود. 


سپس خدای سبحان آن روز را تبیین کرد و فرمود: لبم الْفَضَّلِ یعبی روزی 
که خدا| بین خلائق جدایی می افکند؛ سس آن روز را رک شمرد و 
فرمود: و ما آذراک ما یوم مْ الْقصل؟ سپس, خدای سبحان از حال کسی که 
آن روز را دروغ بداند ۱ و فرمود: ول یَومیْذ لِلْمَکَذبین.(1) 


و در مورد آیه هذا بو وم لا بِنَطقَون فرمود: درباره اين آیه دو قول وجود دارد: 
اول آنکه آنان در 1۱ 0 از آن منتفع شوند: . یس 
کت اصلا سخن نمی گویند و دوم آنکه در قیامت مواقفی است ؛ . پس در 
برخی مواقف مجادله می کنند و تکلم می کنند و در برخی از آنها بر 
دهانهایشان مهر زده می شود, پس سخن نمی گویند و قتاده می گوید: 
مردی به نزد عکرمه آمد و گفت: آبا آیه هذا یَوَمْ لا بنطقون.(2) 


۵ نت 2۰ کم بَوم القیاقه عند زبکم ختتصمون را دیده ای؟ عکرمه گفت: 
آنجا مواقفی وجود دارد اما در موقفی از آنجا 
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سخن می گویند و مجادله می کنند سپس بر دهانهایشان مهر زده می شود 
و دستها و پاهایشان سخن می گوید که در اين هنگام خودشان تکلم نمی 


و در مورد آیه ان یوم القضل کان هیقانا فر موده: بعنی میقاتی است برای 
آنچه خدا وعده آداده از جزاء و حساب و ثواب و عقاب. یوم بلح فی الصُور 
قتأئون اقواجا یعنی دسته دسته می آیید تا این که در قیامت کانل شوید و 
کفته شنژم: گروه گروه از هر مکانی برای حساب می آیند و هر فرقه ای با 
شکل خودش می آید و گفته شده: هر امتیر نا اروش ی اند و فیح 
السَماء یعنی آسمان برای نزول ملائکه شکافته می شود. قکاتت توا 
یعنی دارای دربهایی می شود و گفته شده: راههایی در آن اه 
که قبلا این چنین نبود. و سرت الجبال_یعنی کوهها از جاهای خود برداشته 
طف نود و تندن: هی شوج فکانت:سر ابا بعنی. هل شر ات است که بیدا نشیته 
می شود کوه است ولی کوه نیست. 


و در حدیثی از براء بن عازب نقل شده که گفت: معاذ بن جبل نزدیک 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در منزل ابی ایوب انصاری نشسته بود؛ 
پس معاذ عرضه داشت: یا رسول الله ! آیا آیه روزی که در صور دمیده می 
شود و شما دستهم ذسته: هی آیید با آخر .زا فیدم اید؟ خضزت. فرمود: اي 
معاذ ! از امر بزرگی پرسیدی و سپس چشمانش را باز نمود و سپس 
و 3 
انان را از مسلمانان جدا کرده و صورتهای انان را تغییر داده؛ پس برخی به 
صورت بوزینه و برخی به صورت خوک و برخی از انان از پاهایشان از بالا 
وارونه شده و صورتهایشان زیر است و به صورت روی زمین کشیده می 
شوند و برخی کورند و تردد می کنند و برخی لال بوده و سخن نمی گویند و 
و برخی زبانهایشان را می جوند و چرک از از دهانهایشان به صورت لعاب 
چازی می شود کم ال محر آنان. یا تین ود پلید تلقی می کنند و برخی 
تاو پاسا سس شم برکی سر وهای از اس ان آ ده ده 
اند و برخی بدبو تر از مردار و برخی پوستینهایی که از قطران ( ماده 
اما انان که به صورت بوزینه هستند. سخن چینان اند و آنان که به صورت 
خوک هستند, حرام خواران اند و انان که بر سر خود 
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وارونه شده اند. خورندگان ربا هستند و کوران ظالمان در حکم کردن اند و 
کر و لالان کسانی هستند که به اعمال خود افتخار می کردند و کسانی که 
زبان خود را می جوند, علما و قضاتی هستند که اعمالشان با اقوالشان 
مخالفت دارد و دست و پا بریدگانشان کسانی هستند که همسایه را می 
ازرند و کسانی که بر تنه هایی از انش به دار اویخته می شوند. سخن 
چینان مردم به سمت سلطان هستند و کسانی که از مردار بدبوترند 
ی و ی ی 
۱۱ 


و در مورد آیه لا یَلِکوَ قق خظایا قرین زد یعنی نمی توانند سوال کنند 
مگر درباره آنچه به آنان در خصوصش اذن داده شود. مقاتل گفته: خلائق 
قدرت بر سخن گفتن با پروردگار ندارند مگر ؛ به اذن آو. یَوْم یوم الرَوحْ و 
القلانکة .ضفا در خصوض روح اختلاف شده: پس گفته شده: خلق خدا 
هستند که بر صورت بنی آدم بوده و مردم و ملائکه نیستند؛ آنان در صفی 
می ایستند و ملائکه در صف دیگری و گفته شده: ملکی از ملائکه است که 
خدا مخلوقی بزرگ : تر از او ندارد ؛ پس وقتی قیامت می شود او به تنهایی 
در صفی می ایستد و تمام ملائکه در صف واحدی می ایستند؛ پس بزرگی 
خلق این ملک مثل صف تمام ملائکه است. این تفسیر از ابن عباس است 
و گفته: اینان ارواح مردمان هستند که که با ملائکه بین دو نفخه قبل از آن 
که ارواح به اجساد برگردد بر پا می ایستند. این تفسیر نیز از ابن عباس 
نقل شده و گفته شده: روح جبرئیل است و وهب گفته: جبرئیل مقابل 
خدای عزوجل ایستاده در حالی که بند بند اعضایش می لرزد و خدای 
عزوجل از هر رعشه او صد هزار ملک خلق می کند؛ پس ملائکه مقابل 
خدای عزوجل صف کشیده و سر خود را پایین انداخته اند؛ * پس وقتی خدا 

به. آنان ادن در کلام دهد لا الهالا الله فی کهیند. ع قال خوابا بعنی لا ال |لا 
اف ند 
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و گفته شده: روح پنی آدم هستند. و این که فرمود: ضما نی بر کر یدق اند 
ا یتَکلمُون الا من آذِنَ له الرَحْمنْ که همان موّمنان و ملاتکه هستند و قال 
یعنی در دنیا. صوابا یعنی شهادت به توحید بدهد و, گوید لا اله الا الله و 
گفته شده: کلام در اینجا شفاعت است. ذیک الوم لح یعنی آن روز حق 
اسبت: که در آن شی نیست. فمن شاء ۲ تخد (لی رَبه مآبا ماب یعنی مرجعی 
برای اطاعت. 


آ۷ا اتدرتا کم ایا فریبا عتی اور آخوته وم اه الجر ما ف ات 

ای تا ال رانا ما 
گفته شدم: تیش تست که هر کس در آن روز به عمش بنگرد از خوب 
و بد که در صحیفه اعمالش ثبت شده, پس امید به واپ ب الهی بر عمل 

نیکش دارد و از عقاب بر سوء عملش می ترسد. تقول الکافر و کافی در 
آن روز می گوید: با لیتتی کنّثْ ثراباً یعنی آروز می کند که ای کاش خاک 
بود که برگردانده نمی شد و مورد حساب رسی قرار نمی گرفت تا از 
عقاب آن روز خلاص شود و عبدالله بن عمر گفته: وقتی روز قیامت برسد 
زمین مثل سفره گسترده می شود و جنبندگان و چارپایان و وحوش محشور 
می شوند. سیس قصاص بین چارپایان قرار داده می شود ۳ گوسفند بدون 
شاخ از گوسفند شاخ دار که آن را شاخ زده قصاص کند و مجاهد گفته: روز 
قیامت از گوسفند شاخ زده برای گوسفند شاخ خورده قصاص می شود و 
مقاتل گفته: خداوند وحوش و حشرات و پرندگان و 
انس را جمع می کند و می فرماید: پروردگار شما کیست؟ پس می گویند: 
خدای رحمان رحیم پس خدا بعد از آنکه بینشان حکم فرمود, تا جایی که از 
گوسفند شاخ دار برای گوسفند بی شاخ قصاص کرد به آنان می فرماید: ما 
شما را آفريديم و مسخر بنی آدم قرار دادیم و شما در ایام حیاتتان مطیع 
بودید پس برگردید به سمتی که بودید؛ خاک باشید؛ پس همه خاک می 
شوند "یفن وقنی کاقر متوجه جیزق. می .شود که‌خای شده اروزمی: کنو 
می گوید: کاش در دنیا به شکل خوک بودم و روزی من مثل روزی او بود و 
امروز یعنی در آخرت خاک بودم و گفته شده: مراد از کافر اینجا ابلیس 


است که آدم 
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را از اين که از خاک آفریده شده سرزنش کرد و به آتش افتخار نمود؛ . پس 
روز قیامت وقتی کرامت انم وف ندان صقفه آو زا خی شند مق کهید : ای 
کاش خاک بودم.(1) 


و در مورد آیه قاذا جاعّت الطائَهٌ الکری فرموده: آن حادثه بزرگ قیامت 
است زیرا برتر آست و غلبه ام رف 
گفته طامه همان نفخه دوم است و گفته شده: همان غاشیه سخت گیر و با 
شکوهن است: که ار سنوت سخت کیری ی ع را به قذت »می ونر ددو کم 
شده: طامه کبری زمانی است که اهل بهشت به بهشت و اهل آتش به 
انش می افتند. و دک اسان ما سَعی یعنی طامه در روزی می آید که 
انسان با آوز اعمال خوب و بدش می شود. و5 برزت الجَحيم بعنی انش 
آشکار می شود. لِمَنْ بری پس خلق اتش را می بینند در حالی که از آن 


و در مورد آیه قٍَذا جاعتِ الضَاحْْ فرموده یعنی زمانی که صیحه قیامت می 
آید که این تفسیر از ابن عباس است و صاخه نامیده شده زیرا گوشها را 
کر می کند یعنی در شنواندن آن شدت به خرح داده می شود تا جایی که 
نزدیک است گوشها کر شوند و گفته شده: برای, این صاخه نامیده شده که 
خلق ان زا.می شتوند. : 2 کف ال ی اخنه وه اه هر اریة 


و صاحجبِته یعنی همسرش و بنیه یعنی التفات پیدا نمی کند به یکی از اینان 
به خاطر بزرگی واقعه ای که او در آنست و مشغول نفس خویش است, 
گرچه در دنیا اعتنا به شأن اینان داشت و گفته شده: از ترس مطالبه 
کردنشان نسبت به آنچه بین انسان و آنهاست از قبیل تبعان اعمال و 
مظالم, از انان فرار می کند و گفته شده: بخ این خاطر از آنان می گریزد 
که علم دارد آنان شفاعتش نمی کنند و چیزی را از او بی نیاز نمی کنند و 
ممکن است ان مرد مومن باشد و اقربایش از اهل انش باشند. پس با 
آنان دشمنی می کند و به آنان التفات پیدا نمی کند يا از آنان می گریزد تا 
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و ۵ و م۶ 


خواری و خفتی که دامن گیر آنان می شود را نبیند. لک امرِيٍ مهم یی 
کال نم نع بزات. و اسان از آنان امش بزر ی است که او را 
مشغول داشته از نزدیکانش و او را از آنان منصرف داشته است. وجوهٌ 
یومَیّذ ( اب ضاحکة مُستبشره خندان است از 
اب ان به سبب ثوابهایی که برای او مهیا شده و خداوند از 
وجوه صاحبان وجوه را اراده فر مود. و وجَوه 6 یوَمَیذٍ لها عَبرَةُْ یعنی سیاهی 
و غمی در اثر غصه ها. ترْهفّها یعنی از آن بالا می رود و فرایش می گیرد. 
قَترَْ یعنی تیرگی و گرفتگی هنگام دیدن مرگ و گفته گفته شدم: : غبره آنست که 
از اسمان به زمین هی افتد و قتره آن جیزق است که از زمین به اسنمان 
۱۱ 


و در مورد [۳ ادا السَفسْ کورّتث فرموده: پعنی هنگامی که نور خورشید 
می رود و تاریک می شود و از بین مي رود و گفته شده: انداخته می شود 
و پرتاب می گردد و گفته شده: تفر آن تخهع می: تون و شفانند قعامه که 
پیچیده می شود, پیچیده می گردد و معنی اینست که خورشید تیره می 
شود به این صورت که نور آن جمع می شود تا مثل قرقره نخ باز شده می 
گردد و نور آن از بين می رود و خدا برای بندگانش نوری غیر آن ایجاد می 
کند. و دا النْجوم انکدزت یعنی ستارگان ما ی را 
شوند. گفته می شود که انکدر الطاثر من الهواء یعنی پرنده از آسمان 
فرود آمد و گفته شده: از تیرگی تغییر پیدا می کنند و احتمال اول بهتر 
است به خاطر آیه و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ريزند, مگر 
این که گفته شود: نور آن می رود و بعد پراکنده می شود. و ادا الجبال 
سرت یعنی وقتی کوهها از روی زمین سیر می کنند و گرد و غبار پراکنده 
می شوند و سراب می گردند. و ادا الهشار عشار ناقه های ابستن هستند 
که ده ماه بر آنان گذشته و پس از وضع حمل نیز عشا ر نامیده می شوند و 
نفیس ترین مال نزد عرب عشار است. عطلت بفتی. رها اف شنود به 
صورت فروگزارده شده و بدون چوپان و گفته شده: عشار ابری است که 
معطل مانده و نمی بارد. و لا الوَحوشَ حَشرَت یعنی وحوش جمع می شود 
تا از 
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برای برخی نسبت به برخی دیگر قصاص شود, پس برای گوسفند بی شاخ 
از گوسفند شاخ دار قصاص گرفته می شود و خدای سبحان وخوش را 
محشور می کند تا عوضی را که مستحق آنست در عوض دردهایی که ۳ 
دنیا به آنان رسیده به آنان بدهد و برای برخی نسبت به برخی دیگر انصاف 
خواهت کندیس وقتی عوض های مورد استحقاقخش به آن رسید, پس کسی 
که قائل است که عوض دائمی است. معتقد است که تا ابد متنعم باقی 
می ماند و کسانی که قائل است وحوش به صورت مقطعی مستحق عوض 
هستند. پس برخی از انان می گویند: خدا از باب تفضل عوض را برای انان 
ادامه می دهد تا بر حیوانی که عوض داده شده در اثر انقطاع عوض غم و 
اندوه عارض نشود؛ و برخی از این دسشته وفته اند؛ وقتی خدا| عوض مورد 
استحقاق آن حیوان را به او داد آن حیوان را به خاک مبدل می سازد. و دا 
الیحاژ سَجَُرَنْ یعنی آب شیرین آن به آب شور آن ريخته می شود و آب 
شور آن بر آب شیرین آن ریخته می شود تا پر شود و گفته شده: معنا 
آنست که آب برخی دریاها به سمت دریاهای دیگر باز می شود تا همگی 
دریاها تبدیل به یک دریا شوند و فاصله از میانشان برداشته می شود و 
گفته شده: دریاها آتش می گیرد و تبدیل به آتشی می شود که تیره است 
این تفسیر از این عباس است و گفته شده: یی من هو و ان مت 
رود و در آن قطره آبی نمی ماند و گفته شده: پر از چرک و خونی می 
شود د که از بدنهای اهل ۰ در نی جاری می شود و مراد خداوند 
دریاهای جهنم است, , زیرا دریاهای دنیا که نابود گشته اند این تفسیر از 
جبائی است. و | الفُوسنٌ رَوْجَتْ یعنی هر کدام از نفسها به هم شکل خود 
قرین می شود و به آن اهل آتش و اهل بهشت ضمیمه می شود و ف 
شده: ارواح به اجساد بر گردانده می شود و گفته شده: گمراه شده 
گمراه کننده خود از انسان و شیطان قرار می گیرد و گفته شده:نفوس 
صالحان قرین حور العین و نفوس کافران قرین ی و [ذا 
الْمَوَوْد سْیْلّتٌ یعنی دختر زنده به گور شده مورد پرسش قرار می گیرد. و 

اه کت یار زان رس رس وا ی 
شد, و بالای سر آن زن نشسته می شد ؛ پس اگر دختر می زایید آن را در 
حفره می انداخت و اگر پسری می زاید آن را نگه می داشت. بای دب 
قیلت یعنی به او گفه می شود تو به چه ۲ 


ص: 109 


ی ی 
زنده به گور شده می گوید: بدون گناه کشته شدم و گفته شد : معنای 
ار ار ی کر رن 
آن دختر ؛ پس گویی گفته شده: از قاتلش پرسیده می شود به چه گناهی 
اين را کشتی و مانند قول خداوند که آن العهد کان مسئولا یعنی از عهد 
پرسیده می شود. و ادا الصْحف یذ تشرّت یعنی نامه اعمال که ملائکه در آن 
اعمال اهل آن را از خیر و شر نوشته اند باز می شود تا صاحبان آن 
یخوانند و اعمال آشکار شود و به حسب آن مجازات شوند. و لذا السَماء 
کشطت یعنی وقتی آسمان از جای خود برداشته می شود مثل پوست 


مس 


گوسفند که از آن گنده می شود و سپس خدا آسمان را می پیچد و 
شده: : معنایش اینست که آسمان از جا کنده می شود همان طور که سقف 
از جا کنده می شود و گفته شده: پرده از کسانی که درون آنند برداشته 
1 
را پوشانده, چنانچه پوست از کوهان برداشته می شود. و لذّا الجحيم 
سْعّرّتَ یعنی وقتی جهنم روشن و شعله ور می شود تا شعله هایش 
شدیدتر مي شود و گفته شده: حرارت غضب خداست و خطایای فرزندان 
ادم. و || الْجتَهْ رف یعنی بهشت به وارد شدن اهلش نزدیک می شود و 
گفته شده: یعنی با نعمت هایی که دارد نزدیک می شود. پس موّمن 
سرورش ازدیاد پیدا می کند و اهل آتش حسرتشان بیشتر می شود. عَلمتث 
تَفسٌ ما أَحْضَرَتْ یعنی وقتی این چیزهایی که در قیامت روی می دهد 
محقق شد, هر کس آنچه آورده را در آن وقت حاضر می بیند چنانچه گفته 
شده: احمدته یعنی او را ستوده یافتم و گفته شده: خیر و شری را که 
حاضر کرده می داند و حاضر کردن اعمال مجاز است زیرا اعمال باقی 
نمی ماند و معنا اینست که چیزی از آن کم نمی شود. پس همه ان حاضر 
است و گفته شده: مراد صحیفه های اعمال است.(1) 


و در مورد آیه | السّماء الْقطِرّتٌ گفته یعنی زمانی که آسمان منشق می 
شود وت حی کرو قاطا اکتا ارت ی تا رکان سعوط عه 
کنند و پراکنده می 
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شوند ؛ این عباس گفته: به صورت سیاه و بی نور ساقط می شوند. و ادا 
الیحاژ فَجْرَتْ یعنی در برخی دریاها به روی برخی دیگر گشوده می شود و 
آب شیرین در آب شور و آب شور در آب شیرین ریخته می شود تا همگی 
یک دریا می شود و گفته شده: یعنی آب دریاها از بین می رود. و ادا الفبُورٌ 
بعیْرت گ یعنی خاک آن دگرگون می شود و مردگانی که در آنها هستند 
برانگیخته می شوند و گفته شده: معنایش اینست که از مردگان جستجو 
می شود, یس از ان خارج می شوند و مراد خداوند هنگام رستاخیز است. 
این تفسیر از ابن عباس است. علض فش سا فوفت و ات آن این 
مسعود نقل شده که می داند عمل خیر يا شری را که مقدم داشته و سنت 
ی 
کسی که از سنت حسنه اش تبعیت کند بدون این که از اجور عاملین به 

1 
او عمل می شود؛ ؛ پس بار گناه کسی که به آن عمل کند بر عهده اوست 
بدون آنکه از با را ار خی و ۱ 
ار و رن 
شات ارات راداوه راا سینت ات افو او ره 


و روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی این آیه را تلاوت کرد, 
فرمود:» نادانی اش او را فرفته ساخت. 


و به فضیل بن عیاض گفته شد: اگر خدا روز قیامت تو را مقابل خود 
برخیزاند و بگوید: چه چیزی تو را به پروردگار کریمت فریفته ساخت چه 
خواهی گفت؟ فضیل گفت: تم نفزما: پرده های آویزان شده تو مرا فریفت 
و یحیی بن معاذ گفته: اگر خدا روز قیامت مر( مقابل خود برخیزاند و 
بگوید: چه چیزی تو را به من فریفته ساخت؟ می گویم: نیکی تو در گذشته 
و آینده نسبت به من مرا به تو فرفته ساخته و از برخی از آنان نقل شده 
که گفته اند: بردباری تو مرا فریفته و ابی بکر وراق گفته کرم کریم مرا 
فریفته و خدای سبحان صفت کریم را برگزید نه سایر اسما و صفاتش را 
زیرا جواب را با سوّال به انسان تلقین کرد تا بگوید: کرم کریم مرا فریفته 
و عفدالله چن فسوی کفوه: احدی از شما نیست مگر آنکه خدا روز قیامت 
با او 
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خلوت نموده و می گوید: ای فرزند آدم ! چه چیز تو را به من فریفته 
ساخت؟ ای پسر آدم در اعمالی که انجام دادی چه کردی؟ به رسولان چه 
جواب دادی؟ الذی جلَقَک تو را ِ از نطفه ای و تو چیزی نبودی. 
فسوّاک تو را به صورت انسانی که _می شنوی و می بینی در آورد. قعدلک 
یعنی تو را معتدل قرار داد. فیب ای ضوره ها باه ۶ کیک یغنی: در .هر 
ای وا تا رب را ای وان 
قيافه داد. 


م ضا ان و وا یا هام شا ی ات ارم 
نقل شده که حضرت به مردی فرمود: برای تو چه چیزی متولد شده؟ 
کت ما سل الا قطفا رام با مس با ده وله رم است. 
حضرت فرمود: به چه کسی شبیه است؟ گفت: یا به مادرش و يا به پدرش 
شبیه است؛ | حضرت فرمود: چنین مگو ! نطفه وقتی در رحم زن مستقر می 
تیدا ان تفت برا هر انسان خویتاوندی که بین اترن هو ارج 
باشد,حاضر می سازد. آیا اين آیه را نخواندی که در هر صورتی که خواست 
شکل تو را ترکیب کرد؟ اين یعنی بین تو و بین آدم هر صورتی که خواست 
فرزند را شبیه او کرد. 


و گفته شدم: کت اي ضوره قاس نی تن هضور جع ار صون لق که 
ار ان 


و امام صادق علیه السلام فرمود: اگر می خواست تو را بر غیر این چهره 


ها ترکیب می کرد. 

و گفته شده: یعنی در هر صورتی که خواست از مرد و زن, چاق يا لاغر, 
نیکو یا زشت, بلند یا کوتاه تو را ترکیب کرد.کلاً یعنی امر این گونه که شما 
می پندارید نیست که رستاخیز و حسابی نیستبَل ئکذبُو ن بالذین دین 
یعنی جزاء یا دینی که محمد صلی الله علیه و آله آن را آورده کم 


9 

لحافظین ملائکه ای هستند که که اعمال شما را : بر شما حفظ می 

کرام آنانخ عبر پروردگارش انم کرامت دارند. کاتبین 0 ۳ 

نویسند. یَعَلمَون ۱ اِنّ الأبر 
آفی تعیم نعیم بهشت است و ابرار اولیای خدا هستند که در 


4 
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دنیا مطیع هستند. و ان الْفْحَار ز لفی جحیم جحیم آتش بزرگ است. یَضلوّتها 
یوم الذین یعنی مجبور می شوند که در آن آنش باشند. و ما هم عنها 
۱ ۱ ۳ب 
کرده بر این که مسلمانی که اهل کبیره باشد در آتش جاودان نخواهد بود, 
پس مرآد از فجار همان کفار است. و ما دراک ما َو ادن خداوند اين 
سخن را از باب بزرگداشت شدت آن فر مود؛ سیس از باب تاک قضیر 
سخن را تکرار کرد و گفته شده: مراد خداوند اینست که چه چیزی تورا 
اک را ری ری اد و ی در 
سپس چه چیزی تورا آگا ه کرد که در روز جزا از نظر عذاب برای اهل آتش 
چه روی می دهد یوم لا تملک تفس تفس شین یعنی احدی نمی تواند دفاع 
کند از غیر خود از کسانی که مستحق عقأب هستند. چ لام بومیذ له 

برای خدای یگانه تفت نی خی در مر رسای دک د ارام برای 


اوست. 


و از امام باقر علیه السلام نقل شده که به جابر فرمود: اهر هت کی ان 
رف هنکن برای خداست؛ ای جابر ! ! وقتی روز قیامت شود حاکمان از بین 
می روند» ینس حاکمی جز خدا نمی ماند.(1) 


و در مورد آیه لا السَماء انسَفّت نشفت فرموده: یعنی دو نیم می شود و شکافته 
می شود و شکاآفته شدن آن از علامات قیامت است و این امر در چند جای 
۰ أذِتث رها یعنی در شکافته شدن می شنود و 
اه وهآ سا مه بر کم ای و اس نی 
3 و حْفَتْ یعنی حق است برای او که برای 
پروردگارش که او را آفریده انقیاد و اطاعت داشته باشد و از پروردگارش 
اطاعت کند. ی 
تپه هایش مسطح می شود تا جایی که مثل کاغذ نرم می شود و گف 
شده: زمین مانند کشیده شدن چرم عکاظی کشیده می شود و وسعت ان 
بیشتر می شود. ان تفسیر از ابن عباس است و گفته شده: ۰ ژزمین 

هی شود و هیچ بنا و کوهی نیست مگر آنکه داخل در زمین می شود. و 
الق ما قیما از مردکان و 
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و تحَلّتُ یعنی خالی می شود یعنی درشکمش چیزی باقی نمی ماند و گفته 
شده: معنایش اینست که آنچه در شکم دارد از گنج و معادنش را بیرون 
می ریزد و از آنچه بر پشت آنست از کوهها و دریاهایش خالی می شود. و 
هر را ها رت اسان 
است و این ۳ دوم در وصف زمین و تمام اينها از شروط تحقق قیامت و 
امور بزرگی است که در قیامت روی می دهد و تقدیر این می شود: وقتی 
این امور روی داد, انسان کار خیر و شری را که مقدم داشته می بیند و 
دلالت بر این محذوف در کلام وجود دارد. انریا ۳ الانسان اک کادخ الی 
ی ! تو در عمل خود به سوی پروردگارت در تلاشی 
و ی خدای سبحان به آنان و به هر یک از 
اتساتهااهی فزسای‌ای اسان اند کملی با اسام.می دهید در ی ۲ آن 
را به نزد خدا ببری و به او برسانی. فمّلاقیه یعنی جزای آن را می بینی و 
گفته شده: یعنی ملاقی پروردگارت هستی. ما من آویی کاب کتابی که 
اعمالش در آن ثبت شده. ییمینه فسَوّف یحاسَت جسابا ترا مرقی هن 
محاسبه مورد سخت گیری قرار نمی گیرد و بر اعمال حسنه و واب های 
آن و بار گناهانی که او را پست کرده يا با توبه و يا با عفو متوقفش نمی 
سازند و گفته شده: حساب یسیر همان بخشیدن گناهان است و ثواب دادن 
بر حسنات و در روایت مرفوعه ای آفذه که. کستی که دزوبحشات مورد 
مناقشه قرار گیرد. در قبر عذاب می شود. 


و در روایت دیگری نقل شده که عملش را می شناسد و سیس بخشیده 
می شود. 


و در روایت دیگری آمده: سه چیز است که در هر کس باشد, خدا او را به 
گفتند؛ پا رسول اللد آن.نتنه: چیر خیست ؟ فرمود به کی که تو.را محروم 
کرده عطا کنی و با کسی که با تو قطع رحم کرده صله رحم کنی و از 
کسی که تو بر تو ظلم کرده بگذری: 


و یلْقَلبٌ بعد از فراغ از حساب, (لی مه شس هر | به نزد اهلش بر می 
گردد در حالی که مسرور است به آن خیرات و کرامتی که به او داده شده 
و مراد از اهل در 
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اين آیه حور العین است و گفته شده: ههسران و اولاد و بستگان اویند که 
به بهشت سبقت گرفته اند. و۳ من آوتی کاب وراء طََره زیرا دست 
تا و ار و کر اوست و گفته 
شده: دست چیش پشت کمرش کشیده می شود و علت این امر انست که 
دادن نامه عمل به دست راست نشانه ای برای ملائکه و مومنان است که 
صاحب این نامه اهل بهشت است و لطفی در حق خلائق است که با این 
نشانه خبر دار می شوند و کنایه از قبولی اعمال اوست و دادن نامه عمل 
به گونه دیگر نشانه ای برای انان است که صاحب این نامه اهل آتش است 
و نشانه او برای سخت گیری در حساب و جایگاه بد اوست. قسوف بدغوا 
تبُوراً یعنی هلاکت را می خواند وقتی نامه عملش را خواند و فریاد می زند 
واثبوراه و وا هلاکاه. یصّلی_سعیراً یعنی داخل آنتتن. قی: تنتون و در آن 
عذاب می شود. تهْ کان فی امه مَسْرّورا یعنی در دنیا متنعم بود و امر 
آخرت او را غمگین نمی ساخت و مشقت عبادت را 0۳ 
جدا ان کوضن سزون دنبوی ایهم و کمن بافی ند او داد که معط نمی 

شود _و گفه شده: به معاصی خدا مسرور بود و بر آن پشیمان نمی شد. ان 
ظَنّ أنْ آن یحو در سرای تکلیف مي پنداشت هرگز ,؛ به حیات در آخرت بر 
نمی گردد. پس گناه_می کرد. ّلی آنان برگردانده و برانگیخته می شوند. 
ان رَبْهْ کان به بصیرا از روز خلق تا روز برانگیخته شدنش خدا , به او بینا 
تمد است. 21۱ 


و در مورد آیه |ٍذا رُلزْلتِ الارَضْ زلزالها فرموده: یعنی وقتی زمین به شدت 
تکان می خورد برای برپایی قیامت؛ تعانهای شدیدی که بر آن نوشته شده 
و ممکن است این که خداوند آن را به زمین نسبت داده به این خاطر باشد 
که اين زلزله تمام زمین را فرا می گیرد. و أخْرَجتِ ار آثقالها اثقال 
ی و را 
پس آن را بر پشت خود می آورد تا اهل موقف قیامت آن را ببینند و فائده 
در این کار آنست که عاصیان حسرت بخورند وفتن. بة: آن نظر .عی. کفند؛ 
ای اور سنوت سس 
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ترک کردند و زمین چیزی را از انان بی نیاز نمی کند و همچنین با ان آتش 
وی و و قال اسان ما لها یعنی 
انسان با تعجب می گوید: زمین را چه شده که متزلزل است و گفته شده: 
مراد از انسان, فرد کافر است زیرا مومن معترف است به قیامت و از آن 


جر لا و 


ای یت ره 


و در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا می دانید اخبار 
زمین چیست؟ گفتند: خدا| و رسولاش داناتر است ؛ فرمود: اخبار زمین 
آتست که گواهي مي دهد بر هر عبد و کتیزی به آنچه بر پشت آن انجام 
داده. زمین می گوید: چنین و چنان کرد در فلان و فلان روز ! پس این اخبار 


و بنا بر اين جایز است که خدا کلام را در زمین ایجاد نموده باشد و کلام را 
به زمین نسبت داد از باب توسع و مجازگویی و جایز است که خدا زمین را 
به شکل حیوانی نماید که قدرت بر نطق دارد و جایز است در زمین چیزی 
را که جانشین کلام است در زمین ظاهر سازد؛ پفن از آن تعبیر به. کلام 
نمود چنانچه گفته می شود: چشمان تو گواهی می دهند به بیداری شب تو 
ونان ری آوژحی آها معنایش آنست که زمین سخن گفته و می گوید: 
ای محمد ! پروردگارت به زمین وحی فرستاد یعنی به آن الهام کرد و به آن 
فمفاند که بايه اارش تا بو ود کفیهاه عی تخها و اسوات اس 
ی ات بای له ام ای مت او لیا 
القا کرد. فراء گفته: اخبار خود را در مورد وحی خدا و با اذن خدا به زمین, 
می گوید و ابن عباس گفته: خدا به زفین ادن می دهد کف به. آنجه بر پشت 
او انجام می شود خبر دهد. 


ی اک ی اه اهب الم رده ضوع شا فا کرد 
بهترین کار شما نماز است و از زمین حفاظت شوید زرا مادر شماست و 
احدی بر روی آن کار خوب. و بدی نمی کند مگر آنکه. زمین ان ور هت 
د هد. 

یوَمیّذ یَصَدْرّ النّاس آشتاتاً بعنی مردم از موقف حساب بعد از عرض اعمال 
بر می گردنددر حالی که متفرق می شوند ؛ اهل ایمان به تنهایی و اهل هر 
دینی به تنهایی بر می گردند. لیوا اعمالی نی رای اعما اسان را ببینند 
مها ات که 
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آنان از باز ایستادن بر می گردند به صورت فرقه فرقه تا در منازلشان در 
بهتنت:و آنشن وارد شوند و گفته شده: معنای رویت اعمال در اینجا 
یت ال رن عال است ریت اس اسهم سکن اس 
تأویل آن به ریت چشم باشد به اين معنا که آنان نامه های اعمالشان را 
ببینند, پس آنچه در آنست را ببینند که از گناه صغیره و کبیره ای 
فره‌نکد اشعه کر آن: کة. آن زا تتمرده آنسته قمَن یعمل مثفال درو خیرا 
يِرَة یعنی و کسی که به قدر وزن ذره ای کار خیر انجام دهد. ثواب و جزای 
آن را می بیند. و مَن یَفَمَل مقال درو شَرّا یره یعنی می بیند آن عقابی را 
که استحقاق آن را دارد.(1) 


تز‌فورد آنه الغارعه: فرمووه: فارعه: اسمی: ار اما قیافت است زیر 
که دلها را با ترس و دشمنان خدا را با عذاب می کوبد. ما الفاِعَةْ این 
بزرگداشت شأن قارعه و ترساندن از امر آن است و معنایش اینست که 
قارعه چیست؟ سپس پیامبرش صلی الله علیه و آله را به تعجب وا داشت 
و فرمود: و ما اراک ما القارعة یعنی ای محمد! تو حقیقت امر و کنه 
وضف. ار زا به تتصان تس وی سپس خدای سبحان تبیین فرمود که آن 
چادثه کوبنده چه زمانی_ واقع می شود؛ فرمود: یوم یَکونْ الثاس کالقراش 
لنوت مردم را در هنگامه رستاخیز تشبیه کرده به آنچه در آتش افکنده 
می شود. قتاده می گوید: فراش پرنده ایست که در آتش و چراغ می افتد 
و ابو عبیده گفته: پرنده ایست که بالهایش را می گستراند و مگس و پشه 
نیست زیرا| مردم وقتی زنده می شوند, بز خی ورن سر خی ین ماج ی 
زنند؛ پس پروانه وقتی حرکت می کند. , در چهت واحدی سیر نمی کند؛ پس 
این تشبیه دلالت دارد بر اين که مردم هنگام رستاخیز کوبیده می شوند 
پس در مقصد حرکت خود, به جهات مختلفی سیر می کنند و اين مانند آیه 
چون ملخهای پراکنده اند است و تَکونْ الْجبال کالْههّن الْمَتُوش عهن پشم 
رنگ شده و زده شده است و معنا این می شود که کوهها از جاهای خود 
کنده می شوند و در سیر کند می شوند.(2) 


ص: 117 


۰-1 مجمع البیان 10 : 418 
۰-2 مجمع البیان 10 : 428 


اما ات ام ف ای ار ری راز مورا 
می شود و مردم را به سوی محشر سوق می دهد.(1) 


امالی شیخ طوسی: امپرالممنین علیه السلام در خطبه ای طولانی فرمود: 
ای غافل و صاحب دگرگونی دل از صاحب موعظه و شناخت حرف بشنو! 
روز محشر روز عرض تال وال مرح رات است : روزی 
است که در آن اعمال مردم به سمت آن دگرگون می شود و تمام گناهان 
ذر آن مورد احصا واقع می شود؛ " روزی که از نفسها حدقه چشمان ذوب 
می شود و زنان باردار حمل در شکمشان را وضع مي کنند و بین نفس و 
حبیب آن جدایی افکنده می شود و عقل خردمند در آن هراسها سرگردان 
می شود ؛ زمانی که زمین پس از آبادی نیکویش زشت می گردد و بعد از 
زیبایی شکفتنش مبدل به خلاف آن می شود از معادن غیب چیزهای 
سنگینش خارج می شود و حمل های خود را به سمت خدا ساقط می کند؛ 
روزی که احتیاط نفعی ندارد وقتی ترس شدید را می بینند و بیچاره می 
شوند و مومنان از چهره باز شناخته می شوند و آشکار می شوند؛ پرده 
آخرت ار آن سذانت مف شود واخیار آن براق لق اشکار مین نود و 
زمین به شدت ویران می شود و برای امری که زمین برای آن و 
شده به شدت کشیده می شود و روندگان به سمت خدا دچار سختی 
بو و ی ات هی ی و 
پاشنه هایشان بر می گردند و امر جدی می شود و ای انسان ! وای بر تو به 
طور کاملا جدی و انسانها تک تک برای حساب آنزدیک آورده می شوند و 
امر پروردگار تو و فرشتگان صف به صف می آیند و حرف حرف از آنچه 
کردند از آنان. فی, پزشتد و آنان را عریان بدن می آورند در حالی که 
دید کاتشان را با خضیع این افکنده اند وخساب ففایل آنان انسخه بعتت 
ار ات اد اراس مت فتاه ان اس سوه 
ناصر و دوستی نمی 


ص: 118 


- . الزهد: 172 


1. بانتد. که آراخ را از خواری پناه دهد . ؛ پس آنان به سرعت به مواقف 
محشر می دوند و سوق داده می شوند, پس آسمانها در دست او پیچیده 
شده است مانند پیچاندن صفحه نامه ها و بندگان بر صراط ایستاده اند و 
دلهایشان هراسان است و می. بندارتد که سالم. نمی مانند. و به. آنان. آذن 
دادم تمی: شود که سکن بکویند .و از آنان: پدیرفته تمی, شود که غذر 
بیاورند؛ بر دهانهایشان مهر زده شده و دستان و پاهایشان به آنچه کردند به 
نطق وادار می شوند. ؛ وه که چه ساعتی که جايگاههاي آن در دلها هنگامی 
که بین دو گروه که گروهی در بهشت و گروهی در آتش هستند, بیم ناک 
است ؛ از مثل این روز باید گریزانان, بگریزند, وقتی که سرای آخرت برای 
۰ ۱ ۰ 


3 دعوات راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ستارگان برای 
اهل آسمان موجب ایمنی هستند, پش وقتی پراکنده گشتند. آنچه به اهل 
آتحعا وعده داده شده به نان نزدیک می شود و کوهها موجب ات اهل 
زمین هستند. پس وقتی جاری شدند به اهل زمین انچه وعده داده شده. 
نزدیک می شود.(2) 


4. امالی شیخ صدوق ق: امام صادق علیه السلام فرمود چون روز قيامت 
شود خدا خلق اولین و آخرین را در یک زمین گرد آورد و تاریکی سختی 
همه را فراگیرد و به پروردگار خود بالند و گویند پروردگار اين تاریکی را 
از ما برطرف کن فرمود جمعی آیند و9 نوری برابر آنهاست که عرصه 
قیامت را روشن کرده حاضران قیامت گویند اینان پیفمبران خدایند, از خدا 
ند| رسد که اینان پیغمبر نیستند همه گویند اینها فر شته اند ندا رسد از 
جانب خدا اینان فرشته نیستند همه گویند اینان شهیدانند ندا رسد که از 
خود آنها بیر سید کیانند؟ همه گویند شما که باشید؟ گویند ماها علویه و ذریه 
محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولاد علی ولی خدائیم مائیم 
مخصوص به کرامت خدا در اسایش و در اطمینان هستیم به انها از طرف 


خد| 


ص: 119 


امالن موی 652 
2- ۰ نوادر راوندی: 146 


زد رسد که دوستان و بر شیعیان خود را شفاعت کنید ق. هر که را باید 
شعاعت کتتدین سعاعفصان-معیول هی مود 1 


د تفسیر قمی: نافع غلام عمر از امام باقر(ع) درباره نت » پبوم 
الا رن عیر الأَرَض 5 السماواث 2(۰) 


یعنی روزی که زمین به غير اين زمین و اسمانها به غیر اين اسمانها مبدل 
می شوند. پرسید: زمین به چه متبدل می شود؟ فرمود: به نانی سفید و 
مردم از آن می خورند تا خداوند از حسابرسی خلائق فراغت حاصل می 
کند ؛ نافع گفت: آپا آنان از خوردن باز داشته نمی شوند؟ حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: آیا آنان در آن موقع ِِِ_ ترتد با زصاتی: کة دز انس 
هستند؟ نافع گفت: زماني که در آتش هستند! ! فرمود: خدای تعالی فرمود: 
« و نادی أصَحابٌ الثّار آصحابتِ ا له آن افیضوا عَلینا من الماء او مقَّا 
ررکم اللّه.» و اصحاب آتش اصحاب بهشت را ندا می دهند که از آب یا 
آنچه خدا روزی شما کرده به ما نیز مرحمت کنید؛(3) 


عذاب دردناک آنان را از این که طلب غذا کنند بازشان نداشته ؛ . پس به 
آنان زقوم خورانده می شود و طلب شراب می کنند و آب جوشان نوشانده 


می شوند, پس نافع گفت: ای پسر رسول خدا! راست گفتی؛ تا اخو کر 
,4) 


در کتاب احتجاح(د) 
و کافی(6) 


6. نک( 
۹3۹ 2 تم و شرکاو کم فرَ بيتَهَمٌ.()» 


یعنی و [یاد کن] روزی را که همه آنان را گرد می آوریم . آن گاه به 
کسانی که شرک ورزیده اند می گوییم: «شما و شریکانتان 


ص: 120 


لت امالی خده ون 230 


2-. 
3-. 
4- . 
. احتجاج: 325 
6- . 
7-. 


اعراف / 50 


کافی 8 : 122 
یونس / 28 


بر جای خود باشید» پس میان آنها جدایی می افکنيم. ) فرموده: خدا آتشی 


7. تفسیر قمی: در مورد آیه »2 یوم رل رد الازْض.(2)» 


یعنی (روزی که زمین به غیر این زمین, مبدل گردد. ) فرموده: زمین مبدل 
به نانی سفید و پاکیزه ای در موقف می شود که مومنان از ان می خورند. 


۵ ۳ 1 عرص 2 ۳ رح 2 1 سل بر 1 
8 تفسیر قمی: در مورد آیه « یوم تطوی السّماء کطی السُجل للکتب. 
(4)» 


یعنی ( روزی که اسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه ها در می 
پیچیم. )فرموده: سجل اسم ملکی است که نامه ها را می پیچد و معنای 
نطویها یعنی ما اسمان را نابود می کنیم؛ پس اسمان تبدیل به دود و زمین 


9 تفسیرر قمی: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت فرا می 
رسد, خداوند مردم را در یک زمین جمع می کند؛ پس آنان پابرهنه و 
عریاننه پس در محشر متوقف می شوند تا عرق شدیدی می کنند و 
نفسهایشان تنگ می شود پل در آن به مهد یداه شال مک قت کند.م 
ایننست معنای ایه که فرمود: » و حسشَعت الأصواث لِلرّحمن فلا تسمع الا 
مسا ۰() یعنی و صداها برای خدای رحمان خاضع می شود مه 
اندکی شنیده نمی شود. حضرت فرمود: سپس منادی از سمت عرش ندا 
را بر زبان بیاور ! پس منادی ندا می دهد: پیامبر رحمت محمد بن عبدالله 
امی صلی الله علیه و آله کجاست؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
جلوی همه مردم می آید تا اين که به حوضی می رسد که طول آن به 
اندازه مسافت بین ایله ۲ مات .بر آن حوض می ایستد؛ . سپس 
صاحب شما را صدا می زند و ایشان نیز جلوی 


12 1 


1 تخیر قعی:1 +256 


یر قمع 1 :373 
. انبیا / 104 
2 
۰ طه / 108 


مردم می آید و همراه او می ایستد. سپس به مردم آذن می دهد و مردم یا 
در آن روز وارد حوض می شوند یا از آن روی بر می گردانند؛ ناگهان 

رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از محبان ما را می بیند که از حوض 
روق بر می: کرداتد: حضرت در حال گریستن می گوید: پروردگارا! شیعیان 
علی ! پس خدا فرشته ای را به سمت او بر می انگیزد که به حضرت عرض 
می کند: ای محمد ! چه چیزی تو را به گریه وا می دارد؟ می فرماید: گریه 
می کنم برای مردمی از شیعیان علی که می بینم به سمت اهل آتش روی 
گردان می شوند و از ورود در حوض منع می شوند؛ پس فرشته به او می 
گوید: خداوند می فرماید: ی را ین 
گذشتم و آنان را به تو و به کسی که به او معتقد بودند ملحق ساختم و 
آنان را در زمره تو قرار دادم و وارد حوض تو نمودم. پس امام باقر علیه 
السلام فرمود: پس چه بسیار مرد و زن گریه کنی که در آن روز می گویند: 
با مخمداه اوفتی آن روز را من ند ویر آن روز احجدی بافی نمی ماند. که 
ولایت ما را دارد و ما را دوست می دارد و از دشمن ما تبژی دارد و کینه 
اش را به دل دارد, مگر این که در حزب ماست و با ماست و وارد حوض ما 


0. ممالی شیخ طوسی مثل این حدیث را نقل فرموده(2) و مثل آن در 
باب حوض خواهد امد. 


در کناب کش القمه قه متل این روایت از اما باق علنه التتاام سل 
شده.(3) 


تیان در برضی تسنخه ها ایغ با باع آامده که ده نقظه در زیر داروو یی واه 
با فتحع همزه و سکون یاء شهری معروف واقع در بین مصر و شام است و 


در برخی نسخه ها با باء آمده که جزری می گوید: این کلمه با ضم همزه و 
باء و تشدید لام شهری معروف نزدیک بصره از سمت دریایی آن است. 


طلاسة فحانیین سی فرهایته شاید ایله‌خای تضرم مفروف ور وفان. ها باشد. 
ص: 122 
1 تسیر فعی 37*2 


امالی وس 07 
کت کشفت آلفهه1 120۶ 


11 تفسیر قمی: در مورد فد »2 پا یا التاس افو رتم ان وراه الساعه 
شی ۶ عَظیمّ.(1)» 


یعنی ( ای مردم, از پروردگار خود پروا کنید. چرا که زلزله رستاخیز امری 
هولناک است. ) فرموده: خطاب متوجه عامه مردم است. « یوم تروتها 
تدْهَل کل مُضقم عَمّا أرضَقثْ» یعنی هر زن شیر دهی باقی می ماند و 
متحیر می شود و غافل می گردد. « و تصَعٌ کل ذاتِ حَمل حَملها» یعنی زنی 
آبستن می میرد در حالی که حمل خود را روز قیامت بر زمین می نهد؛ ِِ 
تری التّاسَ شکاری» یعنی مردم را از خوف و فزع متحیر می بینی.(2) 


2 تسیر کمی: آبه ۶ بدید الم من السّماء [لی الاوض نم بعرخ الیّه.» 
یعنی اموری را که خداوند تدبیر می کند و امرٍ و نهی ای که به آن امر می 
کند و اعمال بندگان, همه اینها را روز قیامت آاشتکار هی کند: یس مقدار آن 
روز هزار سال از سالهای دنیاست.(3) 


3 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام نار اية « پا وَبْلنا مر من بعتنا من 

مَرفَدٍنا.» فرموده: زیرا قومی که در قبور بودند, وقتی بر می خیزند می 
7 که خواب بودند و می گویند: وای بر ما! چه کسی ما را از 
خوابگاهمان پر انگیخت؟ ملائکه پاسخ می دهند: « هذا ما وَعَد امن و 
صَدّق المَرسَلونَ.»(4) 


4. تفسیر قمی: درباره آیه « و امّتاروا الیو یا الْمَجُرمُونَ.» فرموده: 
عرقشان بر آنان افسار می زند؛ پس ندا می دهند: پروردگارا! حساب 
اعمال ما را برس ولو جهنمی شویم ی 
آنان زده می شود و منادی ندا می دهد: « و امتاژوا الیوَم یا المُجرمَو 
ی ی پا ی ۱ تا ی ۳ 
دلش ایمان باشد, به سوی بهشت روانه می شود.(5) 


ص: 123 


1- . حج/ 1 
2 تفر قفی 1152 
4 . تفسیر قمی 2 : 190 


و فیفخت 191 


5 تفسیر قمی: درباره آیه « با َعْشّر الچنٌ و لاس | 
تلقذوا من آفطار السماواتِ و الأرْض قائفذوا لا تتْفْذُونَ 
فرموده: : وقتی روز قیامت می شود, آسمان دنیا زمین را احاطه می کند و 
اسمان دوم اسمان دنیا را احاطه می کند و آسمان سوم آسمان دوم را و 
هر آسمانی آسمان کنار خود را احاطه مي کند. سپس منادی ندا اد 
« يا مَعْشْر الْجِنْ و الائس.» تا کلمه « بِسْلطان.» یعنی حجت و دلیل.(1) 


6 امالن شش ظیسی در تاه ای که امن المستی خلبه الملام مره 
محمد بن آبی بکر به اهل مصر نوشت دارد: ای بندگان خدا ! بعد از زنده 
شدن امری سخت تر از قبر وجود دارد؛ روزی که کودک در آن پیر و 
بزرگسال در آن مست و جنین در آن ساقط می شود و هر زن شیر دهی از 
آنچه به آن شیر می دهد غافل_می شود ؛ روزی عبوس و سخت, روزی که 

شنز ان فراگیر است ؛ ترس آن روز ملائکه نع نان را می ترساند و 
1 استوار و زمین چون گهواره از آن فریاد می 
زنند و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد 
و متغیر می شود که گویی چرم گلگون است و کوهها سرابی ترسناک می 
شود بعد از آنکه بلند و محکم بود و در صور دمیده می شود پس هر کس 
که در آسمانها و زمین است می ترسد مگر کسی که خدا بخواهد, چه رسد 
به کسی که خدا را با گوش و چشم و زبان و دست و پا و فرج و شکم, در 
صورتی که خدا او را نیامرزد و از ترس ان روز به او رحمی ننماید؛ زیرا به 
ای را 
و آب آن صدید( چرک و خون) و عذاب آن تازه و گرزهای آن آهن است؛ 
عذاب آن تفییر نمی یابد و ساکنان آن نمی میرند تنتر این که در آن رخفت 
نیت و-سخزه آهل آر-شننیدم تفی.شودر تا آخر دواشت ۳۸۵۳۳ 


7. احتجاج, علل الشرایع: بهودی به نیت اکرم صلّی اه علیه و آل #۳ 
کرد: حقٌ عر و جلٌ در قرآن فرموده: « یَوم ثبدّل الأرَضْ یر الا ض‌ 
السماوات.» 


اصا 
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روزی که زمین را به غیر این زمین مبدّل کنند و هم آسمان ها را دگرگون 
سازند. بفرمایید در آن روز مردم کجا می باشند؟ حضرت فرمودند در 
زمینی ظلمانی غیر از زمین محشر. تا اخر خبر.(1) 


بیان؛ این خبر دلالت دازد بر این که تبدیل اسمانها و زمین بعد از کرد آمدن 
مردم است و قبل از رسیدنشان به محشر. 


8 عیون اخبار الرضا (ع), خصال: از پاسر خادم مروی است که گفت از 
حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود اين خلق در سه موطن 
نهایت وحشت دارند, در روزی که متولد می شوند و از شکم مادر بیرون 
می ایند و دنیا را می بینند و روزی که می میرند و اخرت و اهل ان را 
مشاهده می کنند و روزی که مبعوث می شوند و سر از قبر بیرون می 
آفزند و. اخعاهن. میت نت که هر کر کر دار تا ان اخام وا نخننه. ان و 
حقتعالی در این سه موطن بر یحیی علیه السلام سلام فرستاده و او را از 
ترسیدن ایمن نموده در انجا که می فرماید: « و سَلامٌ غلیه یوم ولد و یوم 
یِمَوثْ و یوم یبْعَثْ حیا.»(2) 


و عیسی بن مریم علیه السلام در این سه موطن بر خودش سلام کرده و 
خودش را ایهن نموده و گفته است: « و السَلامٌ علرت یوم وت 5 یوم 
آموگ. 5 روم انعث حت. ی ۲ قرو ور او, روزی که زاده شد و 
رفزق که مق فیرت و-روزی, که زتذه بر آنگیخته: می. شود 4 


9. خصال: زهری از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
سخت ترین ساعت های فرزند آدم سه ساعت است.؛ شتاعتی که در ان 
فرشته مرگ را می بیند و ساعتی که در آن از قبر برمی خیزد و ساعتی که 
در آن در برابر خدا قرار می گیرد, که با به پهشت و با به آتش می رود. 
سپس فرمود: ای فرزند آدم ! اگر در حال مرگ نجات یافتی, تو همانی که 

هستی و گر ز 3 شدی, ای فرزند آدم, ۳ 
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شدی و هنگامی که مردم از صراط عبور می کنند نجات یافتی, تو 
همانی که هستی و گر ی ۳ شدی, و اگر هنگامی که مردم 0 
شدی, ِ این آیه را 0 فرمود: « و من ورایئهم بررح الی یوم 
و ۳ 


[ و از پس آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند) فرمود: برزخ 
قبر است و برای آنان در آنجا زندگی سختی است و به خدا سوگند که قبر, 
باغی از باغ های بهشت و پا گودالی از گودال های آنشتن است, سپس آن 
حضرت به مردی از هم نشینانش فرمود: خدای انششان ساکنان بهشت و 
فا کناش .انم را می, اس ایا و ان کدام. یک خی کداد جایگاه 
جایگاه توست؟(2) 


0 خصال: آنام رضا یه السلام دصر انش نمی کف که غلن ون آنی 
طالب علیه السلام در مسجد جامع کوفه بود, مردی از اهل شام ۰ 
و مسائلی را از آن حضرت پرسید, در میان سوالات او یکی هم اين بو 

گفت: به من خبر بده از اين سخن خداوند که می فرماید: < ٍ 0 
من آخیه و امه و ابیه و صاجبته و بنیه.»(3) 


یعنی ( روزی که مرد از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش و 
فرزندانش فرار می کند. ! انها چه کسانی هستند؟ فرمود: قابیل از هابیل 
فرار می کند و کسی که از مادرش فرار می کند موسی است و کسی که 
از پدرش فرار می کند ابراهیم است و کسی که از همسرش فرار می کند 
سک ار ی 


بیان: همچنین محتمل است مراد از مادر موسی علیه السلام زن مشرکی 
باشد که او را در خانه فرعون تربیت می کرد. 


1 احتجاج: عبد الژحمن بن عبد الزهری می گوید: زمانی که هشام بن 
عبد الملک به سفر حخْ رفته بود با تکیه به درست سالم- از موالی او- داخل 


ملسجد 
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الخرام:شند: در آنجا امام باقر غلیه التلام تشمنته بود. سالم کفت: آی: آمیر 
مومنان, اين فرد محمّد بن علی بن الحسین علیهم السلام است. هشام 
گفت: همان که آهل عراق سرگشته اویند؟ گفت: آری, هشام گفت: نزد او 
برو و بگو آمیر المومنین می پرسد: آب و خوراک مردم پیش از جدا شدن 
در روز قیامت چیست؟ امام باقر علیه السلام فر مود: مردم در مکانی 
همچو قرص نانی پاک محشور شوند, که در آن رودهای جوشانی است می 
خورند و می نوشند تا از حساب فارغ شوند. راوی گوید: هشام دید که آن 
حضرت از پس جواب برآمد, پس گفت: الله اکبر, نزد او رفته و بگو؛ مردم 
در آن روز کجا به خوردن و اشاضیدن می رسند؟ ! امام علیه السلام در 
پاسخ فرمود: اینان در آتش مشغولتر از روز رستاخیز خواهند بود و با این 
حا از خوردن و آشامیدن غافل نیستند که [دوزخیان به آهل بهشت ] گویند: 
« آفیضُوا عَلیْنا من الماء و مقّا رَرَقَکُمْ الل.»(1) ( از آب یا از آنچه خداوند 
روزیتان کرده بر ما فرو ریزید). با شنیدن اين پاسخ, هشام خموش گشته 
و دیگر حرفی نزد.(2) 


2 ممالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: زمین زیر پای احدی سك روز قیامت شکافته نمی شود مگر 
این که ده هلک زیر تغل او زا فی ببرند و به آه. سین کویتده رب العزه را 
اجابت کن !(3) 


توضیح : فیروزآبادی ضبع تمام بازو يا وسط آن همراه با گوشتش پا 
زیر بغل يا بین زیر بغل تا نصف بازو از جهت بالاست. 


23. تفسیر قمی: » و لا تستفچل لهُم.» یعنی برای آنان لب زود عذاب 
نازل شدن مکن. « مه وم یرون ما یُوعَدون لَمّ یِلبنُوا الا ساعة من تهار 
بلاغ » فرمود: روز قیامت می بینند که در دنیا جر سای ار 
نکرده اند. « بلاغ.» یعنی 
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اين مطلب را به آنان برسان. « قَهَل بهْلک الا الْقَوَمْ الفایشون.» پس آیا جز 
قوم فاسق و نابود می شود؟(1) 


24 تفسیر قمی: آیه « بوم تکون السْماء کالمهل,» یعنی سرب مذاب و 
مس؛ این چنین آسمان ذوب می شود. ِ» و لا یسأل حميمٌ خمیما.» یعلی 
سذال و در خواست. نفعی ندارد. 


و در روایت ه آبی الجارود امام باقر علیه السلام در مورد آیه » پنطروتهّم.» 
فرمود: مردم آنان را می شناسند, سپس مورد سوال واقع نمی شوند ۳4 


25 تفسیر قمی: له بن ابراهیم درباره ات » یوم یحْرْجونَ من_الأجدات 
سراعا.» فرموده: ۸ ؛ « کنهُم الی 


و 


بضب یوفصون.» یعنی به سمت فراخواننده می روند در حالی 01 فرا 


۳ 


خوانده می شوند.(3) 


بیان: ینادون فعل مجهول است یعنی سریع شتافتنشان به ست دعوت 
کننده ای که انان را می خواند است و ینادون تفسیر یوفضون نیست زیرا| 


0۶ 2 0 


26 تفسیر قمی: « بَوْمّ تج الأرْض الجبال * فرموده: یعنی فرو می 
رود. دج کت الحال نا ی ها مان یر 
(4) 


بیان: تفسیر رجف به خسف معهود نیست و شاید بیان برای حاصل معنی 


7. تفسیر قمی: « قّ الوم طَمسَث» یعنی نور آن می رود و ساقط 
می شود. «و لا السَماء فرجت نی انشضان :شاه و زو نیم ی نهد 
« و دا الجبال تسقت.» یعنی کوهها ریشه کن می شوند.(5) 


298 ی 1 ة‌ 0 کلی بن ابراهیم در مورد آیه «یوَم ترَجَف الرَاجفة 
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تلبغها الرَادِقة.» فرموده: یعنی زمین با اهلش شکافته می شود و رادفه 
صیحه است. « قوب بَومَیْذ واجقةٌ.» یعنی دلها در آن روز هراسان آند. 
أبصاٌها خاشقه قاتّما هی رَجْرهٌ واحجده قلذا هم یالسٌاهرو. » فرموده: زجره 
همان نفخه دوم در صور است و ساهره موضعی در شام نزدیک بیت 
و در روایت ابي الجارود از امام باقر علیه السلام در مورد آیه « لا 
لمَردودون فی الحافره.» فرموده: حافره یعنی خلقی جدید و اما آیه « وآذا 

هم بالسّاهره. ۳ ساهره زمینی است که آنان در قبور بودند؛ وقتی زجره ۳1 
شنیدند از قبورشان بیرون آمدند و بر زمین قرار گرفتند.(ط) 


9 تفسیر قمی: « || السَمَسنْ کَورَتْ.» یعنی خورشید سیاه و تاریک مي 
ِ « و [ذا التَجُومْ ائکَدَرت.» یعنی نور ستارگان می رود. « و [ذا الچبال 

ث.» کوهها جاری می شود مثل این آیه « تحْسَبُها جامده و هی تَمَتً و 
7 ام 
حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند. ) «و لد الهشاژ غطلّت. » فرموده: وقتی 
خلق خدا مردند, شتران معطل می مانند و کسی نیست که آنها را بدوشد. 
« و دا البحاژ سَجرث.» بعنی,تمام دریاهایی که در اطراف دنیاست مبدل 
0 « و [ذا و زوجتثك.» فرموده یعنی به حور العین 
تزویج می شوند. 


و مدر روایت نف الجارود از امام باقر علیه السلام در مورد اف » و5 ادا 
قوس رجف » فرمود: آما اهل بهشت پس به زنان نیکوی زیبا تزویج می 
کافران و منافقان با شیاطین قرین می شود؛ پس اینان هم نشینان هم 
هستند. 


و علی بن ابراهیم در مورد آیه « و لذّا وود سیْلن با دلب قتلت.» 
فرمود: عرب دختران خود را برای حفظ غیرت می کشت؛ وقتی روز 
قیامت فرا برسد از دخترک زنده به گور سوال می شود که به چه گناه 
کشته شده است و بریده 
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گشته. » 3 ادا ات کم نشرزت.» فر موده یعنی صحیفه اعمال. « و لذا 
السماء کشطت ۰ یعنی آسمان نابود می شود. 


و اين عباس نقل شده که در مورد آیه « و لا الجَحیمٌ شْعرّتث.» گفته برای 
کافران آتش برافروخته می شود و جحیم آتش بالای جهنم است و جحیم در 
کلام عرب آنتخن فراوان است مثل آیه برایش [کوره ] خانه اي بسازید و در 
آتشش بیندازید که مراد آتش عطیم است. « و لا الْجَتَةْ أرلِعٌَ.» یعنی 
بهشت به اولیای خدا از متقین می رسد.(1) 


(داد. تفسیر قمي: « و دا الیخاد شجرت:» بعتی دریاها هیدل به آتش می 
شود. « و [ذا القَبومٌ بُعْیْرَت.» یعنی قبرها شکاننه می هه و صعیم ار ان 
خارج می شوند.(2) 


بیان: در نسخه ها تفسیر قمی در اين چا سُجرّت دارد و در قرآن فَجَرّت 
وف ایحا هل اسف رات افل سس 
السلام در این موضع سجرت به جای فجرت باشد. 


بو مَتذ 


دد. تفسیر قمی: از ای ان تفا دم که ور وید اه لا 2 
لله.» گفته: ۱ کپ بو 
و الهیت برای خدایی است که شریی ندارد.(3) 


ِ تفسیر قمی: « دا السَماء اسشقّت ۰» فرموده: مراد روز قیامت است. 

و آذٍتت لِربها و حَقَتَ.» یعنی اطاعت پروردگارش می کند ویرای او حق 
ار اطاعت نماید. « و [ذا الارض مدّث وچ آلقث ما فیها 
تخلت.» گفته: 
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یعنی زمین کشیده می شود و شکافته می شود, پس مردم از آن خارج می 


33 تفسیر قمی: « و السَّماء و الطارق.» فرموده: طارق همان نجم اقب 
است که ستاره عذاب و ستارو روز قیامت است و آن ستاره زحل است در 
بالاترین منزلگاهها. « ان کل تفس لمّا عَلیها حافظٌ» مراد از حافظ 
فرشتگان هستند.(2) 


4 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام ود قوزی آبه « کلاً آذا 9 الارض 
دک دکأٌ» فرمود: منظور از دک زلزله است.(3) 


5 احتجاج: هشام بن حکم روایت کرده که زندیقی از امام صادق علیه 
السلام پرسید: به من بفرمائيد مردم در دور قیامت عریان محشور می 
شوند؟ فرمود: بلکه با کفنهایشان محشور می گردند. گفت کفن از کجا می 
آورند که پوسیده و نابود شده است؟ فرمود: کسی که زنده کند آنها را 
کفن نیز براق آنها تخذید مین تماید. گفت کسی که بدون کفن مرده است؟ 
فرمود: خداوند عورت او را به وسیله آنچه بخواهد می پوشاند. گفت به 
صورت صف می آیند؟ فرمود: آری آنها ده پیست هر از اف ند رش 
اک 


ِِ محچاسن: زرارو می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره آیه »2 یوم 

بل الأرَض عَیرّ الارْض.» [ روزی که زمین به غیر این زمين مبدل می 
کرت ) پرسیدم فرمود زمین مبدل به نان پاکیزه ای می گردد که مردم از 
آن می خورند تا خداوند حساب رسی را تمام نماید؛ شخصی به حضرت 
عرض کرد: مردم در آن روز از خوردن و آشامیدن به امور دیگری مشغول 
یتشد فرمود: خدا بتی ادم.زا شکم. دار آفریده و باید برایش غذا و 
نوشیدنی باشد؛ آیا اهل محشر مشغول ترند در آن روز یا کسانی که در 
آتش هستند که استغاثه می کنند و خدا می فرماید: « و ان یِستَغیتوا 
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ُغائُوا بماء الْمْهل بشوی الوْجُوة نس الشراب.» یعنی ( اگر استغاثه کنند 
با آنی,بة آنان جواب داده‌ی شود که سل من مداخته که ضورتها را بیان 
می کند؛ . چه بد شرابی است. 1(۲) 


در تفسیر عیاشی مثل این روایت ت نقل شده است.(2) 


4 محاسن: زرایو می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره آیه » 

تبدّل الأرَضَ عَیِرَّ الأْض.» یعنی ( روزی که زمین به غیر اين زمین ۳ 
حف راد ] پزسدم فرنودا زمین مبدل به نان پاکیزه ای می گردد که مردم 
از آن می خورند تا حساب رسی تمام شود؛ ابرش عرض کرد: مردم در آن 
روز از خوردن به امور دیگری مشغول نیستند؟ فرمود: مردم در آتش از 
خوردن خا ر خشک و آب سوزان به چیزی مشغول نمی شوند در حالی که 
در حال عذاب شدن هستند. پس چگونه در حال محاسبه از آن روی 
گردانند؟(3) 


در تفسیر عیاشی مثل این روایت ت نقل شده است.(4) 


بیان: جزری در اين مورد گفته: روز قیامت مردم بر روی زمینی سفید و 
خاک الود مثل قرص نانی پاکیزه محشور می شوند که نان حواری است و 
ان نانی است که بارها الک شده است. 


خ ارشا وی رفتول کا صلی الله فلس ال اه عوی مه با کت 
عمرو بن معدی کرب (که از بزرگان عرب و دلاوران و شعرای ایشان بود) 
نزد آن حضرت آمده و پیفمبر صلی الله علیه و آله یه او فرمود: ای عمرو 
اسلام اختیار کن تا خدا تو را از بیم و هراس بزرگ ایمن گرداند, عرض 
کرد: ای محمد! بیم و هراس بزرگ کدام است؟ من که از چیزی نمی 
تر سم », فرمود: ای 9 ۱۲ ۱7 و کهان بری, یک 
فریاد و بانگی بر مردم زده شود که هیچ مرده به جای 
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نماند جز اينکه زنده شود و هیچ زنده نماند جز اينکه بمیرد مگر آن کس که 
خدا خواهد, سپس بانک دیگری بر ایشان زده شود که هر که مرده است 
زنده شود. و همگی (در عرصه محشر) صف کشند, آسمان شکافته شود, و 
زمین از هم بپاشد, کوهها در هم فرو ریزند, آتش باندازه کوهها شراره زند, 
در آن هنگام جان داری بجای نماند جز اینکه دلش از جا کنده شود. و به یاد 
گناه خویش افتد, و به خود سرگرم شود مگر آن کس که خدا خواهد, یس 
ای عمرو تو از کجا (معنای اين هراس بزرگ را) بدانی؟ عمرو گفت: من 
داستان بزرگی می شنوم, و (با همین سخنان) مسلمان شده به خدا و 
رسولش ایمان آورد و گروهی از قبیله او نیز با او ایمان آوردند و به سوی 
قوم خویش بازگشتند.(1) 


بیان : در نفخه اولی در اینجا مخالف مطالب دنه ست و آنچه مورد 
اعتماد است. اخبار سابق است. 


9. تفسیر عیاشی: امام سجاد علیه السلام درباره آیه « یوم ثبدّل الأَض 
یر الأرْضْ.» یعنی ( روزی که زمین به چیزی غیر این زمین 0 
شود 4 فرمود: یعنی به زمینی مبدل می شود که روی آن چیزی از گناهان 


ارتکاب نیافته و زمین آشکار است و بر آن کوه و شکوفه سر تیزی نیست, 
به همان صورت که بار اول خداوند ان را گستراند.(2) 


بیان: فیروزآبادی می گوید: نبکه به تحریک نون و باء و گاهی به سکون 
1 
باندی نمی اشسک با بل کوعی‌سا ود مجم آن رو تک و با یه 
نبوک است. پایان سخن فیروزآبادی. 


علامه مجلسی می فرماید: این خبر با آنچه گذشت و آنچه خواهد اد 
منافاتی ندارد؛ زیرا این که زمین مسطح باشد منافاتی ندارد با اين که کل 
یا بعض آن از نان باشد پس مغایرت بر هر دو صورت با هم مراد است. 
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ِِ تفسیر عیاشی: زراره می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره ۹1 
«یوم بدّل الأرَض عَیِرّ الأرْض.» یعنی [ روزی که زمین به غیر اين زمین 
ی اس عم فرمود: زمین مبدل به نان پاکیزه ای می گردد 
که مردم از آن می خورند تا حساب رسی تمام شود؛ خدای متعال می 
فرماید: ما انان را جسدی که طعام نخورد قرار ندادیم؛(1) 


1 جامع الاخبار: فاطمه صلوات الله علیها به پدرش عرض کرد: پدرم ! به 
من بفرما که روز قیامت مردم چگونه هستند؟ فرمود: ای فاطمه ! به خود 
مشغولند و احدی به احدی نظر نمی کند و پدر به فرزند و فرزند به 
مادرش نگاه نمی کند. بی بی پرسید: وقتی از قبور خارج می شوند, ؟: 

بر تن دارند؟ فرمود: ای فاطمه ! کفنها می پوسد و بدنها باقی می ماند و 
عورت موّمنان مستور و عورت کافران مکشوف می گردد؛ بی بی پرسید: 
پدر جان ! چه چیزی مومنان را می پوشاند؟ فرمود: نوری که می درخشد و 
از آن نور اجسادشان را نمی بینند. پر سید . : پدر جان ! من روز قیامت شما 
را کجا ملاقات کنم؟ فرمود: به نزد میزان بنگر که من ندا می دهم: 
پروردگارا! هر کس که شهادت به لا اله الا الله داد را برگزین و دخترم ! به 
دیوانهای عمل وقتی نامه های عمل منتشر می شود, بنگر که من ندا می 
دهم: پروردگارا! امتم را به آسانی حسابرسی کن و دخترم ! بر مقام 
شفاعت من نزد پل جهنم نگاه کن که هر انسانی به خود مشفول است و 
من مشفول امت خویشم و ندا می دهم: پروردگارا! امت مرا سالم بدار و 
انبیا علیهم السلام در اطراف من ندا می دهند: پروردگارا! امت محمد 
ضلی الله غلیه و اله را سلافت. بدار اه فرمود: خداوند هر خلقی. را ضفرد 
نمی شود و امر می شود او را به آتش ببرند.(2) 


2. ابن مسعود می گوید: نزد امیرالموّمنین علیه السلام نشسته بودم که 
فرمود: در قیامت پنجاه موقف ات هی ته نت کار ان انیت . پس 
اولین موقفی که از 
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قبرش خارج می شوند, هزار سال حبس می شوند در حالی که عریان و پا 
برهنه و گرسنه و تشنه هستند ؛ پس هر کس با ایمان به پروردگار و مقمن 
به جنت و نار و موّمن به رستاخیز و حساب و قیامت و معترف به خدا و 
تصدیق گر پیامپرش صلی الله علیه و آله و آنچه نخان دا مور کارج 

, از گرسنگی و عطش نجات می یابد؛ خدای تعالی می فرماید: » 
قتائون افواجا ۰ یعنی ( پس فوج فوج می آیید. ) از قبور به موقف به 
صورت امتهایی که هر امتی با امام خویش است و گفته شده : : افواجا بیعنلی 
جماعاتی مختلف.(1) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مثل مردم در روز قیامت وقتی 
در برابر رب العالمین می یستند. مثل تير در غلاف است که از زمین جز 
موضع قدمش جایی ندارد مثل تير در جاتیری که و نمی تواند به این طرف 
و ان طرف برود.(2) 


4 کافی: تمیم بن حاتم می گوید: ما نزد امیر المومنین علیه السلام بودیم 
که زمین متزلزل شد؛ پس حضرت با دست به ان اشاره کرد و سپس 
فرمود: ساکن باش | تو را چه شده؟ سپس متوجه ما شد و فرمود: هشیار 
باشید اگر این زمین همان زمینی بود که خدا فرموده: اضر آیته :مرا اجابت 
می کرد, ولی این زمین آن زمین نیست !(3) 


بیان: وحی یعنی اشاره و در برخی نسخه ها دارد فوجآها با جیم و همزه؛ 
گفته می شود: وجأته بالسکین یعنی با چاقو آن را زدم و اين گونه ظاهرتر 
است و این خبر مانند غیر آن از اخبار کثیره دیگر دلالت دارد بر اين که 
مراد از انسان در سوره زلزال امیرالمومنین علیه السلام است؛ پس آن 
حضرت از زمین سوال می کند و در قیامت زمین هنگام لرزش جواب 
حضرت را می دهد؛ پس حضرت استدلال فرمود: این زلزله زلزله قیامت 
تشحت: و هرا زفین احات.فی کرد همان ظور که خدای عالی: فرفودم. 
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45 تفسیر فرات ت کوفی: عمرو ين مره می گوید: ما تزد اهیزالمومتین علی 
وی فرمود: تی‌وا چه شیدی) زمین 
جواب حضرت را نداد؛ . سپس فرمود: تو را چه شده؟ زمین جواب حضرت 
را نداد؛ سپس فرمود: هشیار باشید که به خدا قسم اگر اين زلزله زلزله 
قیامت بود, زمین با من سخن می گفت و من آن کسی هستم که به زمین 
اتاه آن راعمانه کقتیا ری کن آر من است ۱۱ 


قبان: هراد از رخا قاتم علیه السلام است ق شاید این خننجه براق تون 
مصلحت است با کلمه او در این خبر به معنای واو است. 


6. نهح البلاغه: تا آن گاه که رشته امور از هم بگسلد. و روزگاران سیری 
گردد, و بیرون آمدن مردگان از قبر نزدیک شود, خداوند همه را از میان 
گورها, و آشیانه پرندگان, و لانه درندگان, و پرتگاه های هلاک به در آورد, 
در حالی که به سوی امرش شتابان؛ و به معررکه معادشان عجله کنان روان 
گردند, گروهی خاموش. و انفتاد حاتی: صف زده, دید خداوند بر همه احاطه 
دارد. ندادهنده ندایش را به همه می شنواند, لباس خاکساری و ذلت تسلیم 
و و خواری بر انان پوشانده می شود روزی است که چاره سازی در ان 
کار ساز نیست. آرزو قطع شده, دلها از ترس تهی و خاموش شده, صداها 
آهسته و مخفی گشته, عرق تا دهان رسیده, و ترس از گناه عظیم شده, و 
گوشها از شنیدن فریاد رعد آسای منادی حق برای بیان حکم قاطع میان 
حق و باطل و رسیدن به جزای عمل نیک و بد و کیفر و ثواب به لرزه در 


آمده است ((2) 


بیان : تصرمت یعنی منقطع می شود و ازف یعنی نزدیک شد و اوجره جمع 
وجار است و ان لانه درندگان است و اهطاء سریع دویدن است و آهطع 
یعنی گردنش را کشید و سر خود را به زیر افکند ؛رعیلا ابن اثیر گفته: بعنلی 
رکاب بر اسب بایان کلامش.ه اصل رعیل نفنی. کله. اسیانق و شاید اهر 
ان باشد که حضرت 
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مردم را در حال اجتماع و سکوتشان به گله اسب تشبیه فرموده و ابن اثیر 
گفته: در حدیث ابن مسعود آمده شما در زمین واحدی جمع می شوید که 
چشم به شما ی رسد و عبور می کند. گفته می شود: نفذنی بصره یعنی 
چشم او بر من افتاد و از من عبور کرد و گفته شده: مراد آنست که دیده 
خدای رحمان بر آنان می افتد تا با همگی آنان سخن می گوید و گفته 
شده: دیده نشندهتبه: آنان: هی وشن بهخا طر: مفیصا < بودن زمین. ابو حاتم 
که ساب مت آن زاب ال شمه را روات قی کر وی این ماقم 
با تال ایشت ی او ایس رن مه سا سک اراس ند 
انوا ی رف یهد تفای و فده کرفته سم ومع رن 
حدیت بر دیده بیننده اولی است از حمل آن بر دیده خداوند زیرا خدا مردم 
را روز قیامت جمع می کند در زمینی که تمام خلاثق در آن محاسبه یک 
بنده را می بینند و می بینند انچه به او می رسد و لبوس با فتح لام چیزی 
است که پوشیده می شود و ضرع با تحریک ضاد و راء چیزی است که 
عبایرت و هوت الافثئده کاظمه گرفته شده از آیه و افئدتهم هواء و آيه از 


اد 


ک 


الْفْلْونْ لدی الْحناجر کاظمین است. و جزری گفته: هینمه کلام پنهانی است 
که فهمیده نی نود و در .مور آن کفته عرقشان به نی هی زر ند که بر 
دهانهایشان مهار می زند یعنی به دهانهایشان می رسد پس به منزله مهار 
می شود و آنان را در محشر و روز قیامت و شفق ترس است و گفته می 
شود: زبره زبرا و زبره یعنی او را نهیب داد و گفته می شود: قایضه 
مقایضه فی البیع یعنی کالای خود را , به او داد در عوضن ان کالانن از او در 
بیع گرفت. 


7 نهج البلاغه: بندگان خدا, از عبرتهای سودمند پند پذیرید, و از نشانه 
های درخشان عبرت گیرید, به خاطر بیم دادن های رساأ از گناهان باز 
ایستید, و از ذکر و موعظه ها نفع ببرید. گویا چنگالهای مرگ به شما در 
آويخته, و دلتتکین ده از شما قطع شده؛ و کارهای توا و راندن 
فان مت کاس که اه شدنی است شما 
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98. نهج البلاغه: قیامت روزی است که خداوند همه اولین و آخرین را گرد 

فی اور برای بررسی حساب. و پاداش اعمال. همه در حال قیام و 
۱ عرق تا دهانشان را احاطه کرده, و زلزله زمین آنان را 
فی لوغ اند تیک حال. ترین اسان در ان روز کسی است. که بر ای ایستادن 
جای پایی پیدا کند. و برای خود محل وسیعی بیابد.(2) 


بیان: نقاش الحساب بعنی سخت گیری و دقت به خرح دادن در آن. 


9. نهج البلاغه: تا زمانی که مدت معلوم شده جهان سر آید, و مقدّرات 

پایان پذیرد» ۵ ین موجود به وسیله مرن به اولین موجود ملحق گردد, و 

فرمان حق در راستای خواست او در و با تجدید خلقت فرا رسد, 
آسمان را به حرکت آورد و بشکافد, زمین را با لرزه سختی به جنبش آورد, 
کوههای آن را از جا کنده و پراکنده سازد, به طوری که از هیبت جلال و از 
خوف سطونش پاره های آنها به هم کوبیده شوند. و هر که را در دل ژزمین 
است بیرون آرد, 9 .23 از کهنه شدن نو سازد, و پس از پراکندگی همع 
تعانم. آن کاه انان زا بزای ام در نظر :دارد ار پرزسسش اعمال مغفی 
شان و کارهای پنهانشان از هم جدا ساخته, و بر دو دسته تقسیم کند: به 
گروهی نعمت بخشد. و از گروه دیگر انتقام گیرد. فرمانبرداران را در جوار 
خویش پاداش دهد, و در خانه بهشتش جاودانه دارد, خانه ای که مقیمانش 
از آن کوچ نکنند, و احوالشان تغییر ننماید, و اندوه ترس به انا رو 
نیاورد, 0 و خطرات متوجه آنان نشود, و سفری آنها 
را از خانه خود بیرون نبرد. اما اهل گناه را به بدترین خانه وارد سازد. و 

دست آنها را با غل به گردنشان ببندد, و سرشان را به پایشان گره زند, و 

پیراهنی از ۳ و جامه ای از پاره های آنش به آنان بپوشاند, 
آتشی که حرارنشن بسیار شندیدر و درب آن به.روی: اهلش 
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بسته است, آتشی که هیجان و فریاد و زبانه ای بلند دارد, و نعره اش هول 
انگیز است. مقیمش بیرون نرود, و از اسیرش غرامت قبول نگردد. و 
زنجیرهایش گسسته نشود, نه ای نا و 
دوزخیان را اجلی که به پایان رسد.(1) 


بیان: بلغ الکتاب اجله یعنی زمان نوشته شده مقدر به منتهایش زرلعاید ‏ 9 
آخرین خلق به اولین آن ملحق می شود یعنی برابری همه در شمول مرگ 

ی هس رن عبارت اماد التتماء بعتی. اشمان. ز۱ حرکت داد و 
امار با راء هم خوانده شده که به همان _معنای حرکت دادن است. خداوند 
متعال می فرماید: یوم تَمُوژ السْماء مَوّرا. روزی که آسمان سخت در تب و 
تاب افتد. و ارچ الارض یعنی زمین را تکان داد و همچنین است عبارت 
۳ ۳0 
کویید یعنی به آن صدمه زد و کویید تا آن را شکست که اشاره است به آیه 
قَدٌکتا که واچدَة . لا یظعن یعنی کوچ نمی کند و لا تنوبهم یعنی بر آنان 
نازل نمی شود و اخطار جمع خطر است و آن چیزی است که با آن اشراف 
بر نابودی پیدا می شود و کلب به تحریک لام شدت را می گویند و جلب 
صد| را گویند و قصیف صدای شدید است و عبارت لا تفصم کبولها بعنلی 
قیودش را نمی شکند. 


0. نهج البلاغه: ای بندگان خدا, شما را به تقوای الهی سفارش می کنم, 
زیرا تقوا زمام است و قوام حیات, به ريشه های محکم آن تمسک جویید, و 

به حقایق آن چنگ زنید, تا شما را به مکانهای راحت. و محل های وسیع, و 
حصارهای محفوظ, و منازل عژت برساند, آن هم در روزی که چشمها در 
وا 
شترهای آبستن (که اموال پربهایند) بی صاحب می ماند, و در صور دمیده 
می شود, آن وقت هر روحی از بدن در اید, و هر زبانی لال شود, و 
کوههای بلند و صخره های پا برجا درهم ریزند, و جای آنها را سراب موّاج و 

درخشان گیرد, آثار و بناها چون زمینی نرم و هموار شود, آن روز نه 
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شفیعی است که شفاعت نماید, و نه خویشی که دفع رنج کند, و نه عذر و 
بهانه ای که عذاب را دفع کفد ز ۱ 


بان تشبیه تقوی به زمام پا به این خاطر است که زمام مانع از خطا و 
می برد و حضرت تقوی را قوام نامید زیرا امور دنیا و اخرت با تقوی 
راست می شود و اکنان جمع کنْ است که پرده است و معقل پناهگاه را 
گویند و معاقل دژها را گویند و صروم جمع صرمه است که کله شتر در 
حدود سی نفر است و شمم با تحریک میم بلندی کوه است یعنی کوههای 
بلند و سنگهای ثابت را ذلیل می کند و صلد سختی شدید است و رقرقه 
درخشندگی و تلالو شراب است و معهدها یعنی آنچه باید منزل و مسکن 
مردم باشد و قاع زمین مسطح است و سملق زمین مسطح بی اب و علف 
ات کی اد ور تست سای ار 


1 تهج البلاغه: تبی. نخان نبا در قیاست: اناتی .هستند. که آمروز از تا 
فراریند. به وقتی که زمین بلرزد, و رستاخیز با سختی ها و شدائدش 
محقق شود, و به هر آیینی اهلش, و به هر معبودی بندگانش, و به هر 
امامی پیروانش ملحق شوند, قزر ان روز هب نگاه خلافی, و قدم نابجایی 
کیفر داده نشود مگر به عدل و درستی. چه دلیل ها که در آن روز باطل 
شود, و چه عذرها که شخص به آن دلگرم بود مردود گردد ! پس به برنامه 
ای روی آور که عذرت به آن پذیرفته شود, و برهانت به آن استوار گردد. و 
از دنیایی. که برای: آن باقی نمی مانی برای آخرتت انتخاب کن آنچه ۳ 
برایت صاتدتف است و برای سفر آخرت آماده باش؛ به برق نجات دیده 
بگشاء و بار و توشه آخرت را بر پشت مر کبهای هشت محکم ببند.(2) 


توضیح: حقت یعنی لازم و ثابت شد و جلائلها یعنی سختی های آن و باء 
البرق 
ص: 140 
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تقتی: اه کرخض نب ایو ان بو که.در کحا من نیو ارت رحل, فصایته 
یعنی وقتی که زین را بر پشت اسب بست و تشمیر به معنای جدیت در 


2 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل 
فرمود که از جمله سوالاتی که پادشاه روم از حسن بن علی علیهما السلام 
پرسید این بود که ارواح مومنین وقتی می میرند کجا هستند؟ فرمود: نزد 
صخره بیت المقدس در شب جمعه جمع می شوند که آنجا عرش نزدیکتر 
خداست که خدا از آن جا زمین را گستراند و آن را به سمت آن خواهد 
پیچید و محشر نیز به سوی آنست و از آن جا پروردگار ما به آسمان و 
ملائکه استیلا یافت ؛ . سپس پادشاه روم از ارواح کفار پرسید که آنها کجا 
جمع می شوند. فرمود: پشت پهر یمن در وادی حضرموت جمع می شوند, 
شیسرن خدذا انشنی ان شری و آتشی از غرب بر فی انکیزد .در بی آن ده 
بادی شدید می وزاند. پس مردم نزد صخره بیت المقدس جمع می شوند., 
پس اهل بهشت در سمت راست صخره جمع می شوند و متقین نزدیک می 
گردند و جهنم در سمت چپ صخره قرار در منتهای زمینهای هفتم قرار می 
گیرد و فلق و سجین در انجاست و حلائق از جانب صخره شناخته می 
شوند. پس کسی که بهشت بر او واجب شده باشد, داخل بهشت و هر 
سخن خدای متعال که فرمود: گروهی در بهشت و گروهی در آتش جهنم 
هستند.(1) 


3 تهذیب الاحکام: امام صادق علیه السلام در ادامه فضیلت مسجد سهله 
فرمودند: و ان مسجد از کوفه است و در ان مسجد در صور دمیده می 


شود و محشر به سوی انست و از جانب ان هفتاد هزار تن محشور می 
شوند که داخل بهشت می شوند.(2) 


4 تفسیر فمی: عمرو بن ابی شیبه از امام باقر علیه السلام نقل کرده و 
ه ص که ی ام و اک را 
خداوند «بدا» 
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حاصل شود که مخلوقات خود را اشکار سازد و انها را برای کار ضروری 
جمع نماید, به یک ندا دهنده اي دستور می دهد که ندا دهد تا انس و جن در 
یک تمه هم رفن گرم ایند سپس به آسمان اول دستور می دهد تا 
فرود بياید و خودش در پشت سر مردم است. و به آسمان دوم نیز دستور 
می دهد فرود بباید 5 آن, دو برابر آسمان اول است. وقتی ساکتان اشمان 
اول, آسمان دوم را ببينند, خواهند گفت: پروردگار ما امد 3 نه ولی او 
می آید - مقصود امر و فرمان اوست - تا اين که همه آسمان ها فرود آیند 
به گونه ای که هر کدام از آنها پشت سر دیگری قرار گیرد و هر کدام دو 
برابر قبلی باشند. سپس امر و دستور خداوند در سایبانی از ابرها و 
فرشتگان می اید و کار انجام می شود و همه کارها به سوی خداوند 
بازگردانده می شود. آن گاه خداوند به ندا دهنده ای ی 
دهد: «یا مَعْسَرّ الجنٌ والانس ان استَطَعثم آن توا من أفطارٍ السَمَاواتِ 

والار ض قانقدوا لا تنفذون و بسُلطان 1(۰)»> بعنی ۳ ای گروه جنیان و 
اسان ارم شاهدار فراه‌ هی ایا رس ون وت کید 
پس رخنه کنید. [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی رخنه نمی کنید. 4 
حضرت گریست تا اين که ساکت شد. به او گفتم اي ابو جعفر ! خداوند مرا 
فا و دا سس سسکا صلمی ها مالس معا 
السلام و شیعیان او کجا هستند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و شیعیان او, در تبه ای از 
عطرهای خوشبو و بر منبرهایی از نور نشسته اند. مردم غمگین و ناراحت 
هستند ولی آنها غمگین نیستند, و مردم می ترسند ولی آنها نمی ترسند. 
سپس این آیه را تلاوت کرد: «من جاء بالحسته قلة حَیْرٌ مها وهم من قرع 
یومیز آمتّون(2). ند [هر کس تفه به میان آورد: پاداشی تهتر از ان خواهد 
داشت و آنان از هراس آن نز اند ] پس حسنه همان ولایت علی علیه 
شمیت ۰ 
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حِ له علیه در جواب 0 تاقض بین آیات قرآن وم 
بو و می_گفت: من مي بینم خدا می فرماید: « یوم یَفُومْ الرُوحْ و المَلایکَة 
صَفا لا یَتکَمُون لا من آذن له امن و قال صوابا»(1) یعنی [ روزی که 
روح و فرشتگان همه می ایستند در حالی که صف زدگانند که هیچ سخن 
نگویند مگر کسی که خداوند مهربان او را رخصت داده باشد و صواب ب گوید 
با گفته باشد ) و گفته است که و از ایشان طلب نطق و گفتن شود پس 
می گویند: و له ریا ما کنّا مُسرِکِینَ یعنی سوگند به خدا که پروردگار ما 
است, ما مشرک نبودیم و گفته است که « یوم القیامه یَکْفْرٌ بَعْضُکَم ببعض 
و یلعن یَْضکُمْ بَفضا.»(2) یعنی در روز قیامت کافر می شوند بعضی از 
که پیروان اراذلند بعضی دیگر را که سر کردگانند و گفته است که « ان 
دک لَحَقدٌ تام أهَلِ التّار.» یعنی به درستی که اينکه مذکور شد از احوآل 
دوزخیان و سخنان ایشان هر آینه راست و درستی است جدال و نزاع اهل 
دوزخ که با یک دیگر گفتگو میکنند و گفته است که « لاتحْتَصمُوا لد و قَد 
قدَمَتْ لیِکَمْ بالوعید.» یعنی منازعه و گفتگو مکنید پیش من و حال آنکه به 
تحقیق که پیش داشته ام به سوي شها وعید خود را و گفته است که « 
الوم تَحْتَمٌ علی راهم تُکلَمَنا ندیه و تَشهّد ۳۳ یما کائوا 
و ۵ 


پعنی امروز مهر می گذاریم بر دهانهای ایشان و سخن می کند با ما 
دستهای ایشان و گواهی می دهد پایهای ایشان به انچه که کسب می 
کردند پس یک مرتبه خبر مپدهد که ایشان سخن نمی گویند و یک مرتبه 
خبر می دهد که « لا من آذِن له الرَحَمنْ و قال ضواب.» و یک بار خبر 
میدهد که خلق نطق مي کنند و از قول ایشان می گوید که « و ال رثا ما 
کنا مُشرکین.» و بار دیگر خبر می دهد که ایشان با هم مخاصمه و گفتگو 
قو کشد: 
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حضرت به او پاسخ دادند: بشن به ذرشتی که آین. آیات. در ختد .موطن است 
از موطنهای آن روز که مقدارش پنجاه هزار سال باشد خدای عز و جل در 
آن روز خلائق را در موطنها جمع کند که متفرق باشند و با یک دیگر سخن 
گویند و از برای همدیگر استغفار کننر ور ایز خروم آنانتد. که.ذر داز تدتبا 
طاعت از ایشان بوده یعنی ق ۱ و پیروان و اهل معاصی که 
دشمنی از ایشان ظاهر شده و یک دیگر را بر ظلم و در دار دنیا 
پاری کرده اند خواه گردن کشان و خواه ضعیفان برخی به برخی دیگر کفر 
ورزیده و برخی؛ , برخی دیگر را لعن می کنند و کفر در اين آیه برائت و 
بیزاری است می فرماید که پس بعضی از ایشان از بعضی بیزاری جوید و 
نظیر این آیه در سوره ابراهیم گفتار شیطان است که خدا از او حکایت 
فرموده که « نی کَقَرّث ما َشْرَکتْمون من قَبْلْ.» یعنی به درستی که من 
کافر و بیزار شدم به آنچه شریک ساختید مرا پیش از اين و قول ابراهیم 
خلیل خداوند رحمان کفرنا بکم یعنی بیزاری جستیم از شما بعد از آن در 
موطن دیگر اجتماع می کنند و در آنجا می گریند که اگر آن آوازها از برای 
اهل دنیا ظاهر و هویدا شود همه خلاثق را از معایش و اسباب زندگی 
خویش فراموشی دهد و دلهای ایشان شکافته شب گرم خدا| خواهد 
پس پیوسته خون بگریند و بعد از آن در موطن دیگر اجتماع کنید و در آن از 
ایشان در خواسته شود که سخن گویند پس بگویند که « و ال ریا ما کت 
مُشرکین.» بعد از آن خدای تبارک و تعالی مهر بر دهنهای ایشان می گذارد 
و از دستها و پایها و پوستها طلب سخن گفتن می فرماید و آنها را گویا می 
گرداند و آنها شهادت می دهند به هر گناهی که از ایشان به وجود آمده بعد 
از آن مهر را از دهانهای ایشان پردارد و ایشان, به پوستهای خویش بگویند 
که چرا بر ما شهادت دادید؟ « قالوا آنطقتا ال الذٍی انتطق کل شی 1(».۶) 


یعنی پوستها در جواب گویند که خدائی که هر چیزی را گویا گردانیده ما را 
گوبا گردانید بعد از ان در موطن دیگر اجتماع می کنند و از ایشان طلب 
نطق می شود پس از یک دیگر می گریزند و اين معنی قول خدای عز و 
جل است که « , نوم بف العر ۶ من اخبه و امه و آببه م ضاحبره 
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و بنیه.» یعنی روزی که مرد از برادر و مادر و پدر و زن و پسران خود مي 
گریزد پس طلب نطق از ایشان می شود و ایشان سخن نمی گویند: « الا 
ار وا ات 
می خیزند و در این موطن شهادت می دهند و اين معنی قول خدا است که 
« قکیذ ت لذا جتُنا من کل امه بشهید و جتنا یک علی هْلاء شهید»(1) 


یعنی پس چگونه باشد وقتی که بیاوریم از هر گروهی از امتهای گذشته 
گواهی را و آن پیغمبران ایشان است و بیاوریم تو را بر اين گروه گواه تا 
گواهی دهی بر ایشان بعد از آن اجتماع می کنند در ِ دیگر که در آن 
مقام محمد صلی الله علیه و اله باشد و ان مقام محمود و جای پسندیده 
است یس بر خدای تبارک و تعالی ثناء گوید به آنچه کسی پیش از او بر آن 
ار 
نماند مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله بر او ثناء گوید بعد از آن بر 
رسولان ثناء گوید به آنچه هیچ کس مثل آن حضرت بر ایشان نع نگفته 
باشد بعد از آن بر هر مرد موّمن و زن موّمنه ثناء گوید و به صدیقان و 
شهیدان. آغاز کید بعد از آن به صالحان بتن. افل. امتمانها ه احل زمین اور 
حمد و ستایش کنند و این معنی قول خدای عز و جل است که « عسی ان 
یبَعَتک ریک ققاماً مَحْمَودا.» یعنی شاید که : بر اتکیرد و زا پروودار و زر 
مقام پسندیده و ستوده ستایش کنندگان و 4 مقام شفاعت است پس 
خوشا به حال کسی که او را در اين مقام حظ و بهره ای باشد و وای بر 
کسی که او را در این مقام حظ و نصیبی نباشد بعد از آن در موطن دیگر 
اجتماع می کنند و بعضی از ایشان از بعضی یاری داده می شود و انتقام از 
براییش می کشند و همه اینها پیش از حساب است و چون در حساب 
شروع کند هر اتسانی به آنچه در پیش او است مشغول گردد و ما برکت 
آن روز را از خدا سوّال می کنیم آن مرد عرض کرد که اندوه را از من 
بردی یا امیر المومنین و گروهی را از من گشودی پس خدا مزد تو را با 
گرداند و حدیث را ادامه داد تا آنجا که فرمود: و 
ل ۰ ناضَرَه الی زبها ناظرخ.» و قول آن جناب « ل رز 

ال 


ص: 145 


- . نساء / 41 


هو بذرک البْصار.» پس به درستی که این امر در موضعی است که 
دوستان خدای عز و جل به آن می رسند بعد از آنکه از حساب فارغ شده 
باشند به سوی نهری که حیوان نامیده می شود پس در آن نهر غسل می 
کنند و از آن مي آشامند و روی ایشان تازگی به هم می رساند از روی 
روشنی و چون آفتاب تابان می شود و هر خاشاک و نقصان شکستگی که 
ار ۱ و 
و برطرف می شود بعد از آن به دخول در بهشت امر می شوند پس از اين 
مقام به سوی پروردگار خود می نگردند که چگونه ایشان را ثواب می دهد 
و از آن داخل بهشت می شوند و این تفسیر قول خدای عز و جل است در 
سلام کردن فرشتگان بر ایشان »2 سلام عمط فادخلوها خالدین.» 
یعنی خازنان بهشت که رضوان یرون اویند به ایشان گویند که سلامتی 
و ایمنی و تحیت و رحمت از جانب خدا بر شما باد پاک و پاکیزه شدید پس 
در آئید در حالتی که جاوید باشید پس در نزد این یقین به دخول بهشت و 
نظر به سوی آنچه پروردگار ایشان ایشان را وعده فرموده به هم رسانند و 
این معنی قول آن جناب است که الی رها ناظرّه و جز اين نیست که به 
نظر به سوی خویش ی نظر به سوی ثواب خود تباری و تعالی را قصد دارد و 
اما قول آن جناب « لا رکه الصا و هو تذرک انصا» پس آن چنانست 
که فرموده: « لا ند رکه لصا » و خیالها به او احاطه نمی کند؛ «و هو 
پُذرک الأَبْصا,» یعنی او به آنها احاطه می کند تا آخر حدیث؛(1) 


بیان: جزری درباره آن می گوید: خدایا من به تو پناه می برم از شدت و 
رم سورخ و اصا وعثاء از وعث | ست که رمل | ست و مشی در رمل بر 
رونده شدید و سخت است. 


6 تفسیر قمی: : «لدّا وقعت الواققة لیس لوفعتها کاذبه.» علی بن 
ابراهیم کفتفة.قیامت.حق بو حقیفت. است.و کلمه :«عاة فِصَهٌ» یعنی پایین 
آورنده دشمنان خداست. «رّافِعَة» بالا برنده دوستان خداست. در باره «لذا 
رَجّتِ الأْض رَجّا» گفته است: یعنی بعضی از قسمت های ی 
دیگر را می کوبد و می شکند و 


ص: 146 


1-. توحید: 255 


«ویشتِ الجبال 2 یعنی این که کوه ها از جای کنده شوند «قکاتی هبا ء 
نا هب ذرات ریزی است که در شکاف دیوار در اثر نور خورشید دیده 


7 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: زمین قیامت آتش 
است مگر سایه مومن که صدقه او او را زیر سایه می برد؛(2) 


8 تفسیر قمی: خسن بن لد از امام رض لیه سم تفن رده 3 
چدیثت را ادامه داده تا آنجا که می گوید: پرسیدم: معنای « السَمَسن 5 
بخسبان.» خیست؟ فرمهودد؛ آن. نو در عذاب خدا 0[ 
خورشید و ماه عذاب می شوند؟ فرمود: از خیزی برسیدی بنن به آن‌ربفین 
کن ! خورشید و ماه آیه ای از آیات خدا هستند که به امر او جاری هستند و 
مطبع اویند و نورشان از نور عرش خداشت و حرارتشان از جهنمر است ؛ 
پس وقتی روز قیامت می رسد. نورشان به عرش بر می گردد و 
حرارتشان به آتش بر می گردد و شمس و قمری باقی نمی ماند و خداوند 
ی وی اب انار دم رواخ نمی: کنند 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خورشید و ماه دو نور در 
آتش هستند؟ گفتم: بله؛ : قرمود؛: آ نشنیده ای که مردم ( اهل سنت) می 
گویند: فلانی و فلانی خورشید این امت و نور آن هستتند؟ پس آن: دو دز 
آتش اند و خدا جز آن دو تن را قصد نفرموده تا آخر روایت.(3) 


29 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضاأ علیه السلام درباره آیه « یوم 
یکشف عن ساق.» یعنی روزی که از ساق پرده برداشته می شود, فرمود: 
منافقین مستحکم می شود. پس قدرت بر سجده ندارند.(4) 
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ار سیر فقس 2 325 
2 توا لاعفا ل .171 
ی و 
۰-4 . عیون اخبار الرضا 1 : 110 


60 توحید: : امام صادق علیه السلام درباره آیه « و یْوْعَوّنَ [لی السَجُود قلا 
یس ن.» یعنی دعوت به سجده می شوند ولی نمی توانند, فرمود: 
صلبهایشان مانند شاخهای کاد قت شود و درباره ان » و قد کائوا یدَعَوّن 
[لی السّجٌود و هم سالِمَونَ.» یعنی و دعوت به سجود می شدند در حالی 
که سالم بودند, فرمود: آنان توان و استطاعت داشتند.(1) 


1 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو بصیر مي گوید: شنیدم امام صادق 
علیه السلام فرمود: رحم روز قیامت به عرش اویزان می شود و ندا می 
دهد: خدایا هر کس که صله رحم مرا , به جا آورد به او برس و کسی که 
نسبت به من قطع رحم کرد. قطع فرما؛ عرض کردم: آيااین رحم, 
خویشاونید رسول خدا صلی الله علیه و آله است؟ فرمود: خویشاوندی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز از جمله آنست؛ : و فرمود: رحم روز 
قیامت مانند کلاف نخ پیچیده است؛ بلتن: ظر کنننبه: تزم آن اند دز حالی 
که نسبت به آن رحم رسیدگی داشته باشد, نوری برایش منتشر می شود 
تا او را داخل بهشت کند و کسی که به نزد آن بیاید در حالی که به آن 
رسیدگی ننموده باشد, از او خود را جمع می کند تا در آتش افکنده شود؛ 
(2) 


2. ممالی شیح طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در - 
قیامت همراه با هم محشور می شوند؛ پس منادی ندا می دهد: ای مردم ! 
خدا عفو کرده پس عفو کنید؛ پس قومی عفو می کنند و قومی هنوز 
یکدیگر را رها ننموده اند؛ پس قصرهای سفیدی برایشان برافراشته می 
شود و گفته می شود: این برای کسانی است که عفو کنند؛ پس مردم 
بکدیگر را عفومی کند:(8 


ص: 148 
1- . توحید: 346 


2 . الزهد: 102 
3- . امالی طوسی: 663 


03 دعوات راوندی: وقتی روز قیامت می رسد هر کس که از قبرش بلند 
گفته می شود: اگر در دنیا رحم می کردید, امروز مورد رحمت قرار می 


گرفتید.(1) 
ص: 149 


1- . دعوات راوندی: 251 


باب ششم ۰ مواقف قیامت و زمان هاندن مردم در آن و اين که جهنم در روز قیامت آورده می 


شود 
شیخ امین الدین طبرسی در مورد آیه و عَرَصْنا < جَهَنم فرموده: یعنی جهنم را 
و کب و 
قبل از داخل شدن در آن رنگهای عذابش را ببینند. و در مورد ایه و أن یوما 


عند زیک کالف سته معا تعنون فر موده: در این ایه وجوهی است: 23 
۱ ۳ب ۳9 
تفسیر از آبن عباس و غیر اوست و در روایت دیگری از ابن عباس است 
که یک روز از روزهای دنیا که خدا در آن آسمانها و زمین را آفریده مانند 
هار سا است وال عم هس ان ی موی کم وروت ور 
ار و 


و احتمال دوم آنست که یک روز در نزد پروردگارت و هزار سال در پیش 
قدرت او یکسان است. 


دلیل سختی و شدتی که دارد, چنانچه در مثال گفته می شود: روزهای 
شادی کم و روزهای غصه بلند است.(1) 


ص: 50 1 


دمتعم اسان 161۶7 


۶ م تو 


ور اصوری اه یا رمق العاء لیا زض فرموده: یعنی تمام امور را 
تدبیر می کند و آن را بر حسب اراده اش آندازه گیری می کند در بین 
اسمان و زمین و آن را با فرشته به زمین می فرستد. تم بعْرَخْ الیّه یعنی 
آن فرشته به مکانی که خدای متعال امر کرده به آنجا صعود کند می رود 
فی یوم کان مِقّداره لت سته مقّا تعُذْونَ یعنی روزی که مقدار آن اگر غیر 
فرشته آن را طی کند به قدر هزار سالی است که بشر می شمرد که 
تاتصد‌سال, وول ور ناعته ال ضعوو ان ول هن که باصن ا که 
یک روز از روزهای دنیا مسافت هزار سال از سالهایی که شما می شمرید 
را طی می کند ؛ زیرا بین آسمان و زمین به میزان پانصد سال مسیر برای 
فرزند آدم است و گفته شده: : معنایش اینست که خدای سبحان تندبیر می 

کند و قضای هر چیزی را برای هزار سال در یک روز حکم می فرماید و 
17 به ملائکه می دهد. پس وقتی هزار سال گذشت., برای هزار 
تال ورن حکق سیک مه سین ترکت ۲ج کف شحو معنایش 
آنست که امر دنیا را تدبیر می کند, پس قضا و تدبیر را در تمام مدت دنیا 
از آسمان به زمین می فرستد, سپس بعد از انقضای دنیا و فنای آن امر و 
تدبیر به او بر می گردد تا جایی که امر آمراء و حکم حکام منقضی می شود 
و خدا, به تنهاین بة تدبیر .من پردازد در روز ق. که مقدار آن: هزار سال است 
31۳ روز قیامت است. پس مدت ذکر شده, مدت روز قیامت است 2 
خلائق در دو دنیا مستقر شوند. اما این که فرمود: فی یوم کان یداه 
را ور ی ای و 
مراد از آیه نخست آنست که مسافت صعود و نزول به آسمان دنیا در یک 
روز به مقدار مسیر هزار سال برای غیر ملک از بنی آدم است و تا آسمان 
قتی ب وان سا هنان سا است رم وا را تام رن 
صعود و نزول است و پنجاه هزار سال مدت روز قیامت.(1) 

و در مورد آیه تَعْرخْ المَلایکَةُ و اوح الَیّهِ تا آخر آیه فرموده معنای آن مورد 
اختلاف است: گفته شده: ملائکه به سمت موضعی که خدا آنان را بدان 
انز ی که 
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1-. مجمع البیان 8 : 99 


عروج می کنند کت پنجاه 
ار ی 0 
کرده روز قیامت را و در آن کارهایی را انجام می دهد و احکامی بین 
بندگان را صادر می کند که اگر می خواست در دنیا انجام دهد به مقدار 
بتجام هر اورنتال طول مین کتشفید. 


و ابو سعید خدری می گوید: گفته شد: يا رسول الله ! چقدر این روز 
طوا ی ابست ۱ فرمود سم به کسی به.حان نحی‌صلی الم یه و اه 
در یبد قدرت اوست؛ ان روز بر مومن کوتاه می شود تا جایی که بر او از 
انجام یک نماز واجب که در دنیا می خوانده کوتاهتر است. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر کس دیگری جز 
خدا متولی حساب شود در آن پنجاه هزار سال می مانند قبل از ان که از 
حساب خود فارغ شوند و خدای سبحان در یک ساعت از حساب اعمالشان 
فارغ می شود. 


و نیز از ایشان روایت شده که فرمود: آن روز به نیمه نمی رسد اکه اهل 


و گفته شده: معنای آیه اینست که از اول نزول ملائکه در دنیا برای آوردن 
اد و نفی و کم خدا بین ند ان تا آخر غرمج انشان به. اسمان که زور 
قیامت است در این مدت است؛ ؛ پس مقدار دنیا پنجاه هزار سال است که 
دانسته نمی شود چقدر از آن گذشته و چقدر از آن باقی مانده است و 
فقط خدای عزوجل است که آن را تعلیم می فرماید. آیه فاصبر یعنی ای 
محمد بر تکذیبشان نسبت به تو صبر کن ضبرا جَمیلاً یعنی صبری که زاری 
و شکایت در آن نباشد. َهْمْ يروتة بعیدا و تراغ قریبا خدای سبحان خبر می 
دهد که آمدن روز قیامت را می داند و علم دارد که حلول عذاب به کافران 
نزدیک است و کفار نزول عذاب را بعید می شمرند "زا انان به تحت آن 
عقیده ندارند و هر چیزی که امدنی باشد, نزدیک خواهد بود.(1) 


ص: 152 


آمخمم الیای 10 ۶ 119 


زد اند کار تفا هی ات که تقذیو آن چنین پمی شود: چنین مکنید ! 
تشتر ان ای ده وین ماد کلاً لذا دَکتِ الا را وکا دکا یعتی 
هر چیزی که بر پشت زمین است از کوه و , بنا و درخت می شکند تا جایی 
که زمین متزلزل می شود؛ ! پس چیزی بر پشت آن باقی نمی ماند و اين 
پشت سرهم انجام می شود. و گفته شده: ذَکّتِ الارضٌ یعنی روز قیامت 
مثل سفره گسترده می شود و اين تفسیر از ابن عباس است. و گفته 
شده: ها و ان یی شوه ۲ خسط وی کر این 
تفسیر از ابن قتیبه است و معنا این می شود که در گسترده شدنش 

می شود. پس خانه ها و قصرها و سایر بناهای آن از بین می رود تا 
مثل صحرای نیم مت ود رجا ری ی ارو و سا 
پروردگارت آمد و گفته شده: یعنی آن امر خدا که با وجود آن امري در کار 
نیست آمد به خلاف حال دنیا و گفته شده: آیات بزرگ خداآمد و آمدن آن 
رارا آجون خدایقرار تا قافن را رگ حفم ی ری 
مجفقین. فرموده.اند: مضا این می شود: ظهور بروردکارت امد زیرا 
معر کت ۱۶ بدیهی است؛ زیرا پهور معرفت به چیزی جانشین ظهور و 
ریت آن چیز می شود و چون معارف الهی در آن روز بدیهی می شود آپن 
بداهت مانند ظهور و تجلی او برای خلق شده پس گفته شده: و جاء ربک 
یعنی شبه رفت و شک مرتفع گردید, چنانچه شبهه هنگام آمدن چیزی که 
مورد شک, است برطرف می شود و خدا بزرگ و منزه است از آمدن و 
است اوه اسان سای نی «اصو ات سس ار طاست ‏ 
ضحاک گفته: ی یت 
هستند که به زمین و به کسانی که در زمین هستند, احاطه دارند. پس 
هفت صف می شوند و گفته شده: معنایش اینست که آنان مانند صفوف 
مردم در نماز صف می کشند که ابتدا صف اول و بعد صف دوم و بعد صف 
سوم می آید و سپس به همین ترتیب زیرا اين حالت شبیه تر است به حال 
آرامش از تشویش؛ پس تعدیل و محکم ایستادن در امور اولی است. و 


مس ۶ 


جی ء یوَمَیْذ بِجَهَتمَ یعنی در آن روز جهنم 


ص: 53 1 


حاضر می شود تا با آن مستحقان آنش عقاب شوند و اهل موقف ترس و 
بزرگی منظره ان را ببینند.(1) 


و مرفوعا روایت شده که ابی سعید خدری گفت: فقتت. آیزن. آبه تاد ل: تن 
رنگ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله متغیر شد و این تشویش در چهره اش 
نمایان شد تا جائی که آنچه از حال پیغمبر دیدند, بر اصحابش گران آمد؛ 
پس برخی به نزد علی بن ابی طالب علیه السلام رفتند و گفتند: ای علی ! 
ا رارصا اف 
اش را بوسید و سپس عرض کرد: ای نبی خدا !پدر و مادرم فدایت باد! 
امروز چه روی داده؟ فرمود: جبرئیل امد و بر من خواند: و جی ‏ بوَمَیْذ 

ِجََنمَ. علی علیه السلام می فرماید: من عرض کردم: چگونه جهنم آورده 
۳ فرمود: هفتاد هزار ملک آن را می کشند با هفتاد هزار زمام؛ 
پس حالت رمیدگی به خود مي گیرد که آگر رها شود تمام جمع شدگان را 
می سوزاند؛ پس من متعرض جهنم می شوم! او به من می گوید: 
با ای مر وچ ری و و تردق را وین مرح 
فرموده؛ پس احدی نمی ماند مگر این که فریاد می زند خودم ! خودم ! 
محمد صلی الله علیه و اله می گوید: امتم ! امتم ! 


سپس خدای سبحان فرمود: یوَمَیْذ یعنی روزی که جهنم آورده می شود ؛ 
یتَدکَرْ الاْسانْ یعنی پند می گیرد و کافر توبه می کند و آنّی له الذگری 
یعتی از کجا برای او توبه ایست؟ این زا زجاج گفته و گفته شده: معنایش 
اینست که انسان کوتاهی و زیاده روی خود 7 ؛ زیر یقینا 
آنچه به او وعده داده شده را می دانسته و اين که چگونه تذکر برای او نفع 
داشته باشد؟ خدا تذکر را برای او اثبات نمود و سپس نفی فرمود به این 
معنا که تذکر نفعی به حالش ندارد؛ پس گویی تذکری نبوده و سزآوار بود 
که او در زمانی متذکرٍ می شد که تذکر , به حالش نفع داشت. یِفَول با لیْتنی 
قدَمر مت لخیاتی یعنی آرزو می کند که کاش برای زندگی بعد از مرگیش یا 
بر ار ز لا یُعَدْبٌ 
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عَذابَة أحذ یعنی عذابی را که خدا در آن روز می کند احدی از خلق نمی 
تواند بکند؛ ع لا یویق وثاقة احَذ یعنی در بند کشیدن خدا را احدی از خلق 
نمی تواند بکند؛ پس معنا این می شود احدی در دنیا مثل عذابی که خدا در 
ان روز بر کافر می کند, عذاب نمی کند و احدی در دنیا مثل در بند کشیدن 
خدا نسبت به کافر در آن روز را قدرت نخواهد داشت. 


روایات: 


1 امالی شیح صدوق ق: امام باقر علیه السلام فرمود چون این آن «و جی 3 
یوَمَیْذٍ بِجَهتّم.» یعنی ( در آن روز دوزخ را بیاورند. ) نازل شد درباره آن از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله_ پر سیدند فرمود روج الامین به من خبر 
داده که خدای یگانه چون اولین و آخرین را جمع آورد دوز خ را بیاورند که با 
هزار مهارش می کشند و هر مهاری را صد هزار فرشته غلاظ و شداد به 
دست دارد برای آن بنک و اشتلم و نفس اتشيني باشد و چنان نفس 
آتشینی کشد که اگر خدا مردم را برای حساب از آن عقب نکشد همه را 
هلاک کند سپس یک زبانه آتش از آن برآید که گرد همه مردم را از خوب 
وبد بگیرد و خلقی نماند تا فرشتگان و پیغمبران که فریاد زند پروردگارا به 
وا ی اه ی را اس اس وس 
بر آن پلی نهند از دم شمشیر برنده تر که : تز. آن شه گذر گام باشد یکین 
برای امانت و رحم و دیگری برای نماز و سومی میزان عدل رب العالمین 
است که معبود حقی جز او نیست به مردم تکلیف شود از آن بگذرند رحم 
و امانت آنها را نگهدارند و اگر از آن نجات پابند نماز آنها را نگهدارد و اگر 
از آن نجات یابند به محاسبه پروردگار جهان گرایند و اینست گفتار او تبارک 
و تعالی (سوره فجر) که فرمود: « ان ریک لبالمرصاد.» به راستی 
پروردگارت در کمین گاهست مردم بر صراط باشند بعضی آویزان و برخی 
لغزان و جمعی پابرجا و فرشتگان گرد آنها جار کشند ای حلیم بیامرز, 
درگذر و بفضل خود متوجه باش و سالم دار سالم دار مردم چون پروانه 
خود را بر ان اندازند و چون کسی نجات یابد به رحم خدای عز و جل بر ان 
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نگردد و گوید حمد خدا را که مرا از آن نجات داد پس از نومیدی به من و 


در تفسیر قمی مثل این روایت ت نقل شده و الفاظ از صدوق است و ما در 
باب آنتتن آمرذیج و الفاظاز علی بزن آبز اظیم بود. 


ایضاح: الهده صدای ریختن دیوار و مانند آ نست و جزری در مورد آن گفتد: 
یخرج عنق من النار یعنی طائفه ای از انش خارج می شوند. 


. امالی شیخ طوسی: امام رضا از پدران خود از امیر مومنان علیهم 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: آنا می. دانید تقسیر این آیه جیشت؟ «کلا |ذا کت الأرض دک 
دکا.» یعنی هرگز ! وقتی که زمین به سختی کوییده می شود. فرمود: وقتی 
روز قیامت می رسد, جهنم را با هفتاد هزار زمام به دست هفتاد هزار 
فرشته می آورند؛ پس نعره ای می کشد که اگر خدای تعالی آن را نگ 
ندارد اسمانها و زمین را می سوزاند.(2) 


در صحیفه الرضا علیه السلام مثل این حدبت نقل شده است.(3) 


الیش طوسیتاامصا و اه افو اه با هن 
قبل از آنکه محاسبه شوید, حساب رسی کنید که در قیامت پنجاه موقف 
است که هر موقفی مثل هزار سال است از سالهای که شما هی شمرید؛ 
سپس این آیه را تلاوت کرد: « فی یوم کان مقدار 5 شین لت تمه ۰ 
در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است.(4) 


در کافی نیز مثل این روایت ت نقل شده است.(5) 


4 تفسیر قمی: آیه « و بررّت الجحیم لمن یری.» , یعنی و جهنم برای 
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1- . امالی صدوق: 148 
هه 
ضحهه الرضا: 99 
4 اهالین شین : 36 


5- . کافی 8 : 143 
6-. تفسیر قمی 2 : 397 


و و جح 0 


[ تقشین میت علی بن ابراهیم درباره آیه « فی یَوّم کان مقدارهُ حمسین 
آلفت سته.» فرموده: در قیامت پنجاه موقف است که هر موقفی هزار سال 
طول می کشد :(1) 


6 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون روز قیامت 
شود ضاننه (س) در میان جمعی از زنان خویشاوندش وارد سل هی 
شود. پس به آو خطاب می گردد؛ به بهشت در آی. قاطمه (س) می کوید؛ 
به بهشت نمی روم تا اينکه بدانم پس از من با فرزندم چه کردند. پس 
خطاب می رسد: به قلب محشر نظر کن. فاطمه (س) نگاه می کند و 
فرزندش حسین علیه السلام را می بیند که بی سر ایستاده است. فریادی 
می کشد و من هم از فریاد او فریاد بر می کشم. و همه فرشتگان از 
شیون ما ناله و فریاد بر می اورند. اینجاست که خدا به خشم می اید و به 
آتشی که نامش «هبهب» است و هزار سال در آن دمیده اند و هیچ گونه 
آسایشی در آن نیست و هرگز اندوه از آن جدا نمی شود, فرمان می دهد 
که: قاتلان حسین علیه السلام را هر چند از حاملان قرآن باشند بربای. . پس 
آتش آنان را فرو می گیرد و در کام خود فرو می برد و می خروشد و آنان 
نیز با خروش او می خروشند, و نعره ای می کشد و آنان هم به همراه او 
نعره می کشند, و ناله سر می دهد, و آنان نیز ناله سر می دهند. پس 
قاتلان به سخن در می آیند و با زبانی باز می گویند: پزورد کار ا: چرا این 
اتتن یا تن از انکه بت پرستان را بدان عقوبت کنی بر ما 
ساختی؟ از سوی خداوند پاسخ می رسد؛: کسی که می داند با آن کنتن که 
نمی داند یکسان نیست.(2) 


اه 
خر خرای ‏ اصر ضت الا کل و موی اداعت تا عا 
که فرمود: وقتی آفتاب بزوال رسد حلقه ای دارد که در آن درآید و زوال 
خورشید باشد و هر چیزی زیر عرش است تسبیح گوید برای ذات 


پروردگارم و آن تا است که رحمت بر 
ص: 157 


تشر کم ۰ 3۳۰ 
2 تواب الاعمال: 258 


من فرستد در آن پروردگارم خدای عز و جل بر من بر امتم در آن نماز را 
فرض کرده و فرموده: نماز را به پا دار از زوال آفتاب تا سرخی اول شب 
و آن ساعتین است که در ان روز قیامت دوز خ را اورند مومنی نباشد که در 
این شباعت توفیق باید‌ساجد با راکع‌با هر مار باس جر آتکه حوا نت وا 
بر اتش حرام کند.(1) 


8 تفسیر فرات کوفی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛ کسی که به 
خویش ستم کرده باشد,در روزی که مقدار ان پنجاه هزار سال است حبس 
میقنوه ۶ آندوه دز شکمی داعل شود سس دا به او رحم می کند و او 
را داخل بهشت می نماید؛ پس رسول قدا ص2۱۱ علیه و آله فرمود: 
حمد خدایی راست که اندوه را از ما برد. همان خدایی که اندوه را در 
طول محشر داخل شکمهای ظالمان فرمود. تا اخر حدیت.(2) 


9 قفیه: سامیرضای الله:علیه و آله فرخود اما تما مغرب من آن سای 
است که خدای عزوجل توبه آدم را قبول نمود و بین آن زمان که از آن 
درخت خورد و آن زمان که خدا توبه اش را پذیرفت سیصد سال از سالهای 
دنیا فاصله شد و در ایام آخرت یک روز مثل هزار سال است و آن تیه 
سال بین زمان عصر تا عشاء بود؛ تا اخر حدیث.(3) 


0. کافی: اتمه هدی علیهم السلام فرموده اند: از مواعظ خدای عزوجل 
به عیسی علیه السلام این بود: ای عیسی ! برای خودت کار کن در مهلتی 
از اجلت قبل. از آن که برای بفکست. توانی سل کنمزو‌برای رور مرا 
سس ان هو ارسصل رالاس است مس میس ور 
تون یه کاد فیض ام همه ار زا وهخندان من کنم ؛ تا آخر حدیت.(4) 
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بیان: بعید نیست ماندن اکثر کفار در قیامت هزار سال باشد, پس کلمه یک 
روز نسبت به انان چنین باشد و ماندن جماعتی از کفار پنجاه هزار سال 
باشد که منتهای زمان این روز باشد و ماندن برخی مومنین یک ساعت 
باشد. پس آن, چنین است نسبت به آنان و چنین است به حسب اختلاف 
اخفال انرانه فجاد وففخنین فصمل اشت. هر ار رفان.ماندن انها دیزی 
توافت ات هل حهای بات 


علامه مجلسی می فرماید: قبلا گذشت و خواهد آمد در خبر کسی که 
مدع تافص فان مه ان اشالعسین لیم السام که حشری ور 
اضف از ازسرعامت ترا فص مود این که مداد ان ای هار 
سال است. 


1 عقائد: اعتقاد ما در گردنه هایی که در راه محشر است آنست که هر 
گردنه ای از آن نامش نام فریضه و امر و نهیی است, پس وقتی انسان به 
گردنه ای برسد که نامش اسم فریضه ایست و انسان در آن کوتاهی به 
خرج داده در آن گردنه حبس شده و در مورد حق خدا مورد مطالبه قرار 
هی . کترد تنیز اگر با عمل صالحی که پیش فرستاده يا با رحمتی که 
جبرانش کرده از آن خارج شود, از آن به سمت گردنه ای دیگر نجات می 
پابد؛ ۰ پس پیو سته از کرد تة ای به گردنه دیگر رانده می شود و نزد هر 
گردنه ای حبس می شود و از هر کوتاهي که در آن کرده از معنای اسمش 
بازخواست می شود. 1 پس اگر از همه آنها سالم ماند, منتهی به دار البقا 
0 ۱ ار ون 2 
سعید به سعادتی ابدی می شود که شقاوتی با آن نیست و در جوار خدا 
همراه با انبیا و حجج خدا و صدیقین و شهدا و صالحین از عباد خدا ساکن 
می شود و اگر بر گردنه ای حبس شود و در مورد حقی که در آن کوتاهی 
مور ال فار کول ای مسا ابر جات 
ندهد و رحمتی نیز از جانب خدای عزوجل به او نرسد, پات از ان درونه 
می لفزد و در جهنم سقوط می کند که ما از آن به خدا پناه می بریم و 
تمام این کردنه‌ها بر ضراظ است و اسم کردنه ای آن آن ولایت»است که 
تمام خلائق نزد آن متوقف می شوند و از ولایت امیرالمومنین و امامان س 
از او علیهم السلام مورد سوال قرار می گيرند. پس هر کس ولایت را 
پیاف رتخا تیا نو غود .ی کت مهس کش آن راسا ور اف من خاند 
و سقوط می کند و این 
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معنای آیه کریمه است که « و قفوم | کقم هنن ی 


و مهمترین گردنه هاي آن مرصاد است که معنای سخن خدای عزوجل 
است که «اِنّ ری لیالی[صاد.» و خدای عزوجل می فرماید: به عزت و 
جلالم سوگند ستم هیچ ستمگري از من نمی گذرد و اسم گردنه ای رحم 
است و اسم گردنه دیگری از آن امانت است و اسم گردنه دیگری نماز 
ات و به انسم. هر فزیضه و امز و.تهیین کردنه ایستت که بنده:در آنجا خیسشن 
و از او سوال می شود.(1) 


علامه مجلسی می فرماید: شیخ مفید رحمه الله در شرح عبارت شیخ 
صدوق رحمه الله فرموده: گردنه ها عبارتند از اعمال مس 
ِ 7 ایستاندن برای آنها و مراد از آنن کوههایی در زمین نیست که طی 

و آنها اعمالی هستند که به گردنه ها تشبیه شده اند و وصف چیزی 
قراز گرفته اند که برای خلاض اسان از کمتاهی ور اطاعت. ان تعالی به 
انسان ملحق می شود درست مثل گردنه ای که از آن با زحمت بالا می 
رود و آن را طی مي کند؛ خدای متعال فرمود: « قلاً افتَحم الَعقَبِه ما 
اذراک مَا العقَبَةٌ قک رَقبو.» یعنی ژ[ و [لی] نخواست 0 [عاقبت 
نگری ] بالا رَوّد! و تو چه دانی که آن گردنه [سخت ] چیست؟ بنده ای را 
تفش سا وس ی ی ی ی ی 
گردنه ها نامیده از باب تشبیه به گردنه ها و کوهها از جهت مشقتهایی که 
در ادای آن تکالیف به انسان می رسد. چنانچه در بالا رفتن از گردنه ها و 
طعث آنها ؛ 0( 


و امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود: پیش روی شما گردنه ای پر 
0( فولنای که تا کریر از گذشنن آن آنهاه اششادن بر 
آنها هستید ! پس يا به رحت خدا تجات می یابید و يا به هلاکتی که بعد از آن 
عتران و تذار کی تفسفت: 


مقصود حضرت علیه السلام از گردنه رهایی انسان از گردنه هایی است که 


بر آنست و چنین نیست که حشویه پنداشته اند که در آخرت کوهها و 
گردنهایی است که انسان محتاح است پیاده و سواره از آن عبور نماید و 
این در اموری که حکمت 


ص: 160 


1- . اعتقادات صدوق: 87 


خدا در آن مجازات را واجب ساخته معنی ندارد و وجهی ندارد که گردنه 
هایی خلق شود به نام نماز و زکات و روزه و حج و غیر آن از فراثض که 
لازم باشد انسان از آن بالا رود؛ پس اگر در طاعت خدا مقصر بود, آن 
فریضه بین او و بالا رفتن از آن گردنه حائل می شود؛ زیرا در قیامت غرض 
ایستاندن مردم بر اعمال و جز| دادن.نز آنها با تعات وه عقاب است و این 
محتاج به نامگذاری گردنه ها و خلقت کوهها و تکلیف به طی کردن آن 
ها فضاها بر این که 
خبر صحیحی در این خصوص وارد نشده که مفصل , به این امر بیردازد که 
قابل اعتماد باشد و وجوه از آن تفن آوروه شود و وقتی این امر با خبری 
ثابت نشد, امر در آن همان است که ما ذکر کردیم.(1) 


بیان: علامه مجلسی می فرماید: تأویل ظاهر اخبار به مجرد استبعاد بعید 
از صواب ب است و خدا ی بندگان معصیت کارش به هر 


خواهد امد و خدا توفیق دهنده خیر و صلاح است. 
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1- . تصحیح الاعتقاد: 91 


باب هفتم : ذکر کثرت امت محمد صلی الله علیه و آله در قیامت و تعداد صفوف مردم و حاملان 
عرش در آن 


روایات: 


1 امالن. صدوق: برسول خدا ضلی ال غلیم ق ال فرموده مم.آن همه 
پیامبران در روز قیامت پیروان بیشتری دارم, تا اخر خبر.(1) 


2 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اهل بهشت صد و 
بیست صف هستند که هشتاد صف ان از این امت هستند.(2) 


3. احتجاج: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا در بهشت صد و 
بیست صف هستند که هشتاد صف آن امت من هستند تا اخر خبر.(3) 


4 احتجاج: هشام بن الحکم می گوید: زندیقی از امام صادق علیه السلام 
پرسید در مورد مردمی که به صورت صفوف در روز قیامت می ایند؛ 
حضرت فر مود: بله انان در ان روز صد و بیست صف در پهنای زمین هستند 
تا اخر خبر.(2) 


5 خضال: آمام صادق علیه السلام فرمود: همانا یکی از حاملان عرش بر 
صورت فرزند آدم است که برای فرزندان آدم از خدا طلب رزق می کند و 
دومی بر صورت خروس است که برای پرندگان از خدا طلب روزی می 
کنو و توف رورت لیر آقنت کمن او ند ان ارخداطلت رریسن 
کند و چهارمی بر 
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1- . امالی صدوق: 245 
۰2 . خصال: 601 

3- . احتجاج: 50 

4 . احتجاح: 350 


صورت گاو نر است که برای چارپایان از خدا طلب رزق می کند و گاو نر 
قرو اه ان کی ای 
وقتی روز قیامت می شود این حاملان عرش هشت تن می شوند.(1) 


6. کافی: امام باقر علیه السلام به سعد خفاف فرمود: ای سعد ! قرآن 
پناموزند که فان رهز کیامت خی ابذدر حالتی که مر تمه آن میت رده 
مردم در صد و بیت هزار صف ایستاده اند که هشتا هزار صف امت محمد 
ضای. اللت علید.و ال فستند مجهل خوار ضت‌ از امتهای کر فد ۲ 
پایان خبر.(2) 


بیان: شاید الف در این روایت از جانب روات افزوده شده يا اين عدد و 
عدد گذشته, تعداد بهشتیان از آنان است يا آنان در برخی مواقف قیافخت 
آن چنان می ایستند و در برخی دیگر این چنین يا هر صفی به هزار ص 
منقسم می شود و خدا قتون 3 نا 
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1- . خصال: 407 
2 . کافی 2 : 630 


باب هشتم : احوال پرهیزگاران و مجرمان در قیامت. باب هشتم. مطالب دیگری در باب سواران در 
روز قیامت 


ظلیرسی رخمه الله در غوری آبه ان الذین بفونما ال اه من الاب 
فرمود: ما انزل الله در اینجا اوصاف محمد صلی الله علیه و آله و بشارت 
به اوست و گفته شده: آنان احکام را کتمان نمودند. و یِشترژون به تَمَناً قلیلاً 
یعنی به عوض اندکی آن را مبدل می سازند یعنی هر آنچه آن پا در عوض 
آن حطام دنیا می گيرند. اندک است. ما بَأکلونَ فی بْطونَهم الا الا بعنی 
گویی آنان جز آتش نمی خورند زیرا اين کار آنان را به آتش : می 0 2 
گفته شندم: آنان حقیقتاً در جهنم آتش می خورند به خاطر عقوبتشان برآنچه 
کردند. و لا یُكلمَهُم الله یوم القیامقه یعنی بدانچه دوست دارند خدا با آنا 
ی ۰ 
با اتخوحین فی ساردیا اینکه اصلا خذا با آنان تکلم نصن کید و در تیه 
آیات سوال حمل می شود بر تکلم ملائکه که از جانب خدا و به امر او از 
کافران می پرسند. و لا یُرَكيهمٌ یعنی آنان را مدح نمی کند و به اين که آنان 
پاک هستند, وصفشان نمی ند و گفته شده: اعمالشان را قبول نمی کند, 
۷ و گفته شده: آنان را با هغفرتش از 
پلیدی اعمالشان پاک نمی کند. و عذاث آلیژ بعنی دردناک. آولیک الذین 
اشتوا الصلاله بالقدق ی کفر به بامنر ,زا جانشین امانبة او کردند با 
کتمان حقانیت او را جانشین, اظهار آن, وربا عذاب وا اش داب 
زاه بهشت. نمودند. قها اضیر < هم عَلّی التّار در مورد این 
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فزاز اقوالی است: یکی آنکه ضعتاً انقست که .عم خر آنی,بز انش دار ند و این 
معنا امام صادق علیه السلام روایت شده. 


تیم یفن حقدر اه اغمال ال انش عملن مودند که ای معا پر از 
امام صادق علیه السلام روایت شده. 


سوم این که چقدر بر آتش باقی هستند چنانچه گفته می شود چقدر فلانی 
بر جس صبور است.(1) 


و در مورد آیه و الذین اقا قَوَقَهَمْ بَْم القیاقه فرمود: یعنی کسانی که از 
کفر اجتناب نمودند فوق کفار هستند به درجاتی و گفته شده: منظور آنست 
که بهره مندی متقین از نعتهای اخروی بیش از بهره مندی اینان از نعمتهای 
دنیوی است و گفته شده: منظور خداوند ایننست که حال مقمنان در 


تمسخر کفار و خندیدن به آنان فوق حال کفار در دنیاست 2(۰) 


و در مورد آیه ان الذین پشتژون بعَقّد ال فر موده: یعنی امر خدای سبحان 
راان ا ‏ ص ی معنایش 
اک و و و سا با 

ان ین کف نا تن با مها مرتین. اد 
ی و ی ان 
ای ایحا یی ای یه( ار ار یی 
آبان زا در کم پیشتی تصییی یس 1 لیم له و 1 بنظر نی عم 
القیامه یعنی بر آنان عطوفت ننموده و بر ایشان رحم نمی کند. چنانچه 
گوینده به دیگری می گوید: هن نظر ین و محضود کوتتده آشسست که و 
من رحم نما.(3) 


شک ۳1 ۳4 
و بیضاوی در مورد ایه یوم ئبِیْض وَجْوه و تسود وَجودٌ گفته: سفیدی و 
سیاهی صورت کنایه از ظهور بهجت و سرور و غم خوف در چهره است و 
۷۳ 


ص: 165 


1- . مجمع البیان 1 : 477 - 480 
۰2 . مجمع البیان 2 : 63 
3- . مجمع البیان 2 : 327 


شده: اهل حقیقت به سفید رویی و بشارت چهره و نورانیت صورت و 
ی ی 
به ضد اين آمور شناخته می شوند. | کفرنَم یعنی به آنان گفته می شود: ایا 

می ورزید و همزه برای توبیخ و به تعجب وا داشتن از حال آنان است. 
قَذوفُوا العذاب این امر, فرمان اهانت و خوار کردن است. قفی رَجهت 

و یعنی بهشت و ثواب جاوید که از آن تعبیر. به رحفت شید از بات این که 
مومن گرچه تمام عمرش را در طاعت خدا صرف نماید. وارد بهشت نمی 
شود مگر با رحمت و فضل خدا.(1) 


طبرسی رحمه الله در مورد آیه سَیْطَوَفُونَ ما بَِلوا به یوم القیاقه فرمود: 
در معنای آن اختلاف شده ؛ پس گفته شده: اموالی را که به آن بخل ورزیده 


طوق بر گردنش می شود و آیه در مورد منع کنندگان از زکات نازل شده و 
این مطلب از امام باقر علیه السلام روایت شده. 


ری ی را هی کی تست که 
زکات مالش را ندهد مر این که روز قیامت بر گردنش نوعی مار به نام 


و گفته شده: فعنای. اند اینست در روز قیامت بر گردن او طوقی از .انتن 
قرار داده می شود و گفته شده: معنایش اینست که روز قیامت مکلف می 
1 ِ 
آپه مانند آیه بو بُحمی لها فی نار هنم قلکوی یها جباههم و جُتهم ‏ 
ظَهُورد ها را 
با آن ۱ و گفته شده: : معنایش آنست که وبا آن به خودشان 
پر پر می گردد و طوقی بر کردتهایشان فی. شوخ مانند آیبه و کل انسان 
الرزمناة طار و وا کت با 0 
۳4 
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1- . تفسیر بیضاوی 1 : 279 
2 فجمع آلبیان 2: ۸58 


و در مورد ایه من قَبِل آن تطمس وجوها فرموده: در معنای این ایه بر 
اقوالی اختلاف شده: یکی این که معنایش اینست که قبل از آنکه آثار 
صورتهایتان ر محو کنیم تا مانند پس گردنهایتان شود و جقتما تن ر 7 
عباس و عطیه است و دوم اين که آن را از هدایت پاک می کنیم. ترا 
علی اذبارها پس آن را در گمراهیش به عقب بر می گردانیم از باب مدمت 
آن که ایدا رستگار نمی شود. این معنی را ابی الجارود از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده و سوم آنکه در صورتهایشان موی مانند صورت 
بوزینگان قرار می دهیم. 


پس اگر گفته شود: بنا بر قول اول چگونه خداوند سبحان وعده داد و عمل 
پس پاسخ اینست که این وعید متوجه آنان بوده اکز یکی از. انان 
ایمان نمی 9 ۰ پس وقتی جماعتی از آنان ایمان آوردند عذاب از باقی 
رقع شد یا این که این وعید در آخرت بر آنان واقع می شود.(1) 


و در مورد آیه هذا وم یلقع الصادفین صوَفَهْمْ فرموده: یعنی آنچه را در دار 
تکلیف نسبت به آن صادق بودند و گفته شده: ".هراد ضدی در آخرت 0 
این صدق به آنان سود می رساند زیرا| در صدق به حق خدا قیام نمودند؛ 
پس مراد از صدق. صدق انان در شهادت دادن برای انبیایشان است که 
رسالتشان را رساندند.(2) 


و بیضاوی در مورد ۳۳1 ین سکاو کم گفتهز یعنی کجایند معبودانتان که آنان 
را شریکانی برای خدا قرار دادید. الدیه کت زر تون هت ناتسا شرا 
می پنداشتید ؛ پس هر دو مفعول حذف شده و مراد از استفهام توبیح است 
وشانة بین آنآن و معبودانشان در این حال جدایی افکنده می شود تا آن را 
در ساعتی که به آن امید بسته بودند گم کنند و ممکن است که آنان 
شریکانشان را ببینند. اما چون نفعی به. حالشان نداری بش وبا از.انان 
نتهان: اشت. نم لم تکن فسیم. الا آن قالوا مراد از فتته کفرقان اک 
| فتنه آنان معذرت آنان 
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1-. مجمع البیان 3 : 99 
هم جع الیبان: 3 462 


است که توهم دارند با آن خلاص شوند و از فتنت الذهب گرفته شده یعنی 
طلا را خالص نمودم و گفته شده: فتنه به معنای جواب است و آن را فتنه 
نامید زیرا| جوایشان کذب است يا اين که آنان با اين کذب قصد خلاصی 
دارند. 8 الله را ما کنا مسر کین ودره می کفتند هس خدا فنیتم هی خورند 
با ۱ ۱ شدت حیرت و 
دهشت زدگی چنین می گویند, کما این کف کونتد: را آگرینا لها با این 
که یقین به جاودانگی دارند و گفته شده: معنایش اینست که ما نزد خود, 
مشرک نبودیم و اين موافق نیست با اين آیه که فرمود: الط کیت کدَبُوا 
علی اه لفُسِهمٌ یعنی با نفی شرک از نفس خود دروغ گفتند و حمل آیه بر 
کذبشان ۳ دنیا خلاف واقع است. ول عَنهَم ما کائوا یفتژون آنچه بر 
شرکا افترا می بستند.(1) 


و در مورد آیه و لو تری اد وفَمُوا عَّی التّارٍ جواب شرط محذوف است 
سعتی.اکر آنان زا فکامی که ان آشرعی انستدا آنرا عم ند با اد 
آن مطلع می شوند, یا داخل آن می شوند و مقدار عذاب آن را می بینند, 
ببینی؛ امری قبیح را خواهی دید. و در مور آیه یا یتنا ثرة فرموده: یعنی 
این تمنای بازگشت به دنیاست. 6 لا کب ابا را 6 کون هن اه مین 
اين استیناف کلام است از جانب آنان بر وجه اثبات مثل این سخنشان که 
می گویند: مرا رها کن که من بر نخواهم گشت ؛ یعنی من برگشتنی نیستم 
که زر آن یز کم متضی جی: باه ۵ آیه 7 ام کادیوت راسع 
ها 
دو فعل نرد و لا نکذب را منصوب خوانده اند بنا بر این که جواب باشد به 
بر ۱۳۱ 135۳7 
بر عطف بودن و نصب دومی بنا بر جواب بودن خوانده. بل بل بدا لهَمٌ ما کائوا 
تفن قن کیبل بل اضراب است از اراجه انمانی که ار نی هیده من 
قنود و معنا اتشبت: که انچة از نقاق.و فیانم: اعمالشان قیان مد اشتتنه 


برایشان آشکار شد یفن ار هی ان 
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1- . تفسیر بیضاوی 2 : 10 


نمودند. از باب آزردگی خاطر : نه عزم بر این که اگر برگردند ایمان بیاورند. 
چ لو روا اگر به دنیا برگردند بعد از ظهور و توقف, لعادُوا لما تهُوا عَنْهٌ از 
کفر و معاصی و اَهْم لکاذبُون آنان کاذبند بر آنچه به خود وعده ۳ 
قالوا عطف بر لعادوا است يا عطف بر انهم لکاذبون است یا عطف بر نهوا 
است يا از سر گرفتن و استیناف آن چیزی است که در دنیا گفتند. ان هی 
لا حیائتا الدْئیا ضمیر هی به حیات بر می گردد. و ما تحْنْ بمبعغوئین و لو 
تری لد وقَفوا علی رَبهمٌّ اين تعبیر مجاز از حبس برای سوّال و توبیخ است 
و گفته شده: معنایش اینست که بر حکم پروردگارشان و جزای او متوقف 
شدند يا او را به حق معرفتش شناختند. قال أ لیس هذا بالق گویی این 
سخن جوای گوینده ای است که می گوید: پزفرد کارشان: در آن.هنکام :چه 
فرمود؟ و همزه برای کوبیدن آنان بر تکذیب و اشاره به رستاخیز و تبعات 
آن از ثواب و عقاب است. قالوا تلی و ربا اين اقراری است که با قسم 
تأکید شده به این خاطر که امر در نهایت وضوح قرار گرفته. قال قَذوقوا 
الْعذاتِ یما کنتمْ تَْفرُونَ به سبب کفرتان یا به سبب بدل ان. قَذ خَسر 
الذین کَحَبُوا بلقاء اللّه زیرا نعمتها از آنان فوت شد و مستحق عذاب دائمی 
ات در ای ی تبعات آن شدند. حلی ادا جاعلَهْم السَاعَة 
غایت ند ازد. ۱ 
است یا مفعول مطلق زیرا بفته نوعی از آمدن است. قالوا یا حشْرتنا ای 
کردیم. اک 
ایمان به آن 


و هم 4 هم تماون. و ارهَم کلف ظَهُو رهم این تمثیلی است برای این امر که 
ان مستحو ار کاهان ون الا ماه ما بر رون تیه بجر را ید 
عنوان وزر و وبال به دوش می کشند.(1) 


و در مورد آیه و یوم یِحشْرَهم جمیعا فرموده: توم. متصو تب است به سبب 

یی ی ای با نم لصو مب مان ی کرد که مخلانون نن 
ند | 

شو 9 
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چن و انس و از قول عاصم و روج و یعقوب با یاء خوانده شده. یا معشر 
الْجنْ یعنی اس شیاطین ! قدٍ اسْتکتَرْتمْ من الائس بسیار گمراه و اضلال 
کید اتفانها رجا از آنان-تیشتر شدید به این صورت که انسانها را وان 
خود قرار دادید پس آنان با شما محشور شدند مانند سخن عرب که می 
گویند: امیر بسیاری از سپاهیان را تایع خود نمود. و قال یاوه من انس 
بعنی کسانی که تبعیت از شیاطین نمودند. تا اسْتَمْتَع بَعْضٌنا ببَعْض بعنی 
اتسانها ازدجن‌مهزه بردند ویر اجتیان انان سا به سعمت: شهوات راهتمایی 
کردند و به سمت چیزهایی که با آن می شد به شهوات رسید و جنیان نیز 
از انسانها بهره بردند به این صورت که از آنان اطاعت کردند و مراد آنان 
را حاصل نمودند و گفته شده: بهره بردن انس از جن این است که در 
بیابانهای خشک و هنگامه های ترس به جنیان پناه می بردند و بهره بردن 
جنیان از انس 0۳ است که جنیان همعترف هستند که قادر بر پناه دادن 
انسیان هستند. و بل اجلن اذی لت نا یعنی رستاخیز و اين اعترافی 
0 حسرت خوردنی بر حال خود. قال الناژ مَتوا کم یعنی 
آتش منزل شما یا خود محل ورود شماست. خالدین فیها اين کلمه حال 
است و عامل آن مثواکم است اگر مثوی مصدر قرار داده شود و اگر اسم 
مکان قرار داده شود عامل آن معنای اضافه است. الا ما شاء ال یعنی 
مگر در زمانهایی که درر آن از آتش به زمهریر منتقل می شوند و گفته 
شده: مگر آنچه قبل از دخول خداوند اراده کند. گویی گفته شده: آتش 
منزل شماست تا ابد مگر آنچه به شما مهلتی بدهد. ان تبک حكيم در 
افعال خود لیم ۵ اعمال ی انس ال نان اکاه اسست: 


۰ ی 


زا گفراه.قت نها برکی را دخشت و هم شین رن غاب می. نویه 
چنانچه در دنیا چنین بودند. یما کائوا یکسبُون بعنی کفر و معاصی که کسب 


ی کرد يا مسر اج و اللنس الق تایکق دغل ملک رسولان فقط از 
انشاتها شنت اما دق اما با تیان وه تطات جمع یت انم ات 
صحیح است و به ظاهر خطاب کلمه قوم 
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متعلق است و مفسران گفته اند: به هر یک از جن و انس رسولانی از 
جنسشان مبعوت شدند و گفته شده: رسولان از جنیان رسولان رسولان 
انسی به سوی جنیان هستند به خاطر آیه هشداردهنده به سوی قوم خود 
باز گشتند. یفَصُون عَلَيکُمْ آیاتی و ینذرُوتکَم لقاء َوْمِکَمْ هذا یعنی روز 
قیامت. قالوا شَهذٌنا علی أْفْسنا به جرم و معصیت و این اعترافی از آنا به 
کفر و استحقاق عذاتب است 1(۰) 


و طبرسی رحمه الله در مورد أنة الا ما شاء الله فرموده: وجوهی وجود 
دارد: یکی نج از آنن عیاسن روافت شدم کم کفته وعید یه کفار مهم غیر 
قطعی بود سپس خدای سبحان با آیه ان اللْةّ لا یَعْرٌ آن بُسْرَک ؛ به آن را 
قطعی فرمود. دوم این که این استئنا فقط از روز قیامت است ۳ ند 
یوم يَحُشرّهم جمیعا در روز قیامت است پس فرمود در آن جاودانند از 
روز که میغوات هی: تون هگر. انخه خدا| بخواهد از مقدار برخاستنشان از 
قبورشان و مقدار مدتشان در محاسبه شان این تفسیر از زجاح است و 
می گوید: جایز است که مراد از این باشد که مگر آنچه خدا بخواهد که 
آناق را بدان عداب کن از انواع عذات 


ند همان انیت که در مست:. خداس که آکر تخماهد ان سا مد 
گناهانشان به میزان استحقاقشان و از سر عدالت عذاب کند کند و کز بخواهد 
از بات تاش انان‌ سا غود هب کید جهارم. آنکه هیر انکتخدا وا هد ان 
کشا که از مس آنان آهان مرت ۱ 


و بیضاوی در مورد آیه هل یرون گفته: یعنی آیا منتظرند. الا تاو مگر 
انچه را امر خدا به ان بازگشت مي کند که همان آشكاري صدق خداست 
به ظهور آن لا یَقَول الذین تسوة یعنی 
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مش شور آبه ال آ خر سیُوا الخسنی گفته: یعنی ثواب ب نیکوتر. و زيادة یعنی 
آنچه بیش از ثواب 0 
من فضله ۵ گفنه فردم؛ الحسنی یعنی مثل حسناتشان و زیاده یعنی از ده 
برابر حسناتشان تا هفتصد برایر و بیشتر و گفته شده: زیاده عبارت است 
از مغفرتی از جانب خدا و رضوان. و لا پرَهق وَجَوهَهمٌ یعنی در بر نمی 
گیرد چهره هایشان راء قت غباری که در آن سیاهی است و لا ذلد یعنی 
خواری و معنا چنین می شود: اند اهل یش زا فرا می کیره نان را قرا 
نمی گیرد یا آنچه موجب حزن و سوء حال می شود, آنان را فرا نمی گیرد. 
ما لَُمْ من اللهٍ من عاصم یعنی احدی نیست که آنان را از خشم خدا یا از 
رن ات و ی ۳ 
جو جُوفْهْمُ قطعاً من الیل مُظلماً از شدت سیاهی و تاریکی و مْظلماً حال از 
آولئک آصحات التّار هم فیها خالدُونَ جاویدانند از آنچه وعیدیت 
نم ات اححام مود ند سح اب 1 آیت غورد ماد ات 
سیثات شامل شرک و کفر می شود و به اين خاطر که الذین احسنوا انجام 
دهندگان گناهان کبیره از اهل قبله را شامل می شود, پس قسیم آن شامل 


نان نمی شود .و وم تکشْرْهَم هم جمیعاً یعنی همه جن و انس را جمع می 
. ثم تقول للذین أشْرّکوا مَکاتکُمْ یعنی سر جای خود باشید تا ببینید بر 
شما چه می رود. نم تأکید است برای ضمیری که از عاملش به آن انتقال 
صورت گرفته. و شرَکاو کم عطف بر انتم است. فرب باتهم جعتن بسن آنان 
چدایی انداختیم و آن وصلی فا یی رن بود بریدیم. و قال شر کاو هم ما 
کتنم یا نا تعبذون مجاز است از برائت در عبادنشان از آنچه پر ستید ند ؛ زیر | 
آنان در حقیفت هوای فش خود را پرستیوند زیرادههای تفس جوو که آتر به 
شرک ورزدینشان می کرد نه اين که آنچه را شریک قرار دادند بپرستند و 
فته شده: : خداوند بتان را به سخن می آورد و بتان اين مطلب را شفاهی 

به آنان می گویند به جای شفاعتی که از بتانشان توقفع داشتند و گفته کر 
مراد از شرکاء ملائکه و مسیح هستند و گفته شده: شیاطین هستند. ان کت 
عَنْ باتک لغافلین ان در اینجا مخففه از مثقله است و لام فارقه آست. 
هنالک یعنی در آن مقام. تبلوا کل تفس ما اسف یکی هر نفستن آن 
عملی ررا که پیش فرستاده می آزماید پس نفع و ضرر آن را می بیند. و 
رَذوا | 
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له یعنی به سوی جزای خدا نسبت به آنان به خاطر آنچه انجام دادند 
برگردانده می شوند. َوْلاهَمْ الْحَقَ یعنی پروردگارشان و در حقیقت متولی 
امرشان نه آنچه را مولی گرفتند. و صَل عنم یعنی از آنان ضابع گردید ما 
کائوا یِفْترُونَ آنچه افترا می زدند که آنان معبودانشان هستند و شفاعتشان 
ضی کنیدا آنخه را آذعا من کر دید کوآن ها انیت ۱ 


و در مورد آیه و لو کل تمس ظلَعَتُ فرموده یعنی ظلم کرده با شرک با 
تطدیق نع کین ها قی الا ض نی وان و اموال مین ات به یعنی آن 
را فدیه ای در برایر عذاب خدا قرار دهد و از عبارت افتداه بعتی. ان را 
قدیه قرار داد. 5 وا التدامه لمّا رأْا العدات زیرا| آنات سا تفن 
امر و ترس آن که حسابش را هم نمی کردند مبهوت شدند, پس نتوانستند 
که سخن بگویند و گفته شده: اسژوا الّدامقه بعنی پشیمانی خالص و نابی 
نصیبشان شد؛ زیرا پنهان کردن پشیمانی همان اخلاص در آنست يا به این 
خاطر که گفته می شود سر الشیء لخالصته یعنی آن چیز را کامل و خالص 
پنهان نمود از اين باب که آن چیز مخفی شده و به ان بخل ورزیده می 
شود و گفته شده: أسژّوا یعنی آن را آشکار کردند از عبارت سر الشیء و 
اس ه بعتی, آن زا آشکار کردند.(2) 


و طیرشی, رجمه آلله در مورد آبهة آلا ان آلياء ال لا حَوف عَلَیهمٌ خدای 
سبحان تبیین فرمود که مطیعان خدا کسانی هستند که قیام به امر او 
نموده و خدای سبحان با حفظ و احاطه اش آنان را دوست می دارد. لا 
حَوّف یهد یعنی روز قیامت از عقاب خدا باکی بر انان نیست. و لا هم 
یِخرَئون یعبی نمی ترسند و در موررر اولیای خدا| اختلاف نظر است؛ ۰ پس 
گفته شده: آنان قومی هستند که خدا آنان را بر آنچه بر آن بودند از سیمای 
خیر و خضوع یاد فرموده و گفته شده: آنان کسانی هستند که به خاطر خدا 
دوست دارند که این معنا در خبر مرفوعی ذکر شده است و گفته شده: 
آنان کسانی هستند که ایمان آوزدند و تقوی پيشه می. کردند و خدا آنان زا 
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در آیه بعدی ذکر فرمود و گفته شده : آنان کسانی هستند که فراّض خدا را 
ادا نمودند و سنتهای رسول خدا صلی الله علیه و آله را گرفتند و از محارم 
خدا پرهیز نمودند و در امر زودگذر این دنیا زهد به خرح دادند و به آتچه نزد 
خداست رغبت به خرح دادند و برای معاش خود از رزقهای پاکیزه خدا 
اکتساب کردند و به آن تفاخر و تکاثر ننمودند؛ ۰ آن مال را در آنچه 
برایشان واجب بود از حقوق واجب انفاق نمودند: . پس آنان کسانی هستند 
که خدا در آنچه کسب کردند به آنها برکت و در آنچه برای آخرتشان پیش 
فرستادند به آنان واب داد و این تفسیر از امام علی بن الحسین علیهما 
السلام روایت شده و گفته شده: اولياي ۱ 
عداففت حون تعالی را ماه در عم اند آلکته آشها تین کمانن که خدا را 
تصدیق کردند و به وحدانیت او اعتراف نمودند. ,و کائوا یتقو 17 ۲ یعنی با این 
اعتراف از معاصی خدا پرهیز می کردند. له البشری فی الحیاه الظّیا و 

فی الاخره در. آین: آنة اقوالی است: یکی آنکه بشارت در ژندکی ۳۹ 
همانست که خداوند در قرآن به آن بشارت داده و دوم آنکه:»بشارت دز 
زندگی دنیا بشارت ملائکه است به مومنان در هنگام مرگ است به اين که 
لا تخافوا و لا تَْرَئُوا و یروا بلج احتمال سوم آنکه اين بشارت در دنیا 
که 
می شود و در آخرت این بشارت به بهشت است و آن بشارتی است که 
ملائکه هنگام خروج مومنان از قبر و در قیامت به آنان می دهند تا اين که 
وازد تقشت. شنوند و پيوشسته و در هر.حالی آنان ۱ به این امر بشارت می 
دهند و این تفسیر از امام باقر علیه السلام #دایت شده و این مطلب در 
حدیث مرفوعی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است. لا تبُدیل 
لکلمات الله بعنی خلفی برای ثوابی که خدای متعال وعده داده نیست ,(1) 


ی مور 2 استجابو| لرَبهمٌ الخشنی گفته: الحسنی یعنی خصلت 


نیکو و حالت نیکو و این صفت ثواب و بهشت است. و الذین لَمْ بَسَتجیُوا لَذْ 
یعنی کییانی که استجابت خدا را نکنند. پس به او ایمان نياورند, لو أَنّ له 
ما فی الارَض 
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خضها. 9 مَعَهٌ لأَفْتَدَوّا به یعنی اگر تمام آنچه در زمین است و مثل آن 
را 9۳ ۳9 را قربه جانهای ی در برابر عذاب قرار دهند و این 
از آنان پخیدفته تمی‌ شود ادلی لیم و الختتات در موزد این اية اقوالی 
است: قح این که سو۶ الحساب #9 است از مواخذه ایشان با تمام 
گناهانشان. بدون این که چیزی از آن گناهان آمرزیده شود و مقید این 
احتمال مطلبی است که در حدیث آمده که کسی که در حساب اعمالش 
مورد سختگیری قرار گیرد. عذاب می شود پس سوء الحساب سختگیری 
در حسابرسی اعمال است. دوم آنکه آنان برای کوبیده شدن و توبیخ 
گشتن مورد محاسبه قرار می گیرند ؛ زیرا کافر برای این وجه محاسبه می 
شود و مومن محاسبه می شود تا از آنچه خدا برایش مهیا فرموده مسرور 
شود. سوم آنکه سوء حساب بعني از آتان حسنه ای قبول نمی شود و 
کناهن. تیز آمرزنده نمی شود و این مطلب از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است. چهارم آنکه سوء الحساب بدی مجازات دادن است؛ پس 
جزا, حساب ناهیده شد زیرا در حساب است که به مستحق؛ حقش داده 
می شود. و مَأوامَمْ جَهتَمُ یعنی مرجعشان به سوی جهنم است و بیس 
الیهاٌ یعنی چه بد است آنچه برای خود مهیا کردند و مهاد آن بستری است 
که برای صاحبش آماده: فی. شود و انتتن مهاد تامیده شد زیر آنتن در 
۱ 


و درباره آیه لیَحُِلوا ورام فرموده لام برٍیٍ عاقبت است. کاملةّ یعنی 
تام و تمام. وم القيامَه و من آَوزار الذین یوقم یقیرِ عم یعنی همراه با 
وزر و وبال خودشان, وزر و وبال کسانی را که آنان را از راه خدا گمراه 
کردند بر دوش می کشند و آن وزر و وبال اضلال و گمراه کردن است و 
وزر و وبال گمراه شدن و فریب خوردنشان را حمل نمی کنند. آلا ساء ما 
یرون یعنی چه بد باری است باری که در گناهانشان به دوش می کشند. 
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و در مورد یه تم یوم القیامه يُحْيهمٌ یعنی سپس خدا در روز قیامت آنان 
را ذلیل و مفتضح می کند در حالی که بینندگان می بینند و با عذاب آنان را 


ین شُرَکایّت یعنی کجایند کسانی که شما آنان را با من در عبادت به زعم 
خودتان شریک می شحو ۱ تک تشَافون, پعنی در مورد آتان با 
مقمنان دشمنی می کردید. آوئوا العلم مومنینی که علم به 
خدا و به دین و شرایع او به آنان داده شده و گفته شده: آنان ملائکه هستند 
ی ان خی البوَم 
له علی. الکافرین. نی مور عواری ه غارس که ند فنکرآن تغیت 
ای خدا و منکران توحید او و صدق رسولانش بد می آید بر کافران است. 
الذین تتوفاهم الملابنکة ظالمی آنمسهم بعنی کسانی را که ملک الموت و 
پراش دا وت مت ۲۳۲ پس از دنیا جدا می شوند در 
ار ها ی ی 
حق می شوند و اطاعت خدا می کنند در زمانی که طاعت و اعتراف 
سودی به حالشان ندارد می گویند: فا کتا تععل ما در تخود کار یوم 
نمی کردیم. . من سوء یعنی معصبت؛ ؛ پس خدای متعال آنان را تکذیب نمود 
و فرمود: بلی انجام داد. ان ال عَلیمٌ یما کم تعْمَلُون آنچه در دنیا از 
معاصی و غیر آن می کردید و گفته شده: قائل اين سخن مومنانی هستند 
که آنان.غلم دانه دما ما نک خرن هی دنت قاوخْلوا انوا جهن 


یعنی پس داخل طبقات و درکات جهنم شوید.(1) 


و در مورد آبه و بو یقول یعنی در روز قیامت خداوند به مشرکان و بت 
پرستان می فرماید: نادوا شرکایی الذین رَعَْتْمُ بخوانید شریکان مرا که در 
دنیا آنان :۱ شریک من می پنداشتید تا عذاب را از شما دفع کنند. قَدَعَوَهم 
بفنی-قشیر کان آن-شریکان را غرا ی خواش فلم یا اد م یل 
ينعم یعنی شرکا استجابتشان نمی کنند وا وان من مش مان و 
کافران عوشا مویف اسم وادی. عمشقی ۳ با ان سنق اف هدایت 
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معبودان و پرستندگانشان موبق یعنی حاجز و مانعی قرار می دهیم. این 
سر از این اعر ای آسست‌سی ها داخل یت مت کیه سای عل 
ملائکه و مسیح را که می پنداشتند اينها معبودانشان هستند, و کفار را 
داخل انس می. کنيم:ه گفته شدج؛ : معنایش اینست که رسیدگی آنان خر دیا 
سیخ به: طم..ز| شیب هلا کتشان .در آخرت قر از مین دهیم این اختمال از 
فراء و قتاده و ابن عباس نقل شده؛ پس طبق این معنا بین در بینهم به 
معنای تواصل و رسیدگی است و گفته شده : : مویقاً یعنی عداوت و دشمنی 
و این تفسیر از حسن نقل شده و از انس روایت شده که گفت: موبق یک 
وادی در جهنم است که از چرک و خون است. و أی الْعْجُرمَون الا بعنی 
مشرکان آتش را می بینند و آن از شدت خشم بر آنان شعله ور می شود و 
این تقسیش از آين اش اس و که شخه. در حصوص. اصعات کات 
عمومیت دارد. قط امد مُواقعوها یعنی می دانند که داخلش می شوند 5 
یَجذُوا علها ی ۱ رو اه 


موضعی که به سوی آن بروند تا از آن خلاص شوند نمی یابند.(1) 


و در مورد آیه قلا تعجل عََیْهم الما تغذ هم ع فر موده: یعنی عذاب را 
برای آنان شتابان مخواه زیرا مدت ماندنشان کم است؛ زیرا ما ایام و 
سالها را بر آنان می شمریم و گفته شده: معنایش آنست ما نفسهایشان را 
می شمریم و گفته شده: ما اعمالشان را می شمریم. وم تجشر التَقین 
(لی الرَحْمن وَفْداً یعنی ای محمد ! برایشان یادآوری کن امروز روزی است 
که در آن ما کسانی را که در دنیا با طاعت خدا و اجتناب معاصی او تقوی 
ی ما مت بو و 
و دار کرامت ت او به صورت گروهها و جماعاتی و گفته شده: سواره هایی که 
بر بالای شترانی که مثلشان دیده نشده می آیند و محملهایی از طلا دارند 
و زمامهایشان از زبرجد است ؛ ینس بر انان سوار می شوند ۳ درهای 
بهشت را بزنند اين از امیر الموهنین علیه السلام و آبن عباس نقل شده و 
تسوق المَجرمین الی جَهَنْمَ وردا یعنی و مجرمان را بر سیر و حرکت به 
سوی جهنم به صورت تشنه تهییجچ می 


1 
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کنیم در حالی که مانند شترانی که تشنه بر می گردند شوند و پیاده راه می 
روند ۵ نان ورن نافندم شنده. آند. زیرا در طلب اب وارد هی شوند. وه 

فته شده: ما ی 
جن و انس و موّمنان نصیب بهشت هستند.(1) 


و در مورد آیه ان له مَعيشَة صَنْکاً فرموده: یعنی زندگی تنگی دارد و گفته 
شده: : این معیشت تنگ, عذاب قبر است و گفته شده: طعام ضریع يا خار 
خشک و زقوم در جهنم است و تَحْشْرّه یوم القيامقه أغعْمی یعنی او را در 
روز قیامت کور چشم محشور می کنیم و گفته شده: کور از حجت است. 
فراء می گوید: گفته می شود: از قبرش بینا خارج می شود پس در 
حشرش کور می شود. 


و از معاویه بن عمار روایت شده که می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم در مورد مردی که حح به جای نیاورد و مال داشت؛ فرمود: او از 

کسانی است که خدای تعالی در موردشان فرمود: او را در ِ 
قیامت کور چشم محشور می کنیم . من عرض کردم: سبحان الله ! کور؟ 
فرمود: خدا او را از راه حق نابینا فرمود؛ 


قال: کذلی آنتی آباتا فمستتها این ابه-جوانی از خانب غواشت و مفارسن 
اين می شود که همان طور که ما تو را کور محشور کردیم, محمد صلی 
الله علیه و آله و قرآن و معجزات به تو رسید ولی از آنها روی برگرداندی 
و خود را به قراموشی زدی زیرا که نسیان از افعال انسان نیست که بر آن 
مواخذه شود. و کذلک الْیَوَمّ تئنْسی یعنی امروز به منزله کسی شدی که رها 
شده به عذابی بی پایان مانند کسی که فراموش شده.(2) 


و در مورد آیه لابَحْرُنْْمْ الق الاب فرموده: یعنی خوف اعظم که عذاب 
آتش است ی که بر اهلش منطبق می شود اینان را محزون نمی 
( اکبر نفخه آخر است به دلیل آیه یوم بح فی 


الصُورٍ فَقزع مَنْ 
ص: 178 
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السَماواتِ و مَنْ فی الأرْض لا من شاء ال یعنی [ روزی که در صور دمیده 

شود, پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد. مگر 

آن کس که خدا بخواهد )و گفته شده: این فزع زمانی است که به عبد 

ی ی هو رپ اين فزع زمانی است 

۱ و 1 ۹ 

: ای اهل بهشت ! جاودانگی نصیبتان شد که در آن مرگ نیست و ای 
اقا تضیبعان شند که در آن مر کی نیست: 


و ابو سعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: سه 
دسته بر تپه ای از مشک هستند و دلهره بزرگ, آنان را غمگین نمی کند و 
امامت جماعت قومی را با اخلاص عهده دار شود و مردی که با اخلاص 
اذان بگوید و بنده ای که حق خدای عزوجل و حق موالی خود را ادا نماید. 


5 تتَفَاهمٌ الْمَلایِکَةُ یعنی ملاتکه با تهنیت گویی به استقبالشان می آیند و به 
آنان می گویند: هذا 7 الذی کم توعدون این روزی است که در دنیا 
ند [ وعده داده می شوید ! پس بشارت باد بر شما به امنیت و رستگاری ! 


1 


و در مورد آیه و یَقْمّ یَحسْرْهَمٌ یعنی روزی که آنان را جمع می کنیم و 
عیدوت مِن دون اللو یعنی عیسی و عزیر یا ملائکه ۲ ِ 
بتان است. قیفول پسپي خدا به این معبودان می فرماند: شم الم 
عبادی هوّلاء أم هُمٌ صَلوا السَبیل آیا شما بندگانم را گمراه ِ یا اینان 
واه کردت ؟ قالُوا یعنی معبودان از ملائکه و انس و 
بتان وقتی خدای تعالی زنده شان کرد و آنان را به یخن آورد می گویند: 
پشنبحاتک یعنی تو منزه از شرکی ! ما کان 9 بغی آنا أنْ تخد من دوک من 
اولیاء يعني ما دشمنان تو ررا به عنوان دوست نمی گرفتیم بلکه تو ولی 
نیست و سزاوار ما نییست که به احدی امر کنیم که ما را عبادت کند! زیرا 
اکتا راهن 


ص: 179 


1-. مجمع البیان 7 : 116 


کار امر می کردیم, آنان را دوست می داشتیم ولی ما کسی راکه به تو 
کفر بورزد دوست نداریم. و لک مَْعْتَهْمْ و آباعهم حلّی نشوا ار معتای 
ای ها ی 
آنان را با اموال و فرزندان بعد از مرگ رسولان یاری کردید تا ذکر نازل 
شده بر انبیا را فراموش و ترک کردند. کانه| فوما بقرا نعتی: فومی, بودید 
که هلاک شدند و فاسد بودند. ب تمام حکایت از قول معبودان است:؛ پس 
خدای سبحان می فرماید: فقَذ کذ بوک یعنی ای مشرکان ! معبودان شما را 
تکذیب کردند. سا ولتت ند آیق ان که ان مدای ند که 
شریک خدا هستند و کسی که یقولون خوانده پس معنایش اینست که شما 
را با این سخنشان تکذیب کردند: شیخانی ما کان تیف لنا تا آخر ابه" فضا 
یستطیعون صرفاً" یعنی معبودان نمی ِ عذاب را از شما منصرف 
نمایند و یاریتان کنند با دفع عذاب از ن شما و کسی که تستطیعون خوانده 
معنا این می شود ای کسانی که شریک گرفتید شما نمی توانید عذاب را از 
خود منصرف سازید و نمی توانید خود را یاری کنید.(1) و در مورد آیه یَوَم 
پرون الْمَلایْکه فرموده: یعنی در روز قیامت ملائکه را می بینید. لا بشری 
یِوَمَیذ یلْمجَرمينَ یعنی بشارتی برای آنان به بهشت و ثواب نیست و مراد 
از مجرمین در اینجا کفار است. و یقُولونَ جرا مَحْجُوراً یعنی و ملاتکه به 
آنان: عت ونر شنیدن بشارت بر شما حرام و محرم است؛ ؛ و گفته شده: 
معنایش اینست که مجرمان به ملائکه می گویند- چنانچه در دنیا وقتی 
کسی را که از قتلشان توسط او می ترسیدند می گفتند- دور شوید که از 
خونهای ما ممنوعید ! خلیل گفته: در جاهلیت وقتی مردی را می دید که از 
کشته شدنش توسط او در ماهها حرام می ترسید می گفت: حچجرا محجورأ 
یعنی حرام است بر تو حرمت من در این ماه و آن مرد نیز به او قصد انجام 
۰ ؛ پس وقتی روز قیامت می شود ملائکه را می بینند و این 
جمله ر به خیال این که به آنان نفع می رساند می گویند و گفته شده: 
ی 
که لا اله الا الله بگوید و این تفسیر و عطا از ابن عباس است و گفته شده: 


می 
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گویند: ممنوع است؛ بر شما باد که به کسي پناه ببرید و گرنه پس 
تاد کاهی براهس تست و فد الوا لوا ملس ما ره 
کردنم. و تعمد ورژنديم.به آنچه کفار در دیا آن را آتجام دادند از اموري که 
از ان امید نفع و اجد مب ظلتب تواب و شک داشتند. قحعلتاه هباء مَنتوراً هباء 
غباری است که در نور خورشید داخل شکاف دیوار می شود و گفته شده 
هباء غباری است که از پای چارپایان برانگیخته می شود و گفته شده آن 
خانی است کساد ان را باه می ده می سرا ند وه کفهر سوه اتب مه 
است و منثور یعنی متفرق و این مثلی است و معنا این می شود که 
اعمالشان باطل می شود و چون ان را برای غیر خدا کردند. پس از ان 
منتفع نشدند ؛ پبپس خدای سبحان فضل اهل بهشت را بر اهل آتش ذکر 
کرد و فرمود: آخار لته یَومیّذ یعنی در روز قیامت, حَیَرٌ مُسْتَقرّا یعنی 
منزلشان در بهشت با فضیلت تر است و أحْسَنْ مقیلاً و مقیل جایگاه خواب 
قیلوله است؛ ازهری گفته: قیلوله نزد عرب خواب نیم روزی است وقتی 
کرها ند مت سای میا اسفرایهها ش ساشد یل نع اس مطلیه 
آنست که در بهشت خواب نیست و ابن عباس و ابن مسعود گفته اند: روز 
قیامت به نیمه نمی رسد تا اينکه اهل بهشت در بهشت و اهل اتش در 
آتش مستقر شوند. بلخی گفته: معنای خیر و احسن در اين آیه آنست که 
این به خودی خود نیکو و حسن است نه به اين معنا که او از غیرش افضل 
است. و یم تسَفَقٌ السَماء یالقمام یعنی روزی که آسمان شکافته شود در 
لستخ ار شاه کفتاه زنعوم آسمان از اير سفید شکافته می شود و فقط برای 
نزول ملاتکه شکافته می شود و آیه و تُرّلَّ الْمَلائَْةْ تزیلا به همین 
معناست. ابن عباس گفته: آسمان دنیا شکافته می شود و اهل آسمان 
فرود می آیند و آنان از جن و انس موجود در زمین بیشترند؛ سپس آسمان 
دوم ی له هو و۱0 و اهل آن فرود می آیند و آتان از اهل آسمان دنیا و 
2 0 از اهل ۱ 
للع قزر العی للوخس بفتی در رور قیامت ماکی که عفففا ملک است 
رای شدای نان است لک سار موی از شش هی رود 3 کان تقما 
کلیاکا گر شسا صتا ان تیه 


ص: 181 


مشقتی که برای کافران دارد برایشان سخت است و بر مومنان آسان 
اسپت ك آنان در نمازی که دردنیا می خواندند هستند؛ و یوم بَعَض 
الظلم علی یدّیه یعنی ظالم از باب تداهت ۵ اسف کی 
که وه او عقبه بن ابی معیط است و دستانش را تا مرفق می گزد و 
گزیدن تا آرنج می رود. سپس ی و مت 

هر با ر که دستش می روید, از سر ندامت آنچه انجام داده آن را می گزد. 
ول با یی اقخاث جع الوّشول شبیلاً یعنی ای کاش از محمد صلی اللّه 
علیه و آله تبعیت می کردم و با او راهی به سمت هدایت می یافتم؛ یا 
لت لیتنی لَمْ اند فلاناً یعنی اب را کاش به عنوان دوست نمی گرفتم؛ 
خلیلا کفتة.شندم متظور اد طالم شیطان است اکر خه کفتیم هراد از ظالم 
در اینجا جنس ظالمان است؛ . پس مراد از ظالم هر وی است که از 
دین گمراه سازد؛ لد أَصَلْنی یعنی مرا منصرف ساخت و رد نمود. عّن 
الذکر یعنی قرآن و ایمان به آن. بَْد اد جانی یعنی ذکری که همراه سول 
آمد. سپس خدای تعالی فرمود: و کانّ السْیّطانْ للانسان خَدّولا یعنی 
شیطان خوار کننده انسان است زیرا در آخرت از انسان تبزی می جوید و 
ید ی زب ای 1 و قال 
الرسَو یعنی_ محمد صلی الله علیه و آله يا رب اِنْ قَوّمی انْحَدُوا هذا 
الفَرَآنَ مَهْجُو جُورا یعنی قومم قرآن را مهجور ساختند و مرا نیز مهجور ساختند 
شک نتم کرو نا ود کفته سنم: کلمه قال در اینجا معنایش یقول به معنای 
مستقبل است.(1) 


و در مورد آیه شریفه ای که به نقل از حضرت ابراهیم علیه السلام است و 
فرموده: و لا تحْزنی گفته: یعنی مرا رسوا مکن و به گناهی سرزنش مکن. 
یوم یعون و این دعا از حضرت بر سبیل انقطاع الی الله بوده به خاطر این 
که ما تبیین نمودیم که وقع قبیح از انبیا علیهم السلام جایز نیست. سپس 
حضرت آن روز را تفسیر کرد و فرمود: توملا للع ما لا بنَونَ روزی که 
مال و فرزندان نفع ندارند؛ زیراشرایط برای هیچ دارای مالی فرا هم نمی 
شود که از سختی های آن زور به"مال فدیه دهد.و فرزندان شخص فرزند 
دار متحمل چیزی از گناهان او نمی شوند. الا مَن آتی اللة 
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لب سَلیم مگر کسی که با دلی پاکیزه از شرک و شک به نزد خدا بياید و 
کفته شنده: دلی پاکیزه از فساد و معاصی و قلب را به صفت سلامتی 
تخصیص داد به این علت که وقتی قلب سالم باشد. سایر جوارح نیز سالم 
از فساد هستند؛ زیرا فساد با اعضا و جوارح جز با قصد قلب فاسد صورت 
نمی پذیرد. 


از امام ضادق علیه ارام روایت شوه که فلت لیم لیم استت که او 
حب دنیا سالن مانده باشد. 


تفت العه للختقین عیشت بم فیان بزوی شا داخل آن شون 
و رت الْجَحيمٌ لْغاوین یعنی جهنم آشکار شد و پرده از روی آن کنار رفت 
برای گمراهان از طریق حقیقت و درستی . قپل لَهُمْ از باب توبیخ به آنان 
گفته می شود: ن ما کلنق تقبوون من دون ال از صنمها و بت و غیر این 
دوه هل ررض تیه کم آباا.تما »را با دقع عرات: ان شها بار کی صودید؟ و 
1 پاریتان کردند؟ و گفته شده: ینتصرون 
یعنی از عذاب امتناع کردند؟ قکنْکبُوا فیها بعنی جمع شدند و برخی روی 
برخی دیگر افکنده شدند و گفته شده یعنی با چهره در آن افتادند. هم یعنی 
مقبقدان 5 الغاوون بعنی پرشستند کان. و جنوذ د [بلیس امن تن سیاهیان 
ابلیس با آنان جمع شدند و مراد از جنود ابلیس کسانی از فرزندان ابلیس 
هستند که تبعیت از او می کنند و همچنین فرزندان ادم. قالوا و هم فیها 
یَحْتَصِمُونَ یعنی ایناپن در حالی که در اتش برخی با برخی دیگر مجادله می 
کنند, می گویند: تاه اٍنْ کّا لفی ضلال مُبین ان مخففه است. یعنی به خدا| 
قسم ما در گمراهی آشکاری بودیم. ار ُسَوَیکمْ یرَبٌ العالمین یعنی ما در 
تور .یر در عبادت به_سوی شماء شما را عدل و مساوی پروردگار 
جهانیان فران دایم ها ایا الا المْجْرِمُونَ و ما را 09 نکردند مگر 
مجرمانی که ما از آنان پیروی کردیم و گفته شده: مگر شیاطین. قما لنا 
من شافعین یعنی ما شفاعت کنندگانی نداریم که از ما شفاعت کنند و در 
امر ما از ما سوال کنند؛ و لا ضدیق میم یعنی ما خویشاوندی که کار ما 
ی اس و ای تک و پیامبران 
و مقمنان شفاعت می کنند. 
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و در روایت ت جابر بن عبدالله است که می گوید: ی 
الله علیه و آله می فرمود: زد در بهشت امی. گوند" رفیقم فلانی چه کرد؟ 
در حالی که دوستش در جهنم است؛ پس خدای تعالی می فرماید: دوستش 
را برای خاطر او به بهشت ببرید. پس آن مرد می گوید: که کی دز ان 
باقی مانده؟ که ما در نتیجه شفاعت گرانی نداریم, و نه دوستی نزدیک. 


و عیاشی با اسناد خود نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا 
قسم از شیعیانمان شفاعت می کنیم تا جایی که مردم می گویند: در ننیجه 


و در روایت دیگر ی دارد ۳ جایی که دشمن ما چنین فف: گویند: 


سپس گفتند: لو أنَ نا کرد یعنی ای کاش ما رجعتی به دنیا داشتیم َتَکُونَ 
ضر: ال متی یعنی از تصدیق کنند نان باشیم تا شفاعت در حق ما روا 
باشد.(1) 


و در مورد آیه مَنْ جاء پالحسته فرموده: کسی که کلمه توحید و اخلاس را 
بیاورد و گفته شده یعنی ایمان را بیاورد, قَلَةْ حَیْرْ مها ابن عباس می گوید: 
پس از آن کلمه توحید خیر به او می رسد و معنی می شود که برای او از 
آن حسنه خیری است در روز قیامت که همان ثواب و امان از عقاب است؛" 
پس خیر در اینجا اسم است و به معنای افضل نیست و گفته شده: 
معنایش آنفنتت. که برای او چیزی برتر است از حسنه ای که آوردهم در 
بزرگی نفعش زیرا او در برابر حسنه ده برابر به او می دهد. و هم من فرع 
یوم عند اون کلبی قی هیده وقتی اتش بر اهلش قرار داده می شود, جزع 
و فزعی می کنند که تاکنون مثل آن نکرده اند و اهل بهشت از آن جزع و 
فزع در امانند. و ه مَنْ جاء بالسَیته یعنی کسی که معصیت بره بیاورد که 
همان کفر و شرک است به نقل این عباس و اکثر مفسران, فک وَحُوئقم 
ی اب مس پیت .هل ۶ نجرَون الا 
ها کم تععلون نی این سر ای قمل تما نت وظلم تیورررت؛ 


ص: 184 


.مین البات 3377 


ب ی و رو 

د: ابوعبدالله جدلی پر امپر المومنین علیه السلام وارد شد؛ حضرت 
۳ ارات ۰ 
خبر نسازم؟ عرض کرد: بله فدایت شوم؛ قرمود: حسنه حب ما اهل بیت 


و در مفزرخ: | یه أُ فمَن وعذناه وعدا خستتا فرموده: وعده حسنه از ثواب 
و قَهُوَ لاقیه یعنی او به آن می رسد. کف ماه 
جناع الحیاه الْیا مراد از متاع اموال و غیر آن است. نم و یم القيامه من 
الْفُعْضَرینَ یعنی احضار می شود برای جزا و عقاب و گفته شده: از حاضر 
شوندگان در آتش است. 7( 
را مورد ندا| قرار می دهد و .ان روز دود قیامت است و این ند| برای 
کوبیدن و سرزنش کردن است. قَیِفولْ أَیَنَ شرکایت الذین کثمْ ترعُمون 
یعنی گمان می کردید آنان در الوهیت شریک من هستند و آنان را می 
ود وت او و سا قال الذین ه 
عنیم. القول تفتین. کسانی که وعید به عذاب سزاوارشان بود, از جنیان و 
شیاطین و انسیانی که خلائف را گمراه ساختند. می گویند: رینا هوّلاء آلذین 
اعُوَینا منظورشان از کسانی که گمراه کردیم پیروانشان است. ینام 
گما عَوَیْنا یعنی ما آنان را از دین گمراه کردیم به سبپ دعوتی که از آنان 
به کمراقی کردیم: انم حون سا نید کمرام ده | یک ما از آنان و 
کارهایشان به تو تبلژی می جوییم. ما کائوا انا مقَبحُونَ یعنی آنان ما را نمی 
ارام راو ای 
می دادند و گفته شده: یعنی ما را از سر استحقاق و حجت و برهان نمی 
پر سید ند. و قیل اد عها تفر کا ۶ کم بعتی ی کفته می, شود ته‌نتردان گفعه می 
شود: بخوانید کسانی را که آنان را و نه خدا را می پرستیدید, تا شما را 
مد ی لب ی ی 2 
یعنی ,رپس آنان را می خوانند ولی آنان به خواش آنان بانفخ نمی دهند. ۲ 
رآها العدات تعتی غداب را می بشتد. لو ام 
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4 سوب و ۳ ‌ 2 . 1 
کانوا بهندون جواب لو محدوف است یعنی اگر انان هدایت می شد ند از 
آنان فت ۱ کردند, 6 ماوی گفته ۰ و گفن شید" لو ۳ اینجا برای 
تمنی است یعنی اروز داشتند که کاش هدایت شده بودند. 


و طبرسی رحمه الله فرموده: و یَوَمّ يَناديهم قیفُول ما دا أجََ جتْم الَْر سَل و 
روزی را که اخدا] آنان را تدا ذرمی دهد و می. فرهاید: با 1۳ 
را چه پاسخ دادید؟» یعنی جواب شما چیست به کسانی که به سوی شما 
فرستاده شدند از انبیا و این سوال تثبیت گناه آنانست و ندایی است که 
علم و عمل را جمع می کند ؛ زیرا رسولان به علم و عمل هر دو دعوت می 
کنند؛ پیب گویی به آنانگفته می شود: چه دانستید و چه کردید؟ فعمیِت 
یه الاب بوذ یعنی در آن روز اخبار بر آنان پنهان می شود و طرق 
پاسخگویی ی پس مانند کوران می شوند و گفته 
شده: معنایش آنست حجتها بر آنان مشتبه می شود و حجتهایشان انباء 
امیوخ شجه ریرا آن خضیرا اخباری استه کهربا آن خی دادم‌می شوه وان 
حجتی نمی اورند و نطق به حجت و دلیلی نمی کنند زیرا خدای تعالی 
حجتشان را باطل فرموده و زبانهایشان را لال فرموده: پس ساکت شده 
اند و آن سخن خداست که فرمود: فَهْمْ لا یتساءلون یعنی برخی از برخی 
دیگر درباره حجتها نمی پرسند و گفته شده: برخی از برخی دیگر از 
احوالش نمی پرسد زیرا مشغول کار خوبش است يا برخی از برخی دیگر 
درباره عذری که در جواب آورزدم تمی, پر در بشن جوابی نمی دهند و گفته 
شده: : از نسبهای همدیگر و خویشاوندیها چنانچه در دنیا بود, نمی پرسند و 
که وی برخی از برخی دیگر نمی خواهد که گناهانش را از دوش او 
بردارد.(1) 


و در مورد آیه و یَوْمّ تقوم السَاعَة یبسن المُجُرِمُونَ فرموده: یعنی کافران 
از تس خدا| و نعمتهایی که بر مقمنان افاضه می فرماید, نومید می 
شوند و گفته شده: متحیر می شوند و حجتشان با ظهور آیات بزرگ آخرت 
که به علم ضروری نزد آن واقع می گردد, قطع می شود. و کائوا بشُرَكانْهم 
کافرین یعنی از بتان تبرّی می جویند و منکر می شوند که بتان معبودآن 
باشند. یوم مَیْذ یتَقَرَّفَونَ یعنی در آن روز جدا می 
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شوند, پس مقمنان اصحاب یمین می شوند و مشرکان اصحاب شمال؛ . پلدن 
وت مس و یا ان ی ی 

گفته: اگر در دنیا جمع می شدند در روز قیامت متفرق می گردند ؛ اینان در 
اعلی علیین و اینان در اسفل السافلین قرار می گيرند. قَهَمْ فی رَوَضَه 


۶ ۵ -و 


یحَبرون یعنی در بهشت متنعم می شوند و چنان مسرور می شوند که اثر 
آن بر ایشان آشکار می گردد و ابن عباس گفته: یعنی اکرام می شوند و از 
شنیدن لذت می برند. قأولیّک فی العذاب مَحَضَرّونَ یعنی آنان در عذاب 
واقع می شوند و لفظ احضار استعمال نمی شود مخر در آنچه انسان از آن 
کراهت دارد, چنانچه گفته می شود: فلانی در مجلس قضاوت احضار 
گردید.(1) 


و در مورد آیه و َو تری فرموده: یعنی ای محمد یا ای انسان ! ٍذ الَمْجُرِمُو 
۱ 
و سر به زیر شده اند از فرط خجالت و پشیمانی و خواری, عند رهم یعنی 
وقتی خدای سبحان متولی حساب خلائقفش می شود, هی گونتذه رزبنا اب بضو نا 
سَمعنا یعنی پروردگارا ما رشد را دیبدیم و حق را شنیدیم ۳ شده : 

معنایش اینست که ما راستی وعده تو را دیدیم و تصویق رسولانت را از تو 
شنیدیم و گفته شده: ها ] 
گشتیم و به منزله کران بوديم که شنوا شدیم ؛ فارجعنا یعنی ما را به سرای 
تکلیف تو کردان: تعقل ضالخا. ۳" مَوقتّون ما امروز در چیزی از حقیقت و 

امر رسالت تردیدی نداریم.(2) 


و بیضاوی در مورد آیه و لو تری اذ الظلِمَون مَوْفْوفُونَ عَند رَبهمٌْ گفته: 
یعنی ظالمان در چایگاه محاسبه نزد پروردگارشان جمع می شوند. بجع 
بعْضْهم الی تَْضٍ القَوَلَ یعنی گفتگو می کنند و با یکدیگر سخن می گویند. 
قول الذین اسَتْصعِفُوا یعنی پیروان و تابعان می گویند. لِلّذینَ اسَتکبرُوا به 

رئیسان. لو لا ثم یعنی اگر تبود اضلال شما و باز داشتنتان ما را از ایمان, 
3 ۳ ۱ , مومن 
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صییمه قال الخيق اسستها با آخر اب شتن, نان اکان کوزین. که 
بازدارندگان ایشان از ایمان خود باشند و اثبات کردند که خود آنان کسانی 
بودند که خویش را باز داشتند؛ زیرا از هدایت روی گرداندند و تقلید را بر 
هدایت ترجیح دادند. و قال الذین اسشتضعنوا تا اخر ایةء خوابی بالاتراز 7 
آنان است ؛ یعنی جرمهی ما بازداشتن شما نبود بلکه مکر شما بر ما شب و 
روز و پیوسته بود تا رآی ما را بر ما تغییر دادید. و أسَرّوا التدامة لا روا 
الَذابِ یعنی دو گروه پشیمانی بر گمراه شدن و گمراه کردن را پنهان 
کردند و هر یک آن را از ترس سرزنش بر صاحبش پنهان کرد يا پشیمانی 
خود را آشکار کردند زیرا اسر از افعال اضداد است زیرا همزه صلاحیت 
اتبات:و لب هر ده با ارو خانجه‌ور فعل: اشکینت خنین. است. ۱۱ 


و در مورد آیه و یوم بَحُشْرَهَم جمیعاً فرموده: یعنيی مستکبران و 
مستضعفان را جمع می کنیم, سیس به ملائکه می گوییم: ایا اینان بودند که 
شما را می پرستیدند؟ این را از باب کوبیدن مشرکان و سرزنش کردن و 
توفید کردنشان از شفاکتی که توف آن. را داشتند هی کوییم. و ذکر ملائکه 
از این باب است که شریف ترین شریکانشان هستند و شایسته برای 
خطایند و به این خاطر که عبادتشان مبدا شرک و ريشه آن ایست و حفص 
و هن قو اف جا یاء خوانده نه با نون. قالوا سبحاتک لت سا من دونهم 
پعنی تو را از بین آنان دوست می گیریم و بین ما و آنان دوستی نیست؛" 
گویی ملائکه با این سخن تبژی خود از رضایت به عبادتشان را تبیین می 
و ی ی ین 
حقیقتاً ملائکه را می پرستیده باشند می گویند: بل کار وا یَعُْدُونَ الجلٌ یعنی 
آنان شیاطین را می پرستیدند زیرا در 1 از آنان اطاعت می 
نمودند و گفته شده: ی ی 
ملائکه نشان می دادند, پس آنان نیز شیاطین را می پرستیدند. رهم 
ی 
معنای همگی است و ضمیر هم دوم به جن برمی گردد.(2) 
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و در مورد آیه و لو تری اد قَزعُوا فرموده: یعنی هنگام مرگ یا رستاخیز یا 
روز جنگ بدر و جواب له سا وی ات یر ها اس مس 
می دیدی می باشد. قلا فَوّت یعنی نمی توانند با فرار یا در دژ نشستن از 
دست خداوند بروند ؛ و آخذوا من مکان قریب یعنی در جایی نزدیک در روی 
زمین تا درون آن یا از موقف قيامت تا آتش یا از صحرای بدر تا چاهها 
کرفتهمی نمتد. و قالها اما به نعش: ها به سحس صلی الله. عانة و ال 
امان آمره و ای ام التافت عتی از کها هم هانند.به آشانی به ایمان 
برسند. من مکان بعید یعنی از مکان دور زیرا که او در حیز تکلیف بوده و 
از آنان دور شده و این تمثیل حال آنان است در طلب خلاص شدن به سبب 
اسان شد از آنکه ار دزست«فنه هم از آانتدفر دم به‌حال کشت کهرمین 
خواهد به چیزی برسد از طریق تیری که با تمام توان از دست رها می 
سازد. و قدٌ روا یه یعنی به محمد صلی الله علیه و آله یا به عذاب کفر 
هرز بدند فر قبل یعتی. فیل از ان. وه در فان تکلیف: 5 تقدفون بالعیب 
یعنی با گمانه زنی و تکلم مي کنند به سخنان طعن آمیزی که در مورد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برایشان قطعی نیست يا در مورد عذاب 
که از قطع و یقین به انتفایش سخن می گویند. من مَکان بعید یعنی از 
جایی که از امز اوتور است و آن شیهانن استکه که با خبله کری کر موزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله یا احوال آخرت وارد نمودند چنانچه قبلا آن 
را حکایت فرمود. و حیل بیتهُمْ و بیْنَ ما يَشتَهُونَ یعنی بین آنها و آنچه اشتها 
رارند که نفع ایمان و نخات از انش است حائل انجاد مین شود: کما خعل 
یأْشْیاعهمٌ و من قتل چنانچه به اشباه آنان از کفار امتهای رایج قبل صورت 
پدیرفت. لَْم توا فی شک مریب یعنی آنان در شکی هستند که در تردید 
خی آفکند با دارات ترویة اس ۱1 


و در مورد ایه و امتاز وا الوم ایها المَجُرمَون فرموده یعنی منفرد و جدا| 
شوید از مومنان و این خطاب به مجرمان در زمانی است که مومنان را به 
سمت بهشت می برند و گفته شده: ۳ 
پراکنده شوید؛ زیرا هر 
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کافری خانه اي دارد که تنها در آنست و نه کسی را می بیند و نه کسی او 
را می بیند. أ لمْ أَهدٌ کم از جمله چیزهایی که از باب کوبیدن و ملتزم 
کزدنشان به خخت: و دلیل: و گمدشان به انان کفته مشود دلائل عفقلی: و 
ای که ما ای که ار ار دا مان کی 
عبادت را عبادت شیطان قرار دهند نهی ۷ زیرا, شیطان امر به 
عبادت غیر خدا می کند و آن را زینت می دهد. هذا صراط مُسَتقيمٌ اشاره 
است به آنچه با آناي پیمان بست پا اشاره است به عبادتشان و جبلّ به 
مضاق خلور اشت, انوم تم علی افواهیم بعي. آنان,را از کلام باز هی 
داریم و تکنا اندبهق و تشهة ارعلم ما انوا تکشون یی سانشان ۱ 
ما سخن می گوید و پاهایشان به آنچه کسب می کردند شهادت می دهد؛ 
بان که ار ععاضی مر اعصالفان اشکار سوم اس تارب افعال وه 
و پایش دلالت دارد پا به این که خدا آنها را به سخن وا می دارد, گواهی 
می دهند. 


و در حدیت وارد شده که آنان انکار می کنند و مجادله می ورزند, یس بر 
دهانهایشان مهر زده می شود و دست و پاهایشان به سخن می اید(1) 


وز عصت اف توا الفت ظلَمُوا فرموده: این امر خداست به ملائکه یا 
امر برخی از ملائکه است به برخی دیگر به محشور کردن ظالمان از 
مکانشان به سمت موقف و گفته شده حشرشان از موقف به سمت جهنم ؛ 

6 اند ی و اساهسات یعتی بت پرستت با تا برسان. وتا ده 
1[ پرستان يا مراد از ازواج زنان آنانست که بر دین 
مردانشان هلستند پا هم نشینان آنان از شیاطین مراد است. و ما کائوا 
بو من دون ال یعنی بتان و غیر آن و این زیاد کردن حسرت آنان و 
خجالت زده کردنشان است و این غاهف است که به ایه ان الذین سبقتك 
لَهَمْ مِتّا الخسّنی یعنی بی گمان کسانی که قبلا از جانب ما به انان وعده 
نیکو داده شده است تخصیص خورده و در اين آیه دلالت آشتت هه سای 
که ظلم کردند مشرکان هستند؛ قَاْدُومَمٌ الی صراط الجحیم یعنی راه 
جهنم را به آنا ن یاد دهید تا آن را بپیمایند اه 
نکم دارندا اف متفر لون بعتی آنان, مورد وال واوخ 
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می شوند از عقاید و اعمالشان و واو در وقفوهم موجب ترتیب بیست 
فقضافا بر ایس کم‌جایز انست که عففی آنان باشد ۱۱ 


و طبرسی فر موده: گفته شده: معنای مسوولون وی 

بر اب طالت یه تام سای ده این مایت ار امه وید 
را را 
حسکانی با ذکر سند نقل نمودیم. 


سپس بیضاوی می گوید: ما لَکْمْ لا تناصَژون یعنی چرا برخی از شما برخی 
بیاری نمی کنید که خلاص شوید و این توبیخ و کوبیدن آنان است. 
هم الیَم مُسْتَسلِمُونَ یعنی آنان به خاطر عجز و بسته شدن راه حیله بر 
0 و اف تقصمة ۳ ی تفص 1 ۰ 
دیگر از باب توبیح مي پر پرسد و به همین خاطر یتساءلون به یتخاصمون 
تفسیر شده است. قالوا کم کم تائوتنا عن امین یعنی شما به نزد ما 
می آمدید از جانب فوی ترین صورتها و خوش یمن ترین آنها يا از جانب 
دين یا از جانب خیر, گویی شما مثل شخصی که از جانب راست وارد می 
نمودیم و هلاک شدیم؛ این استارره از سمت راست انسان است که قوی 
ترین از بین دو سمت اوست و با شرافت ترین و نافع ترین است و به 
همین جهت یمین نامیده شده و به کسی که از سمت راست وارد می شود 
گمان یمن برده می شود يا استعاره از قوت و قهاریت است یعنی ما را 
اجبار به گمراهی می کردید یا استعاره از قسم است؛ " زیر ان سم ی 
خوردند که بر حق هستند ؛ قالوا بل لَمْ تکُوئوا مَوْمنینَ تا آخر آیه, روسایشان 
به آنان پاسخ دادند که اولا ما گمراه کننده نبودیم ؛ بلکه آنان خودشان به 
خی ود کر آن سنجمه که بات زا یر اخار نگرهد :را بو نان 
تسلط 
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نداشتند و فقط به این خاطر به کفر گرویدند که قومی بودند که طفغیان را 
اختیار کردند.(1) 


و طبرسی رحمه الله فرموده: قَجو" عَلیْنا قَوّل بنا یعنی قول پروردگارمان 
در مورد ما لازم شد که ما ایمان نیاوردیم و بر کفر می میریم يا بر ما لازم 
شد عذابی که بر کفر و دشمنی استحقاق ان را پیدا کرده بودیم؛ 


وی در مورد آیه و بدا هم من ال ما لَم یکُوئُوا یَْتسبُونَ فرموده: یعنی در 
روز قیامت انواع عذاب به گونه ای برایشان آشکان. مین شود کهانتظارش را 
نداشته و گمان به آن هم نداشتند در حالی که این عذاب به آنان مي رسد 
و در ذهنشان نبوده ! و سدی می گوید: یعنی گمان می کردند اعمالشان 
حسنات است پس برایشان به صورت سیئات آشکار می شود. و بدا لَهْمْ 
یئاث ما کُسَبُوا یعنی جزای اعمالشان برایشان آشکار می شود. و حاق 
بِهمٌ یعنی نازل می شود بر آنان. ما کائوا به یَسْتَهُزَوّنَ یعنی هر چیزی که 
بر سای اه که ات امه ان مت او ۳ ار ی 
کزدند .و تکذبیشن می نمودنده بر آنان فرود می آید ؛(2) 


و در مورد آبه أَنْ تمْول فرموده: یعنی می ترسد که بگوید پا بر حذر است 
که بگوید تفس یا حسر نی عَلی ما فرّطتٌ فی جنْب الله یعنی ای از 
و اه ۱ ای پشیمانی 


فن بن توافت هایی که دز اهر ۲د۱ا کرد : فراء می گوید: ۷ 
کوتاهی کردم در طریقی که همان طریق خداست, پس جنب به مت 


و عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود: ما جنب 
و ان کل لَمن السّاخري یعنی من از کسانی بودم که پیامبر صلی الله 
علیه و آله و قرآن و موّمنین را در دنیا مسخره می کردم؛ او تقول لو آنَ 
الل هدانی کیت من 
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الْمََفينَ یعنی ما اين اعمال را انجام دادیم از باب ناشسند داشتن این که 
بگویی اگر خدا هدایت مرا می خواست من از کسانی بودم که از معاصی 
آو از ترین عقاینش تقوی بيشه .می کردم و گفته شده: به آنان فهلت داده 
نمی شود که ادله شان را بیاورند و مشغول اباطیل می شوند در حالی که 
خیال می کنند خداست که آنان را هدایت نکرده لذ| این سخن را از سر 
گمان می گویند به همین خاطر خداوند با آیه بلی قَذٌ جاءک ایاتی انان را 
رد می فرماید؛ و گفته شده: معنای سخنشان انست که اگر خدا| مرا به 
نجات ره می نمود, به این صورت که مرا ال کلیف برس کرام ار 
کسانن,بودم که ار معاضینقوی چه خرج می,دهند؛ لز آرا لین کره بعنت اکر 
من رجعتی به دنیا داشتم. و یوم القباقه تری الذین کذیوا. علي الله نعتت 
روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند را می بینی دروغشان آنست 
که پنداشتند که خداوند شریک و فرزند دارد وَجْوههْمٌ مُسوَدّه أ لیس فی 
را اه 
متکبرین نیست؟ متکبرین کسانی هستند که از ایمان هدن بت خدا تکیر 
ورزیدند. این بیان, استفهام تقریری است یعنی در جهنم جایگاه و محل 
اقامتشان هست (و این با سوال تثبیت می شود). 


عیاش از تفه مایت کرین که فت ‏ شوم ار اماسضاون یه السام 
اک خانواده حدیث نقل کند, ما روزی از او خواهیم 
پرسید؛ اگر بر ما راست ببندد. پس بر خدا و رسولش راست بسته و اگر بر 
ما دروغ ببندد پس بر خدا و رسولش دروغ بسته ؛ زیرا ما وقتی سخن می 
گوییم نمی گوییم فلانی و فلانی چنین و چنان گفتند؛ ما فقط می گوییم: 
خدا چنین فرمود و رسولش چنان فرمود؛ ؛ سپس _حضرت این آیه را تلاوت 
فرمود: و یوم القیامّه تری الذین کذّبوا علی اللّه تا آخر نگ یعنی روز 
اس بو اس سوت سیس ختیمه 
راوی حدیث اشاره به دوگوشش کرد و گفت: اگر من این کلام را از 
حضرت نشنیده باشم, دو گوشم کر باد ! 


و سوره بن کلیب می گوید: از امام باقر علیه السلام در مورد اين آیه 
گفتم: اگر 


نیست : 
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چه علوی باشد؟ فرمود: اگر چه علوی باشد ! گفتم: اگر چه فاطمی باشد؟ 
فرمود: اگر چه فاطمی باشد! 


و یِتجّی اللَهْ الذين اقا یعنی خدا نجات می دهد کسانی را که نسبت به 
معاصی او از ترس عفابش تفوی پیشه ساختند. يِمَفارَتهمْ_یعنی به سبب 
نجاتشان از آتش. لا یَمَسَهُم السٌوء یعنی مکروه و سختی به آتان نمی رسد؛ 
و لا هم یحْرَنُونَ و بر آنچه در دنیا از دستشان رفته از لذات دنیوی محزون 
نمی شوند.(1) 


و در مورد آیه و سیق الّذین کقژوا فرموده: یعنی با زور و اجبار برده می 
۳ الی ج< نه جَهَنْم مرا یعنی دسته ای پس از دسته ای؛ حتّی آذا جاوّها 

ی او ۳ با است. و قال هم حَرَتّها بعنی 
ام ارت رت رون مایت ان من کرد + 11 اک 
سل متکم بعنی آیا فرستادگانی مانند خود شما از جنس بشر به نزد شما 
نیامدند؟ یتلون لیم آیاتِ رَبکَمٌ یعنی حجتها و ادله بر معرفت او وجوب 
طاعنش را بر شما نخواندند؟ و بُذرُوتَكم لقاء یوَمکُمٌ هذا یعنی شما را بر 
و ای ان بیم ندادند؟ قالوا بلی و لکن حفث کلمَة القذاب 
علی | لکافرین یعنی بله ولی عذاب بر کسی که به خدا کفر ورزیده واجب 
است زیرا خدا از ان خبر داده و کسی را که کفر بورزد می شناسد و برای 
کفرش سزای کامل می دهد. پس قطع به عذابش پیدا می کند و چیزی بر 
خلاف آنچه به آن قطع پیدا کرده واقع نمی شود. قیل یعنی دربانان جهنم در 
این هنگام می گویند: اوِحْلَوا نوات جَهتم خالدین فیها یعنس واید دربهای 
جهنم شوید که نهایتی برای عقاب شما نیست. قینْس مَنْوّی المَتَکْبرینَ جهنم 
اب یوقت ۰ 5 
ستق آلدیت اتف شم ال الخته مرا نی کمانن که قوای پرمرد کارشان 
و ار سای ی 
و سوق در اینجل از باب مقابله با سوق جهنمیان ذکر شده است؛ ختّی اذا 


جاوّها و و فتَحت آبوانها بفتن. وفتی, به: تمشت: رسیذند و کرنهای. ان که 
شد, 1 مورد قبول واقع می شود و دربهای بهشت هشت درب 
است. و قال لهَم 
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خَرتتها یعنی دربانان بهشت هنگام استقبالشان ویر کون(" سلام عَلَیْکَم 
سلامتی از جانب خدا بر شما باد و آنان را با تحیت سلام می گویند تا با اين 
عمل سرورشان بیشتر شود و گفته شده: این دعایی در حقشان برای 
شلامتی: هخاودانیی اناتشت تعنی اد اقا سالم ماندید یر نی امن 
صالح در دنیا پاکیزه شدید و اعمال صالح شما نیز پاکیزه شد و زکی گردید 
و گفته شده: معنایش آنست که جانهایتان به سبب دخول بهشت پاکیزه 
گردید و گفته شده: آنان قبل از دخول بهشت با آمرزش خدا پاکیزه شدند و 
برای برخی از آنان از برخی دیگر قصاص صورت گرفت. پس وقتی مهذب 
شدند و پاکیزه 1 گشتند, دربانان به آنان می گویند: پاکیزه شدید و گفته 
شده: : یعنی اقامتتان پاک گردید و گفته شده: وقتی نزدیک بهشت می شوند 
وارد چشمه ای از آب می شوند و با آن سل می کنند و از آن می نوشند, 
پس خدا شکمهایشان را تطهیر می کند و بعد از آن دیگر از آنان حدث و 
آذیتی سر نمی زند و رنگهایشان متفیر نمی شود پس ملائکه به آنان می 
گویند: پاکیزه گشتید. قاوخْلوها خالدین و قالوا یعنی اهل بهشت وقتی, وارد 
بهشت می شوند, از.یاب اعتزاف به تعمتهای خذا بر آنان.مین گویند؟ الَحَمَد 
لله الذی ضَدقنا وَعَدَه یعنی حمد خدایی راست که وعده خودش نسبتِ به 
ما را که بر زبان رسولانش جاری ساخته بود, تصدیق کرد و وتا لرْضَ 
یعنی ما را وارت زمین بهشت گردانيد, توا من الجَتّه یعنی ما جایگاه و 
ماوایی از بهشت تعیین می کنیم خی تشاء و این تعبیر اشاره دارد به کثر 
قصرها و منزلها و وسعت نعمتهایشان. قَیعْمّ أَجْرُ الْعاملین پعنی بهشت و 
ِِ آن چه خوب توابی برای نیکوکاران است؛ : و تری که خافین 

ای ی کر ات و حون بخقد رم 
یعنی خدای تعالی را از آنچه شایسته آن نیست, تنزیه می کنند ۵ تا با 
صفاتی که دارد یاد می کنند و گفته شده: خدای تعالی ۱ 
چون موحدان داخل بهشت شدند و گفته شده: تسبیحشان ور ان وقت تلذذ 
و تنعم است نه بر وجه پزسنتشن زیرا آنجا. تکلیفی تیست. و خداو‌ند تغالین 
امر قضاوت در اخرت را با نصب عرش و برخاستن ملائکه در حال تعظیم و 
تسبیح خدای سبحان عظیم شمرده چنانچه سلطان وقتی اراده می کند که 
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برای مظالم بندگان جلوس نماید, بر تخت خود می نشیند و سپاهیانش را 
از باب بزرگداشت امرش می ایستاند. اگر چه بودن خدای عزوجل بر 
عرش محال است. فقضی نیم پالْحق یعنی با عدالت بین خلائق فصل 
تا و که 
اهل بهشت است که این سخن را از باب شکر خدا بر نعمات تامه می 
گویند و گفته شده: این سخن کلام خداست که در ابتدای خلقت فرمود: 
اک له الذی حلق السماوات و الض.(1) و بعد از نابود کردن خلق و 
برانگیختنشان و استقرار اهل بهشت در بهشت می فرماید: له له وت 
العالمین یس موّدب بودن در ابتدا و پایان هر امری به حمد خدا واجب 
است.(2) 


و در مورد آیه و یَوم یِقَومٌ الأشهاد فرموده: اشهاد جمع شاهد است و آنان 
کسانی هستند که به حق برای مومنان و علیه مبطلان و کافران در روز 
قیامت گواهی می دهند و این امر موجب سرور کسی است که آخرت را 
قبول دارد و موجب فضاحت کسی است که آخرت را قبول ندارد در آن 
جمع عظیم و گفته شده: اشهاد ملائکه و انبیا و مومنان هستند و گفته شده: 
آنان حافظان از ملائکه هستند که بر رسولان به تبلیغ و بر کفار به تکذیب 
شهادت می دهند و گفته شده: اشهاد فقط انبیا هستند که به نفع و به ضرر 
مردم گواهی می دهند.(3) 


اس رو وی یعنی می گویند: ما به 


ِِِِ 


و درباره آیه یلو عَل الی 2 وهی مردٌ یعنی رجوع و بازگشت به 


فا تراهم یعرَضون 


علیها یعنی آتا 0 
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رایمی بینی که قبل از دخول آتش بر آتش عرضه می شوند. خاشعین من 
اذل یعنی در حال عرضه آتش, ساکن و متواضع می شوند. رون من 
رف خفی یخن با دید عفن نان مت کنند به. خاطر خواری که بر انان 
سایه افکنده و از ترس آتش و به خاطر ذلتی که در نفس خود دارند, 
نگاههای دزدانه به آتش می کنند و گفته شده: خفی" به معنای ذلیل است 
که از ابن عباس و مجاهد نقل شده و گفته شده: از چشمی نگاه می کنند 
که تمامش باز نمی شود و با بخشی از آن به آتش نظر می کنند. و قالَ 
الدین آمتوا بعنی مومنان وقتی عذاب عظیم نازل شه بر ظالمان را می 
بینند می گویند: ان الخاتشر بخ زیانکاران در حقیفقت الذین حَسر وا اد 
به خود زیان زدند یعنی نفس خود را از انتفاع از نعمتهای بهشتی محروم 
ساختند و أهْلیهمٌ یعنی و اولاد و ازواج و خویشانشان از آنان منتفع نمی 
شوند. یوم الْقَیامقه به خاطر آنچه بین آنان و اقاربشان حائل شده و گفته 
و اهلیهم یعتی اهل آنان از حور العین در بهشت اگر موّمن باشند؛ لا 
۳1 ای سا ان ۱ تعالی, است و مقیم چیز 
ترا عقد کف وال دار ها کان لیم من ای باورای 
ندارند ؛ بَلضَهُوَهَمْ من دون اللّهٍ یعنی و عقاب خدا را از ایشان دفع کنند و 
من یْضِلِ اه قما لهُ من سبیل و کسی که خدا گمراهش کند, راهی ندارد 
که او را به بهشت برساند. استَجیبُوا لرَبَکُمْ یعنی اجلیت کنید دعوت کننده 
عننی مک ضلی الله‌عایفو الما هن کل ان انیت یر ار مق 
الله. بل او انکه وورع اند که پشی از آن رجوعی به.جنا بت با کشین 
قدرت بر رد و دفع آن را ندارد و آن روز روز قیامت است يا معنا اینست 
بر نمی گردد و وقت آن تأخیر ندارد و آن روز روز مرگ است. ما کم 
من قلجا بومید مند نعتی. آن رود جای. اهنی. ندارجد. که تما ز۱۱: عذاتب خوظ 
کند. و ما لک من تکیر یعنی شما نیز قدرت انکار و تغییر عذاب ندارید و 
را وا هی هرا ات ۱۱ 


و در مورد آیه و مَن بَعْشْ عَنْ ذِکرٍ الرَحُمن فرموده: یعنی کسی که از یاد 
خدای رحمان روی برگرداند و گفته شده: معنایش اینست که از ذکر خدای 
رحمان 
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نابینا گردد, لب له شَیّطاناً قَهوٍ ة قرین یعنی بین او و بین شیطانی که او 
را می فریبد, خالی می کنیم, پس او همنشین شیطان می شود و گفته 
شده: معنايش انست که در اخرت ما شیطانی را همنشین او می کنیم که 
ملازم اوست و او را به جهنم می برد چنانچه موّمن نیز فرشته ای همنشین 
او می شود و آن فرشته از او جدا نمی شود تا با او به بهشت می رود و 
گفته شده:خداوند شیاطین, انس را اراده فرمود مانند علمای سوء و 
رسای ضلالت. ارم هم أَيَضَدوتهَمْ یعنی آنان اين کفار را باز می دارند. غن 
را و یسیون آَهْمْ مَهْتَدْونَ یعنی کفار می پندارند که 
ایشان بر هدایتند سن از آبان تبعیت هی کنید, حلی ادا جاعنا اهل عراق غین 
از ابو بکر به صیعه مفرد خوانده اند و باقی قراء جاءانا به صیغه مثنی 
خوانده اند" پتن با چن احتمال, دوم معنا انتیشت» که شیظان ور کی که 
سیطات اما مرا رهم درره مامت سم ایند فش بر احتمال یت 

نا این می شود که وقتی کافر به نزد ما آمد و عقاب مورد استحقاقش را 
فهمید, قال به هم نشینش که او را فریفته می گوید: يا لت بَیّنی و بیتک 
ُعد الَمشرقیّن رن 
واات لت سر سس ص هتم مامت اه 
کاش بین من و تو این مسافت و دوری بود که من تو را نمی دیدم و فریب 
تو را نمی خوردم. فتیو: الفرین بسن جه دعس برآی من در درا 
بودی واه ید همشیلین آمدور برای من هی ریرا ان ده ریک ر تین 
بسته شده اند تا عقوبت و غصه شان بیشتر شود؛ این تفسیر از ابن عباس 
نقل شده و خدای سبحان در ان روز به کفار می فرماید: 


و لن بعکم الوم لا عنم نم فی العذاب مُشترکون یعنی اشتراک شما 
کفار و شیاطین بهره کافلنت از عذاب دارند و گفته شده : ما ناسوت 
ار ی ها ی 
خود نیز عذاب را می بینند؛ چرا که انسان نسبت به رنج خود تسلی پیدا می 
کند وقتی می بیند دشمنش نیز در 
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مثل آن ردج است.(1) 


و بیضاوی در مورد ایه و ن بعکم الوم ؟ گفته: اين آرزویی را که امروز 
سا ۱ 
دنیا بر خویش ستم کردید تک فی العذاب مت کون بعلی زیرا حق 
شماست که شما و شیاطینتان در عذاب تراک بابتد: چنانچه 0 
عذاب نیز مشترک 1 

فر الم افو 
معنای این سخن اینست که عسانی 23 پید | 
کردند. دز روز فیافت برخی سفن برخی. دبک مان: نله لد و آنان کشا نی 
در روت ما یرای اه ی وا ات 
کردند و علت دشمنی آنست که هر یک از آنان عذابی به علت آن دوستی 
می بیند ؛ لیس 3 از جمله دوستان, پرهیزکاران را استئنا 9 و 
تقوی دوستی کردند که آن دوستی زو فراوگ بینشان قوی : تر می شود. یا 
عباد لا حَو ف قلنکم الیرم تیه آنان دز وقت: خوف کفته‌هی شوه امورز 
0 خوفی از عذاب نیست. و لا تم تحرتون و شما از فقوت واب 
محزون نمی شوید.(3) 


قر م آس ی ‏ آها هو یعنی روز قیامت اهل هر دینی 
را می بینی که بر زانوبش در آمده اين تفسیر از ابن عباس است و گفته 
شده: : به حالت نیم خیز به زانو آمده مانند شکل نشستن طرفین دعوی در 
مقابل قضات و گفته شده: بت زانق. خر ادن مخثتص کفار است و گفته 
یت برای عموم کنار است و مان متطظر. خساب ست بل امد 
تَذُعی |لی کتايها یعنی هر امتی به به سمت نامه اعمالش فراخوانده می 
شود و گفته شده: به تفه کایی. که من رسولن تازل شندم دعوت می 
شودتا از اعماشان سوال شوند. الیو ثجْرَوْتَ ما کم تَعُمَلْونَ یعنی به آنان 
گفته می شود که امروز به آنچه مرتکب شدید, جزا داده می شوید. هذ] 
کاینا طقف علیکن بالحه بعتی, آننر کباب ها علیه شما به ی تمادت می 


تا ی ات 


ص: 199 


1- . مجمع البیان 9 : 81 


17 
3-. مجمع البیان 9 : 93 


ما با پیانی قاطع آن را تبین می کنیم تا جایی که گویی آن کتاب 
سخنگوست. | تا کنا تستنسح ان ی 
۱ 0 ۱۳۳ ۱ عبار ات ام 
نسخ. فی رَُمَيه یعنی در بهشت و ثواب خدا. له تن آبانی تلی عم 
یعنی په آنان گفته می شود: یا پس آیات من بر شما تلاوت نمی شد؟ 
قاسَتکبرتم یعنی با احساس بزرگی آن را قبول نکردید.و کم قَوماً مُجْرِمینَ 
و قومی کافر بودید ؛ چنانچه فرمود: متَجْعَلّ المْسلمین کالْمُجرمین یعنی آیا 
فا رای ود وا عم در 
شما زا در میان: عقاب خود ترک می کنیم جناچه شما نیز آمادکی برای 
دیدار امروزتان را فراموش کردید و گفته شده: یعنی شما را در عذاب, در 
جایگاه شخص فراموش شده وارد می کنیم چنانچه شما ن نیز اين روز را در 
جایگاه فراموش شده قرار دادید. و لا هم یُسْتَعْتَبُونَ یعنی ان رضایت 
و را نا ۰ 
شده: طلب رضایت از انان پذیرفته نیست.(1) 


و درباره آیه یَسُعی تُورْمَم بَّنَ آیديهم و ای فرموده: یعنی نورشان روز 
قيیامت بر صراط در مقابل و در سمت راستشان دوان است و آن نور 
راهنمایشان به سمت بهشت است و مراد خداوند از نور, روشنی است که 
آن را می بینند و ان راه می روند و گفته شده: نور آنان هدایت آنان 
است و قتاده گفته؛ موّمن نورانیتش برایش روشن است انگا ر که بین عدن 
ات هر 
نورشان تنها جای پایشان را روشن می کند و عبدالله بن مسعود گفته: 
میزان نورشان به اندازه اعمالشان به آنان داده می شود, پس جمعی از 
آنان نورشان به میزان کوه است و کم نورترینشان نورش بر شصت"دست 
اوست که گاهی خاموش و گاهی روشن می شود و ضحاک گفته: و5 
۳۹۳ بیعنلی نامه اعمالی که به آنان ,دادع شده و نورشان در مقابلشان 
انفت ه ماانکهنه آنانمی مد تسراعم الوم نی انجه.ور آن خر هد آن 
بشارت داده می شوند.(2) 
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درباره آیه انظژونا تفتیس من ثُورِکمٌ کعبی گفته: منافقان از نور مومنان 

ب روشنایی می کنند و نوری به منافقان داده نمی شود؛ پس وقتی 
مومنان از ایشان سبقت می گیرند می گویند: به ما نگاه کنید تا ما هم از 
نور شما توشه بگیریم یعنی از نور شما بهره مند شویم و راه را ببینیم و از 
این ظلمات خلاص شویم و گفته شده: آنان وقتی از قبورشان خارج می 
شوند با هم در حرکت در می آميزند. پس منافقان در نور مقمنان حرکت 
می کنند, وقتی از هم جدا شدند در تاریکی می مانند و استغاثه می کنند و 
این سخن را می گویند. ای ی باجعوا 
وراءِکمٌ یعنی برگردید به محشر جایی که ما نور عطا می کنیم. قالتمشوا 
تور و نوری بطلبید؛ پس پر می گردند و نوری نمی یابند این تفسیر از ابن 
عباس است و اینست که گفته: همه را تاریکی شدیدی می گیرد سپس نور 
تقسیم می شود پس به مومن نوری داده می شود و کافر و منافق رها می 
شوند. 


و گفته شده معناي ارجعوا وراءکم آنست که اگر برایتان ممکن است به 
دنیا بر گردید و از آنجا نور بطلبید پس به درستی که ما با ایمان و اطاعت 
خدا| از آنجا نور آوردیم و در این هنگام است که مومنان می گویند: 
پروردگارا! نور ما را برایمان تمام کن. فِصَرِب بیيَهَمٌ بشور یعنی بین 
مومنان و منافقان کتواری رنه ی نود ی اک دون تون اور اس تخیر 
معنا آنست که بین مومنان و منافقان دیواری زده می شود که حائط_بین 
بهشت و جهنم است. این تفسیر از قتاده است و گفته شده : آن حقیقتاً یک 
دیوان است: له بات :بعتی,ان‌یوان در دجاو باطتة قیه: ال خمه و ظاهره 
من یله الْعَابْ باطن آن در رحمت و ظاهر آن از قبل آن ظاهر عذاب 
است و عذاب هم آشن است و گفته شده : باطنه بعنی باطن آن دیوار 


فیه الرحمه یعنی بهشتی است که موّمنان در آنند و ظاهره یعنی خارج 
دیوار, من قتله یعنی از جانب آن عذاب برایشان می آید یعنی مومنان از 
آنان شیفت می. رده داخل میت ی سوند و صافقان در انش ۵ غداف 
قرار داده می شوند و بینشان دیواری است_ که خداوند ذکر فرموده. 
ينادْوتَهْمٌ یعنی منافقان مومنان را ندا می دهند: بل نکن عم فنی آباشا 
با شما در دنیا با هم نبودیم که روزه می گرفتیم و نماز می خواندیم, همان 
طور که شما روزه می گرفتید و نماز می خواندید و ما مانند شما عمل می 


کردیم؟ قالوا یعنی 
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فومتا رم عی. حفبند بلی بله شما با ما بودید, و لکتَکَمْ فَتنمْ نت وود 
جانهای خود را در کفر و نفاق به کار بردید و گفته شده: به سبب کفر و 
رجوع از اسلام متعرض فتنه شدید و گفته شده: معنایش اینست که خود را 
الله علیه و آله بودید و گفتید: ار ها رات سس 
گفته شده: منتظر پیش آمدهای بد برای مومنان هستید. و ارم یعنی در 
دین شک کردید. و عَرَنکُم امین یعنی آرزوهایی که مي کردید که پیش 
آمدهای بد به مومنان برگردد. شما را فریفت.حتّی جاء مر ر ال تا اين که 
امر خدا یعنی مرگتان فرا رسید و گفته شده: امر خدا در آتش افکندن آنان 
است و گفته شده: امر خدا در یاری دین او و پیامبرش صلی الله علیه و 
آله و کلنه. آه بن ختضا امد و غرم یله الْقرُورٌ یعنی شیطان پا حلم خدا و 
و با غرور دنیاست. الوم موی 
1 10۳ 
۱ و ۲ و من آلدین کفرها 
و نه از كافراني که اظهار کفر دارند. مَأواکُمْ ار یعنی مقر شما آتش 
است. هی مَولاکَمٌ یعنی آن آتش بر شما سزاوار تر است به خاطر گناهانی 
که در گذشته مرتکب شدید و معنا آنست که آن آتش در کنار شما قرار 
گرفته زیرا مالک امر شما گشته, پس این آتش بر شما از هر چیزی 
سزاوارتر است و ببس القصیرٌ یعنی چه بد جایگاه و محل بازگشتی است 
آنا کم مش می رم 1 


و دربارهم آیه قیَعْلفون له فرموده: یعنی برای خدا قسم می خورند؛ کما 
یَحلِفُونَ لکُمٌ چنانچه در سرای دنیا برای شما قسم می خورند که به اعتقاد 
و گمان خودشان در دنیا مومن بودند ؛ زیرا معتقد بودند آنچه عقیده دارند 
حق است. و تشون اه هُمْ علی شَی ء یعنی منافقان در دنیا می پندارند که 
هل هدایت هستند زیر در آخرت شک از بين می رود و حسن گفته در 
قیامت مواطنی است؛ یس در یک موطن قبح کذب را به ضرورت می 
فهمند و آن را ترک می کنند و موطنی است که در آن مثل شخص وحشت 
زده هستند, پس کودکانه سخن می گویند؛ دروغ و غیر دروغ! و آیه 
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و یحسبون 22 علی شَی ء در ان موضعی است که در آن قسم به دروغ 
می خورند. ألا له هم الکادُون آنان در ایمان و گفتارشان کاذب هستند و 
کته ززنده: 7 ؛ چنانچه گفته می شود: 
کاب ظته نی امیدش به:ناسن بدل کشت: ۱۱ 


و در مورد آیه قلَمّا وه ژلْقَةَ فرموده: یعنی وقتی که در جنگ بدر عذاب را 
نزدیک دیدند و گفته شده: یعنی بالعیان دیدند و گفته شده: لفظ این یه 
ماضی است و مراد از آن آینده است و معنايش اینست که وقتی برانگیخته 
شدند و قیامت را دیدند که بریا شده ی قد یی تزاسکه دا برایشان 
مهیا کرده. و اين قول اکثر مفسران است؛ سیتّث وَجُوهْ الذین کََروا یعنی 
رویشان سیاه می شود و بر چهره شان حزن است بعتی چهره هاشان با 
سیاهی زشت می شود و گفته شده: معنایش آنست آثار غم و حسرت بر 
چهره شان آشکار می شود و بدی و خواری به آنان می رسد. و قیل به این 
کفار وقتی عذاب را می بینند گفته می شود: ها الذی کت به عون این 
همان عذابی است که آن را فرا می خواندید؛ ؛ فراء گفته: تذعون و تدعون 
تکی اشت متل خذخرون: و نذخرون هو مصانشن انست. که ان را : به شتاب می 
خواندید و از خدا دعای تعجیلش را می کردید و این سخن آنانست که 
گفتند: اگر اين حق از جانب توست., تا آخر آیه و گفته شده:تذعون از دعوی 
است یعنی ادعا می کردید که بهشت و جهنمی نیست. 

و حاکم حسکانی از اعمش روایت کرده که وقتی می بینند که علی بن ابی 


ا ص ‏ ی ای ار 
سیاه می شود. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی منزلت علی علیه السلام را نسبت به 
پیامبر صلی الله علیه و اله می بینند, چهره کافران یعنی کسانی که فضل 
حضرت را تکذیب کردند زشت و سیاه می شود.(2) 
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و صواز ی | رت وجوهٌ یومَیّذ ناضره فر موده: یعنلی چهره هایی که در آن روز 
متنعم و مبتهج و نیکو است و گفته شده: یعنی مسرور است و گفته شده: 
نورافشان است به سفیدی که نور از آنبالا می رود و خدای سبحان چهره 
هیا مقمنان مستحق ثواب را به این شکل در اورده به عنوان نشانه ای 
برای خلائق و ملائکه که ابتان ژننستکار انند.. الی ها تاظرط ذر این ابه 
اختلاف نظر وجود دارد بر دو نظر: یکی این که معنایش اینست که به چشم 
سر پروردگارشانرا می بینند و دوم آنکه منتظر پروردگارشان هستند: پس 
بنا بر احتمال اول معنا اینست که به ثواب پروردگارشان نظر می کنند 
یعنی پیوسته به نعمتهای بهشتی نظر می افکنندو به این نظر سرورشان 
زیاد تر می شود و وجوه را ذکر فرمود و مراد از وجوه صاحبان چهره 
هاست و بنا بر احتمال دوممعنی این می شود که منتظر ثواب پروردگارش 
است که این مطلب از علی علیه السلام روایت شده است يا به این 
معناست که امید دارد به تجدید کرامت ت چنانچه گفته می شود: چشمم به 
سمت خدای متعال کشیده شده يا به سمت فلانی با آنان آرزوها و 
طمعهایشان را از هر چیزی قطع کرده اند جز خدای تعالی و بنا بر این, این 
انتظار چه زمانی خواهد بود؟ پس گفته شده: فد ار اسشتفر آز در منت 
است و گفته شده: قبل از استقرار خلائق در بهشت و جهنم است پس هر 
گروهی منتظر امری است که اهلیت آن را دارد و در علت اضافه شدن 
نظر به وجوه گفته شده: غم و سرور در چهره آشکار می شود؛ پس خدای 
سبحان تبیین فرمود که مقمن وقتی وارد قیامت شد چهره اش می درخشد 
و کافر از عاقبت اعمال قبیحش می هراسد, پس چهره اش عبوس می 
شود و اینست معنای آیه و وْجُود یوْمَیْذ باسرَچْ یعنی چهره هایی که در آن 
روز خشمگین و عبوس و متغیر است. تظٌ آن بقع بها فاقرَه یعنی می 
داند و یقین دارد که مصیبتی بر آن برسد که پشتشان را بشکند و گفته 
شده: تظن ات ی اه ول ۱ 
دارد و تفیل آن را نمی داند.(1) 
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و در مورد ۳1 9" تخاف من نا ۳ فر مود: یعنی ما از پروردگارمان می 
تر سیم , از عذاب روزی عَبوساً یعنی روزی که بسیار غمگین کننده است و 
چهره ها در آن عبوس می شود و وصف روز به عبوس مجاز است به خاطر 
سختی که در آن است ؛ ابن عباس گفته: کافر در آن روز عبوس می شود تا 
جائی که از بین دو چشمش عرقی مثل مس گداخته جاری می شود. 
قنطریرا یعنی صعب و شدید و گفته شده: قمطریر آنست که چهره ها را 
رٍ هم می کشد و پیشانی ها و بین دو چشمان را جمع می کند؛ فوَقاهمٌ 
رل شَة ذلک الوم یعنی خدا آنان را از بدی آن روز کفایتِ کرد و ترسهای 
روز قیامت را از انازن فتق مود لقاهم تصره و سر هرا نفتین انان را با 
شادانی و شرور اسفیال کرد 11 


و در مورد آیه بما یوعون فرمود: یعنی بدون نقص و بریدگی و گفته شده: 
بدون تیرگی عیش و مکدر شدن به سبب منت *(2) 


خر ییآ ها حخدیت الغاشته فرموده: یعنی حدیت قیامت به تو 
رسید زیرا قیامت مردم را ناگهان با ترسهایش فرا می گیرد و گفته 
شده:غاشیه انش است که چهره کفار را با عذاب و کت وجوهٌ 
۶ خاستد ی جهرم ها کف دی آن روز با عذانی که ان را قرا مب 
گیرد و سختی هایی که مشاهده می کند ذلیل می شود و مراد از وجوه 
صاجبان وجوه است و گفته شده: عاملَهٌ یعنی تلاش کرده در آتش؛ ناصبة 
بقتن دنکن ور آن یش حون فا سرا کدای ان کار ترس دا 
آن. ۱۶ به تلاش واداشته و در آتش به رنج افکنده با انبوهی زنجیرها و غل 
ها؛ زجاج می گوید: آنان را مجبور می کنند که از کوه آهنین آتشینی بالا 
بروند و کلبی گفته: با صورت بر آنش کشیده می شوند و گفته شده: یعنی 
در دنیا عمل , یه معاضی می کرد.و.در روز قيافت. در انش آفکنده هی شود 
و گفته شده: در دنیا تلاش می کرد و رنج می کشید بر خلاف آنچه خدای 
تعالی ها را 
آراف باطل هستند که خدا آغما 
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ایشان را در بدعت و ضلالت نمی پذیرد و کرد و غباری می شود یی ار 
ثوابی داده نمی شوند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که دشمن ما باشد, اگرچه 
عبادت کند و تلاش نماید به این هگن هت کززن: که تین کی وربوه دیع 
اه ی فا تشن تور ان یو 


آبن غبانتن. کفته آنتتن حامنه سوزان شده و بر دشمنان خدا شعله می کشد 
و گفته شده: معنا اینست که اینان مجبور می شوند که با آتشی بسوزند که 
در نهایت حرارت است. تسقی من عَیّن آنِیّو یعنی همچنین آب داده می 
شوند از چشمه ای جوشان که به داغی خود رسیده و حرارتش به نهایت 
رسیده باشد. حسن گفته: از روزی که خلق شده روشن است پس در آن 
آبشخور در حال تشنگی افکند ه می شوند ؛ این نوشیدنی آنان است سپس 
طعامشان زا ذکر کرد و فرمود: لیس لهُمْ طعامٌ ال من ضریع آنان طعامی 
جز ضریع ندارند و ضریع نوغی از‌خار است که به آن شبرق گفتة می .شود 
و اهل حجاز وقتی خشک می شود آن را ضریع می نامند و آن خبیث ترین و 
تلخترین غذاهاست که هیچ چارپایی از ان نمی چرد؛ 


و ابن عباس می گوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ضریع 
اب 
بدبوتر است و از آتش داغ تر است و خدا آن را ضریع نامیده است؛ 


و ابودرداء و حسن گفته اند: خدا بر اهل آتش گرسنگی می فرستد تا برابر 
عذابی می شود که در آن هستند ؛ پس استغاثه می کنند, و جواب داده می 
شوند به عدایف گلوگیر؛ 1 به پادشان می آید که در دنیا غذاهای گلوگیر 
را با آب فرو می دادند! پس آب می طلبند پس خدا آنان را هزار سال 
تشنه نگه می دار سپس از چشمه ای جوشان شربت آبی که هنیء و 
خوارا تیست: یه آنها داذه:هن شود ؛ هر با ر که آن را به صورتشان نزدیک می 
کنند, پوست صورتشان کنده می شود و کباب می گردد : پس وقتی به 
شعمهایشان می رسد امعا و احشایشان را می برد و 0 اه : و ابی 
سوزان نوشانده می شوند که اعضای درونشان را می برد؛ وقتی این ابه 
نازل شد مشرکان گفتند: شتران ما با خوردن خار خشک ضریع فربه می 
شوند و دروغ 


ص: 206 


گفتند زیرا شتر از اين خار نمی چرد؛ ؛ پس خدای سبحان از باب تکذیبشان 
فرمود: لا بسن و لا یْغنی من جوع یعنی دفع جوع نمی کند و احدی را فربه 
نمی کند و گفته شده: ضریع سم آست و گفته شده: ضریع به معنای مضرع 
ات ی ای ساسا ی دار مه ی ده و 
است ؛ وجوهٌ یِوَمَیّذٍ ناعمَةٌ یعنی چهره هایی که در ان روز متنعم در انواع 
لذات است و اثر نعمت و سرور بر آن ظاهر است و روشن و تابنده است؛ 
لِسَعیها از سعیش در دنیا راضيهٌ رضایت دارد هنگامی که در بابر عمش 
بهشت به او داده می شود و معنا اینست که از واب سعی خود راضی 
است : فی جَنه عالِيّهٍ یعنی در بهشتی که قصرها و درجات آن مرتفع است و 
که رنه بلندی بهشت بر دو صورت است: علوْ شرف و جلالت و علو 
مکان و منزلت. لا تسمع ع فیها لاعيَهٌ یعنی در بهشت تو کلام بی اعتباری که 
فایده ندارد نمی شنوی و گفته شده: یعنی کلام دارای لغو نمی شنوی. فیها 
عَینْ جار گفته ده : عین اسم جنس است و برای هر انسانی در قصرش 
کهآ ان ارت چشمه ای از هر شرابی که دوست دارد و چشمه 
های جاری و روان لذت و حسنی دارند که در چشمه ها متوقف نیست و به 
وا ی یی سا یت 1 
چشمه های بهشتی در غیر گودالها جریان می یابند و همان طور که 

ضاخیشن هن خوا هد جار .من -شوننم قیها سیر مر فمعه این عیاش کفته: 
یعنی تختهایی که الواحش از طلاست و با زبرجد و دژ و یاقوت زینت شده 
و ما دامی که صاحبش نیامده بلند است. پس وقتی خواست روی آن 
بنشیند برای او تواضع می کند و پایین می آید تا بر آن می نشیند, سپس به 
جای بلند خود بر می گردد و گفته شده: این تختها بلند است تا مومنان با 
ان تما اطراففان ان علی اراس زا دی وان 

مَوَصُوعَهٌ و جامهایی که بر اطراف چشمه های جاری قرار داده شده ۳ 
کت ی 
که خرطوم و ریسمان ندارند و برای شراب نوشیدن استعمال می شوند و 
گفته شده: اين اکواب ظروف شراب از جنس طلا و نقره و جواهر هستند 
که با نگاه به آنان که در مقابلشان است. متمتع می شوند و با آن هر 
شرابی که میل داشته باشند را می نوشند و به خاطر حسن آن از نگاه به 
آن لذت می برند. و تمارق مَصَفُوفَةٌ یعنی 
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بالش هایی که برخی از آن به برخی دیگر متصل است به شکل مجالس 
شاهان دنیا.و رَراییٌ مبثونَهٌ یعنی فرشهای فاخر و مخمل و مبئوثه به معنای 
پهن شده رنگارنگ است و می تواند معنا اين باشد که در مجالس, پراکنده 
انداخته می شود؛ 


و از علی علیه السلام نقل شده که حضرت اهل بهشت را یاد کرد. پس 
فرمود: فی. ایند و داعل ششتت هی شمهند با مان فی شند بن خانهةهایشان 
از سنگ لوْلوْ است و از تختهایی بلند و قدحهایی نهاده شده. و بالشهایی 
پهلوی هم [چیده]. و فرشهایی [زربفت] گسترده. و اگر نبود که خدا این 
گونه برایشان مقدر فرموده, چشمانشان به آنچه می بینند روشن می شود 
و با همسران معانقه می کنند و بر تختها می نشینند و می گویند: حمد 
خدایی که ما را به اين امر هدایت فرمود.(1) 


قتز فوزن نت2 توا صَوّا بالصّبر فرموده: یعنی برخی برخی دپگر رابه صبر 
بر واجبات خدا| و صبر بر فعاخضتی: خدا| توصیه می کنند. افانی آشخان 
میت یعنی از سمت راست گرفته می شوند و نامه اعمالشان را با 
دست راست خود می گيرند. و گفته شده: آنان اصحاب یمن و برکت بر 
جانهای خود هستند أَضْحابٌ المسامَه از هر نظر در مقابل اصحاب ها مه 
هستند. کید ناژ مُوْصَدَهْ یعنی آتشی شر‌پوشیدم. بر آنان است و گفته 
شده: بعنی آنوات خهنم بز نان گذاشته هقی نود و دری برایشان باز نمی 
شود و غم و اندوه از ان خارج نمی شود و تا اخر الابد روحی در ان داخل 


روایات: 


1 امالی شیخ طوسی: امام باقر از پدران خود از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نقل فرموده اند که وقتی روز قیامت فرا می رسد خداوند 
خلائق را در زمین واحدی جمع می کند و منادی از جانب خدا ندایی سر می 
دهد که آخرین نفرشان مانند اولین ی 
اهل صبر کجایند؟ پس گروهی از 
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مردم می ایستند و گروهی از ملائکه به استقبالشان می روند و به آنان می 
7 اس ود تن خادیی فان را از معاصی خدا| | صبر 
بازداشتیم؛ پس منادی از جانب خدا ندا سر می دهد: بندگانم راست گفتند؛ 
ِ ز کنید تا بدون حساب وارد بهشت شوند : سپس منادی ندایی 

سر می دهد که آخرین نفرشان مانند اولین نفرشان می شنود و می 
وید اهل فضیلت کجایند؟ پس گروهی از مردم می ایستند و گروهی از 
ملائکه به استقبالشان می روند و به آنان می گویند: این چه فضیلتی بود که 
آن را ردای خود قرار دادید؟ پس می گویند: با ما در دنیا با جهالت رفتار 
شد و ما تحمل کردیم و به ما بد کرده شد و ما بخشیدیم. پس منادی از نزد 
خدا ندا می دهد: بندگانم راست گفتند؛ راهشان را باز کنید تا بدون 
محاسبه وارد بهشت شوند. سپس منادی ندایی دیگری از جانب خدای 
عزوجل ندا سر می دهد که آخرین نفرشان مانند اولین نفرشان می شنود 
8 مین هید همسایگان خدای جل جلاله در خانه او کجایند؟ پس گروهی از 
مردم می ایستند و گروهی از ملائکه به استقبالشان می روند و به آنان می 
گویند: 0 اه ۱ 
از همسایگان خدای متعال در خانه او شدید؟ پس می گویند: ما به خاطر 
خدای عزوجل دوست می داشتیم و به خاطر او بذل و بخشش می گردیم و 
به خاطر او یکدیگر را یاری می کردیم ار 
بندگانم راست گفتند؛ راهشان را باز کنید تا بدون محاسبه وارد جوار 
رحجمت خدا| در بهشت شوند. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: پس 
اینان همسایگان خدا| در خانه اویند و مردم می ترسند در حالی که اینان 
ترس ندارند و مردم حسابرسی می شوند ولی اینان حسابرسی نمی 
شوند.(1) 


خواهد امد؛ 


ص: 2009 


1 اهالی ظونی: 110 


بیان: ترذدیتم به یعنی به آن متصف شدید و به منزله رداء است که انداخته 


2 شش ففیة آمام صادق. علبه: السلاش فر‌مووندن علی. عايه, ااشلام: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آیه پوم نحشر المتقین تا آخر آیه 
پرسید؛ فرمود: وفد نمی باشد مگر سواره؛ "بان مردانی هستند که تقوای 
الهی پيشه کردند و خدا آنان را دوست می دارد و آنان را جدا کرده و از 
اعمالشان راضی., کشته.و آنان را متقین نامیده؛ . لیس فر مود: ای قلخ »۱ 
آگام باش | فسنم ابه. کنتی. که دانه.را شکافت بواسان را آفریده آنان از 
فترها سار هزوم ات تال که موی ضور معا انم موی 
برف است و بر آنان لباسهایی است که سفیدی ان مثل سفیدی شیر است 
و نعلینهایی به پا دارند که بند آن از لوْلوّی درخشان است و در حدیت 
دیگری فرمود: ۱ ۳4 3۳ 
هایی از طلا دارند که با مروارید و یاقوت مزین شده است و پالانهایی از 
جزیر و برتان دانته و طناب سی آنها یامه هابی ار ارغوان: استت. و 
افساری از زبرجد دارند. سپس آنان را به سمت صحرای محشر به پرواز 
در می اورند, در حالی که همراه هر یک از ایشان هزار فرشته است که در 
جلو و راست و چپ ایشان قرار دارند. اين فرشتگان, آنان را احاطه می 
کنند تا اين که به دروازه بزرگ بهشت می رسند. بر دروازه بهشت, , درختی 
است که هزار نفر از سایه یک برگ آن بهره می گیرد و در طرف راست 
آن چشمه ای است که پاک می کند و مطهر می سازد. پس جرعه ای از 
ان می نوشند و خداوند با ان قلب هایشان را از حسد پاک می کند و 
موهای صورتشان را می زداید. همچنان که خود در قرآن می فرماید: 
واه شرا واه آممروردکارشتان اوه ای با که انم 
نوشاند] و یعنی از همان چشمه پاک کننده, سپس به سوی چشمه ای دیگر 
که در طرف چپ درخت واقع است. باز می گردند و در آن خود..را .می 
تنتوبنه ف این ما رسمه حیات اشت. که بسن از آن یر هی یز ند: 


نعد از آن که از بلاها وبیماری. ها و کرما وشرما بزای همیشه ند امان 
ماندند, در برابر عرش متوقف می شوند و خداوند جبار به فرشتگان همراه 
می 
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فرماید: دوستان مرا به بهشت ببرید و آنان را با دیگر خلایق نگه ندارید, 
چرا که من از پیش از آنان راضی گشته ام و رحمتم بر آنان حتمی گشته 
است؛ حال چگونه آنان را با کسانی که نیکی ها و گناهان را درهم 
آميختهاند ر نگه دارم؟! پس فرشتگان آنان را به سوی بهشت می برند. 
وقتی به دروازه بزرگ بهشت می رسند, حلقه در را می زنند و صدایی از 
آن شنیده می شود که , به گوش تمامی حوریانی که خداوند آفریده و برای 
اولیاینتن آماده کرده می رشد. آنان با شتیدن ضدای حلقه در به. یکدیگر 
بشارت می دهند و به هم می گویند: اه‌لیای خدا تزد ما آمده اند. سیسش در 
باز شده و انان وارد بهشت می شوند. همسران حوری و بشری به 
اتتقبالشان ضی. آبتد.و فی. کویشد خوش ادن چقدر دز ارتهی تیدار ان 
بوذیم | اولیای دا رز یه خن کلمانی رانه انا عی تویند. 


سس ماه خی هسام ال ی ام رس ان سم 
ارت ضای اه غاب واه اه رو ای ای ها و 
افراد مخلص به ولایت تو هستند و تو پیشوای آنها هستی و این پیان آیه: 
«یوْم تشر اي ای الرَحْمَنِ وفذا.(1)» است یعنی ما پرهیزگاران را 
گروه گروم, سوار بر مرکب به سوی خداوند رحمان محشور می گردانیم 
تون الفگرمن ای جَهَنْمَ ورذا» یعنی و مجرمان را با حال تشنگی به 


سوی دوزخ می رانیم. ۳ 


بیان: کلمه الرحائل شاید جمع رحاله بر وزن کتابه باشد که همان زین است 
یا جمع رحال است که خود جمع رحل به معنای محمل شتر است و 
فیروزآبادی گفته: عبارت جدله یجدله و یجدْله یعنی ریسمانش را محکم 
نمود و جدیل به معنای لگام بسته شده از پوست یا موی بر گردن شتر 
است و جُمْع بر وزن کتب است و گفته: ارجوان به ضم همزه به معنای 
سرخ است و رنگ سرخ و سرخی و خطام به کسر خاء چیزی است که در 
بینی شتر نهاده می شود تا با ان مطیع و رام شود و زمام 
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بینی شتر اویزان می شود تا ریسمان به ان بسته شود و ان ریسمان به ان 
خطام , بسته شود. 


یکدیگر دوست هستند و دو نفر کافر که با یکدیگر پیوند دوستی دارند و 
همچنین مومن نیازمند و کافر ثروتمند و کافر فقیر فرمود: دو نفر موّمن که 
با یکدیگر دوست هستند. در زمان حیاتشان بر اساس اطاعت از پروردگار 
با بکدیکر دوست بوده اند و در این راه بذل و بخشش کرده و همدیگر را 
دوست داشته اند. هرگاه یکی از آنها قبل از دیگری از دنیا برود. خداوند 
جایگاهش در بهشت را به او نشان می دهد و او برای دوستش شفاعت 
هی کلد .وهی کون خدابا ! فلان دوستم مرا به اطاعت از تو فرا می خواند 
و در اين کار به من کمک و از نافرمانی نسیت به تو نهی می گرد. پس او 
نشان دادی به او هم تتحایا ی خداوتد به او پاسخ مثبت خواهد ۳ آن دو 
در محضر برورد حاز با یکدیگر دیدار کنند. در این هنگام انها با یکدیگر 
و گفت: خداوند به تو پاداش نیک بدهد. تو دوست خوبی برای من 
بودی ! مرا , به اطاعت از پروردگار و پرهیز از نافرمانی نسبت به او می 
خواندی. 


راه به یکدیگر کمک می کردند و دوسنی شان بر این اساس بوده است, 
هر کام تکی ان انیا فیل ای ار سا رو حواه نم ایگا هشن در ات ترا 
به او نشان خواهد داد. 


ذو تتنخه: آنْ شخص می گوید: خدایا! فلان دوستم مرا به نافرمانی نسبت 
به تو و عدم اجرای اوامرت فرا می خواند. پس همان طور که او مرا بر 
کناهان: استوار کرداند اوبزا-همانته من عر انخام کناهان اسعواز کردارن تا 
یکدیگر دیدار می کنند و هر کدام از آنها به دیگری می گوید: خداوند تو را 

به اشد مجازات برساند. تو مرا به نافرمانی از خداوند فرا می خواندی و 
از اطاعت از اوامرش باز می داشتی! امام سپس این آیه را خواند: 
«الاأخلاء یو مید مَیّذْ بعَهَم لبعض عذو الا المَتّفین» سپس فرمود: در روز 
قیامت. موّمن ثروتمند برای" خسان فرا خوانده می شود. خداوند می 
فرماید: ای 
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بنده من ! آن شخص پاسخ می دهد: بله ای پروردگار من ! خداوند می 
فرماید: آیا به تو چشم و گوش و ثروت فراوان نداده بودم ؟ آن بنده پاسخ 
می«دهد؛ پرفرد کارا اری ! در اين هنگام خداوند از او سئوال می کند: برای 
دیدار با من چه چیزی مهیا کرده ای؟ او در جواب می گوید: خدایا! به تو 
ایمان آوردم و پیامبرانت را تصدیق و در راه تو جهاد کردم. خداوند از او 
می پرسد: ثروتی را که به تو داده بودم چه کار کردی؟ آن شخص پاسخ 
می دهد. ان را در راه تو بخشیدم. خداوند از او سئوال می کند: پس برای 
بازماندگانت چه چیزی را از خودت به. جای. گذاشتی؟ آن بندم در باسح 
عرض می کند: خدایا ! توو من و آنها را آفریدی و به همه ما روزی دادی. . تو 
می توانی همچنان که به من روزی دادی, آنها را نیز از رزق و روزی بهره 
مند کنی. به همین دلیل آنها را به تو واگذار کردم. در این هنگام داوند عز 
اماده کرده ام , بسیار می خند بدی. 


سپس موّمن نیازمند فرا خوانده می شود. خداوند او را مورد خطاب قرار 
می دهد و می فرماید: ای فرزند آدم ! آن بنده می گوید: بله ای پروردگار 
فن! خداوند از او فی پزسند: تو .در دنیا چه کردم ای؟ آن. شخصن بانتح مق 
دهد. خدایا تو مرا به دینت هدایت کردی و به من نعمت دادی و مرا از لهو 
و لعب دنیا بازداشتی که اگر چنین نمی کردی, بیم آن داشتم که مرا از 
هدفی که تو مرا برای آن آفریده ای منحرف کنند. خداوند عطاب به او مي 
اماده کرده ام 0 و می خندیدی. 


در این هنگام, کافر تروتمند را می و 3 خداوند از او سئوال می کند: 
برای دیدار با من چه چیزی را آماده کرده ای؟ او پاسخ می دهد: چیزی 
آماده نکرده ام. آن گاه پروردگار از او سئوال می کند: با نعمت ها و ثروتی 
که بو دآذه بو دض خه کار کرزدی ۱ آن.شخضن دود خوابدمی. وید انهار زا 
برای بازماندگانم از خود بر جای گذاشتم. خداوند از او می پرسد: چه 
کسن نو را افریدها آو یامن دهد نو خداوند مجدداً از او تفه ال 
خواهد کرد: چه کسی تو را روزی داده است؟ او در پاسخ می گوید: تو. 
خداوند از او ستوال می کند: چه کسی بازماندگان نو را آفریده است؟ آن 
شخص پاسخ می دهد: تو. در اين هنگام خداوند از او می پرسد: آیا نمی 
توانستم 
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همچنان که تو را روزی دادم, بازماندگانت را نیز روزی بدهم؟ اگر آن 
شخص در پاسخ بگوید: «فراموش کردم» يا «نمی دانستم تو کیستی». 
هلاک خواهد شد. آن گاه خداوند در پایان خطاب به او می فرماید: اگر می 
دانستی چه عذابی را برایت آماده کرده ام, بسیار گریه می کردی.(1) 


5 بشاره المصطفی: مردی از علی بن الحسین علیهما السلام درباره 
قیامت پرسید؛ فرمود: وقتی روز 0 برسد, خدا اولین و آخرین را ِِ 
می کند و تمام خلائق را در زمين واحدی گرد می آورد. سپس فرن 
آسمان دنیا نازل هی شتوند و کرد آنان محیط می شوند. سپس ۱ 
تترآیرده. ای از ام زدم.فی و سس ملانکه اسان سوم تال .هن 
شوند و دور سرابرده را اخاطه می کنند سیسن ذوز آنان سرابرده ای از 
آتتنش رده می شودتا ملائکه هفت آسمان و هفت سراپرده را شمرد؛ ۰ پس 
سوال کننده عش کرد؛ وقتی به هوش آمد گفت: یابن رسول الله ! علن 
علیه السلام و شیعیان او کجایند؟ فرمود: بر توده هایی از مشک هستند و 
طعام و شراب برایشان آفزنه فی: شود و آمور قیاخت: آنان»:۱ محجزون نمی 
سازد ۳4 


پرسیدم: خدا مرا فدایت گرداند ! وقتی روز قیامت می رسد. رسول خدا و 
امیر المومنین و شیعیان او کجایند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: رسول 
منبرهایی از نور؛ مردم محزون می شوند و آنان محزون نمی شوند و مردم 
مي ترسيبر و آنان نمی ی سپس این اینة را تلاوت فرمود: » مَنْ جاء 
بالکسته قلَةْ حَبْرُ مها و هُمٌ من قرع یَوَمَیْذِ آمئون.»(3) و فرمود: حسنه در 
آين آیه به خدا قسم ولایت علی علیه السلام است سپس فرمود: « لا 
یحرنهه تم القَرَْ ابر و تتلفاهم المَلائْکة هذا یِوَمَْكم الذی کت عذون.»(4) 
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1- .[1] تفسیر قمی 2 : 260 
ات 17 
3- 1. نمل / 89 

سر فص 51:2 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: قیامت عروسی مومنان است. 
(1) 


8 تفسیر قمی: آیه « و نحشر المجرمین یومثذ زرقا.» یعنی چشمانشان به 
وتان .مت یونم تواننه از یا رهم وتو را 


9. تفسیر قمی: ابو حمزه ثمالی می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: 
خداوند روز قیامت قومي را بر می انگیزد که مقابلشان نوری است مثل 
لباسی نازک سیس به آن نوز گفته می شود" مثل ذران پراکنده باش ؛ 
سپس فرمود: ای ابا حمزه ! به خدا قسم اینان روزه می گرفتند و نماز می 
ی ۱ 
۵ حفتی سیر از فضل اضر الق فنین غلبه السلام برای ناه ردیر کی ند ان 
را منکر می شدند و فرمود هباء منثور ذرات معلقی از نور خورشید است 
کماضی یی از بنجره <احل خانه عی شور ۱ 


ایضاح: قباطی جمع قبطیه است و آن لباس نازک و سفیدی از البسه مصر 
است و گویی منصوب به قبط است و آنان اهل مصر هستند و ضمه قاف 
از باب تغییر نسب است ؛ جزری چنین گفته. 

10 تفسیر قمی: تین بن ابراهیم درباره 9 » و یوم القیاقه تری الذین 


۳۳ 


علی اه ور و 4(۰) 


می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مراد. کسی است که ادعای 
ات کدورعای که‌امام شاف اه السرا مس کی ف ره 
علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: اگر چه علوی و فاطمی باشد.(د) 
1 ۵ علی بن ابراهیم درباره آیه « لِکل امری مهم تَومَیذ شَان 
تک فر موده: یعنی مشغولیتی دارد که او را از کیرش باز می دارد 
سیس خداوند عر و جل آن دسته از افراد را ذکر می کند که ولایت امیر 
المومنین علیه السلام, ر پذیر فتند و از دشمنانش بیزاری جستند, و می 
فرماید: «وجوه یوَمیّذ ۶ صَاحکه 


ص: 215 


1- . خصال: 12 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


تفن فقفزه 2 ۳ 37 
تقتیر قفن: 2 :897 
زمر / 60 

تفر فصن 2 1 22 


6 سپس دشمنان اهل بیت - که صلوات و9 خدا بر همه آنان 
باد - را ذکر می کند «وَوَجْوه بَوْمَیْذٍ عَلیْهَا رخ تزهفها قَتَرِهْ» منظور این 
است که از خیر و نیکی و پاداش بی بهره اند. آولک قم الکقره الق 
ابن عباس درباره آیه متاعا لکم و لانعامکم گفته: ۳ 2 
انعامتان و آیه وجوة بومثخ علیها یره یعنی صورتهایی سیاه و ترهقها قتره 
تقتوم دوه جفته آدانی هم الکفر 5 المع بعنی کافر کر 1 


12 تفسیر قمی: ابی بصیر درباره آیه « قما له من قَوّوٍ و لا ناصرٍ» می 
گوید: فرمود: قوئن تداررد کف ] آن دز ترانن الفش توا داشته اند و 
ناصری ندارد که اگر خدا درباره او اراده سوتئی بکند او را پاری کند.(2) 


13 علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قيیامت فرا 
می رسد, خورشید و ماه را در شکل دو گاو ذیح شدم .هی آفرتد: و آنان و 
پرستدکانشان زا .در آتش فی افکنند: و علت انست. که آن. دو: پرستیدم 
شدند و به اين عبادت راضی بودند.(3) 


ایضاح: در نهایه در مورد این مطلب گفته: عبارت ما هذا العقیر یعنی این 
گوسفند و شتر ذیح شده چیست " گفته. هی: تتبود: شتر نر ذیح شده و شتر 
ماده نحر شده و گفته شده: وقتی می خواستند شتر را نحر کنند آن را پی 
می کردندیعنی یکی از دست و پاش را قطع می کردند سیس آن را نجر 
می کردند و در نهایه آمده که م بحمار عقیر یعنی از کنار الاغی گذشت که 
تخر شنده بود ولن هد از آن تعردم: بود. 


و در حدیث کعب آمده خورشید و ,ماه دور گاو نحر شده ور آ رن تن 
گفته شده: وقتی خداوند در آیه کل فی لك یسبحون آن ها را به شناور 
بودن وصف کرد سپس خبر داد که آن دو را در انش قرا غی دهد وا حل 
آتش را با آن عذاب می کند به گونه ای که پیوسته از آتش جدا نمی شوند 
که گویی دو گاو بیمار ذیح شده 


ص: 216 
آع یر اف 2 5907 


22 تست فص 2 * 412 
9 ول الشر نع 2 351 


هستند این مطلب را ابو موسی حکایت کرد و چنان که می بینی مبتلا به 
اشکال است. پایان این سخن. 


علامه مجلسی می فرماید: عبارت فرضیا یا مبتنی بر آن است که شمس و 
قمر اینجا کنایه از ابوبکر و عمر هستند چنانچه آمد و در خبر خواهد آمد و 
عبادت آن دو کنایه از طاعت آنان در اموری است که خدا از آن نهی کرده 
و باز داشته يا رضایتشان کنایه از عدم درک و سکوت آنان از نظر ظاهر 
است زیرا سکوت موهم رضایت است و عذاب کردن آن دو فقط به ار وه 
ضرر نمی رساند بلکه به کسی که آن دو را پرستیده نیز ضرر می رساند و 
حاصل این که هر کس که چیزی را پرستش کند و پرستیده شده او را از 
عبادتش باز ندارد, داخل جهنم می شود خواه مکلف باشد يا نباشد؛ زیرا 
اگر مکلف باشد و نهی نکند, راضی به این فعل کافر خواهد بود و اگر 
مکلف نباشد با عذاب متضرر نمی شود؛ و فقط به خاطر افزایش عذاب 
پرستندگانش داخل آتش می شود. اما فرشتگان و برخی از انبیا و اوصیا 
ار 
شود که حمل رضایت بر عدم انکار حملی صحیح و مفید فایده است زیرا 
این مقدسین را خارج می سازد؛ مضافا بر این که بعید نیست آن دو ادراک 
هم داشته اند و خدا می داند. 


4 قرب الاسناد: امام صادق از پدر خود از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: خدای تبارک و تعالی در روز قیامت هر 
آن چیزی را که جز خود پرستیده می شده از خورشید و ماه و جز آن می 
آورد ؛ سپس از هر انسانی از آنچه می پرستیده می پرسد ؛ پس هر کس که 
جز خدا را می پرستیده می گوید: پروردگارا! ما این را می برستيدیم تا ما 
را به تو نزدیک و مقرب سازد؛ ۰ پس خدای تبارک و تعالی , به ملائکه می 
فرماید: اینان و معبودانشان را ۱ ۱000 استئنا 
کنم که آنان از جهنم دور شده گانند.(1) 


ص: 217 


علیه السلام 7 یت[ 7 ۳ ترا دانند کف مرا کتیر »(1) 


پرسیدم, گفت: ای کثیر تو مرد شایسته ای هستی و مورد اتهام نیستی و 
من بر تو می ترسم که هلاک شویغ هر امام ستمکاری پیروانش وقتی امر 
قی نبوند. که به. امس در ایام آنامام‌ سا هی نت وم میت ای 
فلانی ! آی که ما را هلاک کردی ! الان بیا و ما را از آنچه در آنیم نجات بده؛ 
سپس ناله وای و هلاکت سر مي دهند ؛ در این هنگام است که به آنان گفته 
می شود: : « لا تذغوا الوم مورا واجدا ‏ ادْعُوا تبُوراً کثیراٌ» یک ناله و فریاد 
هلاکت سر ندهید و ناله های هلاکت فراوان سر دهید سیس زید بن علی 
علیه السلام گفت: پدرم علی نق اکن زر دش سین لت عامم 
لسلام نقل کرد 0 ۳ به علی علیه السلام 
فرمود: ای علی! تو و اصحابت در بهشتید؛ تو و پیروانت ای علی در 
بهشتید.(2] 


6. فضائل الشیعه: عامر جهنی گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم در حالی وارد مسجد شد که ما نشسته بودیم, ایو بکر. عمر و عثمان 

نیز در پین ما بودند و علي علیه السّلام در کناری نشسته بود. رسول خدا 
وا ده رس و ۲ ر علی علیه السلام نشست. سپس 
به راست و چپ نگاه کرد و فرمود: در طرف راست و چپ عرش. مردانی 
بر منبرهایی از نور قرار دارند که چهره های نورانی شان می درخشد. و در 
این هنگام ابو بکر برخاست و گفت: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا.؛ 
آنا مخ از انان"هستم : خضرت فزموده : بنشین. . سپس عمر برخاست و سخن 
ابو بکر را تکرار کرد و حضرت به او نیز فرمود: بنشین. وقتی ابن مسعود 
آنچه را پیامبر به ابو بکر و عمر فرمود: مشاهده کرد, تمام قد برخاست و 
گفت: پدر و مادرم به فدایت. ای رسول خدا, آنها را برای ما وصف کن تابا 
خصوصیاتشان آتتتا شنویم.و انتها را بستاسيم. سیس رل خدا ضلی | 
علیه و آله 
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1- . فرقان / 14 
2 . امالی طوسی: 57 


و سلّم دست بر دوش علی علیه السّلام نهاد و فرمود. اين و شیعیانش, 
همان رستگارانند.(1) 


7 فضائل الشیعه: و صادق, علیه السْلام از پدران حرامت 
آن حضرت نقل کرد شرا وا ای ال یی ام سا به علی 
علیه السّلام فرمود: ای علی, من نخستین کسی هستم که از [قبر بیرون 
می ایم ] و خاک از سرم پاک می کنم, در حالی که تو با من هستی, و سپس 
ها ار را و ی و 
حوض کوئر, هر کس را دوست داشته باشید. سیراب می کنید و دشمنانتان 
را باز می دارید. شما روز ترس بزرگ (قیامت) در سایه عرش در امانید. 
مردم می هراسند و شما نمی هراسید. مردم اندوهگین می شوند و ,شما 
اندوهناک نمی شوید. این آیه. دز بازه شما نازل شنده. است؛* <«آن الدین 
سَبقث لَهْمْ منّا الحَسْنی اولیک عَلها مَبْعدونَ لا بسَمَعُون کسینها و هم فی 
ما اشتهت ِ َفُسْهَم خالدُون لا يَحَزْنهَم ارم الاکبَرٌ و تَتلقَاهَم المَلایْكةٌ هذا 
یوم کم الذی کتثم ُوعدوت ی 
نیکی ها پیشی گرفتند, از آن (دوزخ) دورند و صدای آن را نمی شنوند و در 
آنچه نفسهایشان بخواهد (نعمتهای بهشت) جاودانند. .ترس کی روز 
قیامت, آنها را آنذه‌هکين, تمی کند و فزشتکان با آنها ملاقات"فتف کنند. او 
می گویند] اين همان روزی است که به شما وعده داده شده بود). ای 
علی, در جایگاه رسیدگی به [حساب و کتاب] به دنبال تو و شیعیانت می 
گردند و ال آن که شما در بهشت. از تعمتهای الهی بهره مندید. تا آخر 
روایت.(2) 


8. فضائل الشیعه: امام 


صادق علیه السلام به ابو بصیر فر مود: ای ابا محمد, خداوند تعالی, جوانان 
«شما» (شیعیان) را گرامی داشته از اینکه کیفرشان نماید و از پیران 
«شما» شرم می کند که از آنها حساب بکشد. ابو بصیر گفت: آیا اين مقام, 
ویژه ما (شیعیان) است پا برای عموم اهل توحید و یکتایرستان است؟ 
حضرت علیه السلام فرمود: به خدا سوگند فقط مخصوص شما [شیعیان ] 
است و سایر مردم را 
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1- . فضائل الشیعه: 53 


۰-2 . فضائل الشیعه: 56 


شامل نمی شود سپس فرمود: ای ابا محقد, همانا خدا شما را یاد کرده در 
آنجا که از زبان دشمن شما در دوزخ چنین حکایت می کند: «ما لنا لا تری 
رجالاً کا دهم من الأشرار .۰ و گویند چرا ما [در اینجا] مردانی را که از 
آشرار می شمردیم و تمسخرشان می کردیم نمی بینیم ) به خدا سوگند, 
فقضود و متظور از این انه: کسی خة شما نیست؛ زیرا شما در نزد مردم 
این جهان, اشرار محسوب شده اید. به خدا سو گند, هنگامی که در بهشت 
در ناز و نعمت خواهید بود, انان در دوزخ شما را می جویند تا اخر روایت. 


۳9( 


9 فصایلن الشعهت ماوت یی عظر از مام صادق علیه السّلام ورایشان از 
پدران گرامی خود علیهم السّلام نقل کرد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد, گروهی را بر منبرهایی 
از نور مي آورند که چهره هایشان همچون ماه شب چهارده می درخشد و 
اه ات ای اند نها تم ی تور جر ایس ده 
فا ای هه اه ای ی هی هس ار 
همین عبارت را تکرار فرمود. عمر بن خطاب عرض کرد: پدر و مادرم به 
فدایت. آیا اينها شهدا هستند؟ پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمود: 
اس ی ان امه سس ات کش سا سا ی سس کت ارصا 
هستند؟ 9 فرمود: اینها اوصیا هستند, اما نه اوصیایی, که شما خیال 
می کنید. گفت: آیا از اهل آسمانند یا اهل زمینند؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله ۵ سلم فرهود. از اهل زسنتی کفتت: بسن به من بکو آنتها چه کسانن 
وصوا ها ای اه فاس هم اه مسا با که له اند 
السلام اشاره کرد و فرمود: اين و شیعيانش هستند.(2) 


0. فضائل الشیعه: امام باقر علیه الشْلام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 


لو صلم تقل کرد که ان .خر ت: فرمده: روز قیامت گروهی می آیند که 
لباسهایی از نور در بر دارند و چهره هایشان نورانی است و به آثار و علائم 
سجده هایشان شناخته 


ص: 220 


1- . فضائل الشیعه: 59 
2- . فضائل الشیعه: 67 . 68 


می شوند. صفها را یکی پس از دیگری می شکافند تا اينکه در پیشگاه 
خداوند عالم قرار مي گيرند. و در آن حال, پیامبران الهی, فرشتگان. شهدا 
و ضالخین. بو حال انا خبظه مین خورتی.عهر بت خطات. الحطلب .ان 
یرت عرض کرد: ای رسول خدا؛ ۱ ۱۰۱۱ 
فرشتگان؛ شهیدان و نیکوکاران بر آنها غبطه می خورند؟ فر مود: اینها 
شیعیان ما هستند و علی علیه السّلام امام آنهاست.(1) 


1 فضائل الشیعه: معاویه بن عمّار از امام صادق علیه السّلام نقل کرد 
که آن حضرت از پدرانش علیهم الشّلام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم نقل کرد که آن حضرت خطاب به علی علیه السلام فرمود: ای 
علی, امتم را [در عالم ذِ] به من نشان دادند, به طوری که کوچک و بزرگ 
آنها را مشاهده کردم. ایشان ارواحی بودند که هنوز اجسامشان آفریده 
نشده بود. من بر تو و شیعیانت گذشتم و برای شما طلب آمرزش کردم. 
سپس علی علیه السّلام عرض کرد: ای رسول خدا,؛ در فورد آنما (شیعیانم) 
بیشتر برایم سخن بگویید. پیامبر پذیرفت و فرمود: ای علی, تو و شیعیانت 
ان قفر تردن فی. ابید در حالی که چهره هایتان همچون ماه شب چهارده 
می درخشد و سختیها از شما برداشته شده و ناراحتیهایتان از بین رفته و 
در زیر سایه عرش الهی اسوده خاطرید. مردم می ترسند و شما هراسی 
ندارید. مردم اندوهناک هستند و شما حزن و اندوهی ندارید. برای شما 
خوان کریمانه حضرت حق را می گسترانند. در حالی که مردم گرفتار 
حساب و کتاب اعمال خویشند.(2) 


2 فضائل الشیعه: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مالک ! هیچ گروهی 
در دنیا از امام و پیشوایی پیروی نمی کند مگر اینکه روز قیامت. او پیروان 
خود را و پیروانش, او را لعنت می کنند, جز شما و کسانی که همچون شما 
هستند.(3) 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو بصیر مي گوید: شنیدم امام صادق 
علیه السلام فرمود: روز قیامت بنده ای را می اورند که نماز خوانده و می 


گوید: 
ص17 22 


1- . فضائل الشیعه: 67 و 68 
2 . فضائل الشیعه: 67 و 68 


3-. فضائل الشیعه: 73 


پروردگارا! به خاطر . لیب رصایت: وناز خواندم : ی ی 
شود: تو نماز خواندی که در حقت گفته شود: نما ز فلان کس چقدر 
ی ی ی 
و می گوید: پروردگارا! به خاطر طلب رضایت تو جهاد کردم؛ پس به او 
که ی و تو جهاد کردی که در حقت گفته شود: فلان کس چقدر 
شجاعست ! او را به سمت آتش ببرید؛ و بنده ای را می آورند که قرآن 
آموخته و می گوید: پروردگارا! به خاطر طلب رضایت تو قرآن اهر 
پس به او گفته می شود: تو قرآن آموختی که در حقت گفته شود: فلان 
کس چقدر خوش صوت است! او را به سمت آتش ببرید. بنده ای را می 
آورند که مالش را انفاق کرده و می گوید: پروردگارا! به خاطر طلب 
۷ هر سا و ان 
شسمت ان وید 1 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو بصیر می گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمود: روز قیامت نور بین مردم به قدر ایمانشان تقسیم می شود 
و برای منافق نیز تقسیم می شود پس نور او بر شصت پای چپ اوست: 
پس نوش خاموش می شود و می گوید: سر جای خود بایستید تا از نور 
شما برگیرم به او گفته می شود: به پشت خود بر گردید و نور طلب کنید 
یعنی جایی که نور تقسیم می شد. پس بر می گردند و پین آنان دیوار 
کشیده مي شود و از ورای دیوار ندا سر می دهند: « الم تن معَکمٌ قالوا 
تلی و لیم قتقق لمکم و تربطتم و ازتبنة و عزنکم الما نو حیّی جاء أمَرٌ 
له و عرَکَمْ باه الَْرُورٌ. لیم لابُوْحذ منم فديَة و لا من الذین کتژوا 
هاوا کم التاء و ره ات هی ۳ هق کونند: 
چرا ولی خود را فریفتید و منتظر ماندید و شک کردید و آرزوها شما را 
فریفته ساخت تا اين که امر خدا رسید و شیطان شما را به خدا فریب داد. 
پس امروز از شما فدیه ای گرفته نمی شود و نه از کسانی که کفر 


ورزبدند و مأوای شما آتشن 


ره 22 2 


- . الزهد: 131 1 


محمد ! هشیار باش که به خدا قسم خداوند این سخنان را به بهود و نصاری 
نزده بلکه به اهل قبله سخن را متوجه ساخته است. (1) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حسن بن علی می گوید: شنیدم امام 
کاظم علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام فرمودند: وقتی روز 
قیامت می رسد. منادی ندا سر می دهد: صابران کجایند؟ پس گروهی از 
مردم بر می خیزند و منادی ندا می دهد: اهل صبر کجایند؟ پس گروهی از 
مردم بر می خیزند؛ راوی می گوید: عرض کردم: فدایت شوم ! صابران 
کیانند؟ فرمود: کسانی که بر ادای فراّض صبر نمودند و متصبرون کسانی 
هستند که بر ترک معاصی صبر کردند.(2) 


6 التمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از بنده موّمن و 
محتاجش در دنیا عذرخواهی می کند چنانچه برادر از برادرش عذرخواهی 
می کند؛ خداوند می فرماید: به عزتم سوگند من تو را فقیر نکردم از این 
جهت که تو پیش من خوار بودی ! پس این پرده را بالا بزن و ببین چه چیزی 
از دنیا به تو عوض دادم ؛ پس پرده را بالا می زند و به آنچه خدا از دنیا : به او 

عوض داده می نگرد و می گوید: آنچه از من منع کردی به من ضرر نزد ۱ 
وجود آنچه به من عوض دادی !(3) 


7 تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از هیچ ملک مقرب و 
هب پیامبر مرسلی عذرخواهی نمی کند مگر از فقرای شیعیان فاد فنه 
شد: چگونه عذرخواهی می کند؟ فرمود: منادی ندا سر می دهد: فقرای 
مومنین کجایند؟ پس گروهی از مردم بر می خیزند؛ پس پروردگارا بر آنان 
متجلی می شود و می فرماید: کسر به:عرت. وجلال ور عطمتت سار بو 
نعمتها و بلندی جایگاهم, من میلهای شما در دنیا را از جهت این که شما را 
بر خود خوار سازم حبس ننمودم: بلکه ان خواسته های شما را برای 
امروزتان ذخیره کردم + نمی بینی این سخن خدا که در دار دنیا 


3 22 
1- . الزهد: 170 


2 . الزهد: 173 
3 . تمجیص: 11 


امیالتان را حبس نکردم اعتذار است؟- برخیزید امروز و چهره های بندگانم 
را بررسی کنید؛ پس بر هر یک منتی به شربت ابی بر خود یافتید او را از 
جانب من جزای بهشت بدهید.(1) 


تالیش وی خی سا بر سر ها ی ال ای 
آله وارد شد و ایشان در خانه ام سلمه بود؛ ؛ پس وقتی او را دید گفت: نو 
ای علی چگونه ای وقتی امتها جمع می شوند و موازین وضع می شود و 
امر خدا تزای خعرض بر خلفین. اشکار هی شود و مردم. به. آنچه: از 1 
گریزی نیست دعوت می شوند؛ پس اشک امیر مومنان علیه السلام جاری 
شد؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی ! چه چیز تو را 
می گریاند؟ به خدا قسم تو و شیعیانت در حالی که پیشانی تان منور و 
دست و پایتان سفید است خوانده می شوید, در حالتی که سیراب هستید و 
خوش منظر و چهره هایتان سفید است و دشمن تو با چهره هایی سیاه و در 
حالت شقاوت و معذب را خوانده می شوند. آیا سخن خودا را نشنیده ای 
که فرمود: « ان الذین منوا 0( الصَالحات آولنک هم حَیر خی البره ِ« 
یعنی [ همانا کسانی که ایمان آمردند و کار نیکو کردند آنان وم 
هستند «اِنْ الذین کَقَروا بآیاتنا اولیّک هم شَرّ البریه.» منظور تو و شیعیان 
توست و کسانی که به آیات ما کافر شدند, آنان بدترین مردم هستند و 
اینان دشمنان تو یا علی هستند.(2) 


209 امالی شیخ طوسی: ایوب بن راشد می گوید: شنیدم امام صادق علیه 
السلام فرمود: کسی که زکات نپردازد ماری بدون موی بر گردنش آویخته 
می شود که مغزش را می خورد و اینست معنای آیه که فرمود: » 
سَیِطوّفون ما بخلوا به یوم القيامه.» یعنی ( به زودی روز قیامت بر 
کر دتشان. آمیخته خو آهد شد انجه: را به ان بخل .می ور ربدندد 131 


خر 227 
11 تم خر 213 


م امالی نس ۵71 
دس امالی طوسی :692 


30. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همه شما با 
پروردگارتان روز قیامت تکلم می کنید و بین شما و او مترجم واسطه 
نییست و هر یک از شما یک 
و به سمت راست خویش می نگرد و جز آنچه کرده نمی یابد و به سمت 
چپ خویش می نگرد و ناچهان می بیند در آتش است؛ بفن از آتنش جهتم 
ولو با یک تصدق خرما بيرهيزید و اگر کسی از شما خرما نیافت با کلمه 
پاکیزه ای بیر هیزد ۷ 


1و. تواذر رامتدی: رسول خدا ضلی الله غلیه. و اله فرمود: کنسی که 
مسافر مومنی را در حاجتش یاری نماید, خداوند تعالی هفتاد و سه غم و 
اندوه از او بر طرف می کند که یکی از هم و غم ها در دنیا و هفتاد و دو 
تای. آنها هسام سختی بزرکتر اوست؛ کفته شد؛ یا رسول و 
بزرگتر چیست؟ فرمود: وقتی که مردم مشغول کار خویش هستند تا جایی 
که ابراهیم علیه السلام می گوید: خدایا به خاطر مقام خلیل اللهی من, از 
تو می خواهم که مرا تسلیم اتش نکنی:(2) 


2 خضال: آمام خادقن غلبه التلام فررمیج. انسانها بر سه جزء هستند: 
گروهی زیر سایه عرش هستند, در روزی که سایه ای جز سایه عرش 
نیست و گروهی حساب و عذاب بر آنان است و گروهی صورتهایشان به 
صورت آدمی زاد و قلوبشان به صورت شیاطین است.(3) 


3. توحید: * آمام ضادق غلية. السلام درباره ایفه و بدعون الی الس ود قلا 
یس ُونّ.» فرمود که قوم درمانده شوند و هیبت و ترس بر ایشان داخل 
شود و دیدها باز هاند که هیچ برهم نخورد و دلها به گلو رسد « خاشقهة 
اتضاه هم هویم ذِله و قَه کائوا بدغون الن ال برد هم سالِمون بو 
در حالتی که بالا رونده است چشمهای آیشان برسد ایشان را و فروگیرد 
خواری و بتحقیق که بودند در دنیا 


2 225 
[- ۰ نوادر راوندی: 96 


2- ۰ 21 نوادر راوندی: 101 
3- . خصال: 154 


۳۹ خوانده می شدند به سوی سجده کردن و حال آنکة ایشان نندرست و 
قادر بر آن بودند .(1) 


34. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم درباره آیه «یوم یْکسََ عَن ساق و 
یعون ای السٌجُود ۱۳۵ ۳ 09 ۵ ۳ 
دعوت به سجده می شوند ) فرمود: از اموری که مخفی شده و از غصبی 
که نسبت به حق ال محمد صلی الله علیه و اله کردند پرده برداشته می 
شود و دعوت به سجود می شوند یعنی از امیرالمومنین علیه السلام پرده 
برداشته می شود و گردنهایشان مانند شاخ گاو می شود و نمی توانند 
سجده کنند و این عقوبت بر انان است زرا انان در دنیا خدا را بر امرش 
اطاعت ننمودند و اینست معتای آیه که فرمود: در دنیا که خوانده می شدند 
به سوی سجده کردن و حال آنکه ایشان تندرست و قادر بر ان بودند 
فرمود: یعنی در دنیا به ولایت او خوانده می شدند و توان اجابت نیز 
داشتند.(2) 


5. محاسن: امام صادق علیه السلام درباره آیه «یَوْمَ تشر الْمتَفِیَ ای 
امن فد > بعلی ( روزی که متقین را به صورت نماینده به سوی 
خدای رحمان محشور می کنیم. ) فرمود: سوار بر شتران نجیب محشور 


بیان: فیروزآبادی می گوید: نجیب یعنی کریم و دارای اصالت و ناقه نجیب 
و نجیبه به شتر اصیل گویند و جمع آن نجائب است. 


36. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند شیعیان ما را در روز 
قیامت بر گناهانی که دارند و يا غیر آن سفید روی و در حالی که عوراتشان 
مستور است و ترسشان دارای ایمنی است و آبشخورها برایشان آسان 
است و سختی ها از آنان رفته بر می انگیزد. در حالی که سوار بر شترانی 
از یاقوت هستند و پیوسته دور بهشت می گردند در حالی که بند کفششان 
از نوری درخشان است و برای آنان سفره گسترده می شود, پس پیوسته 


اطعامرعی ند در حالی که هتم کرفتار ی اب 
2204 


1- .[1] توحید: 155 
2 . تفسیر قمی 2 : 369 


3- . محاسن: 180 


ی ستَقت هم متا الَخْسنی 
اولنک عنها مبعذُون لا یِسُمعون خسشیها 2 ِ" مَ اشتهت اتف مد 
خالذون ی اس ان انیا انب با به آنان وعده نیکو 
داده شده است از آن [آتش ] دور داشته خواهند شد. و أن را نمی 
شنوند, و آنان در میان آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند. 1(1) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ما از قبورشان خارج 
می شوند در حالی که سوار بر شتران سفیدی هستند که بال دارند و بند 
نعلینهایشان نوری است که می درخشد و سختی ها از آنان بر زمین نهاده 
می شود و آبشخورها برایشان آسان می گردد؛ عوراتشان مستور و ترس و 
واهمه شان تسکین یافته و به آنان امن و ایمان داده می شود و اندوه از 
ایشان منقطع می گردد؛ مردم می ترسند و اینان نمی ترسند و مردم 
محزون می شوند و اینان محزون نمی شوند و آنان در سایه عرش خدای 
زجمان هستتد و براق. آنان. سفره اتداخته من شود و از آن. می خوزتد در 
حالی که مردم در حساب و کتاب هستند.(2) 


8. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: در حالی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در میان گروهی از اصحابشان بودند, و علی بن ابی طالب 
علیه السلام نیز بین آنان بود. فرمود: گروهی از قبورشان خارج می شوند 
در حالی که صورتهایشان از ماه سفیدتر است و لباسهایی به بر دارند که 
از شیر سفیدتر است و نعلینهایی به پا دارند از نور که بند آن از طلاست؛ 
پس شتران نجیبی از نور برایشان اورده می شود که بر آن محملهای از 
نور است و افسارهایش از زنجیر طلا و زین آن از زبرجد است؛ پس بر آن 
ها سوار می شوند تا روبروی عرش می رسند و مردم هم و غم و حزن 
دارند ولی اینان می خورند و می اشامند؛ پس علفی علیه السلام عرض 
کرد: با 


رت 27 2 


1 مان 1/5 :179 
2 هحاسن :175 179 


رسول الله ! آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان شیعیان تو هستند و تو 
امام انان هستی !(1) 


بیان: زک بر وژن کنب: است: 6 جمم. آن شتر اک به کسر شین است و آن 
بند کفش است و همچنین رکب به ضم راء و کاف است و آن چیزی است 
که فخفل هنکام سواز شدن بر آن نهاده مین شود 


9. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: در سمت راست عرش قومی هستند که چهره هایشان از نور 
است و بر منابری از نور هستند و آنبیا بر آنان غبطه می خورند و اینان از 
انبیا و شهدا نیستند؛ پس گفتند: ای پیامبر خدا! اینان که انبیا و شهدا نیستند 
چه چیزی جز تقرب به خدا چیزی زیادتر از لظت دا داز ند فر خوو* آنان 
۰ ۰ 


تا ام ام ار لته اسام حا عصت ای را زود هی از 
الفاظ حدیث قبل با این حدیث مورد اختلاف است؛ فرمود: انبیا و مرسلین 
غبطه به حال انان می خورند. راوی می گوید: عرض کردم: فدایت شوم, 
جففر. فزلت. آیتان عطیم است ! فرموه به خدا قشم آینان: تیعیان. علی 
علیه السلام هستند و او امام آنانست.(3) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ما پس از ما نزدیک 
ترین خلق خدا به عرش خدا در روز قيامت هستند؛(2) 
2 محاسن: حسین بن ابی العلاء می گوید: امام صادق علیه السلام 


فرمود: ای حسین ! چقدر شیعیان ما نزدیک به خد | هستند و روز قيیامت 
چقدر رفتار خدا به 


ص: 228 


راون 179 

2 مخاشن * 181 و 182 
تخاس :181 و 182 
4 محاسن 181 و 182 


3 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام درباره آیه «الیوم تجزون عذاب 
الهون.» فرمود: مراد از عذاب هون عطش روز قیامت است.(2) 


است(3) 


5 مناقب: ابو هریره می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
که فرمود: قیامت روزی است که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و 
فرزندانش می گریزد, محر کی کین ولایت: لین آنت طالب علیه 
السلام باشد که آن حضرت از کسی که ایشان را دوست دارد نفی کربزد و 
با محب خود دشمنی نمی کند و کسی که کینه ایشان را به دل دارد دوست 
نمی دارد.(4) 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آیه « کانما اغشیت 
وجوههم قطعا من اللیل مظلما.» یعنی (گویی با پاره هایی از شب تاریک, 
۱0/0 ایا کیت دا را نحی.شتی: که وفین. سب 
می شود از زخار ییاه تر دید می شود ؟ همخیر وخوم آنان نید تیرکی. آن 
بیشتر می شود.(5) 


7 تفسیر امام.غشکری غلیه السلام: سول خدا صلی. الله علیه و آله 
فرمود: کسی که ایمان به قران نیاورد. به تورات نیز ایمان نیاورده زیرا| 
خدای تعالی بر یهود عهد گرفت که به هر دو ایمان بیاورند و ایمان به یکی 
اد ان ده خر با انهان به. دیحری فبول. تمین شود پس به همین ترتیب 
خداوند ایمان به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را واجب فرمود, 
چنانچه ایمان به محمد صلی الله علیه و آله را واجب کرد؛ پس کسی که 
بگوید: من به نبوت محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردم و به ولایت 
علی نب ایی:طالب: یه السلام کفر ورد نم توت محمد صلی. | له« عایه و 
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اس 181 182۰ 
2- . تفسیر عیاشی 1: 399 


3- . تفسیر عیاشی 1: 399 
4 . مناقب ابن شهر اشوب 2 : 177 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 130 


آله ایمان نیاورده. خدای تعالی وقتی روز قیامت مردم را بر می انگیزد 
منادی پروردگار ما ندای شناساندن خلائق را در ایمان وکفرشانر سر می 
دهد و می گوید: الله اکبر الله اکبر و منادی دیگر ندا می دهد: ای گروههای 
مخلوقات ! این منادی را بر اين گفته اش پاری کنید ؛ اما دهریه و معطله از 
چنین کلمه اي لال می شوند و زبانشان گویا نمی شود و سایر مردم این 
جمله را می گویند؛ : سپس منادی ندا سر می دهد: اشهد ان لا اله الا الله 
پس تمام خلائق این جمله را سر می دهند مگر کسی که مشرک به خدای 
تعالی است از مجوس و نصاری و بت پرستان که آنان لال می شوند و با 
این جمله از سایر خلائق جدا می شوند؛ سپس منادی ندا سر می دهد: 
اشهد ان محمد رسول الله ! پس تمام مسلمانان این جمله را می گویندو 
بهود و نصاری و سایر مشرکین از گفتن آن لال می شوند؛ : سپس منادی 
دیگری از مواقف قیامت فریاد می زند: هان ! اینان را به خاطر شهادت به 
نبوت محمد صلی الله علیه و آله به سمت بهشت سوق دهید ؛ ناگهان ندا از 
جانب خداوند عزوجل بلند می شود: نه؛ بلکه انان را متوقف کنید که انان 
مورد سوال هستند؛ ملائکه ای که به خاطر شهادت انان به نبوت محمد 
صلی الله علیه و آله ندا دادند: آنان را به بهشت ببرید می پرسند: بار 
پروردگارا! چرا بایستند؟ پس ندا از جانب خدا می رسد: انان را متوقف 
کنید که مسئولند از ولایت علی بن ابی طالب و ال محمد صلوات الله 
علیهم؛ ای عباد و کنیزان من امن همراه با شهادت به محمد صلی الله علیه 
و آله آنان را امر کردم که شهادت دیگری نیز بدهند؛ ؛ پس وقتی آن شهادت 
را آورنند توانشان «اظیم :و بازگشت گاهشان را محترم کنید و کر ان را 
نیاوردند. شهادتشان به نبوت محمد و ربوبیت من برای آنان نفعی ندارد؛ 
بشترن هر آکتن: آن شهادت را بیاورد از رستگاران است و هر کس آن را 
نیاورد از هلاک شوندگان است ؛ . حضرت فرمود: برخی از آنان می گویند: 
من برای علی علیه السلام نشبت به ولایت شهادت می دهم و گواهی می 
دهم که محب آل محمد صلی الله علیه و آله هستم و او در این زمینه 
اک ۱ ۱ 0 #بتتن. نه آنان 
گفته می شود: ما به زودی از علی علیه السلام در اين خصوص طلب 
گواهی می کنیم؛ پس ای ابا الحسن ! تو گواهی می دهی و می گویی: 


بهشت خود بر دوستان من گواه و 
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خود برای دشمنان من گواه است؛ پس هر کس از آنان که در گواهی خود 
صادق باشد, بادها و نسیمهای بهشت به سمت او خارج می شود و او را بر 

تا و ۰ 
فضل پروردگارش وارد می سازد و در آنجا رنج و خستگی در آن به ایشان 
نمی رسد و هر کس که در گواهی خود به ولایت کاذب باشد, سموم آتش و 
آب شوران آن و سایة آن که نسته شاخه دارد و شنانه اي تخت و از خرارت 
بی نیاز نمی کند و او را بر می دارد و او را وارد آتش جهنم می کند : رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! تو این چنین قسیم جنت و نار 
هستی و به آتش می گویی: این فرد 0 


بیان: فرمایش خدای متعال که فرمود من آنان را امر کردم متوجه کردن 
خطاب به ملائکه است بعد از متوجه کردن خطاب اولا به بندگان و کنیزان 


تا بشنوند آنچه را خداوند در مورد آنان به ملائکه امر فر مود 


5 تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 5 1 سَتّوا 
التدامه لقّا روا العذاب.(2)» 


[ و چون عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان دارند! پرسیده شد و به 
حضرت عرض شد. پنهان کردن پشیمانی چه نفعی به حالشان دارد در 
وا ی در عذاب هستند؟ فرمود: آنان شماتت دشمناتشان را نایستند 


9 تفسیر عیاشی: عبدالله پن, عطای مکی می گوید: از امام باقر علیه 
السلام در مورد ای ما الدین کقر وا او کانوا, تمیق ۲ چه با 
کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند. + پرسیدم؛ 
فرمود: روز قیامت یک منادی ندا می دهد که صدایش را به خلائق می 
شنواند گخ داخل بهشت نمی شود محر مسلمان. سیس شاد تخل دوست 
دارند که ای کاش مسلمان بودند.(4) 
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1- . تفسیر امام عسکری: 404 
2- . یونس / 34 

3- . تفسیر عیاشی 2 : 131 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 259 


0 امام صادق علیه السلام فرمود: در آنجا خلائق دوست دارند که ای 
کاش مسلمان بودند.(1) 


1 تفسیر عیاشی: ابراهیم ین عمر از یکی از صادقین علیهما السلام نقل 
می کند که در مورد آیه « و تحُسْرُْهَم وم القیاقه علی و جَوههمٌّ.» و روز 
قیامت آنها رز به روی چهره شان درافتاده, برخواهیم 2( !فرمود: بر 
جهاتشان برانگیخته می شوند.(2) 


بیان: شاید حضرت وجه را به جهت تفسیر فرمود, یعنی محشور می شوند 
به جهاتی که دردنیا به آن متوجه بودند از اقتدا به امامان جور و بت پرستی 
و محشور می ننندند کو حالین که بر اخوالی هشتند که .در وی بودند از فساد 
و معصیت و بعید نیست جهاتهم غلط جباههم یعنی پیشاتی هایشان باشد. 


۱ تفسیر امام عسکری علیه السلام: حضرت دربارم. ان ۶ ۶ و التّاس 
خر بح نخْذٌ من دون اللّه داد تا کلمه و ما هم بخارجین من التّار. >»(3) 


فرمود: خدای عزوجل وقتی مومنان ایمان آوردند و عاقلان ولایت محمد و 
علی صلوات الله علیهما را قبول کردند و خدا معاندان را از آن دو سرور 
باز داشت, فرمود: از مردم ای محمد کسانی هستند که در برابر خدا 
همانندهایی را بر می گزینند. دشمنانی که آنان را برای خدا مثال قرار می 
دهند. آنان را مانند محبت خدا دوست می دارند یعنی آن همانندها از بتان 
را مثل محبت خدا و مانند حبی که به آنان به خدا دارند دوست می دارند؛ و 
کسانی که ایمان اوردند از نظر محبت خدا, خدا| را بیشتر دوست دارند از 
اینان که همانندها را همراه با خدا برگزیده اند ؛ زیرا مومنان ربویبت را تنها 
برای خدای یگانه قائلند و به او شرک نمی ورزند. سیس فرمود: ای محمد ! 

و اگر کسانی که ظلم کردند به سبب گزینش بتان و انتخاب کافران و 
را تا تا اس وان ۳ 
ببینند که به سبب کفر و عنادشان بر 
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2 تست غیاشی 2 + 340 
3-. بقره / 165 - 167 


آنان مستولی شده, اگر ببینند که قوت و قدرت برای خداست. علم پیدا 
را بخواهد اکرام می کند و کفار قدرتی ندارند که با آن عذاب خدا را بر 
خس کم اوه که را شون الععاب اشت هی آنان قلم تداع که 
که خدا عقاب سختی برای کسی که با خدا همانند می گیرد, انجام می دهد. 
آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند یعنی اگر اين کافران ببینند 
کسانی را که همانند گرفتند, هنگامی را که پیشوایان و رئیسان از کسانی 
که پیروی کردند یعنی رعایا و اتباع؛ و میانشان پیوندها بریده شود یعنی 
حیله انان از بین می رود و نیم توانند با چیزی از عذاب خدا نجات پیدا کنند. 
و کسانی که پیرویٍ کردند بعنی تابعان می گویند, ای کاش برای ما 
بازگشتی بود یعنی آرزو می کنند که ای کاش بازگشتی به سمت دنیا 
دار آنان ور دنا عم مسا و انا آز‌ا ی افعا شاوی 
جستند؛ خدای عزوجل می فرماید: همان طور یعنی چنانچه برخی از برخی 
دبک تبژ[ی می جویند خداوند کارهایشان را که مایه حسرتهاست به آنان 
نشان می دهد و آن به این سبب است که آنان در دنیا برای غیر خدا کار 
ی ی بر 
7 ب اهل آن را بزرگ داشته و اعمال خود را می بینند که ثوابی برایش 
ی و ود ماو نز ه ان اف 
فرمودمر خدای. تقالی دقن فر‌مانده انان. از ان خارخ نف سنوند -بعلی 
عذابشان همیشگی و دائمی است و ذنوب آنان کفر است و شفاعت هیج 
پیغمبر و وصی و نیکوکاری از نیکوکاران پیروانشان شامل انان نمی شود. 


علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: هیچ بنده و کنیزی نیست که از ولایت ما منحرف شود و با طریقه 
ما مخالفت کند و کسانی غیر ما را به نامهای ما و نامهای نیکان از اهل ما 
کم و ار ارات ای ها را ره ات ساعوه آران 
با فا نام و م ام ا تسا تور ها تاو فانم تاد فده 
ترس اد دس اتکی تصاصت ون او رآ وادار به این کار نکرده باشد, 
مگر این که خدا روز قیامت او را بر می انگیزد همراه کسانی که در برابر 
خدا ولیث و دوست گرفته و شیاطینی که او را می 
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فرفتند به سوی او محشور می کند ؛پس به او می فرماید: ای بنده من ! آیا 
اینان که می پرستیدی و می جستی همراه من پروردگارند؟ پس ثواب آنچه 
را می کردی از آنان بخواه و برای نبوست همراه اینان عقاب گناهانت. 
سپس خدای متعال امر می کند که شیعیان که اهل ولایت محمد و علی 
علیهما السلام هستند محشور شوند, هم کسانی که در تقیه بودند و آنچه 
معتقد بودند را آشکار نمی کردند و هم کسانی که اهل تقیه نبودند و آنچه 
مختفق بودند زا اشکار هی کزدند ؛ پس خدای متعال می فرماید: به حسنات 
تیار شحف وی لها :اسلا ری کرو ار رای را ری 
حضرت فرمود: پس حسناتشان چندین برابر می شود؛ : سپس خدای متعال 
می فرماید: به گناهان شیعیان محمد و علی علیهما السلام نظر کنید؛ . پس 
نگاه می کنند. پس دسته ای که گناهانشان اندک است و پوشیده در طاعت 
خدا بوده اند اینان سعادتمندان اند که با اولیا و برگزیدگان هستند و گروهی 
گناهانشان زیاد و بزرگ است ؛ خدای تعالی می فرماید: از دوستان محمد و 
علف علستا السلام بناوریه کسانی سا که یه نف کرد یف آووده عفن 
ار تعالی می فرماید: نگان.: کنید به حسنات. بتدگان من ! این 
ناصبانی که دشمنانی در برابر محمد و علی علیهما السلام و در برابر 
جانشینانشان گرفتند؛ مر از حسنات را برای این مقمنان قرار دهید به 
خاطر فریب خوردنشان به سبب دروغهایشان در بینشان و قصدشان به 
آزار اینان؛ پس چنین می کنند؛ پس حسنات ناصبیان به شیعیان ما که اهل 
تقیه نبودند تعلق می گیرد : سپس خداوند می فرماید: نظر کنید به گناهان 
شیعیان محمد و علی علیهما السلام؛ پس اگر برای آنان زیاده معصیتی بر 
این ناصبیان باقی مانده به سبب دروغهایشان بر شیعیان. پس ان گناهان 
باقی مانده را , بر این ناصبیان قرار دهید به قدر گناهان این شیعیان پس 
چنین می شود. 1 عزوجل می فرماید: شیعیان اهل تقیه به 
خاطر تشن دشما ن‌ترا| میا رید ق در بر وفندم خسات و نات آنان: و.برونده 
حسنات و سیتات این ناصبیان همان کاری را که با دسته نخست کردید, 
اتجام هید بر تاضتان. مین کویتد: پرورد کارا انا ما در احتماغانمان 
حاضر بودند و به گفتارهای ما قائل و به اعتقادات ما معتقد بودند؛ پس 
کته من ود هر کر تم قشم ار اسان اایتان متا فتب سها ععی 
نبودند, بلکه با 


ص: 234 


فلوبشان با شما مخالف بودند, اگر چه به خاطر تقیه از شما سخنان شما 
را به زبان می آوردند و اعمال شما کافران را را انجام می دادند؛ ما گفتار 
و کردار اینان را مانند گفتا ر مطیعان و کردار محسنان بر شمردیم ! زیرا به 
امر ما عمل می کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: در 
1 بن هنگام حسرتهای ناصبیان زیاد می شود؛ زیرا حسناشان را در میزان 
ار تا 
است سخن خدای عزوجل که فرمود: ۰ کذلک 
پُریهِمْ ال اغمالهم حسراتِ عَلَيهمْ .» یعنی ( اين چنین خدا اعمالشان را بر 
آیان مایا نوا ما 0 شود. )(1) 


3 تفسیر امام عسکری علیه السلام: خداوند در روز قیامت ماه رمضان 
را در نیکوترین صورت محشور می کند؛ پس ان را بر مکان مرتفعی قرار 
می دهد که بر احدی از کسانی که آن محشر انان را در خود دارد مخفی 
نمی ماند؛ ؛ سپس خدا امر می کند و بر تن آن از خلعتها و البسه بهشتی و 
انواع ابریشم و لباسها پوشیده می شود تا در بزرگی به حدی می رسد که 
چشمی او را نمی تواند ببیند و علم اندازه آن را گوشی نمی شنود و کنه 
آن را قلبی نمی فهمد سپس به یک منادی از باطن عرش گفته می شود: 
صدا بزن !۱ بس تدا سر می. دهد که آق کرو‌ههای خلائق .ابا این را تمی 
شناسید؟ خلاثق پاسخ می دهند: بلی ای دعوت کننده پروردگار ما! ما 
طاعت تو را موجب سعادت دانستیم ! ما او را نمی شناسیم ِ 
پروردگارمان ندا سر می دهد: اين ماه رمضان است " چه زیادند کسانی که 
به سبب آن سعادتمند می شوند و چه زیادند کسانی که به سبب آن 
شقاوتمند می شوند ! هان باید بياید به سمت آن هر مومنی که به آن ایمان 
آورد و 


آن بزرگ شمرد؛ | پس باید بهره خود را از این خلعت و طاعت خدا بگیرد؛ 
پس پس آن را بين خود تقسیم کنید یه میزان اطاعتی که از خدا دارید و 
تلاشتان ! . پلین مومنانی که مطیع خدا بودند به نزد آن می آیند و بر مقدار 
اطاعتشان از خدا در دنیا از آن می گیرند؛ پس برخی از آنان هزار خلعت و 
تغضی از آنان نان ری ستاو آن با عفر هت یر ند + پنس خدا آنان 
را با کرامتش 


ص: 235 


1- . تفسیر امام عسکری: 578 


ترا هی گرسا ند هشیار باشید که گروههایی برای رسیدن به آن خلعتها 
تلاش می کنند و با خود می گویند: ما به خدا ایمان داشتیم و اهل توحید او 
بودیم و به فضیلت این ماه معترف بودیم ؛ پس آنان نیز از خلعتها می گیرند 
وی و بو آن یا اسان لک رها اس 
شیاهیات ار مس کداقت مش ویر هرت ازاان > تساه هر جر 
که دارد افعی و مار و عقرب بیرون می آید و به میزان گناهانشان تعداد 
مختلفی از آن لیاسها بر می گیرند و هر کس جرمش بزرگتر باشد, تعداد 
لباسهایش بیشتر خواهد بود؛ پس برخی هزار لباس و برخی ده هزار لباس 
و برخی بیشتر از آن می گیرند و اين لباسها بر بدنهایشان از کوههای بلند 
بر دوش مردان ضعیف سنگین تر است و اگر نبود که خدای تعالی حکم 
کرده که آنان نمیرند, از کمترین کم آن سنگینی و عذاب می مردند سپس 
بر هر یک از آنان به تعداد هر نخی که آن پیرهن ها از مس گداخته و پاره 
های آتش دارد, افعی و مار و عقرب و شیر و پلنگ و سگ از درندگان آتش 


بیرون می آید؛ پس این او را می لیسد و دیگری او را می گزد و اين یکی 
او را می درد و آن دیگری او را پاره می کند و اين او را پاره می کند ؛ آنان 
فی: کویتد پروردگارا! وای بر ما! این لباسها بر ما تغییر کرد و از پرنیان و 


حریر و انواع لباسهای بهشتی بود ٍ برای ما تبدیل به پاره های آتش و 
شمان از مس گ اه ش و هن تاسها و نان اتکی 
است. که.موخبالدنت. و تنعم, آینان: مین شود بس به آنان کفته هی شود 
این به این سبب است که در ماه رمضان اهل طاعت بودند و شما معصیت 
می کردید؛ "آنان غفت به خرع: .مین دادند: ولی شما زنا می کردید؛ #آنان از 
پروردگارشان می ترسیدند ولی شما شادمانی می کردید؛ آنان از دزدی 
پرهیز می کردند ولی شما سرقت می کردید؛ اینان از ظلم به بندگان خدا 
پرهیز می کردند ولی شما ستم می کردید؛ پس این نتیجه اعمال حسنه 
آنان است و این نتیجه اعمال زشت شماست؛ پس آنان در بهشت جاودانند 
و در آن موی سپید نمی کنند و پیر نمی شوند و حالشان در آن تغییر نمی 
کند و از آن به جای دیگر برده نمی شوند و در آن مضطرب نمی شوند و 
مغموم نمی شوند بلکه آنان در بهشت مسرور و مبتهج و ایمن و 
هستند و خوفی بر آنان نیست و محزون نمی گردند و شما در آتش 
خاوانید هدر ان عرات» ی نویه وان 


ص: 236 


آتش آن خوار می گردید و از آتش آن به سرمایش منتقل می شوید و در 
آب جوشانش غسل داده می شوید و از زقوم آن می خورید و با گرزهای 
آن مضروب می شوید و به انواع عذاب آن عقاب می شوید "نها در یفن 
زنده اید و تا ابد نمی میرید مگر کسی که رحمتی از پروردگار جهانیان ِ- 
اوه ع شطع یو هی الاه‌عاته الم ال یا از تا 
بعد از عذابی دردنای و عقوبتی سخت خارج شود.(1) 


4 مخالمن تشخ مفیه: رسول خدا صلی اللهغلیه و الم فرمویه کسی که 
در فضل علی بن ابی طالب علیه السلام شک کند. روز قیامت از قبرش 
محشور می شود درحالی که بر گردنش طوقی از اتتشن است که در آن 
سیصد راه است که بر هر راهی شیطانی است که در صورتش او را می 
ترساند و بر چهره اش اب دهان می ریزد.(2) 


5 رجال کشی: از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده 
فرمودند: امیرالمومنین علیه السلام به براء بن عازب فرمود: این دین 7 
چگونه یافتی؟ گفت: قبل از آن که از تو پیروی کنیم مثل بهود بودیم و 
عبادت برای ما سبک بود؛ وقتی از تو تبعیت نمودیم و حقایق ایمان در 
قلوب ما آمد. دیدیم که عبادت بر تن های ما سنگین شده ! امیر المومنین 
علیه السلام فر مود: از اینجاست که مردم در روز قیامت به صورت الاغ 
محشور می شوند و تک تک محشور می گردند و شما را به بهشت می 
برند! سپس امام صادق علیه السلام فرمود: شما را چه شده؟ در روز 
قیامت احدی نیست مگر این که مانند چهارپایان فریاد می زند که شما 
پرای ما گواهی دهید و برایمان استغفار کنید؛ ولی ما از آنان روی می 
کرداتيم ویعه‌ار آن یر ر سار تمی. اه تن ی 
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2 . امالی مفید: 144 


بیان: عبارت ما بدا لکم در نسخه هایی است که نزد ماست و ظاهرا این 
غلط است و ممکن است آن را بر اين معنا حمل کرد که هر چه از طاعات 
به فتان می‌ ند عملن کسد که ار ما تقد می نود ها شتا کت روا 
را می کنیم و ممکن است استفهام انکاری باشد یعنی چه چیزی به ذهن 
شما خطور کرده که در امرتان متحیر گشته اید؟ ایا نمی دانید که در 
قیامت کسی غیر از شما نجات نمی یابد؟ 


6 کنز جامع الفوائد و تأویل الأیات الظاهره: امام باقر علیه السلام در 
مورد آیه « کل تَفُس یما کسبّت ر هیتة الا صحاب الیّمین.» یعنی هر کسی 


در گرو 9 خویش است, بجر باران دست راست فرمود: اصحاب 


7 کنز جامع القواتدهتاویل الایات الظاهره: امام باقر از پدرش از جدش 
علیهم السلام نقل, قرمود که بیامبر صلی الله علیه 7 
السلام فرمود: « کل تفس ما کسَبّت ر هت الا اضعاب امین فی رات 
تتساءلون عن امین ما سل فی سَقَرّ» یعنی هر کسی در / 
دستآورد خویشن آنست: به جز یاران دست راست: در میان باغها از یکدیگر 
می پرسند. درباره مجرمان: چه چیز شما را در میان آتش سقر هر آورد؟ 
مجرمان همان منکران ولایت تو هستند. » قالوا لمْ تک من المَصلین و لم 
تک نطمم الیشکین و کُا توص مع الخاتضین.» بعنی ( بعنی گویند «از 

نماز گزاران نبودیم» و بینوایان را غذا نمی دادیم, با هرزه درایان هرزه 
درایی می کردیم,» 1 پس اصحاب یمین بو آنان میِ گویند: از این راه 
آمدید : پس ای بدبختان اجم‌شت شفا را دزاس سفر اور کفتند « و کنا 
تک پیوم الدّین حتّی آتاتا الْیقینْ.» و روز جزا را دروعغ می شمردیم, تا 
مرگ ما در رسید. پس به آنان می گویند: از اين راه آمدید؛ پس ای 
بدبختان ! چه چیز شما را در آتش سفر آورد؟ و روز دین روز میثاق است 
7 و تکذیب ولایت تو کردند و بر تو سرکشی نموده و تکبر ورزیدند. 
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ِ تأویل لیات الظاهره: 714 
. تأأویل لیات الظاهره: 715 


8 کنز جامع الفوائد و تأویل الاّیات الظاهره: امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای هاشم پدرم برای من حدیث گفت و او از من برتر بود, از جدم 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله که قرمود:کسی از ققرای شیعیان ما 
نیست مگر این که تبعه بر او نباشد! گفتم: فدایت شوم ! تبعه چیست؟ 
فرمود: از پنجاه و یک رکعت و روزه سه روز از هر ماه؛ پس وقتی روز 
قيامت می رسد, از قبورشان بیرون می آیند در حالی که چهره هایشان 
مثل ماه شب چهارده کامل است, پس به آنان گفته می شود: بخواه تا داده 
شوی ! پس می گوید: از پروردگارم می خواهم که به صورت محمد صلی 
الله علیه و اله نظر کنم. حضرت فرمود: پس برای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله منبری بر فرش مخمل از فرشهای مخملین بهشت نصب می 
شود که هزار پلکان دارد و بین یک پله تا پله دیگر به اندازه دویدن یک 
اسب است؛ ؛ پس محمد صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین بالا می روند. 
حضرت فر مود: پس شیعه آل محمد علیهم السلام گرد آن منبر جمع می 
شوند, پس خدا به آنان نظر می کند کند و این است معنای آیه که فرمود: » 
وَجَوهْ بَوَمَیّذ ناضرّة الی ربها ناظرَة.» ( چهره ها در آن روز خرم است و به 
۳ پروردگارش نظر می کند. ) پس نور بر آنان افکنده می شود به 
حفتةه. آ. که .یم آن آنان. ففتیم یبد عی. کردی خوزبه: بهشتین نی اند با 
چشمش او را ببیند. سپس امام صادق علیه السلام فرمود:ای هاشم ! برای 
صل آس یت کل ند کا وان که 1 


9 کنز جامع الفوائد و تأویل الأیات الظاهره: امام صادق علیه السلام در 
مفرد آبه « نوم نلطر المرء ها قدهگ بدا و ول لاف یا یتتی کلث 
ی ی یت پیش فرستاده است 


بنگرد و کافر گوید: «کاش من خاک بودم.» یعنی کاش من علوی بودم و 
قایت (ا قراب: علبه الملام را رای ۳ 

و مثل این روایت از ابی بصیر نیز نقل شده. 

ص: 239 


. تأویل الایات الظاهره: 716 
ِ تأویل الایات الظاهره: 736 


0 در باطن تفسیر اهل بیت مطلبي آمده کم اين تأویل را تأیید می کند در 
تا ای 2 مَن طلَم قسَوف نعضبه 2 برض الی ربه قیْعَدبْهُ غذاباً تکر» 
یعنی [ اما هر 3 ستم ورزد عذابش خواهیم کرد, سپس به ِ 
پروردگارش بازگردانیده مي شود. آن گاه او را عذایی سخت خواهد کرد. ) 

0 ی ۱ 
معناست که امیرالمومنین علیه السلام مقسم آتش و بهشت است و متولی 
امر عذاب و ثواب است و در دنیا و روز باز گشت اوست که حاکم است. 


)1( 


01 تفسیر فرا ت کوفی: امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت شیعه 
علی علیه السلام خوش منظر و سیراب محشور می شوند در حالی که 
چهره هایشان سفید است و دشمنان علی علیه السلام روز قیامت محشور 
می شوند در حالی که چهره هایشان, سیاه است و تشنه لب هستند؛ بعد 
حضرت آیه « یوم تبیّضٌ وْجوهْ و تسود وجوهْ» یعنی روزی که برخی چهره 
ها سفید و برخی سیاه می شود را تلاوت فرمود.(2) 


2. تفسیر فرات کوفی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در حالی که نزد او تعدادی از اصحابشان بودند و در بین انان 
علی بن ابی طالب علیه السلام بود, فرمود: خدای تعالی وقتی در روز 
قیامت مردم را بر می انگیزد. قومی از قبورشان خارج می شوند که مانند 
سفیدی برف سفیدروی هستند و لباسهایی به تن دارند که سفیدی آن چون 
سفیدی شیر است و نعلینهایی از طلا دارند که بند آن از نوری است که 
می درخشد؛ پس ناقه های از نور می اورند که بر آن محملهای طلایی 
است که با زبرجد و یاقوت حمایل بسته شده . ات شترانشان از 
زنجیرهای طلاست؛ پس ان را سوار می شوند تا به بهشت برسند در حالی 
که مردم مشغفول حساب رسی به اعمالشان هستند و غم و هم دارند ولی 


اینان می 


ص: 240 
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خورند و می نوشند. یس امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
پرسید. یا رسول الله ! اینان کیانند؟ فرمود: آنان شیعیان تو هستند و تو 
امام آنان هستی و اینست معنای آیه روزی که متقین را به سمت خدای 
رحمان به صورت گروهی محشور می کنیم؛ فرمود: یعنی بر شتران اصیل 
سوارند.(1) 


3 کافی: امام باقر علیه السْلام فرمود: هر چشمی روز قیامت 
گریانست, جز سه چشم: چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد و 
چشمی که از ترس خدا گریان شود و چشمی که از محرمات خدا بسته 
شود.(2) 


4 کافی: ابو بصیر می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسانی که در راه خدا یکدیگر را دوست دارند. بر منبرهایی از نور هستند 
که نور چهره ها و نور اجساد و نور منابرشان بر هر چیزی نور می افشاند تا 

به آن شناخته شوند ؛ پس گفته می شود: اینان کسانی هستند که به خاطر 
خدا به هم محبت دارند.(3) 


65 کافی: آمام,باقر غلية السلام قرمه: رسول خدا ضلن الله غلیه و الة 
فرمودند: کسانی که در راه خدا یکدیگر را دوست دارند. بر زمینی زبرجدی 
و سبز هستند در سایه عرش خدا و سمت راست آن و هر دو دست او 
راست است ؛ چهره هایشان سفیدتر و نوربخش تر است از خورشید طالع؛ 
تمام ملکان مقرب و هر پیامبر مرسلی به خاطر منزلت اینان به ایشان 
غبطه می خورند ؛ مردم می گویند: آینان کیستند؟ پس گفته می شود: ابنان 
کسانی هستند که به خاطر خدا به یکدیگر محبت دارند.(4) 


بیان: جزری درباره این حدیث می گوید: عبارت کلتا یدیه یمین یعنی دو 
دست خدای تبارک و تعالی بر صفت کمال است نه بر صفت نقص در یکی 
زیرا دست چب از د ست راست نقص دارد و ید در این جاأ مجاز است پایان 
سخن 


ص: 241 
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4-. کافی 2 : 400 


مبارک است و جز سعادت مندان در ان جا حاضر نمی شوند. 


6 کافی: مهد ۳ ٍ مسلم مي گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم 
درباره آیه « سبط ون ما بخلوا به یوم القیاقه.»(1) فرمود: ای محمد! 
یا تا | در آن 
روز آژدهایی از آتش را بر گردنش می آویزد که از گوشتش می 4 حزد تا از 
حچساب فراغت حاصل شود: سپس فرمود: آیه «سَیْطعَفون ما بَخلوا به یم 
القرایه ۰ یعنی آنچه از زکات به آن»بخل ورزیدند.(2) 


7 کافی: حریز از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: هیچ صاحب زر يا سیم نیست که از ادای زکات مال خود 
امتناع کند, مگر آنکه در روز قیامت خدای عر و جل او را در بیابانی صاف 
متوقف می سازد, و ماری از نوع مخصوص را که از شدّت زهر موی 
سرش ریخته باشد بر او مسلط می کند, که قصد جان او می نماید. و او از 
آن مار می گریزد, ولی چون دید که از شرّ آن خلاص نمی شود دستش را 
در اختیار آن قرار می دهد, تا آن را نب طانه خویدن تریی نک دیف آنگام تیه 
صورت طوقی به گردن او می پیچد. و همین است معنی قول خدای عرّ و 
جل که فرمود: «سَیٌّطَوَّفُونَ ما بخِلوا به یوم القیامه ۰ یعنی ( آن چیزی را 
که از انفاق آن بخل کردند, روز قیامت طوق گردنشان خواهند ساخت !. و 
هیچ صاحب شتر یا گاو يا گوسفندی نیست که از دادن زکات مال خود 
امتناع کند, شکر انکه خداوند در روز قیامت او را در بیابانی صاف متوقف 
می سازد, تا هر چهارپای سم داری با سم خود او را لگدمال کند. و هر 
حیوان نیش داری او را با نیش خود بدرد, و هیچ صاحب نخل يا تاک را 
زراعتی نیست که از اداء ‏ زکات امتناع کند, مگر 
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آنکه خدای تعالی به روز قیامت پایه زمین او را تا طبقه هفتم آن, طوق 
گردن او بسازد.(1) 


بیان: قاع به معنای زمین هموار و ایمن است که کوهها و تلها در آن نیستند 
و قفر زمین خالی است و در برخی نسخه ها عبارت بقاع قرقر امده و 
قرقر بیابان نرم است و جزری درباره ان گفته: گنج یکی از شما در قیامت 
می اید در حالی که به صورت ماری است بی موی بی مو که مویی بر 
سرش نیست و منظور جزری ماری است که در اثر زیادی سم و طول 
عمرش پوست سرش پیداست. پایان کلام جزری. عبارت حاد عنه یعنی از 
او منحرف شد و قضم خوردن با اطراف دندانهاست و فجل در برخی نسخ 
نا.خاع آقده و دز برخی. با جوم پس بنا بر احتمال دوم فعل آن مبنتی بر 
مفعول خوانده می شود. عبارت ربعه ارضه یعنی قطعه زمینش و شاید 
فا ها اه وال اب ی ره ور ار 
اشی ا ها درا ات وه ری که 


8. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی در روز 
قیامت مردمی را قبورشان بِِ می انگیزد در حالی کم دستانشان به 
گردنشان آویخته و به اندازه الشتی نمی اند با ان بق یرای برسند؛ 
ملاتکه ای با آنان: هستتد که ایشان را به شدت. سرزتش می کنند. و من 
گویند: اینان کسانی هستند که خیر کمی را از خیری کثیر باز داشتند اینان 
کسانی هستند که خدا به آنان داد ولی از دادن حق خدا در اموالشان امتناع 
ورزیدند.(2) 


بیان : فیروزآبادی کته عبارت قیس رمح به کسر قاف یعنی به اندازه یک 
نیز ه. 

09 کافی: ۳ بن نهدی؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: هر که برادر خود را در راه خدا و برای خدا زیارت کند. در 
روز قیامت می اید, در حالی [که] می خرامد در میانه نوری سفید چون 
جامه های مصری, و به 
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چیزی نمی گذرد, مگر آنکه به جهت آن روشن می شود تا در نزد خدای عز 
و جل بایستد ؛ پس خدای عز و جل به او می فرماید: مرحبا ! خوش آمدی. و 
در گشادگی خواهی بود, و چون خدا مرحبا بفرماید. عطای او را جزیل می 
کل شش را عنم می کرداند ۱ 


نتان؛عزری دزباره آن کفتهه دز اراده اش خطفر سی. کرد کم ای تفنون.د 
مثل خودیسند راه برود. 


در آورد یکری با و خارج شود که در پیش رویش گام بردآد و هر که که 
اندوهگین مباش و مترس و تو را به شادی و بزرگداشت ات 1 
بشارت باد, پس پیوسته او را ی دا با از سوی خداوند مژده 
دهد تا در پیشگاه خدای 1 باز ایستد و خداوند خسابرسی او را اسان 
گیرد و دستور دهد که به بهشت در آید و آن پیکر در پیش روی او گام 
بردارد و مومن به او گوید: خدا تو را رحمت کند ! چه نیکو همراهی بودی 
که همراه من از گور در آمدی و پیوسته مرا سس 
سوی خدا مژده دادی تا آنچه وا کی گم خی داده, دیدم؛ پس بگو که 
کیستی؟ آن پیکر گوید: من شادی ای هستم که بر دل برادر موّمن ۳ 
نشاندی. خداوند مرا از ان شادی افرید تا تو را بشارت دهم.(2) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: کسی که مومنی را یاری دهد خدای عزوجل از او هفتاد و سه 
سختی از او بر می دارد: یکی در دنیا و هفتاد و دو سختس هنگام سختی 
عظیمتر؛ فرمود: جایی که مردم به خود ۳۳ هستند.(3) 
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2 کافیه اغام صادق غلیه الساام افرمود: کسی که نک خی زا آز 
مومنی بر طرف سازد. خداوند سختس های آخرت را از او برطرف می 
کند و در حالی که دلش خنک است از قبرش بیرون می اید و کسی که او 
را ها ای سم ام هی ی 
کسی که شربت ابی به او بخوراند, خدا از باده مهر شده به او می خوراند. 
(1) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که لباسی زمستانی پا 
تابستانی ببرادرش بیوشاند, سزاوار است بر _ خدا| که او را از جامه های 
بهشتی پوشاند. و سختی های مردن را بر او آسان کند و در قبرش بر او 
۱1 با مژدگانی از او ملاقات کنند. 
این است قول خدای عز و جل در کتابش: «و تتقاهم ایک هدا یمک 
الذی لثم ۶ توعذون ۰ بعنلی (و فرشتگان به پیشواز آنها مق که مره 
استت ان روزی که به شما وعده داده شده. 2(1) 


4. تفسیر فرات کوفی: ابو سعید خدری می گوید: شنیدم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی بر تو بشارت و 
مژده باد که بر شیعیان تو حسرتی هنگام مرگ نیست و وحشتی در 
قبرشان ندارند و روز رستاخیز حزنی ندارند و هر آینه گویی او را می بینم 
که از قبورشان خارج می شوند و خاک را از سر و محاسنشان می تکانند و 
می گویند: حمد خدایی راست که از ما انده را برد همانا پروردگار ما 
آفرزنده شاکر است. همان کسی که از فضلش ما را در سرای اقامت 
وارد ساخت که در آن رنج و خستگی به ما نمی رسد.(3) 


75 تفسیر فرات ت کوفی: ۹ علیه السلام فر مود: من و شیعیانم روز 
قیامت بر منابری از نور هستیم گه ملائکه بر ما عبور نموده و بر ما سلام 
می کنند و می گویند: ها ۱ 
می شود: اين علی بن ابی طالب پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله 
است و گفته می شود: اینان که هستند؟ پس به 
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آنان. کفته: اعی. قنواد؛ اینان شیعیان او هستند؛ پس گفته می شود: پیامبر 
عربی و پسر عمویش کجایند؟ گفته می شود: آنان نزد عرش هستند؛ پس 
منادی از آسمان نزد پروردگار با عظمت ندا می دهد: اي علی ! تو و 
شیعیانت وارد بهشت شوید که بر تو و ایشان حسابی نیست؛ پس آنان 
و و و 
و حریر سبز می پوشند و می پوشند چیزهایی را که چشمی ندیده ! پس 
می گویند: حمد خدایی راست که از ما انده را برد همانا پروردگار ما 
آمزژندم شا کر اسنت: همان خدایین که بة ببامترشن محمد و به وصی. او 

بن آابی طالب صلوات الله علیهما بر ما منت نهاد و از فضل خود به سبب 
اين دو بر ما منت نهاد و ما را داخل بهشت کرد و اجر عمل کنندگان چه 
خوب است ؛ پس منادی از اسمان 0 بخورید و بیاشامید که 
گوارایتان باد که خدای رحمان به شما نظر کرده؛ پس هیچ گزندی بر شما 


نیست و حساب و عذابی در کار نیست.(1) 


76 تفسیر فرات کوفی: جهم بن حر می گوید: داخل مسجد مدینه شدم و 
و زکفت. نما ترد استواند خواندم ورسنن خدا وا خماندم و تم * خوابا 
تنهایی مرا انس بده و به غربتم رحم کن و هم نشین صالحی نزد من بیاور 
که به من خدیتین بگوید کة خدآوند با آن مرا تفع بخشد ؛ پس ابو درداء آمد و 
نزد من نشست رد تا ی ؛ پس گفت: هان که من 
به دعای تو از تو خوشحال ترم !خدا مرا ان هم نشین صالح قرار داد که به 
سوی تو رهسپار شد ! من تو را حدیثی خواهم گفت که آن را از رسول خدا 
س طظِ به احدی نگفتم و بعد از تو 
را تلاوت فرمود که « یم أقر نا الکتات الذین اصَطتیْنا هن عبادنا قمهة 
طالخ لنقسیه و ملق فعتص؟ و مت سایو؛ بالْتراتِ بلان اللّه.»(2) 


بیعنلی (سپس این کتاب (آسمانی) ) را تم طروهین از بندگان برگزیده خود به 
میراثت دادیم ؛ (امّا) از میان آنها عده ای بر خود ستم کردند, و عده ای میانه 
رو بودند,و گروهی به اذن خدا| در نیکیها 
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(از همه) پیشی گرفتند, و این. همان فضیلت بر است. + پس فرمود: 
سابق بدون حساب وارد بهشت می شود و مقتصد حساب اندکی می شود 
و ستمکار بر خویش حبس می شود در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال 
است تا اندوه در داخل شکمش برود و سپس خدا به او رحمت کند و او را 
داخل بهشت نماید. من نو دا خی اه له 2۱ فرمود: حمد 
خدایی راست که از ما حزنی را که داخل شکمهای اینان کرد را برد ؛ همانا 
پروردگار ما آمرزنده شاکر است؛" : قرمود: غفل. کشان وا بر انان پاس نهاد 
و گناهان بزرگ را بر آنان بخشید :(1) 


77 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در روز قیامت به 
فشرآی: فوفنه نام .غدر آمید فی کت و بعند .هم به: آتها یف فرماید؛ سو گند 
به عزت و جلالم. من شما را در دنیا بدین جهت فقیر نکردم که شما را 
ی بر وا ی ی 
شما در دنیا یک عمل خوبی را انجام داده, دستش را بگیرید و داخل 
بهشتش کنید. بعد یکی از همان فقرا عرض می کند: خداوندا, اهل دنیا در 
دنیا لذت بردند و با زنان متعدد ازدواج کردند و لباسهای خوب پوشیدند و 
طعامهای لذیذ خوردند و در بهترین خانه ها سکونت کردند و سوار بهترین 
مرکوب ها شدند. پس به ما هم امروز آن چیزها را عطا کن. خداوند متعال 
می فرماید: من به هر کدام شما هفتاد برابر انچه که به اهل دنیا داده ام از 
زمانی که دنیا بوده عطا می کنم.(2) 


9 7. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد 
خداع. تا کت عالی تام افرهی که کم ما لا سر دوه 
فقرا کجایند؟ پس دسته بسیاری از مردم بر می خیزند: پس خداوند می 
فرماید: بندگان من ! پس جواب می دهند: بله پرودگار ما ! می فرماید: من 
شما را فقیر نکردم به خاطر خواری که شما نسبت به من داشتید ولی من 
شما را برای مثل امروزی برگزیدم؛ ؛ چهره مردم را 
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بنگرید, هر کس به شماأ خوبی کرده که آن را فقط به خاطر من کرده؛ 
بهشت را از جانب من به او جزا دهید.(1) 


9. تفسیر فرات کوفی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله یه الم فر‌مود نود نه افوات خمد لا الم الا الله را تلفین کنیه که انش 
مومن است در زمانی که از قبرش خارج می شود. جبرئیل به من گفت: ای 

فجمدا ان آبان را .امین که ار قبورشان خارع هی و نوم خاک را 
۱ لا اله الا الله و الحمد لله و صورتش 


سفید است و آن دیگری می گوید: ای حسرت بر کوتاهی که در خصوص 
جنب الله یعنی ولایت علی علیه السلام کردم و صورت او سیاه است.(2) 


بیان: یمرق یعنی خارج می شود. 


0. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: متکبر ان به صورت مورچگانی 
شود.(3) 


1. تفسیر فرات کوفی: امام باقر علیه السلام فرمود: منادی روز قیامت 
ندا سر می دهد: محبان علی کجایند؟ پس از هر راه دوری بر می خیزند؛ 

یف آنان. کفته: فی نود" شما که هستید؟ می گویند: ما محبان علی علیه 
التاام. هستیم که فقطظ فخت آو رواشم پس گفته می شود: آیا در 
محبت او آخدی از هردم را شرکت می: دادید؟ مین کویید: نه؛ به آنان. گفته 
می شود: داخل بهشت شوید ! شما و همسرانتان در آن جا در شادی باشید. 
4) 


2 کاقی: اتام ضادق قلیم الشام فرموده تون خد صلی, له غلره و 
آله فرموند: ظر خبانت کاد به که آمام ووز. عیافت مق آید.کو خالن. عه 
دهانش گشاد و 
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مایل است تا داخل جهنم شود و هر کس بیعت امامی را شکسته باشد, به 
صورت جذامی می آید تا داخل آتش شود.(1) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد, یک 
منادی ندا سر می دهد: کجایند بازدارنگان اولیای من؟ پس قومی که بر 
صورتشان گوشت نیست بر می خیزند؛ ؛ پس گفته می شود: اینان کسانی 
هستند که موّمنان را آزار دادند و با آنان دشمنی کردند و عناد ورزیدند و در 
ت ‏ فا ؛ تینیسن آصز می شود که" آتان را ته.جهتم 


4 کافی: امام صادق(ع) فرمود: هر مومنی که چیز مورد احتیاجی را از 
مومنی منع نماأید, در حالی که خود او و غير او قدرت بر ان چیز داشته 
باشد, خدا روز قیامت او را سیه روی بر می خیزاند در حالی که چشمانش 
اف است و دنتشانن بهه: پردنشن آویزان است و گفته می شود: اين خائن 
کی ات ها رسای ات روم تس ار ۱ 
را به جهنم ببرند.(3) 


5 کافی: یونس بن بیان می گوید: امام ششم علیه السلام فرمود: ای 
یونس هر که حق موّمن را نگه دارد و به او ندهد خدای عز و جل روز 
قيیامت او را پانصد سال بر سر پا دارد که عرقش چند وادی سیل به راه 
اندازد, و منادی از طرف خدا ندا سر دهد که این ستمکاریست که حق خدا 
را یت در ادامه فرمود: چهل روز توبیخ شود و فرمان دوزخ به او 
دهند. 


6 کافی: محمد بن مسلم می گوید: شنیدم امام باقر علیه الم 
فرمود: بنده روز قیامت محشور می شود در حالی که خونی نریخته؛ پس 

به او چیزی شبیه ظرف خون حچامت یا بیشتر از آن داده می شود و به او 
فته می شود: : این سهم تو از خون فلان است؛ نوزم اف کوید: خدای من ! 
تو می دانی که مرا قبض روح کردی در 
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حالی که من خونی از کسی نرختم؛ پس خداوند می فرماید: بله فلان و 
فلان روایت را از فلان کس شنیدی و آن را روایت را ۳ 
اوست.(1) 


توضیح : جزری در این باره فو کید کسی که خدا را ملاقات کند در حالی 
که خون حرامی نریخته باشد داخل بهشت می شود. لم یتند یعنی از خون 
حرام چیزی نریخته باشد و از آن چیزی به او نرسیده باشد که گویا تری و 
خیسی خون به او نرسیده باشد. عبارت ما ندینی من فلان شیء اکرهه 
یعنی چیزی که ناپسندش می دارم از او به من نرسید و دست من بدی به 
او نرساند و ممکن است ندی اینجا بر وزن رضی باشد به معنای تر و خیس 
شد و خون تمییز باشد. 


7 تفسیر فرات کوفی: مفضل بن عمر می گوید: سدی از امام صادق 
علیه السلام درباره ایه 


« مَتَلْ الَحَتّه التی وعد الَمتَفُونَ.» (2) یعنی مَتّل بهشتی که به پرهیزگاران 
وعده داده شده؛ : قرمود: این آنه دررباره علی و اولاد او علیهم السلام است 
و شتتغیاتشان .همان فتفیزم. هستند و آنان: اهل, بهشت: و مقفرت: هفستند.(3) 


8. تفسیر فرات کوفی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر دشمن ناصب 

ما اهل بیت منسوب به این آیه است: « وجوه یوَمَیْذ خاشعهة عاملهة ناصبهٌ 
تصّلی نارا حاميِة تُسقی من عَیّن آییو.» یعنی در آن روز, چهره هایی زبونند, 
که. تلانتن. کرتمم. وج آیهوده ] برتم: آنقه خاخارنر انشی: سود ان در اند او 
چشمه ای داغ نوشانیده شوند.(4) 


9 تفشین فرات. کیفب: خفوان می کیت از آنام کاظم عله انسام 
شنیدم که فرمود: امدن این خلق به سوی ما و حساب رسیشان با ماست. 
[[ 

صادق علیه السلام شدم و نزد حضرت بوس بن اآبی الدوس و ابن ظبیان و 
قاسم صیرفی 
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حضور داشتند. پس سلام کردم و نشستم و عرض کردم: یابن رسول الله ! 
برای استفاده نزد شما امدم. رمود: بپرس و مختصر سوال کن! عرض 
کردم: قبل از آنکه خدا آتمانی: نا شدم و تفیر کشتگر ده شده يا ظلمت و 
نور باشد, شما کجا بودید؟ فرمود: ای قبيصه ! چرا از ما درباره این حدیت 
در این وقت پرسیدی؟ ایا نمی دانی که محبت ما کتمان شده و کینه ما 
اشکار شده و ما دشمنانی از جنیان داریم که حدیث ما را به دشمنان ما از 
و انسیان می برند و دیوارها مثل گوشهای مردم گوش دارند؟ گفتم: در اين 
حصوصی ار ,سول شم اقرمود اه فیصداها شتا تور در حول عر 
بودیم و پانزده هزار سال قبل از انکه خدا ادم را بیافریند. خدا را تسبیح 
می کردیم. وقتی خدا ادم را افرید, ما در صلب او نهاده شدیم و پیوسته ما 
را از صلبی پاک به رحمی پاکیزه منتقل می کرد تا اين که خدا محمد صلی 
الله علیه و اله را برانگیخت؛ پس ما ریسمان محکم خداييم که هر کس به 
ما تمسک کند نجات می یابد و کسی که از ما تخل بورزد. سقوط می کند. 
ما او را در باب گمراهی وارد نمی کنیم و از باب هدایت خارجش نمی 
سازیم و ما نگهبانان دین خداییم و ما عترت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هستیم و ما آن قیّه ای هستیم که طنابهایش طویل و آستانش وسیع 
که از ها نف مدش انس سقوط می کنده غرض گرم جید. محضور 
ذات بزوزد کار هن است. در خصوص آیه » ان الیْنا ايابهم تم ان عَلیْنا 
حسابهْمٌ.» یعنی ( در حقیقت. ۳[ 3 
[خواستن از ] انان به عهده ماست. 1 از شما توضیح می خواهم. فرمود: در 
مورد ما نازل شده ! عرض کردم: من از تفسیر ان از شما پرسیدم ! فرمود: 
بله ای قبيصه ! وقتی روز قیامت فرا برسد, خداوند حساب خواستن از 
شیعیان ما را بر ما قرار می دهد؛ پس گناهانی که بین انان و خداوند است 
را محمد صلی الله علیه و آله از خدا طلب آمرزش می کند و گناهان حق 
الناس و مظالمی که بین شیعیان ما و مردم است را 
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محمد صلی الله علیه و آله از جانبشان ادا می کند و آنچه بین ما و ایشان 
است ما به آنان می بخشیم تا بدون محاسبه داخل بهشت شوند.(1) 


بیان: ضوی الیه یعنی میل پیدا کرد. 


1. تفسیر فرات کوفی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی من و پدرم 
از منزل بیرون رفتیم, ناگهان مردمی از اصحابمان را دیدیم که بین منبر و 
در را ی اه وه ادص سا سا کر مس 
فرمود: هشیار باشید که به خدا قسم من رایحه و جانهای شما را دوست 
دارم ؛ مرا بر این امر با تقوی و تلاش یاری کنید؛ کسی که به بنده ای اقتدا 
کند باید طبق عمل او عمل کند و شما شیعیان آل محمد صلی الله علیه و 
آله هستید و شما لشکریان خدا و یاوران خدایید و شما پیشگامان نخستین 
ضمانت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت او بهشت را 
شا ها بات رو ایا اه ای سا ای او در 
زن موّمنه ای زنی بهشتی و هر مرد مومنی صذیق است. چقدر 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع) به قنبر فرمود: ای قنبر ! بر تو بشارت 
باد و بشارت و مژده باد! به خدا قسم که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از دنیا رفت در حالی که بر تمام امتش غیر از شیعه خشمگین بود و هر 
0 7 ۱ 00 132 ؛ و آگاه باشید که هر چیزی 
ریسمانی دارد و ریسمان دین» شیعه است؛ و آگاه باشید که هر چیزی 
امامی دارد و امام زمینها ژمینی است که در آن شیعه است؛ :هشیار با شید 
که هر چیزی سید و سروری دارد و سید مجالس, مجالس شیعه است. و 
ات ی وج اس یی ی ی ت شیعیان ما در 
آن است؛ به خدا قسم اگر کسی از شما روی ژزمین نبود, اهل مخالفت 
شما رزق و روزی پاکشان تکمیل نمی شد و در اخرت برای انان نصیبی 
نیست. هر فرد ناصبی ار چه که عبادت کند و تلاش فراوان نماید, منسوب 

به این ایه است: در ان روز, چهره هایی زبونند. که تلاش کرده, رنج 
آفوده ] برفن آنده ناچاردر آتشی سوزان درآیند. از چشمه ای داغ 
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نوشانیده شوند. و هر فرد مخالف شما که دعا کند, اجابت دعای او به 
عوض است و هر کس درخواستی کند برای او صد عوض است و هر کس 
دعابی. کندء صد عوض دارد و هر کس از شما عمل حسنه اس انجام دهد, 
چند برابر شدن آن قابل شمارش نیست و هر کس از شما کار بدی کند, 
محمد صلی الله علیه و آله برای او حجت و دلیل می آورد یعنی در خصوص 
تاداس ی ال لماعت ی ریم رف که 
روزه دار از شما در باغهای بهشت متنعم می شود و ملائکه برای یاری او 
دعا می کنند تا افطار نماید و حج و عمره گذار از شما از مخصوصین به 
کرامت خداست و همه شما اهل دعوت خدایید و اهل اجابت و ولایت او. 
خوف و حزنی بر شما نیست. همگی شما در بهشتید پس در کسب فضیلت 
درجات با هم مسایقه دهید. به خدا قسم کسی بعد از ما به عرش خدای 
تعالی نزدیک " نر از شیعیان ما نیست ؛ چقدر رفتار خدا به شما نیکوست. به 
دافم اک فقوت یرد کهد هن چرتتما مایت کنر سردم را 
بفهمند, ملائکه از پیش رو بر شما سلام می کردند و امیر الممنین علیه 
السلام اهل ولایت ما از قبورشان در روز قیامت خارج می شوند در حالی 
که چهره هایشان تابنده است و چشماشان روشن می شود و به آنان امان 
داده می شود؛ مردم می ترسند و اینان نمی ترسند؛ مردم محزون اند و 
اینان محزون نمی شوند؛ به خدا قسم بنده ای از شما نیست که به نماز 
بایستد مگر آنکه فرشتگانی از پشت سر او را احاطه می کنند و بر او درود 
می فرستند و برایش دعا می کنند تا از نمازش فارغ شود؛ " آگاه باشید که 


و و سلامه علیه ما و 


معاویه بن عمار این حدیث را با زیادتی نقل می کند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: به خدا قسم اگر شما (شیعیان) نبودید, بهشت زینت نمی 
شد ! به خدا قسم اگر شما نبودید, دانه ای نمی رویید! به خدا قسم اگر 
شما نبودید, چشمی روشن 
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مین در بخ خدا قشم هر آبته دا نما دا از مر هدوت ی دار 
پس ما را بر این امر پاری کنید با تقوای زیاد و تلاش فراوان و عمل به 
طاعت خدا.(1) 


مثل این حدیث را شیخ صدوق در کتاب فضائل الشیعه نقل کرده است.(2) 


2. کافی: امام صادق علیه السلام در مورد آیه « و قدمّنا الی ما لوا 
من عَمَلِ قجعلناخ هباء ۳ 3(۰) 


یعنی [ و به هر گونه کاری که کرده اند می پردازيم و آن را [چون ] گردی 
پراکنده می سازیم. ) فرمود: اگر چه اعمال آنان از ز کتان سفید, نیز سفیدتر 
باشد, که خدای عزوجل به آن می فرماید: گردی باش و سبب آنست که 
وققی خراقبزای آنان مه آن اخذ کردند؛ (4 


3. تفسیر فرات کوفی: جایر می گوید: از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه « یَوْمَ تری الْفْوّمنی و الْفَْناتِ یسشعی تورهم بیْن أدیهم و بایمانهق.» 
یعنی آن روز که مردان و زنان موّمن را می بینی که نورشان پیشاپیششان 
و به جانب راستشان دوان است پر سیدم» فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: این نور, نور مومنان است که پیشاپیش انان در روز 
قیامت دوان است وقتی که خدا به این نور اذن می دهد که به منزلش در 
بهشتهای جاودان بر ند و مقمنان از آن تبعیت می کنند و این نور مقابلشان 
می دود تا داخل بهشت جاودانمی شود و آنان از پی آن نور می روند تا با 
او داخل می شوند. اما کلمه یأیمانهم. پس شما هستید که به کمربند آل 
محمد صلی الله علیه و آله چنگ می زنید و آل پیامبر به کمربند حسن و 
حسین چنگ می زنند و آن دو سرور نیز به کمربند امیرالمومنین علی بن 
ابی طالب علیه السلام چنگ می زنند و ایشان نیز کمربند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را می گیرند تا با او داخل بهشت جاودان می شوند؛ پس 
اینست معنای آیه « بُسْراکُم الم جات تری من تکنها لها خالدین فیها 
ذلک هُو الْقَوَرٌ الْعَظيمْ.» بعنی ‏ [به آنان گویند: ] 
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«امروز شما را مژده باد به باغهایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان 


بیان: عبارت اذا اذن الله له یعنی خدا : به آن نور اذن دهد و مراد ادن ون 


الله علیه و آله اکن ات ی من ار 
اناد که این احمال طاف بر آرتحت. 


4. تفسیر فرات ت کوفی: ابی الجا رود می گوید: از امام باقر علیه السلام 
دور وود آیم: یوم یِفْومّ الرّوخٌ و الملاکة صنا لا 7تون لا من آذِن له 
الرَحمنْ و قال صوابا.»(2) یعنی [روزی که «روح» و فرشتگان به صف 
می ایستند, و [مردم ] سخن نگویند, مگر کسی که [خدای ] رحمان به او 
رخصت دهد و سخن راست گوید.) پرسیدم؛ . حضرت فرمود: وقتی روز 
قیامت برسد, قول لا اله الا الله از دلهای بندگان در موقف ربوده می شود 
مگر کسی که اقرار به ولایت امیرالموّمنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
بکندو ان است معنای من ذِن له الرحمنْ یعنی کسی که از اهل ولایت او 
باشد, خدای رحمان به او اذن دهد. پس آنانند که برای گفتن لا اله الا الله 
اذن به آنان داده می شود.(3) 


95 تفسیر فرات ت کوفی: ابی خمزه تمالی می. گوید: وارد بر امام باقر علیه 
السلام شدم و عرض کردم: یابن رسول الله ! به من حدیثی بفرمایید که به 
من سود برساند افرمود: ای ابا حمزه ! هر کس داخل بهشت می شود مگر 
کی که ابا کت عرص کروم بان زسیل الما ابا کستت باداری که واخل 
بهشت شود؟ فرمود: بله ! پرسیدم: چه کسی؟ فر مود: کسی که لا اله الا 
الله محمد رسول الله را نگوید؛ عرض کردم: یابن رسول الله ! این حدیت 
را از شما روایت نخواهم کرد! ۰ یر ۳ یز 2۳0 : : چرا؟ گفتم: من مرجثه و 
قدریه و حروریه و بنی امیه را ترک نگفتم ؛ همگی لا اله الا 
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الله محمد رسول الله می گویند ! فرمود: هیهات ! هیهات ! وقتی روز قیامت 
۱ و ۱ 9 
نشپیدی قول خدا را که فرمود: « یوم یَفْومْ الْوخْ 5 الْمَلایكَة صَفّا لا 
یتکَمُون الا مَنْ اذن له الرَحمنْ و قال ضوابا.» یعنی روزی که «روح» و 
فرشتگان" به صف می ایستند, و [مردم ] سخن نگویند, مگر کسی که 
[خدای ] رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید. قال صوابا یعنی 
کی که لاله از الم مهد وراه ید ۱ 


6. نهج البلاغه: پس ای بندگان ! خدا را! خدا را! پروا کنید. که دنیا با 
قانونمندی خاضّی می گذرد. شما با قیامت به رشته ای اتصال دارید, گوبا 
نشانه های قیامت؛ آشکار می شود, و شما را در راه خود متوقف کرده, با 
زلزله هایش سر رسیده است. سنگینی بار آن را بر دوش شما نهاده و 
رشته پیوند مردم با دنیا را قطع کرده. همه را از آغوش گرم دنیا خارج 
ساخته است ! گویی دنیا یک روز بود و گذشت, پا ماهی بود و سپری شد. 
تازو های دنیا کهنه شده. و فربه هایش لاغر گردیدند. سپس به سوی 
خایکاهی تنی: در میان مشکلاتی زر ک: و آاتشی پر شراره می روند که 
صدای زبانه هایش وحشت زاء شعله هایش بلند. غّشش پر هیجان پر نور 
و گدازنده,. خاموشی شعله هایش غیر ممکن, شعله هایش در فوران. 
تهدیدهایش هراس انگیز, ژرفایش ناپیدا, پیرامونش تاریک و سیاه, 
دیگهایش در جوشش, و اوضاعش سخت وحشتناک است. و در آن میان 
(پرهیزکاران را گروه, گروه, به سوی بهشت رهنمون می شوند) آنان از 
کیفر و عذاب در امانند, و از سرزنش ها آسوده, واز ات دفرنده در خانة 
های امن الهی, از .جایگام خود خشنودنده آنان در دتنیا رفتارشان یاک: 
دیدگانشان گریان شب هایشان با خشوع و استغفار چونان روز. و روزشان 
از ترس گناه چونان شب می ماند. پس خداوند بهشت را منزلگه نهایی 
آنان قرار داد و پاداش 
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ایشان را نیکو پرداخت. که سزاوار آن نعمت ها بودند, و لایق ملکی 


بیان: عبارت علی سنن یعنی بر طریقه امتهای گذشته؛ شما را هلاک می 
کند چنانچه ایشان را نابود ساخت و قرن ریسمانی است که شتران با ان 
بسته می شود. عبارت بافراطها یعنی مقدمات ان و کلاکل جمع کلکل 
بکلکله یعنی انان را کوبید و خرد کرد چنانچه شتر خوابیده از زیرش ضربه 
زده می شود وقتی بر سینه خوابانده می شود و جمع اوردن ضمیر به 
اعتبار تعدد هراسهای ان است و حضن به کسر حاء پهلو است و رث به 
معنای پوسیده و غث به معنای لاغر و ضنک , به معنای ضیق و کلب به معنای 
شدت و اذیت و لجب بهمعناج دا وتظ : به معنای هیچان و غلیان و ذکاء 
به معنای شدت اش آتش است میا ند هی را آن نتندیذ 
شد و زحرحه عن کذا یعنی او را از فلان امر دور کرد. 


تقوم فرعود وسول دا صلی: الله. یه ور ال حرمو والدنن قارخ, این 
سوره تاج کرامت به سرشان نهاده می شود که نور آن از مسافت ده هزار 
ی سا ی ی و رس 
نمی کند؛ سپس پادشاهی در نوشته در دست راست 13 قاری و 
جاودانگی در دست چیش در نوشته ای داده می شود؛ از نوشته دست 
راستش چنین می خواند: تو از افاضل پادشاهان بهشت قرار داده شده ای 
و از رفقای محمد سید پیامبران و علی بهترین ن اوصیا و امامان پس از این 
دو علیهم السلام که بزرگان اهل تقوایند هستید و از نوشته دست چپش 
1 و بیماریها پناه داده شدی و از امراض و علْنها کفایت و حفاظت شدی 
و از حسد حسودان و کید مکاران دور شدی. سپس به او گفته می شود: 
تخوانه با ره هرن که نزن آخرین. آبه انست. که آن را می 
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خوانی؛ پس وقتی والدینش به لباسهای بهشتی و دو تاج او نظر می کنند, 
می گویند: پروردگارا! این شرافت از کجا برای ماست در حالی که اعمال 
ما به این حد نرسیده. پس خدای عزوجل به آن دو می فرماید: این نعمات 
سای شماست به آیی ست کم تفر فان فان | امه ۱1 


58 تفسیر امام عسکری علیه السلام : امام رضاأ علیه السلام فرمود: 
بهترین چیزی که عالم از محبین و موالیان ما برای روز فقر و نداری و ذلت 
و مسکنت خود پیش می فرستد انست که به فریاد مسکینی از محبان ما 
از دست فرد ناصبی دشمن خدا و رسول او برسد که از قبر برخاسته در 
حالی که فرشتگان از لبه قبر او تا محل او در بهشت صف کشیده و او را 
بر بالهای خود حمل می کنند می گویند: خوش آمدی خوشا به حالت خوشا 
به حالف آ دقع کتجم‌سان ار شکان تن ای کی که برای. امه شک نار 


تعصب داشتی !(2) 


وتات الاتمال: آمام باق غله التلام فرموود ار ماحاتهای عدسی غانه 
السلام با پروردگارش این بود که گفت: پروردگارا! کسی که جنازه ای را 
تشییع کند چه اجری دارد؟ فرمود: بر بر او فرشتگانی ای از فرشتگانم را بر 

سا سسوع هایی دارند و آتها را 7[ 


0 تفسیر قمی: علی ین ابراهیم درباره آیه «وْمَ تزی امین 
الَمْوْمنات پسعی 7 نورهم بین آلدییع 5 بأيْمانهمْ. > بعلی ((اين پاداش بزنگ) 
در روزی است که ۱ و زنان باایمان را می نگری که نورشان پیش رو 
و در سمت راستشان بسرعت حرکت می کند .) فرمود: روز قیامت نور 
بین مردم به قدر ایمانشان تقسیم می شود و برای منافق نیز تقسیم می 
شود پس نور او بین شصت پای چپ اوست؛ پس نورش خاموش می شود 
و به مومنان می گوید: سر جای خود بایستید تا از نور شما برگیرم؛ مومنان 
به او می گویند: به پشت خود بر گردید و نور طلب کنید پس بر می 
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و1 و بین آنان دیوار کشیده می شود و از ورای دیوار به مومنان ند| سر 
می دهند: آیا ما با شما نبودیم؟ می گویند: چرا ولی خود را معاصی فریفتید 
و شک کردید یعنی شک کردید و منتظر ماندید.(1) 


1 تفننیر فرات کوفی؛ خابر از پیامبر صلی الله علیه و آله تقل می کند 
که فرمود: بر تو بشارت باد ای علی ! هیچ بنده ای نیست که تو را دوست 
بداردو مودت تو را دین خود قرار دهد, مگر آن که خدا در قیامت او را با ما 
مبعوث می کند ؛ سپس پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود: 
« او المْتفیَ فی جِتَاتِ و ترٍ فی مَفْعَدٍ صدّق عِلد مليک مَفتٍ.» یعنی (در 
خفیفت: فمردم. پرهیز کار در میان. باغها. و نهزها. در قرار گام ضندق:. نزد 
پادشاهی توانایند. 2(1) 


2 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم درباره آیه « و کیتم َرواجا تلائه.» 
فرموده در روز قیامت و درباره آیه » قاصحاث العیه وا احان 
الععتم» فرمووة انتان مذمتان از اصحاب تعنکدة مر وق هفتتد که برای 
حساب رسی متوقف می شوند. « و اضحات العشتعه ما اضحات القشته 
السَایفَونَ السَابقون اوانک الَمْقبُو نفتی: نان بدون حساب به بهشت 
سبقت می گیرند.(3) 


دا سر قمی علی بن ارام رازم آیه سم عفر 2۱۱ ععیها » 
فر موده: ی و 
و ان ات و اون 
را بر آنان عرضه می کند؛ پس آنان قسم می خورند که چیزی از اين کارها 
ها اه نا سا سل اه ره 
تگرذانند.و سگامی که دز عفبه تصمیمءبه فبل رسولخد | صلی الله علیه و 
ره وا اس ات وس 
خبر داد. قسم خوردند که انان چنین نکرده اند و چنین تصمیمی 
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نداشته اند, خدا‌بر پیامبرش چنین نازل فرمود: « یَحْلْفُونَ باللّه ما ِِ 
فلا کلقة ار و کفژا فد لام و هَمُوا یما لمْ الوا و 0 توا 
أعَناهُمْ ال و رَسُولّة من قَصْله قَِنْ یلوبوا یک خیرا.»(1) 


الا آن 
پعنی [(به خاطر بیاورید) روزی را که خداوند همه آنها را برمی انگیزد. آنها 
برای خدا نیز سوگند (دروغ) یاد می کنند همان گونه که (امروز) برای شما 
یاد می کنند؛ و گمان می کنند کاری می توانند انجام دهند؛ بدانید آنها 
دروغگویانند ! 4 علی بن ابراهیم می گوید: وقتی خدا آن را روز قیامت بر 
یشان عرضه می کند منکر می شوند و برای آن قسم باه می کنند جننچه 
برای رسول خدا صلی الله علیه و آله قسم خوردند و آن ات آیم باست: 
یوم یبْعهْم ال جمپعاً قتَخلفُون له ما یَحلفُونَ لَکُمْ و بَحُسَبُو تم غلی 
هگ ِ آلا َفْم هه لبون استجود لیم السیطان. > بعلی 9 ِا 
غلبه کر » 2 حرْت الشیّطان. بعلنی آنان یاران شیطانند ۳ 


4 تفستر قمی: کل بن. اتزاهیم دربارم اب هل آتاک حدیثٌ الغاشته. « 
فرموده یعنی ای محمد ! حدیث قیامت به نزد تو آمده؟ و معنای غاشیه 
آنست: کم مردم را فرافی کیرد « وجَوه یَوْمَیّذ خاشعه عامله : صبهٌ.» این 
چهره کسانی ۱ ۱۱ ۱:77 
گرفتند و با امیرالمومنین علیه السلام دشمنی کردند و اینست معنای آیه 
عاملة ناه که عمل کردند و تاضتی قدنف از افعالشان دیول 
نیست تطلی یعنی چهرهایشان در می افتد در « نارا حاية تُسقی مِن ین 
آنِیّو.» چشمه ای که از شدت حرارت ناله دارد « لیس لهْمٌ طعام الا من 

صریع؛ٍح یعنی عرق اهل آتش و آنچه از فروج زنان زنا کار خارج می . 
طعام آنان است. لا یمن و لا یُْنی مِنْ جٌوع سپس اوصاف تابعان 
امیرالمومنین علیه السلام را ذکر می کند و می فرماید: « وجوه یَوَمَیّذ 
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راضيِةٌ.» یعنی خدا از تلاششان در راه او رضایت دارد. « قی > جثه عالیّه لا 
تسه تمه فا لاع» موه هناد از یه ون کت ات ( ۱ 


تبان* در عباری لها اتبن رض آن-کست: که کلمد: ایب از آنین مشتق فده 
باشد, بلکه آن چشمه از شدت حرارت و غلیانش ناله ای دارد و ممکن 
است آنیه از انين گرفته شده باشد که نون دوم مبدل به یاء شده باشد از 
قبیل املیت و در برخی نسخه ها آمده لها نتن یعنی بوی گندی دارد. 


5 تفسیر امام عسکری علیه السلام: امام علیه السلام فرمود: پیامبر به 
علی علیهما و الهما السلام فرمود: خداوند از حساب به اندازه ای می داند 
که عقول خلائق به آن نمی رسد. خدا هزار و هفت صد را در هزار و هفت 
اید, چیزی است که خدا در بهشت از قصرها به تو می بخشد و حدیت را 
ادامه داد تا اين جا که فرمود: و این عدد, عدد کسانی است که خدا انان را 
داخل بهشت می کند و به خاطر محبتی که به تو دارند از آنان راضی می 
شود و خندین بزابر این کته داد کسانی است که آنان را داخل انش من 
کند از شیاطین از جن و انس به خاطر بغضی که به تو دارند و سبی که بر 
تو می کنند و تو را تنقیص می کنند و حدیث را ادامه داد تا انجا که فرمود: 
روز قیامت منادی ندا می دهد: محبان علی بن ابی طالب علیه السلام کجا 
هستند؟ پس گروهی از صالحان بر می خیزند؛ پس به آنان گفته می شود: 
دست هر کس را که می خواهید در مواقف قیامت بگیرید و انان را داخل 
بهشت کنید. بسن کمترین مرد از میان آنان به شفاعت. او هزار هزار تقر از 
اهل آن مواقف نجات می یابند؛ سپس منادی ندا می دهد: باقی دوست 
داران علی بن ابی طالب علیه السلام کجا هستند؟ پس قومی میانه رو بر 
می خیزند پس به آنان گفته می شود از خدای عزوجل آنچه می خواهید 
تهنا کنید. بسن انان تمتا می کنتد بسن به. هر یک هر چه. آروز کزدم دادم منی 
شود و سپس صدهزار برابر برایش زیادتر هم می شود. سپس 
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منادی ندا می کند: باقی دوست داران علی بن ابی طالب علیه السلام کجا 
هستند؟ پس گروهی که بر خود ستم و تجاوز کرده اند بر می خیزند. پس 
گفته می شود: مبغضان علی بن ابی طالب علیه السلام کجا هستند؟ پس 
تعداد بسیار زیادی از آنان آورده می شوند؛ پس گفته می شود: آیا هر هزار 
نفر از اینان را فدای یک نفر از محبان علی بن ابی طالب علیه السلام قرار 
ندهیم تا داخل بهشت شوند؟ پس خدای عزوجل محبان تو را نجات می دهد 
و دشمنانشان را فدای انان قرار می دهد. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: این علیث با فضیلت با کرامت. محب او محب خدا و 
محجب رسول اوست و مبغعض او مبغض خدا و مبغعض رسول اوست.(1) 


106 امالی شیخ طوسی: هیچ کس بر ده نفر و بیشتر امیری و ریاست 
پیدا نمی کند, مگر اين که روز قیامت او را می آورند در حالی که دستش 
به گردنش آویزان شده : . یس اک نیکوکار باشد, دستانش از گردنش باز 
می شود و اگر بدکار باشد, زنجیر دیگری بر زنجیر دیگر بسته می شود.(2) 


17 تفستیر فرات کوفن:؛ تاضبر ضلی, الله. غلیه و آله بنه ابوذر قزمود؛ ای 
اباذر ! روز قیامت تک سفق علی علنه اتساام مک ولا نت اه آوز تم عف 
شود در حالی که کر و لال و کور است و در ظلمات روز قیامت بر زمین 
می خورد و ندا سر می دهد. واحسرتاه بر کوتاهی که در حضور خدا 
داشتم | و طوقی اک انش نز کردتش آفکندهفی: شود و آن طوق سیصد راه 
دارد که بر هر راهی شیطانی است که نز ضووت: آو ات دهان ی انتازد .و 
از دل قبرش با ترش رویی به سوی اتش برده می شود.(3) 


ایضاح: کلمه کلوح به معنای عبوس و ترش روی است. 


98 تفسیر فرات کوفی: امام سجاد علیه السلام فرمود: روز قیامت 
منادی ندا می دهد: محبان علی علیه السلام کجا هستند؟ پس از هر راه 
دوری بر می خیزند؛ به آنان گفته می شود: شما که هستید؟ پس می 
7 
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السلام هستیم که در حب او اخلاص داریم. پس به آنان گفته می شود: آپا 
در محبت او احدی از مردم را شرکت دادید؟ پس می گویند: نه؛ پس به 
آنان گفته می شود: : شماأ با همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید ۷ 


9 تفسیر فرات کوفی: پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
فرمود: ای علی ! دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست دارد ولی 
تو را مبفوض می دارد! ای علی ! وقتی روز قیامت فرا برسد. منادی از 
وسط عرش ندا می دهد: محبان علی و شیعیان او کجایند؟ محبان علی و 
محبان دوستداران علی کجایند؟ کجایند کسانی که به خاطر خدا محبت می 
ورزند و به خاطر خدا بذل می کنند؟ کجایند کسانی که دیگران را بر خود 
ترجیح می دهند؟ کجایند کسانی که زبانهایشان از عطش خشک شد؟ 
کجایند کسانی که در دل شب نماز می خوانند در حالی که مردم خوابند؟ 
کجایند کسانی که از ترس خدا می گریند؟ امروز باکی بر شما نیست و 
شما محزون نمی شوید. شما رفیقان محمد صلی الله علیه و اله هستید. 
چشمتان روشن باد ! شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید.(2) 


0 ستفنشیز فرات: کوفی: بیامتر صلی الله غلبه و اله به علی غلیه السلام 
فرمود: ای علی ! هیچ بنده ای نیست که تو را دوست بدارد و مودت تو را 
دین خود قرار دهد, مگر آنکه خدا در روز قیامت او را با ما بر می انگیزد. 
۳ 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله 


تا ال و هد ما اهل بیت را کسی مبفوض ندارد مگر این که روز 
قیامت به صورت جذام گرفته مبعوث می شود.(4) 
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1 تقسیر قرات 2 :408 
2- . تفسیر فرات 2 : 408 
3- . تفسیر فرات 2 : 456 
4 . نواب الاعمال: 244 


ها ات الاال» آسام اف یه السام‌فوهفت کسانی که فضا و« عدر 
خدای تعالی را تعذیب می کنند از قبورشان محشور می شوند درحالی که 
به صورت بوزینه و خوک مسخ شده اند.(1) 


3. نواب الاعمال: سکونی می گوید: امام صادق علیه السلام از پدرش 
از پدرانش از علی بن آبی طالب علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
روز قیامت بدعتگذاران را حاضر می کنند, و قدریان در میان انها مانند خال 
سفید. در بیکر کاوة سیاه تمايانند. و خداوند به. همه آنان. خظاب می. کند؛ 
شما چه هدفی داشتید؟ می گویند: خشنودی تو را می خواستیم. خداوند 
می فرماید: من گناهانتان را بخشیدم و از لغزشهای شما درگذشتم. ولی 


قدزریان زا تخواهم بخشید, زیرا آنان: ناخودا کاه مشری شنده آند.(2] 


کات ای اس شور رات روت که کت تیا آنام 
جعفر صادق علیه السلام که می فر مود: «سه کس که خدا در روز قیامت 
ی ان بر ما را مرا ان سس مار اه ار 
مان سای را ی ۱ 
ام سا ی هار رات 
باشد انکار کند, و کسی که گمان کند که این دو کس ( اولی و دومی) را در 
اا ‏ سس ۳ 


مثل این روایت در کافی به سند دیگر نیز نقل شده است.(4) 


5 خصال: جهنی مثل این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل 
نموده و در ان دارد: کسی که ادعای امامی کند که امامت او از جانب خدا 


6«(ِ1. تفسیر اما م عسکری علیه السلام: حضرت در مورد آیه »» ان ذین 
تون ما رل له من الکتاب و بَسْترون به نا قلیلا» یعنی (کسانی که 


آنچه را 
ص: 264 
1- . ثواب الاعمال: 253 


۰-2 . ثواب الاعمال: 253 
3-. کافی 1 : 221 


4-. کافی 1 : 221 
5- . خصال: 106 


خداوند از کتاب نازل کرده, پنهان می دارند 4 فرمود: آنچه در کتاب نازل 
شده که مشتمل بر فضل محمد صلی الله علیه و اله بر جمیع انبیا و فضل 
علی علیه السلام بر جمیع اوصیاست. و بدان بهای ناچیزی به دست می 
اورند, یعنی ان را کتمان می کنند تا بر ان متاع کمی از دنیا بدست اورند و 
نزد جاهلان از بندگان خدا به ریاست دردنیا برسند. خداوند عزوجل درباره 
انان می فرماید: انان جز اتش در شکمهای خویش فرو نبرند. در عوض چیز 
کمی که از دنیا به خاطر کتمانی که از حقیقت می کنند, به دست می 
آورند. و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت, با کلام خیر؛ بلکه با 
آنان سخن می گوید به این صورت که لعنتشان می کند و خوارشان می 
نماید و می فرماید: چه بد بندگانی هستید اتزتیب مرا به هم زدید و آن کة 
من مقدمش داشتم موّخر داشتمد ند ان که امن هو خرن داشتم, ,. مقدمش 
داشتید و با ان که من با او دشمنی کردم, دوستی نمودید و با ان که من با 
او دوستی کردم, دشمنی نمودید و از گناهانشان پاکشان نخواهد کرد. و 

غدانی دردنای» الم انحیر ور ان جهنم مهافت ۰1 


7 نواب الاعمال: نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
از روی ریا و سمعه یعنی برای خودنمائی و شهرت طلبی خانه ای برای 
خود بسازد آن منزل را تا هفتمین طبقه زمین در روز قیامت به دوش 
خواهد کشید, سیس آن چون حلقه ای از آنتش گداخته بر گردن او افتد, 
آنگاه او را با آن حال به آنش دوزخ درافکنند. و هر کس زمین همسایه 
خویش را به قدر یک وجب غاصبانه تصرف کند خدای متعال در روز قیامت 
آن را تا هفتمین طبقه زمین چون طوقی از آتش بر گردن او حلقه وار 
بییچد تا او را به جهنم داخل نماید. و هر کس با زنی که بر او حرام است از 
پشت يا با مردی یا با پسری نزدیکی کند خداوند سبحان در روز قیامت او 
را با بوئّی که از بوی مردار گندیده تر است محشور فرماید به قسمی که 
همه مردم از بوی بد او در رن باشند تا اینکه به دوزخ رود و پروردگار از 
او هیچ توبه و فدیه ای قبول نکند و همه اعمال خیر او را تباه سازد و او را 
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اسر ایام ری وه 


ای ی ی و اس ی ی 
شمشیر ها بر او بکوبند که یکباره پیکرنشن با آن میخهای ان اهب نی 

درهم فرو رود, و چنان ی اه 
اعصاب او را بر چهار صد امّت نهند همه در جا جان سپرند. و عذابش از 
همه اهل دوزخ شدیدتر باشد. و هر کس مهر زنی را ندهد, يا به مهرش 
خیانت کند يا در پرداخت ان راه ستم پوید. این شخص حکمش در نزد 
پروردگار حکم زناکار باشد, و در روز قیامت خداوند به او گوید: ای مرد 
کنیز خود را به همسری به تو دادم و از تو پیمان گرفتم, و تو به عهد خود با 
من وفا ننمودی پس پروردگار عر و جل خود متصدّی گرفتن حق آن زن از 
او گردد. و حسنات او همه به حق آن زن نرسد و کسر آید, پس لا جرم امر 
شود او را بدوزخ برند. و هر کس از شهادت حقّی که داده است باز گردد و 
ان را انکار کند. خداوند در روز قیامت در حضور خلایق گوشت بدن او را به 
خوردش دهد ِِ داخل دوزخ شود در حالی که زبان خود را در دهان خویش 
چون کسی که لقمه ای جویده بگرداند. و هر کس را دو همسر دائمی باشد 
و میان آن دو در همخوابگی و نفقه و پرداخت هزینه به عدل رفتار نکند, 
زفزن قيامت غل به گردن و غیر معتدل القامه یعنی مانند کسی که از یک 
جانب بدن افلیج است محشور شود تا اینکه داخل دوزخش گردانند. او هل 
کس با زن نامحرمی دست دهد روز قیامت با دست غل شده به گردن 
محشور شود, سپس امر شود او را به آتش برند. و هر کس با زنی نامحرم 
شوخی و مزاح و عشق بازی کند, به هر کلمه ای که با او در دنیا گفتگو 
کرده هزار سال در آتش دوزخ او را زندانی کنند, و آن زن اگر خود را به 

رضا در اختیار وی قرار دهد و مرد او را در اغوش کشد یا ببوسد 0 
در ی ی اک و دا اه رد ار اه کا. 
گیرد بر آن زن همان گناه و کیفر باشد که بر مرد است, و چنانچه زن 
راضی نباشد و مرد به زور از او به نحوی کام گیرد گناه هر دو بر مرد است 
و دو عقوبت خواهد دید. و هر کس به روی ی خداوند در 
روز قیامت نخست استخوانهای, او ر از یک دیگر متلاشی سازد. سپس 
آتشن را وا اند کل به گردن به محشر آید تا به دوزخ رود. و 

هر که رده ی ان رش شام دا رو وی ویر 
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آتشی بر او مسلط می سازد که تا روز قیامت او را می سوزاند, و هنگامی 
که از قبر خارج می شود اژدهایی را بر او چیره می گرداند که پیوسته 
گوشت بدنش را می گزد تا اينکه 1 دوزخ شود. و هر کس بر فقیری 
ستم کند یا بر او تکبُر ورزد و وی را کوچک بشمرد, خداوند روز قیامت او 
را به اندازه مورچه و در صورت آدمی. مور می کتد تا اننکه وارد آنتتن 
شود. و هر کس به مرد يا زن پاکدامنی تهمت زنا بزند. خداوند عمل او را 
تباه می کند, و هفتاد هزار فرشته از پیش رو و پشت سر او را تازیانه می 
زنند, و بدنش را مارها و عقربها می گزند. سپس فرمان صادر می شود که 
۱ و هر کس در دنیا شراب بنوشد, خداوند از زهر افعی 

ها و عقربها , به او می نوشاند. آن زهرها به قدری سوزنده است که پیش از 
آنکه آن را بنوشد گوشت صورتش در ظرف فرو می ریزد, و چون آن را 
نوشید گوشت و پوست بدنش چون مرداری گندیده از هم می گسلد. و 
اهل محشر از پلیدی او در رنجند, تا اینکه فرمان می رسد او را به دوزخ 
برند, و باده نوش و باده ساز و باده گیر همه ون نت خواهند سوخت. و 
فروشنده و خریدار و باربر و تحوبلدار و کسی که از بهای آن استفاده می 
کند همه در ننگ. و گناه آن, یکشانند. اگاه باشید ! هر کس آن را برای 
نوشیدن در اختیار بهودی يا مسیحی يا صائبی يا مردم دیگر قرار دهد, 
گناهش مانند گناه کسی است که آن را نوشیده است. بدانید که هر کس 
آن را برای دیگری بفروشد یا بخرد, خداوند هیچ نماز و روزه و حچ و عمره 
اقبرا از او نمی بدیرده محر اینکه نویه کنوته دس از آن برداردهه ختانخه 
پیش از توبه بمیرد بر خدا سزاوار است که در برابر هر جرعه ای که او در 
دنیا از ان نوشیده است شربتی از چرک و خون دوزخیان به وی بنوشاند. و 
هر کس به زیان مسلمانی يا کافری از اهل ذمّه یا هر کس دیگری شهادت 
دروغ دهد, روز قیامت او را به زبان می اویزند و در پست ترین درکات 
دوزخ با منافقان خواهد بود. و کسی که از راه حرام چشم خود را از نگاه به 
زنی پر کند, خدا روز قیامت او را در حالتی محشور می کند که با چندین 
میخ کوبیده شده تا خدا بین مردم حکم کند سیس امر می شود که به آتش 
افکنده شود. و هر کس برای خودنمایی و شهرت طلبی به کسی غذا دهد, 
خداوند به همان اندازه از چرک و خون دوزخیان به او می خوراند. و ان را 
در شکم او به صورت اتش 
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درمی اورد تا وقتی که میان مردم داوری کند. و کسی که قران را بیاموزد 
و عمدا| ان را فراموش کند, در روز قیامت در حالی که جذامی و دست 
بسته است, خدا را ملاقات می کند و خداوند در مقابل هر آیه ای ماری را 
بر او می گمارد. ۵ کنت: که فر انوا یاف دهع ان عمل کنو توت 
7 آن.زا انتخات کنم هرادا خشم اقد ای ستعال. نشنذه بو در 
درک پایین تر جهنم. همردیف بهود و نصاری می شود. و کسی که قران 
بخواند تا به مردم بشنواند يا بین مردم ریا کند, روز قیامت خدای عزوجل 
را ملاقات می کند در حالی که صورتش تاریک است و گوشتی بر آن نیست 
و قرآن او را از پشت به سختی می راند تا او را داخل آتش کند و با 
سقوط کنندگان در آن سقوط کند. قطن کنین فان را بخواند و به آن عمل 
نکند, خداوند او را روز قیامت کور محشور می کند, و او می گوید: 
«پروردگارا, چرا مرا کور محشور کردی با اينکه بینا بودم؟ خداوند می 
گوید: آری, چنین است, آیات ما به تو رسید و تو آنها را از یاد بردی, و این 
گونه امروز فراموش می گردی» پس فرمان می رسد که او را وارد دوزخ 
کتوه وه کی که فران وا از سل رباکاریه این بت فردم سا فی تا با 
ان با کم خردان جدال کند يا به علما افتخار کند یا با ان دنیا طلبی کند, 
خداوند عزوجل روز قیامت استخوانهایش را از هم دور کند و کسی در 
و هر کس بر بدخویی همسرش صبر کند و بردباری به خرج دهد, خداوند در 
برابر هر شب و روزی که با آن زن به سر می برند پاداشی که به ایوب 
علیه السلام در برابر بلاهایش داده است به او عطا می کند, و بر عهده ان 
زن در هر شبانه روز به اندازه شنهای متراکم بیابانها گناه خواهد بود. و اگر 
زن پیش از آنکه با شوهرش همراهی کند و شوهر از او راضی شود بمیرد, 
روز قیامت با منافقان دز پست: برین درکات دوزخ سرنگون خواهد شد. و 
هر کس تدبیر قومی را بر عهده گیرد و با آنان به نیکی رفتار نکند, او را در 
برابر هر روزی هزار سال در گوشه ای از دوزخ زندانی می کنند, و با 
دستهای غل شده بر گردن محشور می شود. پس اگر به فرمان خدا بر 
نان ات سا ای را ادف کر رای سم سر نان 
مسلط شده باشد او را در نقطه ای از 


ص: 29 


دوزخ که به اندازه مسافت هفتاد سال راه است سرنگون می کنند. و 
کسی که دنبال عیب برادر مقمن و کشف عیوب او برود, اولین گامی که بر 
می دارد و روی زمین می نهند در جهنم خواهد بود و خداوند در ملاً عام 
خلائق زشتی او را فاش می کند و کسی که بر پشت جاده پناهگاهی برای 
ره گذری بسازد, خدای عزوجل روز قیامت او را بر شتر با نجابتی از نور بر 
می انگیزد و صورت او برای اهل جمع محش از نور می درخشد تا جایی که 
هم نشین ابراهیم خلیل الرحمان در قبه اش می شود و اهل محشر می 
گویند: این فرشته ای از فرشتگان است.(1) 


اوامر و نواهی خواهد امد. 


قفاب الافمال: آمام صادق غله السلام فرموده زور قاعت مکتران 


ایا اسان هسام ری ی ای 
ترا ری آفاه ی ح ارت مت مرا سا مش مین کر 
(3) 


(: تفوسیر آفان عسکری علیه: التساام: رسنول غدا ضلی. االة. غلیهتو اله 
فرمود: بدترین مردم نزد خدا روز قیامت کسی است که از ترس شرژش 
مورد احترام قرار می گیرد.(2) 


1[ تفسیر امام عسکری علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: : کسی که از او سوالی علمی شود و علمش را بپوشاند در جایی که 
اظهار آن علم واجب است و جای تقیه نیست. روز قیامت می آید در حالی 
که افساری از اشضن اند شوه استت ۱51 
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1- . ثواب الاعمال: 329 
2 . ثواب الاعمال: 265 
3- . ثواب الاعمال: 302 
4 تفسیز افام عسکری 352 


کعو تسیر اآماق عشکری :402 


122 محاسن: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: وقتی روز قیامت فرا 
برسد خداوند بادی بد بو می فرستد که اهل محشر از آن اذیت می شوند 
تا وقتی آن باد عزم می کند نفس مردم را بگیرد. منادی برای مردم ندا سر 
می دهد: می دانید اين بوی بد که شما را آزرد چیست؟ پس می گویند: نه 
ما را آزرد و ما را به وضع بدی رساند! منادی می گوید: اين بوی فروج 
زناکاران است که خدا را با زنا ملاقات کردند و توبه ننمودند. پس انان را 
لعنت کنید که خدا لعنتشان کند؛ فرمود: پس در موقف احدی نمی ماند 
مگر این که می گوید: خدایا زناکاران را لعنت فرما.(1) 


رواب الاعوال ایام باقر طیه نسم فرموت کسی کد کر راز 
ریختن خونش ایمنی دهد و سپس او را بکشد. روز قیامت می اید در حالی 


4 نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت در حالی 
که مردم مشغول حساب پس دادن هستند, مردی به نزد دیگری می آید ت 
این که خونی را به او می مالد پس آن شخص می گوید: ای بنده خدا! من 


زا با توچه کار استت بش نی کوب فلان زور هرا با کلقه اق‌با رف مودی 
و من مرتکب قتل شدم (3) 


۳۳ ثواب الاعمال: امام باقر علیهم السلام فر مود: هیچ کسی نیست که 
اسان که کار با بدکاری را کش مگر این که روز قیامت نفس مقتول در 
حالی محشور می شود که با دست راستش به قاتلش آویزان می شود و 
لس بو اور وی وس نا 
پروردگارا! از اين قاتل سوال کن که چرا مرا کشت؟ پس اگر او را در راه 
طاعت خدای عزوجل کشته باشد, قاتل را واب می دهند و مقتول را به 
آتش می برند و اگر قاتل بگوید: به خاطر اطاعت از 


ص: 270 
1 :خخامنن * 107 


2 . تواب الاعمال: 303 
3-. ثواب الاعمال: 324 و 325 


کشت ؛ سیس بعد از این جریان خدا| طبق مشیت و اراده اش با ان دو 
رفتار می کند.(1) 


6 امالت: بخ صدوق: رصول. خدا صلی. الله..علية. ده له فرنوو: 
پروردگارم جل جلاله سوگند یاد کرده که هیچ بنده من در دنیا می ننوشد جز 
آنکه در قیامت باو بنوشانم مانند آنچه را می نوشیده از حمیم چه پس از 
آن فغذت باشد چه آمرزیده شود, سیس فرمود: میخوار روز قیامت با روی 
سیاه و چشم کبود و لوچه اویزان به محشر آید نت دهانش رواننست و 
زبانش از پشت سرش در امده.(2) 


7 فقیهه سول خدا صلی. الله هه له فرمون هر که کوش خفی ۱ 
کمان کندیا بهتاخق کواهی دهد تا خون مسامانی وا هدو کندب مال اور 
آز فیان سرد نوت قیافت سای ف نا ان جا که شم می اردضین کته , رویش 
سیاه است و چهره زشتی دارد که خلایق او را به نام و نژادش بشناسند و 
هر که گواهی حقی دهد تا مال مرد مسلمانی را زنده کند روز قیامت بیاید 
و تا آنجا که.خشم کار فی. کند: چهره اش تابانست و خلایق او را به نام و 
نژاد بشناسند. ی ات ی نمی بینی که خدای عز و 
جل فرماید: « و أَقیمّوا الشهاد لله .» یعنی ( برای خدا اقامه شهادت 
کنید. (3) 


توضیح: اتواء به معنای هلاک کردن است و کدوح جمع کدح است به معنای 

خدش و زخم. 

129 تفسیر فرا ت کوفی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که دنیا را 
بر آخزت تریح ذهده روز فیامت. خذا آو.را کهز محشور می فر ماند (2] 


9 تنواب الاعمال: امام صادق علیه السلام می فرمود: سه کس در 


ص: 271 


2 امالف دی ۰ 239 


3-. فقیه: 446 
4 . تفسیر فرات 1 : 115 


روح خفن ان بدمد و او قدرت این کار را ندارد, و کسی که به دروغ خوابی 
بسازد, او را عذاب می کنند تا دو دانه جو را به هم گره زند و نمی تواند 
این کار را انجام دهد, و کسی که به سخن گروهی گوش فرا دهد و آنان 
راضی نباشند, در گوش او سرب گداخته خواهند ریخت 1(۰) 


مس وه اش ور نی اسان 
با دو زبان و دو چهره ملاقات کند, روز قیامت می اید در حالی که دو زبان 
از انش دارد.(2) 


1 . نوات الاعمال: رتسول خدا ضلی الله. علیه و اله. فرمود: شخص دو 
چهره روز قیاستت در حالی وارد می شود که دو زبان دارد. یکی از پشت 
سرش و دیگری از پیش رویش آويخته و هر دو مانند آتش افروخته شعله 
ورند و پیکر او را در کام خود فرو می برند, سپس ندا می رسد: اين همان 
کسی است که در دنیا دو رو و دو زبان بود. و روز قیامت نیز با همین 


2ات تال ۸ آمام صاوق خلیه الشام فرنو هر کسن .ال تزآوزش 
را از تنس جات بخورد و به او برنگرداند روز قیامت شعله ای از تن من 
خورد )4 


0 ی 
را دعوت کرد و غذایی آماده نفود و آن: جناب و از ان را چه خانه اش 
دعوت کرد. حضرت تشریف آورد و فرمود: ای احنف ! به یاران من بگو که 
داخل شوند. جماعتی خاشع و فروتن که از شدت عبادت لاغر شده و مانند 
مشکهای خشکیده بودند وارد شدند. احنف پسر قیس عرضه داشت: با 
امیر الموّمنین, این چه حال و وضعی است که بر آينها وارد شده؟ آیا از کم 
غذایی است؟ با اد یی که ار سوق و نه 
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1-. ثواب الاعمال: 266 
2 . ثواب الاعمال: 316 و 319 
3- . ثواب الاعمال: 318 
4 . ثواب الاعمال: 319 


ای احنف؛ همانا خدای سبحان, گروهی را که در این دنیا او را عبادت می 
کنند دوست دارد, زیرا عبادت آنها شبیه است به عبادت کسانی که علم و 
آ اه به نزدیک بودن قيیامت به آنان هجوم آورده, قبل از آن که نت را 
مشاهده نمایند, لذ| خودشان را به جهد و کوشش واداشته اند. آنان آن 
گونه بودند که وقتی صبح روز عرضه شدن اعمال را به پیشگاه خدای 
سبحان به یاد می آوردند. گمان می کردند که شعله بزرگی از آتش جهثم 
بیرون می اید و همه خلایق را در پیشگاه پروردگارشان جمع می کند. 
همچنین وقتی تصور می کردند هنگام بیرون آحتدون نامه اعمالشان در برابر 
همه مردم, زشتیهای گناهانشان آشکار می شود. نزدیک بود جانهایشان از 
ترس ذوب شود و يا قلبهایشان با بالهای ترس به پرواز درآید. وقتی خود را 
در پیشگاه خداوند تنها احساس می کردند, همچون دیگ جوشانی به جوش 
و خروش درآمده و عقل از آنان رخت برمی بست. آنها هانتد کشی که در 
ظلمت تاریکیها حیران و سرگردان است, ناله و فریاد می زدند. و از ترس 
آنچه که نفسهایشان را بر آن آگاه کرده بودند, درد و رنج می کشیدند. . پس 
دنیا را با اجسامی خشکیده. قلبهایی اندوهگین. چهره هایی دگرگون, لبهایی 
خشکیده و شکمهایی تهی سپری نمودند. تو آنها را همچون مستانی می 
بینی که از ترس خدا شبها نمی خوابند, و در برابر خداوند آن چنان خاشع و 
فروتنند که گویی همچون مشکهایی یوسیده اند و اعمال پنهان و 
آشکارشان را برای خدا خالص کردند. قلبهایشان از ترس خدا به ایمنی 
دست نیافت. بلکه همانند نگهبانان قبّه و بارگاه خواجگان پیو سته ما 
هراسان لود بد: اگر آنها را در شب؛, هنگامی که چشمها به خواب 
ضداها ارام کشته.و حتب و جوتتن. بزندکان در لانة-هایشان .:ساکن: خشته 

بنگری خواهی دید که ترس از روز قیامت و وعده عذاب الهی, خواب را از 
چشمانشان رنوده ست, همان گونه که خدای سبحان در قرآن فرموده: < ] 
قأمن هل القّری ن 2 سم باس چایا و هم نایْمُون.»(1) یعنی_ (آیا اهل 
را ار را | 
گیرد) پس هراسان بیدار می شوند و در حالی که با صدای بلند گریه می 


کنند, نماز 
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1- . اعراف / 97 


به پا می دارند. گاهی گریه می کنند و گاهی تسبیح خدا را می گویند. در 
محراب ب عبادتشان گریه می کنند و ناله و فریاد بر می آورند و شبهای تاریک 
و خاموش, صف زده در پیشگاه خداوند می گریند. پس ای احنف, اگر آنها 
را در شب هنگامی که به عبادت ایستاده اند بنگری می بینی که پشتشان 
خم گشته, و قسمتهایی از قرآن را در نمازهایشان تلاوت می کنند و صدای 
گریه و ناله و فریادشان بلند گردیده است. وقتی نفس می کشند, گمان 
طت: کی که انش حلقومشان را گرفته و وقتی صدایشان را ؛ به گریه بلند 
می کنند,. می پنداری که زنجیرها به شدذت ب رشان بسته شده 
است. اما اگر آنها را در روز ببینی, جماعتی را می بینی که به آرامی بر 
روی زمین راه می روند و با مردم به نیکویی سخن می گویند, و وقتی 
جاهلان:با انان عطاب ورفتات می کنتجه با ترمی هدارا به آنها جواب می 
دهند» و چون به کارهای لغو و بیهوده ند رن هو« کنتو 1 کرامت و 
پژر کوازی: از آندهی. دربن مار را از مواضع تهمت باز داشته اند, 
زبانهایشان را از اين که در مورد آبروی مردم سخنی بگوید, لال کرده اند, 

و گوشهایشان را از شنیدن سخنان بیهوده دیگران کر کرده اند, 
7 را با چشم پوشی از گناهان سرمه کشیده اند و زینت داده اند 
و سرای سلامتی بهشت را قصد نموده اند, همان سرایی که هر کس وارد 
ان شود, از شکها و اندوهها ایمنی می يابد. پس ای احنف, شاید توجه به 
دنیاء تو را بازداشته از اين که به سرایی توجه کنی که خداوند سبحان, ان 
را از لوْلو سفید افریده و در ان, رودها را جاری کرده, از حوریان جوان, 
سرشارش ساخته و سپس دوستان و اهل طاعتش را در ان ماوا داده 
است. ای احنف. اگر انها را ببینی در حالی که بر نعمتهای فراوان 
پروردگارشان وارد شده اند, در می یابی وقتی که آهنگ حرکت می نمایند 
و شترانی که سوار ندارند. یدک می شوند. قافله شان آهنگی را ترئم نماید 
که هیچ گوشی صدایی به این زیبایی نشنیده است و ابری بر ایشان سایه 
افکنده که مشک و زعفران بر انها می بارد. اسبانشان در بین درختان این 
باغها شیهه می کشند , شترانشان بین توده های زعفران, برای آنها راه باز 
می کنند و در زیر پاهایشان در 9 مرجان می غلطد. در این هنگام 
کارگزاران بهشت با دسته های بزرگ گلهای خوشبو به 
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استقبال آنها می آیند و نسیم ملایمی از جانب عرش بر آنها می وزد که 
کلهای باتتمن وبایونه زا بر شتر. آنان»می افشاند: 


آنگاه به سوی در بهشت می روند و رضوان خازن بهشت در را به رویشان 
قف کشاتد.ی انما در استانه در بهشت. برای خداوند به سجده می افتند و 
پروردگار عالم, خطاب به آنها می فرماید: سر از سجده بردارید که من رنج 
عبادت را از شما برداشتم و در بهشت. شما را جای دادم. پس ای احنف؛ 
نج را که در ابتدای سخنم, برایت بازگو نمودم فراموش کنی و نسبت 

به آن بی تنوجچه باشی, در پیراهنهایی از قطران (ماده سیاه و بدبویی که به 
بدن شترانی که بیماری پوستی دارند می مالند) واگذاشته می شوی و بین 
طبقات جهثم و بین آب داغ و جوشان می گردي و از نوشیدنی که در نهایت 
جوشش و داغی است می نوشی. پس در آن روز (قیامت), چه بسیار 
نتهایی. .که در آسن شکلمته: رمق شون رم هایی هی ار و ی 
درهم می شکند. و زشت رویانی که بینی شان درهم کوبیده می شود. و 
انن: دز حالی است. که ,غل.ی زنخیره»,دمتهانشان را بمشدت: مجروح 
کرده, و طوق آتش بر گردنشان افکنده شده است. ای احنف. اگر انها را 
شیر اکن که آن خی های یم بان مه اند اه کهیای آن الا موف 
روند» و لباسهایی از قطران بر تن دارند. با زشتکاران و شیاطین در دوزخ 
همنشین گشته اند و وقتی فریادرسی می طلبند به بدترین وجهی با آتش 
سوزان فریادرسی می شوند, اذیت و آزار عقربها و مارهای جهثم بر آنها 
افزون می شود. و اگر ببینی منادی را که فریاد بر می آورد: ای اهل 
بهشت و اهل تفای آن و ای اهل لباسهای زیبا و زیورهای آن, جاودان 
باشید که دیگر مرگی نخواهد بود, خواهی دید که امید اهل دوز خ به ناامیدی 
می گراید, و درهای رحمت خداوند و يا جهنم به رویشان بسته می شود و 
درمانده می شوند (دستشان از همه جا کوتاه می شود). در آن روز. چه 
بسیار پیرمردانی که فریاد برمی اورند: ای وای بر پیری ما, و چه بسیار 
جوانانی که فریاد می زنند: ای وای بر جوانی ماء و چه بسیار زنانی که 
فریاد می زنند. ای وای بر رسوایی ما؛ زیرا| پرده هایشان (حجابهایی که 
خداوند در دنیا بر اعمال زشتشان کشیده بود) دریده می شود. در آن روز 
چه بسیار گناهکارانی که در طبقات جهثم زندانی شده اند و منادی ندا می 
دهد ای وای بر تو از 
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آنچه تو را فرا می گیرد (منظور لباسی که تمام بدن او را می پوشاند) بعد 
از پوشیدن لباسهای نرم و لطیف در دنیا ۵ الهشنیدن آب سرد اب 
سایه دیوارها و خوردن غذاهای ار ی 


لباسی بر تو می پوشانند که موهای سیاهت را سفید می کند و چشمهایت 
را که با آن به هر چه دوست داشتی می نگریستی کور می کند و از حدقه 
بیزون:می آوزد. این غذابی اشت که خداوند آن را برای گتاهکاران آماده 
کرده, و آن (بهشت) نعمتی است که خداوند برای پرهیز کاران مهیا فرموده 
است. (1) 


بیان: فیروزآبادی گفته: عبارت سجم علی الامر یعنی در آن کار کندی 
ورزید بنا بر این که بر وزن تفعیل باشد یعنی آن را از شنیدن اباطیل و 
فعاینبه فردم که فردم در ان هرزه درایی می کنند به کندی 1 
عبارت انتحوا یعنی قصد کردند. کاس آن باتوی کرد که ار 
عبارت کبس البثر گرفته شده که یعنی چاه با خاک پر شد. و عواتق جمع 
عاتق است است که عبارت است از زن جوان در اول بلوغ. با 
الریحان یعنی گلهای برافراشته بلند شده که بعض آن بالای بعضی دیگر 
متراکم شده در ظروف عطر و اقحوان به ضم همزه گیاه بابونه را گویند و 
بدان که چون این روایت متغیر شده و بیمار بود ما بخشی از ان را ساقط 
کردیم و تمام ان و شرح<ش در باب صفات شیعه خواهد امد. 


4 فضانل اسف پیامیر خدا لین الم یف و ال قرو وف 


آکاه. با شبة هر کین غلی: را دوست بدارنر مرا ذفست: می دارد وق کنن 
مرا دوست بدارد, خداوند از او راضی است و هر کس خدا| از او راضی 
باشد, پاداشش را بهشت قرار می دهد. بدانید. هر کس علی را دوست 
بدارد, از دنیا نمی رود مگر اینکه از فص کوثر بنوشد و از درخت طوبی 
تخورد و حایگاه خود را تر بهشنت ببییند. آگاه:باشید: هر کسن علی زا دوست 
بدارد, نماز, روزه و شب زنده داری اش پذیرفته می شود و دعایش 
مستجاب می گردد. بدانید. هر کس علی را دوست بداردر فرشتگان برای 
اه طلب: آمززش هی کنند و درهای هشتکانه بهنشنت: بر اوه کشوده.می: شود 
تا از هر دری که 


ص: 276 


۰-1 . صفات الشیعه: 119 


بخواهدء بدون حساب وارد شود. آگاه باشید, .هر کس غلی را دوست بدارد: 
خداوند نامه عملاش را به دست راستش می دهد و به حساب او همچون 
حساب انبیا رسیدگی می کند. بدانید هر کس علی را دوست بدارد, خداوند 
شدت. ور سختی. خان. دادن را بر آخ اسان من کند و فبرش. را باغی. از 
باغهای بهشت قرار می دهد. آگاه باشید, هر کس علی را دوست بدارد. 
خداوند به تعداد رگهای بدنش از حوری های بهشت به او می بخشد و در 
مورد هشتاد نفر از اقوام و خویشانش, شفاعت می کند و به تعداد موهای 
بدنش, از حوریان بهشتی و از شهرهای بهشت برخوردار می شود. بدانید, 
هر کس علی را دوست بدارد. خداوند. ملک الموت (عزرائیل) را برای 
[قبض روح ] او, آن گونه می فرستد که برای پیامبران فرستاده می شود و 
ترس از نکیر و منکر را از او برمی دارد و رویش را سفید می کند, و او با 
حضرت حمزه سید الشهداء همنشین خواهد بود. بدانید. هر کس علی را 
دوست بدارد. روز قیامت در حالی [به صحرای محشر] می اید که صورتش 
همخون مام شب جهاردم. هی در خشتد. آ دام باشید, هرز کس.علی, را دوستت 
بدارد, بر سرش تاج پادشاهی گذاشته می شود. و لباس کرامت و 
بزرگواری بر او پوشانده می شود. بدانید, هر کس علی را دوست بدارد, از 
پل صراط همچون برق جهنده می گذرد. اگاه باشید, هر کس علی را 
دوست بدارد, برای اوء دوری از اتش جهنم و جواز ور از صراط و امان 
از عذاب دوزخح نوشته می شود, نامه عملاش گشوده نخواهد شد و 
کردارش سنجیده نمی شود و به او گفته می, شود: : بدون حساب به بهشت 
وارد شو. آگاه باشیده هر کسن ال عخند صلی. الله.عايه. و الم دایز 
دوست بدارد, از حسابرسی و سنجش کردار و عبور از صراط, در امان 
است. بدانید. هر کس بر دوستی ال ی یا اه تدم 
بمیرد, من (رسول خدا) همنشینی او را با انبیا در بهشت ضمانت می کنم 
آگاه باشید. هر کش بر نف و کینه. آل. مخند بمیردز بوق, بهشت را 
استشمام نمی کند.(1) 


یز 7 27 


- . فضائل الشیعه: 45 


5. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که خرج سه 
روزش را دارد و از مردم درخواست کمک می کند روزی که خدا را ملاقات 
قاف کته خدای عزوجل را در حالتی ملاقات می کند که بر صورتش گوشت 


نیست.(1) 


6 خواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
اد .علیم علية, السلام تعل فرخود که فرمودند. کسی که فران- وان ۲ ار 


راه آن از مردم بخورد, روز قیامت می آید در حالی که صورتش استخوانی 
است که گوشت ندارد «(2) 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: انسان یک سوره از قرآن را 
فر آفوتن.فی کتدر ان سوره روز قیامت در درجه ای از درجات از او بالاتر 
می رود و به او می گوید: سلام بر تو! آن شخص می گوید: و بر تو سلام 
باد ! تو کیستی؟ پس می گوید: من فلان سوره ام مرا ضایع کردی ! اگر به 
مین ختفشی مین کروک: تقیرا به ای دیخه‌بالا می آوردض:]ا آخد خر زوا 


8 خصال : جابر می گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در روز قیامت سه چیز می آیند و به خدا شکایت می کنند: قرآن و 
مسجد و عترت (من). قرآن می گوید: پروردگارا مرا سوزانیدند و در هم 
کوبیدند. و مسجد می گوید: پروردگارا مرا تعطیل کردند و ضایع نمودند. و 
غترت: فی, کوید: پرهزدازا ما را کشتند وطرد. کردند و اواره ساختند: 
(پیامبر می فرماید:) پس من جهت دادرسی زانو به زمین می زنم و 
خداوند می فرماید: من به این کار شایسته ترم.(4) 


بان تماق و مه معا باین کردن است, عباوت آنا ول بنلی بعت 
هت تم متاسمهن ااه س ناد سم را ان این ارو تا کات و خانه ده 
عتر تم انجام دادند. 
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ات الامالء دوه 
2ات الاععال :327 
3 . کافی 2: 637 

اس حضال 7 175 


39 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت خدا با سه 


کس سخن نگوید و به آنها توجه نفرماید و پاک و بی آلایششان نسازد و 


0. خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت خدا به 
چهار کس نظر نمی کند: نا فرمان و منت گذار و تکذیب کننده قضا و قدر 
و دائم الخمر.(2) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: در دین خدا تفقه کنید و 
عرب نادان نباشید که کسی که در دین خدا تفقه نکند خدا روز قیامت به او 


2 افالی .فیح طوسی* رسول خدا ضلب. الله. غلبه و آلة فرمود: روز 
قیامت بنده آورده می شود و مقابل خدای عزوجل می ایستد؛ پس خدا 
دستور می دهد او به اتش افکنده می شود ؛ پس می گوید: پروردطاز | از 
کودی مه انش ور افتم در حالی: که.فی فران فین خواندم ! پس خدا می 
فرماید: ای بنده من | من به تو نعمت دادم ولی تو نعمت مرا شکر نگفتی ! 
پس می گوید: پروردگارا ! فلان نعمت را به من دادی و من با فلان کار تو 
را شکر گفتم ! و فلان نعمت را به من دادی و من با فلان کار تو را شکر 
کمن ای مر ی ند 
پس خدای متعال می فرماید: بنده من راست گفتی اما تو شکر کسی را 
که من نعمت خود را به دست او برا؛ یت جاری ساختم به جا نیاوردی و من با 
خود عهد کرده ام که شکر بنده ای را به خاطر نعمتی که به او داده ام 
ترم ان اس من کهآ مت سا مت ارس ساسحا 
بیاورد.(4) 
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1-. کافی 2 : 493 

۰2 . خصال: 203 

3- .[3 ] محاسن: 228 
4 . امالی طوسی: 450 


143. کافی: اما م صادق علیه السلام فر مود: وقتی روز قیامت می رسد, 
پرده ای از پرده ی و و روحی 
بوی بهشت را از فاصله پانصد سال می شنوند مگر یک صنف؛ گفتم: آنان 
کیستند؟ فرمود: کسی که عاق والدین باشد.(1) 


4 تفسیر امام عسکری علیه السلام: امام عسکری علیه السلام فرمود: 
علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: کسی که از شیعیان ما باشد و 
عالم به شریعت ما باشد و ضعفای از شیعیان ما را از ظلمت جهلشان به 
نور علمی که به او بخشیده ایم خارج سازد, روز قیامت می اید در حالی 
که بر سرش تاجی از نور است که برای اهل تمام آن مواقف می درخشد 
و لباسی به تن دارد که برای کمترین نخ آن دنیا با همه چیزش برابری نمی 
کند؛ سپس منادی ندا می دهد: ای بندگان خدا این فرد دانشمند, یکی از 
شاگردان علمای آل محشّد است ! و هان ! هر کس که در این سرا با توسٌل 
به نور دانش او از حیرت جهل و نادانی برون رفته پس به نور او درآویزد تا 
او را از حیرت تاریکی این مواقف به سمت گردشاه های بهشت بیرون 
و ی به او علم آموخته يا از قلب او قفلی از جهل 
گشوده يا شبهه ای را برای او واضح ساخته, بیرون می آید و صديیقه 
فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: از پدرم صلی الله علیه و آله شنیدم که 
می فرمود: علمای شیعه ما محشور می شوند و از خلعتهاي کرامات به 
میزان کثرت علومشان و جدذیتشان در ازشاد بندکان خدا به. آنان بخشیده 
می شود تا جایی که بر تن یکی از آنها هزار هزا «حافت او مر سا نکم فی 
شود ؛ ۰ سپس منادی پروردگار ما عزوجل ندا سر می دهد: ای سرپرستان 
ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و ای زنده کنندگان آنان وقت 
بریدنشان از پدرانشان که امامانشان بودند ! اینان شاگردان شما و ایتامی 
هستند که شما سرپرستی نمودید و آنان را سر زنده نمودید؛ پس بر انان 
به سان خودتان که خلعت گرفتید. از خلعت های علومتان در دنیا بدهید؛ 
ره ارس ار مان 


ص: 20 


1-. کافی 2 : 511 


که صد هزار خلعت از نور می گیرد و همچنین اين ایتام نیز بر کسانی که از 
انان علم اموختند خلعت می دهند. سپس خدای تعالی می فرماید: بر این 
سرپرستان ایتام باز هم خلعت بدهید تا خلعت هایشان را کامل کنید و ان را 
دو برابر کنید. پس انچه دارند برایشان تکمیل می شود. قبل از انکه به 
آنان خلعت داده شود و برایشان دو برابر می شود و همچنین کسانی که در 
فاطمه علیها السلام فرمود: پگ نع ار ان خلعت ها هار هراد بار برتر 
است از آنچه خورشید بر آن می تابد و امام رضا علیه السلام فر مود: به 
عابد در روز قیامت گفته می شود: تو چه خوب مردی هستی که همتت 

خودت بودی و مردم را از مثونه ات باز داشتی پس داخل بهشت شو 
و به فقیه گفته می شود: ای سرپرست ایتام آل محمد که هادی ضعیفان از 
محبان و موالیان او بودی ! بایست تا از هر کس که از تو علم و دانش فرا 
گرفت شفاعت کنی؛ پس می ایستد و همراه او جماعات و جماعاتی که تا 
ده بار فرمود, داخل بهشت می شوند و اینان کسانی هستند که از او علم 
اخذ نموده اند و از کسی که از آن فقیه علم آموخته علم اخذ نموده اند و 
چقدر فرق بین منزلت عابد و فقیه است ! 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: علمای شیعیان ما که بر پا دارندگان 
ضعفای محبان ما و اهل ولایت ما هستند, روز قیامت می ایند در حالی که 
نور از ناجهایشان ساطع است و بر سر هر یک از آنان تاجی است که آن 
پس شعاع تاجهاسان در تمام آن مواقف پراکنده می شود؛ ؛ پس در آن جا 
پتیمی که سرپرستی او را کرده اند و از ظلمت جهل و حیرت سرگردانی 
آن بیروش آورده اند نمی ماند مک از که به شعبه ای از انوار آنان 
آویزان خی شود ؛ پس آنان را بالا می برند تا آنان را در موازات دیوارهای 
غرفه هاق ,بهشتن هی رسانند ,و-سیمن آنان را به منازل مهیا شده برایشان 
در جوار اساتید و معلماشان و در محضر امامانشان که به سمت انان فرا 
می خواندند, فرود می آورند؛ پس هیچ ناصبی ای از ناصبیان باقی نمی 
ماند که از شعاع آن تاجها : نآ فی وین کر اند دتم نار کورد خی 
شود و دو گوشش کر و 


ص: 281 


زبانش لال می ک ۱ و عذابی شید یدز تر از شعله های آتش بر او وارد می 
0 و نواصب 
را بة:ضیان ات هتم عیفر ند 


و موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: کسی که محب ما را بر دشمن ما 
یاری کند و او را تقویت و تشجیع نماید تا حقیقت دال بر فضل ما را به 
بهترین شکل خارج سازد و باطلی را که دشمنان ما قصد ان را در بدترین 
شکل دارند را دفع کند. تا غافلان متنبه شوند و متعلمان بینا گردند و 
عالمان بصیرتشان افزوده رذن خدا| روز قیامت او را در بالاترین منازل 
بهشت بر مي انگیزد و مي فرماید: 0 0 7 
ایلاضن ضوح 0( دشمنی کردی و به اسمهای این 
دو و اسم های خلفای این دو نام و به القابشان ملقب گشتی ! خداوند این 
وی ی ای ی ی ی 
کافر و جبار و شیطانی نمی ماند, ماو این که بر بر این شکننده دشمنان 
محمد ضلی. الله. علبه. .و آله درود من فرستد چ کسانن. را که با اه دز دتبا 
دشمه کرد ما ار تسام ید د فان ضاوات الله عسان وم ی 
و امام رضا علیه السلام فرمود: بهترین چیزی که عالم از محبان و موالیان 
ما رو بروی خویش برای روز فقر و نداری خود و ذلت و بیچارگی خود پیش 
می فرستد. همان دستگیری او در دنیا نسبت به مسکینی از محبان ما و 
نجات او از دست ناصب دشمن خدا و رسول اوست که از قبرش بر می 
ی فا و ی 


او را بر بالهای خود حمل می کنند و می گویند: خوش آمدی ! خوشا به 
حالت خوشا به حالت ای کسی که سگان را از نیکان راندی و ای کسی که 


نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام تعصب داری تا اخر خبر.(1) 
بیان: ربض به تحریک باء و ضاد دیوار شهر را گویند. 


ض 2 282 


ره تشر اما مکی 339 »0 35 


که می رسد, خداوند همه مردم را در یک بیابان هموار جمع می کند, و 
ترازوهای عدل و داد گذاشته می شود, در این هنکام خون شهیدان را با 
مداد دانشمندان وزن می شود, و مداد علماء بر خون شهیدان سنگینی می 
کند.(1) 


6 علل الشرائع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عزوجل 
علما را در روز قیامت جمع می کند و به آنان می گوید: من نور و حکمتم 
را در سینه های شما قرار ندادم مگر آن که من خیر دنیا و آخرت را برای 
شما می خواستم؛ بروید که شما را ام سر اس | 
بود.(2) 


بیان: آن آخان کخشت روهام با روانای شنبه آن.با ذکر اسانته فر انواب 
و واه اعد و صکت اساس ار اس مت رات را ج ف 


وت 


السلام ۳ ِ آیه « یوم و اون و 5 الْمْنافقاث ۱ » تا آخر 
آیه سوال کردم ؛ فر مود: این آیه درر خصوص ما و شیعیان ما و در باره 
منافقان کفر پيشه نازل گشته؛ : وقتی 00 و خلائق در راه 
محشر حبس می شوند. خداوند دیواری از ظلمت می زند که در ان دری 
است که در آن رحمت است یعنی نور است و ظاهر آن از جانبش عذاب 
یعنی ظلمت است ؛ پس خدا ما و شیعیان ما را در باطن دیواری که در آن 
رحمت و نور است و دشمنان ما و کفار را در ظاهر دیواری که در ان 
ظلمت است می برد؛ پس دشمن ما و دشمن شما از دری که در طرف 
و پیامبر شما واحد نبود؟ و نماز و روزه و حج ما و شما یکی نبود؟ پس 
فرشته ای از جانب خدا ندا سر می دهد: بله ولی شما خود را بعد از 
پیامبرتان فریفتید و پشت کردید و تبعیت از کسی را که پیامبرتان به او امر 
نمود را ترک کردید و منتظر حوادث دردناکی برایش بودید و در امری که 
پیامبرتان به شما فرمود. شک کردید و 
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تس آمالی ده 10 


یلاله رو و1 


آرزوها و آنچه بر آن اجتماع کردید یعنی مخالفتنان یا اهل حق, شما را 
ی 
هراد از حق هدر علی ین اس طالت‌علیه السلام .و آمامانی که ند از 
ایشان به حق ظاهر شدند است و آیه « 0 بالله الغرور.» یعنی 
شیطان شما را به خدا فریب داد. « الیو حَذٌ منم فذيَة و لا ین 
ان 
جان خود فدیه بدهید. « َأَواکمْ الا هی مَولاکم بسن العضر: »۱1۱ 


98 تأویل الاأیات الظاهره: ابن عباس می گوید: از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله درباره این ایه پرسیدم, پس ایشان فر مود: من دیوار هستم و 
علی ان درب است.(2) 


نان نف متظور ار کسیر آکیر. کسسی. اشت کهبا اطاعت. و سوا لت 
علی علیه السلام داخل باب شود. پس او در رحمت است و کسی که داخل 
نشود, در دنیا در حیرت و ظلمت و در آخرت در عذاب است و این تفسیر با 
تفسیر اول منافات ندارد ؛ زیر | دیواری که زده می شود و درب ان ولایت 
محمد و علی صلوات الله علیهما و برای مثال برای مردم و همه احوال و 
افعال در دنیا متجسم و در جهان دیگر متمثل می شود یا با خلقت مثالهای 
شبیه به آن به ازاء آن یا با دگرگون شدن اعراض در آنجا به صورت جواهر 
و احتمال اول با حکم عقل موافق تر است و مطالب صریح نقلی که وارد 
شده با ان منافات ندارد. 


شیح بهایی قدس الله روحه فرموده: تجسم اعمال در جهان آخرت در 


۵ بوک ان اشخاب آن فتن تن .عاسم نقل کرو که کفت* با جماعتی. از 
بنی تمیم بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدیم, پس من داخل شدم در 
جالی که حاصال.ین دآمفس رو اسان و بسن کم ای سامر دا تا 
زا .فه‌کظه: آق. کنید تا از آن رصن شهیم. زرا .ضا قومی سيم که دور 
بیابانها تردد داریم. پس رسول 
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خدا صلی. اه وه ال فرموت اعد من راهم با عرت لت آاست ه 
همراه با حیات مرگ است و همراه دنیا آخرت است و هر چیزی حسابرسی 
دارد و هر مدتی کتابی دارد و ای قیس ! تو ناگزیر از هم نشینی هستی که 
با تو دفن می شود و او زنده است و تو با او دفن می شوی در حالی که 
مرده ای. پس اگر کریم باشد تو را اکرام می کند و اگر پست باشد تو را 
وادار به تسلیم می کند؛ سپس جز با ی و 
تسلیم نمی شوی و تو فقط از آن سول می شوی؛ پس آن را جز امر 
صالحی قرار نده ! زیرا رارصا بات موه ان وس ی شووه اک 
فاسد شنود: عر از آن نخواهی هراسید ار ی تور تنوست. . تا پایان خبر 


سپس شیخ بهایی ار و از اهل دل 9 اند. مارها و عقربها و 
و اخلاق ناپسند و عقاید باطله ای هستند که در اين جهان به این صورت در 
آمده اند و در زیر اين روپوش قرار گرفته, چنانچه روح و ریحان و حور و 
میوه همان اخلاق پاکیزه و اعمال شایسته و اعتقادات حقه ای هستند که در 
این عالم به ان شهایل. اساز عم شون مد این ام شحل هی. چیر ند " زیر | 
صورتهای یک حقیقت با اختلاف اماکن مختلف می شوند. پس در هر 

موطنی به زینت آن زینت داده می شوند و در هر سرایی به هیأتی در می 
آیند و گفته اند اسم فاعل در آیه « یَسْتَعُچلوتک یالعذاب و ان جَهتم لَمُحیطة 
بااکامریق 1 نی او شایرده از داب ی داهن وحال ال آنکه ح 
قطعا بر کافران احاطه دارد ) یعنی محیطه به معنای آینده نیست به این که 
فزاد آنی اند که.جسم مرصر ای آخرت انان زا احاظه خماهد روا ره 
مفسرین اهر گرا فرموده اند؛ : بلکه این کلمه بر حقیقت خود یعنی معنای 
حال استوار است؛ ؛ زیرا قبایح اخلاقی و عملی و اعتقادی در همین جهان 
آنان را فرا گرفته و دقیقا همان جهنمی است که در سرای آخرت به 
صورت آتپش و عقرب و مار بر آنان ظاهر می شود و بر اين امر قیاس کن 
آیه « ان الذین یَأْکلوَ وا الیتامی ظلما ما 
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۵ وو 


اون فی بَطونهم نار»(1) 


یعنی [ در حقیقت. کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند. جز این 
نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند) و همچنین آیه « یو تَجدٌ کل 
تفس ما عملت من ز محص مَحرا.» (2) یعنی (روزی که هر کسی آنچه کار 
نیک , ۳۳/0 ۳۵ ۳۳ 
این آیه این نیست که جزایش را می یابد ؛ بلکه یعنی به عینه آن را مي یابد 
منتهی ظاهر در روپوش دیگری و آیه « قَالیوم لا نظلَمْ تفس سین و لا 
جرون الا ما کم تعملون:»(3) بعنی (امزوز بر کسی هیچ ستم نمی رود, 
ِِِ ترا آنچه کرده اید پاداشی نخواهید یافت.) صریح در این معنا 
است و مثل این معانی در قرآن عزیز زیاد است و در اخبار نبوی به میزانی 
که قابل شمارش نیست از این معانی وارد شده است. 


وفرمايش حضرت که فرمود: ظلم در روز قیامت تاریکی است. 


و فرمایش نبوی که فرمود: بهشت بیابان است و درختان سبحان الله و 
بحجمده است و غیر از این از احادیئی که فراوان است و خدا| هدایت ۳1 
است. کلام شیح بهایی پایان بافت. خداوند مقامش را بلند فرماید. 


1 ۱ 
نزدیک سفسطه است ترا ترای ارت تم یل ان اه و آندن 
مرگ و زنده کردن خدا در بین دو نشثه صلاحیت فدارد که هتقیا استال این 
امر شود و قیاس به حال خواب و بیداری از حیث سفسطه بودن شدیدتر 
است؛ ؛ زیرا آنچه در خواب ظاهر می شود, فقط در وجود علمی است و 
آفه در خارض ظاهر خی شود ففط با وود عنتن اشکار شنق. شمه خی 

بعید نیست که بر حسب دو وجود. حقایق مختلف شوند و 
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اما ده تشه بسن هر دوه از نیم »وجود غیشی هد و اختلاف: بین, آن-3ه 
فقط به آن چیزی است که ذکر کردیم و دانستی که صلاحیت ندارد که 
تخت اخلات کم فا در اس امرس یا بات اند را 
ور این ار ان رام رای ایا ان راسر ای عم مر که خدام 
تعالی اين عذاب ها را به ازای آن اعمال قبیج خلق مي کند با آن عذاب ها 
جزای ان اعمال هستند و مثل این مجازگویی رایج است و به این وجه 
تنصریح در بسیاری از اخبار و آیات صورت گرفته و خدا و حجی او علیهم 
السلام می دانند. 
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باب نهم : در ذکر سواران روز قیامت 


روایات: 


.حالس :شخ مفیوه امالن فیح وس عیه الله ین عاسهی کوب اد 
رو ره کل وا نم یی موه ای مردم ! ما تنها 
چهار نفریم که در قیامت سواره ایم و سواره دیگری جز ما نیست. مردی 
عرضکرد: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا| آن سواران کیانند؟ فرمود: 
من بر براق خود سوارم. و برادرم صالح (پیامبر) بر همان شتری که قومش 
آن را پی کردند. و دخترم فاطمه بر شتر عضیای من, و علیّ بن ايي طالب 
بر اشتری از اشتران بهشتی سوار است که افسار ان از مروارید ابدار. و 
چشمانش از یاقوت سرخ, و شکمش از زیر جد سبز است, بر روی آن 
شتر قبه ای است از مروارید سپید که درون آن از شفافی نمایان است, 
بیرونش از رحمت سرشار, و درونش از عفو خدا انباشته است, وقتی 
مزکت حزکت.می کند آن فبه من درخشد وتلالوی فیزن دارده و اه (علی) 
در پیشاپیش من روان است. تاجی از نور بر سر دارد که برای اهل محشر 
نور افشانی کند, و ان تاج هفتاد پایه دارد که هر پایه ای چون ستاره 
درخشانی در افق ای ی درخشد., و پرچم حمد بدست اوست, و در 
قیامت ندا کند: لا اله الا اللّه, سوت سب 
فرشتگان عبور نکند جز اينکه گویند: پیامبر مرسلی است, و بر هیچ پیامبر 
مرسلی گذر نکند جز اينکه گوید: فرشته مقربی است. پس آواز دهنده ای 
از اندرون عرش ندا دهد: آی مردم این مرد نه فرشته مقزب است, نه 
پیامبر مرسل, و نه حامل عرش, بلکه علیْ بن ابی طالب است. و پس از 
او شیعیان و پیروانش می آیند. پس منادی ای به آنان گوید: شما که 
هستید؟ گویند: ما علویان (پیروان علی) هستیم. 


ص: 299 


را دوست می داشتید در بهشت وارد شوید.(1) 


بیان: عبارت من رحمه الله یعنی آن بارگاه ظاهرا و باطنا محفوف به 
رحمت خداست و عفو حضرت کنایه از ایننست که حضرت با رحمت و عفو 
می آید و گنهکاران را شفاعت نمودم و آنان را از هراسهای روز جزا خلاص 
می فرماید و رحمت را به ظاهری آن تخصیص داد به این خاطر که آنچه 
اولا برای مردم ظاهر مت شود است که ار سره مکرم به کرامات خدا 
و رحمتهای اوست و از این استنباط می کنند که شفاعت ایشان سبب عفو 
خذا ار.عطاهایشان می شود بت این باظن انسته. 


از اقا ی بای ی ما ری و 
گفته در حدیث آمده که فرمود: علی بین من و بین ابراهیم به سمت بهشت 
می شتابد, اگر زاء در یز مکسور باشد و اگر مفتوح باشد از زففت 
العروس یعنی عروس را به شوهرش اهدا کردم و در برخی نسخه ها با راء 
امده یعنی می اید و می رود یا عطوفت و رحمت يا صفت برای قبه است 
که درغایت روشنی و صفاست و این احتمال اظهر است. جزری می گوید: 
وقتی گفته می شود فلان برفنا یعنی فلانی ما را احاطه کرد و بر ما 
عطوفت نمود و شعر در آن چشم من مثل آن را ندیده چیزی که تری آن 
قطره قطره چکیدن کند, اک 
نعمت و شادابی زیاد گردد تا جایی که نزدیک است حرکت کند. و مصدر آن 
رفیفا است. 


2 خصال. امالی شیخ صدوق: سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند که 
گفت: روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیرون آمد در حالی که دست 
علی علیه السلام را گرفته بود و می فرمود: ای گروه انصار, ای گروه بنی 
هاشم, ای گروه فرزندان عبد المطلب. من محمد و من پیامبر خدا هستم. 
آگاه باشید که من و چهار تن از اهل بیت من از یک سرشت رحمت شده 
آفریده شده ایم. من و علی و حمزه و جعفر. گوینده ای گفت: یا رسول 
اللّه اینان همراه تو در قیامت سواره اند؟ پیامبر 


ص: 2990 


له ای اهامای ای ۱۱۰ 


فرمود: مادرت به عزایت نشیند, در آن روز جز چهار تن سواره نیستند, من 
ق علیه فاطمه وصالح پیامیرخوار من صوار براق هستع و دخیرم فاطیء 
سوار شتر غضبان من است و صالح سوار بر ناقه ای است که آن را پی 
ای ی ها رو ات ما 
یافعت و ند رن ان تم خامه. شیر اشعت: و میان فشت: و« کیتم هی آنشسقد خر 
حالی که عرق بدن های مردم به هم پیوسته است.: پبس بادی از جانب 
عرش می وزد و عرق های آنان:زراخشی. می کند: فرشتگان و پیامبران و 
ضدبقان. می: کویند: او نیست جز فرشته ای مقرب با پیامبر مرسل. منادی 
ندا می کند که او نه فرشته مقرب است و نه پیامبر مرسل. بلکه علی بن 
ات طالت علنه الشتاام مر ادر اسر خدا صلی الله غلیه و اله فر فا و 
آخرت است.(1) 


بیان: عبارت روز قیامت جز چهار نفر سواره نیستند شاید مختص به برخی 
مواقف روز قیامت باشد نه همه ان تا با اخباری که دلالت دارد بر این که 
متقین سواران روز قیامت هستند منافات پیدا نکند و موید این احتمال 
فرمايیش حضرت در خبر بعدی است که فرمود: در روز قیامت وقتی برای 
مردم فرا می رسد که در آن سواری جز ما چهار تن نیست و در نهایه در 
مورد این حدیث گفته: عرق آنان به حدی می رسد که بر آنان لجام می زند 
یعتی, به. دها تهایشان مین رسد یمن برای. آنان. عر قشان: به. متز له زمام می 
شود که از کلام بازشان می دارد یعنی در محشر و در روز قیامت چنین می 
شود. 


3 امالن شب ضدوی؟ زصول خدا ضلی, اللة«علية و اله به غلی بر انی 
طالب علیه السلام فرمود روز قیامت که شود تو را بر اسبی نجیب از نور 
بیاورند و بر سرت تاجی باشد که نورش درخشان بتابد که نزدیکست دیده 
اهل محشر را خیره کند و ندا از طرف خدای جل جلاله رسد که کجاست 
خلتم فحی سول اللت نو عرض کی مت کون ارم سین حازسی ار 
کشد ای علی هر که دوستت دارد ببهشت ببر و هر که دشمنت دارد بدوزخ 
بر, توئی قسیم بهشت, توئثی قسیم دوزخ.(2) 
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4 امالي شیخ طوسی: ابن عباس می گوید: تون دا صای ام 
آله و سلم فرمود: روز قیامت برای مردم وقتی فرا می رسد که هپچ کس 
سواره نمی آید, مگر ما چهار نفر, عمویش عباس گفت: یا رسول الله ! پدر 
و مادرم به فدایت آن چهار نفر چه کسانی هستند؟ فرمود:, من بر براق 
سوار می شوم, برادرم صالح پیغمبر که او نیز سوار بر ناقه الله که قومش 
اق را پی کردند: می اید عمویم جمزه که اسد خد و اد رسول ج سوار 
بر ناقه عضبای من می اید؛ برادرم علی (علیه السلام) است که بر ناقه ای 
از ناقه های بهشتی سوار است که دو پهلویش از دیباست و دو لباس 
بهشتی سبز رنگ از حله های خدای رحمان به تن دارد و بر سرش تاجی از 
نور است که آن تاج هفتاد رکن دارد که بر هر رکنی یاقوتی سرخ است که 
برای سوارش مسیر سه روز را روشن می کند و لوای حمد در دست 
اوست که ندا می دهد: لا اله الا الله محمد رسول الله؛ پس خلایق به یک 
دیگر می گویند: این شخص کیست؟ پیغمبری مرسل يا ملکی مقرب است 
یا حامل عرش؟ از بالای عرش ندا می رسد که وی نه پیغمبر مرسل است 
و نه ملکی مقرب و نه حامل عرش خداست. بلکه علی بن ابی طالب 
وصی رسول رب العالمین است. او امام پرهی زگاران و پیشوای رو سفیدان 
در بهشت نعیم است.(1) 


گر کش الفین: این غبانن: فتل. آین. حدیت را جا غبارت و خاند. از 
المحجلین الی جناب رب العالمین آورده و در آخر آن افزوده: کسی که او 
زا تصدین. کند رشگار.می شود و کسی که آو را نکذیب کنه تومید ف 
گردد و اگر عابدی خدا را هزار سال و هزار سال بین رکن و مقام بپرستد تا 
مثل شک فرسوده گردد و خدا را در حالی ملاقات کند که مبفض آل محمد 
فلی اه ام اه اس تا اه ار سرا ی ان واه خو 
می کند.(2) 


ص: 291 


مان طونم 255 
2 کف الیفین : 277 


توضیح: جزری درباره حدیث گفته: عبارت کان له طیلسان مدبچ یعنی 
7۳ 
ابریشم گرفته شده و مدبج فارسي عربی شده است. 


6 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! 
در روز قیامت سواره ای جز ما نیست, و ما چهار نفر می باشیم. آنگاه 
مردی از انصار برخاست و گفت: پدرم و مادرم فدای شما ای رسول خدا. 
ان چهار تن چه کسانی می باشند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
من بر چهارپای خدا براق , برادرم صالح بر شتر خدا که قومش آن را 
کشتند, و عمویم حمزه بر ناقه من عضباء و برادرم علی بر شتری از 
شترهای بهشت سوار است, در حالی که پرچم حمد در دستش می باشد 
فریاد می زند: لا الم الا ال محمد رسول الله صلی الله علیه و اله در این 
حال مردم محشر می گویند: اين منادی کسی نیست جز فرشته ای مقژب, 
یا نب مرسلی, و یا حامل عرش پروردگار جهانیان . آنگاه فرشته ای از زیر 
اندرون عرش پاسخ ایشان را می دهد: ای گروه آدمیان ! اين منادی فرشته 
مقرب و بنی مرسل و حامل عرش نیست. بلکه او علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. 


ابن عقده به سند دیگر اين حدبت را نقل نموده است.(1) 


ان رات یه ند درکن کر فرعین اقار آترضا علنه السلام رات ده 
است. جز این که در آن عبارات يا علی لیس و عبارت و امی و من هم و 
عبارت بیده لواء الحمد ینادی و عبارت حامل العرش فیجيبهم و عبارت پا 


مثل این حدیث در صحیفه الرضا نقل شده است.(3) 
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آمالس.ظوسی: 375 
مت ون اخار الرضا: 52۰2 


. -3 


شتحیفه الن‌ضا :5۵ 


عرض کرد: يا رسول الله آن چهار کس کیانند؟ فرمود: اما من بر براق 
سوارم که صورتش چون انسان است و گونه اش مانند گونه اسب و یالش 
از مروارید به رشته آویخته و دو گوشش دو زبر جد سبز و دو چشمش 
ماتند زهره که. هم چون دوه ستاره فی. درخشند و مانند. افتاب. .برتو: می 
افکننة از بالای ستته اش (بخای عرق) عروارید غلطان اشتت آنداعش: در 
هم پیچیده و دست و پایش بلند جانش چون جان ادمی سخن را می شنود و 
می فهمد از دراز گوش بزرگتر و از استر کوچکتر است. عباس عرض کرد: 
یا رسول الله دیگر کیست؟ فرمود: برادرم صالح سوار بر همان شتری که 
به قدرت خداوند خلق گردید و قومش آن را پی کردند. عباس عرض کرد: 
بارسول الله دیتر کیشت ۱ فرفود هويم موه ین ند ااخضاب شیر خدا 
و شیر رسول خدا| سالار شهیدان بر شتر من که عضبا ء نام دارد سوار 
است. عباس عرض کرد: یا رسول الله دیگر کیست؟ فرمود: برادرم علی 
بر شتری از شتران بهشتی که مهارش از مروارید تر و هودجی از یاقوت 
سرخ بر آن نهاده شده که چوبهای محمل از در سفید است بر سر علی 
علیه السلام تاجی از نور و بر تنش دو جامه سبز و به دستش پرچم حمد 
فریاد می زند: گواهی می دهم بر اينکه معبودی جز خدای یگانه بی انباز 
نیست و گواهی می دهم که محمد فرستاده خدا است پس مردم گویند این 
شخص جز پیغمبر مرسل و یا فرشته مقرب نباشد, از اندرون عرش 
سروشی رسد که این شخص نه فرشته مقرب است و نه پیغمبر مرسل و 
نه فرشته حامل عرش, اين, علی بن ابی طالب است و وصی رسول 
پروردگار عالمیان و پیشوای مردم پرهیزکار و سالار دست و رو سفیدان. 


شیخ صدوق رضیر الله عنه فرموده: این حدیتث عجیبی است زیرا| ور آن 
ذکر براق و وصف آن و ذکر حمزه بن عبدالمطلب آمده است.(1) 


ایضاح: اللوَلوٌ المسموط یعنی جواهری که در نخ منظم چیده شده باشد و 
جزری در مورد اوصاف حضرت گفته: عرق مثل لوْلوْ کوچک از حضرت 
فتر آزید می ش.ه کفته یدنه خمان:ذانه. ایست کهد‌ از آن. قضه. حر فیة: مه 


شود و مثل لوْلوٌ می ماند. 
ص: 293 


1- . خصال: 204 


عبارت مطویه الخلق یعنی اعضای ان نزدیک هم و مندمج و فرو رفته 
هستند و جزری درباره اين حدیث گفته اسم ناقه حضرت عضباء بود که علم 
منقول آنست از قول عرب که ناقه عضباء گرفته شده که یعنی گوشش 
شکافته شده و ناقه حضرت شکافته گوش نبود و برخی گفته اند: که ناقه 
حضرت گوش شکافته بود و دسته اول که به عدم آن قائلند بیشترند و 
زمخشری گفته: این کلمه منقول است از قول عرب که می گویند: ناقه 
عضباء و ان شتری است که دستانش کوتاه است. سخن زمخشری پایان 
اف اس ی اس سای اش کی ار ی 
که صدوق رحمه الله نقل کرده خالی از وصف براق است و به جای حمزه 
ار مه ای هم دا اس ای 
عجیب بودن وصف کرد؛ اما وجه جمع بین اخبار در ذکر فاطمه سلام الله 
۵ سس مالسا سا مس ات ار حل سر ای 
هی ف سرام اس امه سا له کنیا در ی 
مواطن سوار بر ناقه عضباء و در برخی سوار بر شتر بهشتی باشد, چنانچه 
در باب فضائل آن حضرت اخبار فراوانی خواهد آمد که دلالت دارد بر این 
که حضرت در روز قیامت سوار بر ناقه بهشتی می شود؛ پس فرمایش 
ماش ای ام اه افو ار تساه را اس رها نس 
غير ما از مردان و خدا می داند. 


8 ققسیر فرات, کوقی: این عبایننمی کوند؛ در حالن که ما با سامتر ضلی 
الله علیه و آله در عرفات بودیم, فرمود: آیا علی بن ابی طالب بین 
تقتصاست ۰ کقم؟ بله ای تصول و ۳ 

خود نزدیک نمود و دستش را بر شانه او زد و سپس فرمود: خوشا ۳۷ 
ای علی ! آیه اي بر من , تال نوی کهرمن وتو را در آن بکسان ناد کرده؛ 


پس فرمود. : « البعْم اکملث لَکَمْ ۲ کیک ععتی: ۶ عصیت: کم 
الاسشلام دینا»(1) 


پعنی [ امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را ؛ بر شما تمام 
گردانیدم, و اسلام را برای شما [به عنوان ] 0 برگزیدم. ) 


ص: 294 


1- . مائده / 3 


اين جبرئیل است که مرا از جانب خدا خبر می دهد که وقتی روز قیامت 
فرا می رسد تو و شیعیانت سوار بر ناقه هایی از نور برق می آیید که 
آان را در اطراف هوا به بروان درهی آوزتة ,در جوفف قامت: دا شنت 
می دهند. ما علویان هستیم. پس ندا ازز جانب خدا به: انار مت ند که 
شما مقریانی هستید که امروز خوفی بر شما نیست و محزون نمی شوید. 
۳۷۹ 


9 واب الاعمال: رسول خدا درباره فضیلت روزه ماه رمضان فرمود: تا 
آنجا که: در روز شانزدهم خداوند اين پاداش را به شما می دهد که وقتی 
اژ قبر بیرون آمدید. شصت حله تم ها عطظا ین کید که تسه وصانه آی 
می فرستد که بر آن سوار شوید, و آبری را روانه می کند که در برابر 
گرمای آن روز بر سر شما سایه افکند. و در روز بیست و پنجم, خداوند 
هزار سرای بارگاه سبز رنگ در زیر عرش برای شما بنا می کند, که در 
فراز هر بارگاه. خیمه ای از نور قرار دارد. و خداوند تبارک و تعالی (شما 
را اعم از مرد و زن) مورد خطاب قرار داده می فرماید: او امّت احمد! 
منم پروردگار شما و شما بندگان و کنیزان منید؛ در سایه عرش من و در 
اين بارگاهها و گوارای شما باد! ! هیچ ترسی 
برای شما نیست و غمگین نخواهید شد؛ ؛ ای امت محمد ۶ 
قسم, شما را به گونه ای به بهشت می فرستم که موجب نز 
پتششیان و ایندکان خردد: و هر یک از شمارا با هزار تاج از تور: تاجدار 
کرده, و بر مرکبی از نور سوار کنم که عنانش از ام 9 است, و عنانش 
دارای هزار حلقه از طلا» و در هر حلقه ای فرشته ای گمارده شده است., و 
به دست هر فرشته ای عمودی از نور قرار دارد. تا آنکه با این هیأت و 
بدون محاسبه و حساب وارد بهشت شود.(2) 


ص: 205 


ام تقسیر فرات:1 :120 
2 . ثواب الاعمال: 97 


باب دهم : اين که مردم را با نام های مادرانشان فرا می خوانند مگر شیعیان را و اين که هر سبب 
نی ور ام متقطع انیت عگر عسی. رسیال خدا ضلی الله علیه ی الم و خویشارتفی. نشتییی 
ایشان 


طیزسی زخمه. الله. دربارم اب 6 اعشفا ما لا بکزی وال عن #لوه 
فر موده: مراد روز قیامت است که احدي احدی را بی نیاز نمی کند و پدری 
فرزندی را بی نیاز نمی نماید. و لا مَوّلودٌ هو جاز عَن والده شَیثا و هیج 
فرزندی نیز به کار پدرش نخواهد آخن ان 5عد له یعنی وعده خدا به 


۱ ۱ج 
در آن نیست.(1) 


روایات: 


1 علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام فر مود: خدای تبارک و تعالی روز 
قيامت مردم را چنین می خواند: فلانی پسر فلانه کجاست؟ به خاطر 


ص: 26 


1- . مجمع البیان 8 : 95 
2 . علل الشرابع 2 : 286 


2 امالی شیخ طوسی: امام هشتم از پدران خود از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نقل کردند که فرمود: هر نسب و بستگی سببی روز قیامت 
منقطع است جز نسب و بستگی سببی من (1) 


3 امالی شیح طوسی: جابر بن عبدالله می گوید: شنیدم رسول خدا| صلی 
بو قح تدم ؟ آابه وتات ندیم عرص رد بل فروسن و ار 
یک طینت خلق شده ایم و قدری از آن زیادی امد. پس خدا شیعیان ما را 
از ان افرید. پس وقتی روز قیامت می شود, مردم را با نامهای مادرانشان 
فرا می خواند جر شیعیان ما که آنان:را با تامهای ند رانتقان.عی خو اند .یه 
خاطر حلال زادگی آنان.(2) 


در کتاب امالی شیخ طوسی(3) 
و کشف الغمه(4) 

و بشاره المصطفی(5) 

مکل آبن ودابت تفل .نم استت. 


4 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم درباره آیه « قاذا تفج فی الصّور قلا 
السات بیتَهْْ بومیْذ : و لا بتساعلون یآ ان کر مر یم 
شود [دیگر ] آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود سك و از [حال ] 
یکدیگر نمی پرسند. ) فرموده: این اه رد 3 است بر کسی که به انساب 
افتخار می کند. امام صادق علیه السلام فرمودند: روز قیامت: احدی بر 
دیگری مقدم نمی شود مگر به سبب اعمال و دلیل بز, این عطات سین 
رب است که فرمودند: ای مردم ! ! عرب بودن 
پدر بودن نیست, ؛ بلکه زبانی سخنگوست؛ ۰ _پس هر هر کس عربی سخن بگوید, 
عربی است. آگاه باشید که شما فرزندان آدمید و آدم از خاک است ؛ به خدا 
۱ اک 
این مطلب سخن خدای 


ص: 297 


2 
بافالی وس 70 
4 
5 


اتالن وی :370 
امالی وی :150 


کشف الغمه 1 : 140 
بشاره المصطفی: 14 


ص 


عزوجل است که فرمود: « قاٍذا ثفخ فی الصّورِ قلا آلسات هم بوذ مَیّذٍ و 
تا » «فمن تفلث ِِ کسی که میزانهایش سنگین پاشد ‏ 
بین ابراهیم فرمود: یعنی با اعمال صالحه سنگین باشد, « قأولنک هم 
المْفلخون ون کت قوانة» یعنی با اعمال ستّه خفیف و سیک باشد. » 
قَأوللِک الذین خسیدژوا أَلفُسَهْم فی جهَتَمْ خالذون تلْقَْ وجْومَهْمْ الَارْ.» یعنی 
ار ی ۱ و هم فیها کالخون یعنی 
آنان در آتنن در حالی هستند که دهانهایشان باز و چهره هایشان سیاه 
است.(1) 


بیان: عبارت انما هو لسان ناطق یعنی عربی بودن که ملاک بزرگی است 
به این نیست که انسان از نسل عرب باشد بلکه به سبب تکلم به دین حق 
است و اقرار به برتری برای اهل فضیلت از عریها یعنی پیفمبر و ائمه 
علیهم السلام و پیروی از ایشان است و لذا وارد شده که عرب ها شیعیان 
ما هستند سایر مردم عجمی هستند و در کتاب ایمان و و کفر اخبار 
فراوانی در این باب خواهد امد. 


یه 


5 مجالس شیخ مفید, امالی شیخ طوسی: پدر ابی سعید خدری می گوید: 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که بر منبر می فرمود: چه خیال 
فا ای وی ای و 
اله در روز قیامت شفاعتش مقبول نمی شود؟ بله به خدا قسم که 
خویشاوندی من در دنیا و آخرت متصل است و ای مردم من روز قیامت 
پیش از شما بر حوض 1 می شوم پس وقتی آمدید, کسی می گوید: ای 
رسول خدا! من فلانی پسر فلانی هستم؛ من می گویم: اما نسبت را 
شناختم ولی شما پس از من چپ کردید و به عقب برگشتید و مرتد شدید. 
(2) 


دز آمالی بخ هی یز مل این رو انت هل نوی ۱ 
ص: 298 


ی 2۱ ۱ راهان ی 90 
9 امالن طوتبی * 69 2 


توضیح: در نهایه در توضیح این حدیث گفته: انا فرطکم علی الحوض یعنی 
من پیش از شما بر آن وارد می شوم. عبارت فرط یفرط فهو فارط و 
فرط یعنی مقدم شد و از قوم پیشی گرفت تا برایشان آب بطلبد و ظروف 
آب و بهای آن را فراهم سازد. 


0. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت فرا بر سد؛ 
خلائق را با نامهای مادرانشان فرا می خوانند. مگر ما و شیعیان ما که با 
نامهای پدرانشان فراخوانده می شوند.(1) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت فرا برسد, 
تمام خلائق را با نامهای خودشان و نامهای مادرانشان فرا می خوانند, تا 
خداوند بر آنان (اشکالات تسبی بدرانشان..زا) ببوشاند. مگر شیغیان غلی 
علیه السلام که با نامهای خود و پدرانشان فراخوانده می شوند و سبب آن 
است که در شیعیان بدی نسب و زنازادگی وجود ندارد.(2) 


8 بشاره المصطفی: ابو هریره می گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی ! آی تو را بشارت ندهم؟ 
عرض کرد: بله پدر و مادرم به فدای شما باد ! فرمود: من و تو و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام از طینت واحدی خلق شده ایم و قدری از ان 
کل زیاد امد که خدا از آن.شعیان وه عخبان ما را قرار داد: پس وقتی روز 
قيیامت فرا برسد مردم را با نامهای خودشان و نامهای مادرانشان فرا می 

خوانند, مگر ما و شیعیان و محبان ما که با نامهای خود و پدرانشان 0 


ص: 29 
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2«معاسن: 141 
کم اوه المضطافی::20 


ی 
خاطر حلال زادگی شان با نامهای پدرانشان خوانده می شوند ۱ 


0 تفسیر فرات کوفی: علی بن ایی طالب علیه السلام درباره آیه « و 
هم من قرع بَوَمَیْذٍ آمئون.» یعنی [و آنان از هراس آن روز ایمنند. ) فرمود: 
ار ها تا را از رس ۱ سای 
اه و ایآ اهر هه ارس تست وس 
خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: ار ار سر 
پس گفت: ای محمد ار 
دوست داران و شیعیان تو را محشور می کند تا مقابل خدا بایستید؛ ؛ پس 
خدا غور ات این ذشته زا می بو‌شاند .و آنان:را از هران نزر کتر آیمتی فی 
بخشد به خاطر محبتی که به تو و اهل بیت تو و علی بن ابی طالب دارند؛ 
بقه رال ها صای اه هه نا ی سوم 
ای محمد ! کسی که به یکی از اهل بیت تو خوبی کند, او را روز قیامت 
سزا می دهم؛ ای علی ! شیعیان تو به خداقسم ایمنند. پس شفاعت می 
کنند و شفاعتشان قبول می , شود, سپس این آیه را تلاوت فرمود: « فلا 
السات بَیْتهمْ یومیْذٍ و لا یتساءلون.» یعنی ) [دیگر] آن روز میانشان نسبت 
خویشاوندی وجود ندارد, و از [حال ] یکدیگر نمی پرسند. ](2) 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام: ابراهیم بن محمد همدانی می گوید: 
شنیدم که حضرت رضا علیه السلام فرمود: کسی که نافرمانی را دوست 
بدارد, خود عاصی است و کسی که مطیعی را دوست بدار خود مطیع 
است و کسی که ظالمی را پاری کند ظالم است و کسی که عادلی را 
خوار کند, خوار است؛ بین خدا و احدی هیچ خویشاوندی نیست و احدی به 
ولایت خدا نمی رسد مگر به اطاعت و رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
فرزندان, غبدالمطلب فر مود با اعمالتان به نزد من ایند ته 
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پا نسبها و حسبهایتان خدای تعالی می فرماید: « فاذار نفخ فی الِصّور قلا 
هم یِومَیّذِ و ,لا یتساعلون قَمَن تَقلث موازیئة قأولیک د هم الَمْفْلْحونَ 
و5 من حفت نت واه فأولیّک الذین حَسر وا همهم فی جَهَنم 9( > یعنی 
(پس آن گاه که در صور دمیده شود, [دیگر ] آن روز میانشان نسبت 
خویشاوندی وجود ندارد, و از [حال] یکدیگر نمی پرسند. پس کسانی که 
کفه میزان [اعمال ] انان ۵ باشد, ایشان رستگارانند. و کسانی که 


کفه میزان [اعمال ]| شان سبک باشد, انان به خویشتن زیان زده [و] 
هميشه در جهنم می مانند. )(1) 


2 تفسیر فرات کوفی: پیامتر درباره آیه:« تقوم تفر الغزء من اخبه و اه 
و آبیه و صاحبته و بنیو.» رد از برادرش, و از مادرش و 
پدرش و از همسرش و پسرانش می گریزد, فرمود: مگر کسی که اهل 
اه ای اه ار زرا سا 
دوست داشته باشد دشمنی نمی کند و کسی که کینه او را در دل داشته 
باشد, ِ ندارد و با کسی که با او دشمنی کند مودذت ندارد. تا اخر 
حدببت. 
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باب یازدهم : میزان 


طرش رحعه آلله درتاره ات و الورن فد الکی امین ید در مورد این 
[۳ اقوالی رت یکی آنکه وزن عبارت است از عدل در اخرت و این 


ی ی اس و دا 
ان اعضال عشسه و میهد ارس میس که این تس از این اه 
حمنن است اه جاتت شد خانل بم.سمین. است: اینان در کیت ستوش 
اخلاق فظه دارند سا اعمال از اغراص تدم اعادی آنان جای تست ده 
وزنی ندارند و قائم به نفس خود نیستند؛ پس گفته شده: صحیفه های 
اعمال وزن می شود که اين احتمال از ابن عمر و جماعتی است و گفته 

شده: نشانه هایی برای حسنات و نشانه هایی برای سیثات در دو کفه 
ترازو آشکار می گردد که مردم اين نشانه ها را می بینند اين تفسیر از 
جبائی است و گفته شده: برای حسنات صورتی نیکو و برای سیثات صورتی 
بد اشکار می شود و اين تفسیر از ابن عباس است و گفته شده: نفس 
ی یو ان سای رات ۳۳ 

مرد عظیم الجثه مرن امین شود ولی وزن او به قدر وزن بال اتدتی 


نیست.. 


احتمال سوم در معنای آیه آنست که مراد از وزن آشکار شدن قدر و 
منزلت موّمن در بزرگی و قدر و منزلت کافر در خواری است, چنانچه 
خداوند سبحان فر مود: قلا تُقَیمّ لَهّم یوم القیامقه وتا تون و رون ات 
برای آنها [قدر و] ارزشی نخواهیم نهاد؛ پس کسی که عمل صالحی بیاورد 
که وزنش را سنگین کند یعنی قدر و منزلت او را بالا ببرد, رستگار می 
شود و کسی که عمل بدی بیاورد که وزن و قیمتی 
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ندارد, زیان کار خواهد بود؛ درباره آیه قَمن تقلث قوازیئة فرموده: خداوند 
موازین را به صیغه جمع اورد به این خاطر که جایز است در روز قیامت 
برای هر نوع از انواع طاعات ترازویی باشد و جایز است که هر ترازویی 
صنفی از اصناف اعمال او باشد و موید این تفسیر روایتی است 

فرموده: ٍِ ترازوست کسی که نماز را کامل بیاورد. سزایش را کامل 


عم کیز دنر 
و رازی در تفسیر این ایه درباره وزن اعمال گفته: دو احتمال وجود دارد: 
اول آن که در روایت ت است که خداوند ترازویی را نصب می کند که یک 


زبان و دو کفه درد که دز روز فیامت اعمال مومنان از خیر و شر با آن 
سنجیده می شود؛ ابن عباس می کوید: اما ممن عملش در بهترین صورت 
آورده می شود و در کفه ترازو قرار داده می شود و حسناتش بر سیتاتش 
کی ک و اففت عنام اب کمن نات موارت کارلت کج 
الَمْقْلْخُونَ. مفلحون یعنی اهل نجات. بعد ابر عباس گفته: | 
سورو انبیاست که فرمود: ر نع الخه انیت الط لیوّم القیامه قلا بلح 
تفس سین یعنی و ترازوهای ِ در در روز رستاخیز می نهیم. پس هیچ کس 
[در ] چیزی ستم نمی بیند. اما در کیفیت وزن اعمال بنا بر این قول دو وجه 
وجود دارد: اول این که اعمال من مه مرت شاد ما فا کافر به 
صورت قبیحی در می آید و آن صورت وزن می شود چنانچه ابن عباس ذکر 
کرد و دوم اين که وزن به صحیفه های اعمالی بر می گردد که در آن 
اعمال بندگان مکتوب شده است. 


و از سول .خدا ضلی الله علیه و اله درباره جیزی. که روز قیامت: وزن می 
شود پرسیده شد؛ فرمود: صحیفه ها وزن می شود. 

و این قول مذهب مفسران در این آیه است و عبدالله بن سلام 1 
ترازوی رب العالمین بین جن و انس روبروی عرش و 
کفه آن بر بهشت و کفه دیگر بر جهنم است, گرچه آسمانها و زمین با 
وسعتشان در یک کفه قرار بگیرد, و جبرئیل عمود آن را گرفته و به زبانه 
ان تظر مت کنده 
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شید الله بن عم مین کفی رصول عیا نالف علیهق ال فرمو رود 
قیامت مردی را به سوی میزان می آورند و برای او نود و نه صفحه است 
و هر صفحه ای از اوست. خطایا و گناهانش, دیدگانش را به سوی آنها می 
کشاند؛ | پس صفحه ها در کفه ترازو قرار داده می شود؛ | سپس کاغذی به 
قدر انگشت برای او بیرون اورده می شود که در آن شهادت به لا اله الا 
الله و محمد عبد و رسول خداست نوشته شده و این کاغذ در کفه دیگر 
گذاشته می شود و ترجیح با اين تکه کاغذ است. 


و از حسن نقل شده که گفت: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله سر 
خود را بر دامان عايشه نهاده بود و به خواب سبکی فرو رفته بود که ناگهان 
اشک از چشمان عايشه سرازیر شد. خر ند افو ود تو را چه رسید؟ 
هی شتیت کر وت یناد راخ مریم افادم »ان که آرا 
کسی از کسی یاد می کند؟ پس حضرت به عايشه فرمود: پای برهنه و سر 
برهنه محشور می شوند و اين آیه را تلاوت فرمود: لِکُل امُرِی منم یَومَیذ 
شان بغنیه بعتی. در.آن ونر هر کشفی ان آنان را کاری است که او را به 
خود مشغول می دارد و احدی را نزد صحیفه اعمال و هنگام سنجش 
خستاته فسات باه نس کید 


و از عبید بن عمیر نقل شده که گفت: مرد درشت اندام خورنده و نوشنده 
را می اورند. پس وزن او به قدر یک پشه نیست. 


و قول دوم قول مجاهد و ضحاک و اعمش است که مراد از میزان. عدل و 
قضاوت است و بسیاری از مفسران متاخر به این قول معتقد شده و میل 
پیدا کرده اند. اما بیان این که حمل لفظ وزن در لغت بر این معنا, جایز 
است زیرا عدل در گرفتن و دادن در دنیا جز با کیل و وزن اشکار نمی 
شود. پس بعید نیست لفظ وزن کنایه از عدل باشد و از چیزهایی که این 
امر را تقویت می کند اینست که وقتی کسی قدر و منزلت و قیمتی نزد 
دیگران ندارد, گفته می شود: فلانی نزد فلانی وزان و قیمتی ندارد و خدای 
متعال نیز فرمود: قلا نیم لهَمْ یوم القیامه ورّناً و همچنین گفته می شود: 
قاتا کاس رای سر کف مس ی کلام افو ار 
دارد و در این وزان است یعنی معادل فلان است و مساوی فلان است با 
این که در این مثالها معنای حقیقی وزن. مراد نیست و شاعر نیز گفته: 
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من پیش از ملاقات با شما قدرت داشتم و نزد من برای هر دشمنی معادل 
و موازن توان او قدرت بود. 


مراد شاعر اینست که هر دشمنی کلامی معادل کلام خصم خود دارد؛ پس 
وزن مثلی باری عدل قرار داده شده؛ وقتی این مطلب ثابت شد, لازم 
است که مراد از آیه فقط همین معنا باشد و دلیل بر آن اینست که به 
ترازو دست یازیده می شود تا مقدار چیزی معلوم گردد و معلوم نمودن 
مقادیر ثواب و عقاب با ترازو ممکن نیست "زرا اعمالشدکان از اعراض 
است که نابود شده و معدوم گردیده و سنجیدن چیز معدوم محال است 9 
همچنین به فرض بقای اعمال باز وزن کردن آن محال است و اما اين که 
گفت: چیزی که وزن می شود صحیفه های اعمال یا صورتهای خلق شده بر 
حسب مقادیر اعمال است دن خواتة هی کوززم: معلف در روز قیامت با 
معترف است به این که خدای متعال عادل و حکیم است با معترف به این 
نیست. پس اگر به این مطلب معترف باشد. در این صورت حکم خدای 
عدل و درستی فرموده و اگر معترف به این امر نباشد که خدا عادل و 
حکیم است., از رجحان کفه حسنات بر کفه سیتات يا بالعکس رجحان 
فهمیده نمی شود؛ زیرا احتمال دارد خداوند ان رجحان را از راه عدل و 
انصاف ظاهر نکرده باشد؛ ۰ پس نات مت شود که این گونه وزن کردن 
قطعا بی فایده است. مفسران دسته اول پاسخ داده اند که تمام متعلمان 
متفق و قائل هستند که خدای تعالی در روز قیامت منزه از ظلم و جور 
است و فایده نصب آن ترازو اینست که آن رجحان اعمال نیک بر بد یا 
بالعکس برای اهل قیامت آشکار شود تا اگر ظهور رجحان در طرف 
حسنات بود, به سبب ظهور فضل و کمال درجه ان برای اهل قیامت؛ 
فرحمند و مسرور گردد و اگر به عکس بود غم و حزن و سوزش و 
فضاحتش در روز قیامت بیشتر گردد. 


سپس در کیفیت این رجحان با هم اختلاف پیدا کرده اند؛ ؛ پس برخی گفته 
اند؛ تور هرن آتخا در رجحان حسنات آشکار می شود و در رجحان سیتات 
ظلمتی پدید می آید و دیگران گفته اند: رجحان در کفه ترازو آشکار می 
گردد. 
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سیس اظهر آنست که جند ترازو در روز قیامت وجود دارد نه یک ترازو و 
دلیل بر ان این ایه و بضع تصَع الموازین القسط یوم القيامه یعنی و ترازوهای 
داد را در روز رستاخیز می نهیم » و دن هموزر د این ای ففر. تفلت خوازینه 
پعنی یعنی پس هر که سنجیده هایش سنگین برآید و بنا بر اين بعید نیست که 
افعال قلبی یک ترازو و افعال جوارحی نیز یک ترازو و آنچه به قول و گفتار 
تعلق می گیرد, ترازوی دیگری دارد. 


زجاج می گوید: خداوند کلمه موازین را در اين جا به دو جهت جمع آورد: 
اول آن که عرب گاهی لفظ جمع را برای واخة فی. آورد؛ ؛ پس می گویند: 
فان کسن‌با اسان پسسست که حر کت کرد ( بعتی در اضل ایک استر 
رفت نه با چندین استر) و دوم آنکه مراد از موازین در این جا جمع کلمه 
موزون است نه میزان و مراد اعمالی است که وزن می گردد و کسی می 
تواند بگوید: این دو وجه باعث می شود که از ظاهر لفظ عدول صورت 
ق و ولی اینجا مانعی از آن نیست. رت اس اجرای ا تک بو 
حقیقت آن ب هحان ون که ۱ از زو که و و ۵ 8و کقهوداره 
شود؟(1) 


و در مورد آیه قلا تفیم لَهُم یوم القیامه وَرّنا فرموده: در اين آیه وجوهی 
است: وجه اول اين که ما ۱ ور نان هت نگریم و پیش ما وزنبی 
ندارند. دوم آنکة ما برای ایشان ترازویی به پا نمی کنیم زیرا میزان برای 
موحدان از اهل حسنات و سیتات است تا مقدار طاعات و سیئات تمییز 
داده شود. سوم: قاضی گفته: کسی که گناهانش غالب شود. طاعاتی که 
مرتکب شده کان لم تکن تلقی می شود؛ پس چیزی از طاعت او به وزن 
در تمی آیفه آین تفر با بر اععاد آمبه اخباط هکس است رد 
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و درباره آیه و تَضَعٌ الموازین القسط گفته: خداوند این ترازوها را به قسط 
وصف کرد. زیرا ترازو کاهی درشت اتسکا و اه رست:و نیم توت 
پس تبیین فرمود که آن ترازوها بر حد عدالت و قسط جاری است و با آیه 
قلا ظلمٌ تفس شین آن را تأکید فرمود: فراء گفته: قسط از اوصاف 
تا قوم می گویی: شما عدل هستید و زجاج گفته: 
ها رآ ی و دا ار ی و ات 


موازین حقیقیه را قرار می دهد و اعمال را با ان وزن می کند که این 
تفسیر از حسن است و آن میزانی است که دو کفه دارد و یک زبانه که در 
وت وا اه سا ماس 


و روایت شده که داود علیه السلام از پروردگارش خواست که میزان را به 

او نشان دهد, وقتی آن را دید از هوش رفت؛ ۲ ۳ 
کرد: بار معبودا ! چه کسی می تواند کفه ترازویش را پر از حسنات کند؟ 
0 ای داود ! ه ۳ از بنده ای راضی شوم, کفه ترازویش را با یک 


سپس فرموده: بنا بر این قول, دو راه برای کیفیت وزن کردن اعمال وجود 
دارد: یکی که اه های اعمال سنجیده شود و دوم آنکه در کفه حسنات 
گوهرهایی سفید و درخشنده و در کفه سیئات گوهرهایی سیاه و تاریک 
قرار داده شود. سپس فرموده: دلیل بر وجود ترازوهای حقیقی آنست که 
عدول بدون ضرورت., از حقیقت به مجاز, جایز نیست مخصوصا این که در 
احادیث بسیار با سندهای صحیح وارد شده و موازین به صیغه جمع اورده 
شده. ‏ به خاطر کثرت کسانی که اعمالشان سنجیده می شود و این 
بزرگداشت این امر است و جایز است که جمع به اعتبار وزنات باشد و اما 
هو ان کان جتفال عتعمعایش آن اس که ما از احسان: هج تیکوکاری 
کم نمی کنیم و به بدی هیچ بدکاری نمی افزاییم.(1) 


ص: 207 


1-. تفسیر فخر رازی 22 : 148 


۵ ینیب رخفه الله دربانه آبه اطع مت هار فرخونه؟ عتن 
حسناتش رجحان داشته باشد و خیراتش زیاد باشد, قهَوّ فی عیشّه راضیِه 
یعنی در معیشتی با رضایت است که صاحب آن معیشت از آن خشنود 
اپیت. و 2 من حَفت موازيتة یعنی حسناتنش اندک ی سس 
قامهُ هاویةٌ یعنی پس ماوایش جهنم و مسکنش انش است 9 علت این که 
جهنم را مادر او نامید به این سبب است که گنهکار در آن مأوی می گزیند, 
چنانچه فرزند به مادرش پناه می برد و گفته شدو: : تعبیر مادر به کار برد, 
زیرا گنهکا ر با مغز سرش در آتش می افتد. و ما دراک ما هیَةّ اين از باب 
بزرگداشت آتش و تعظیم امر آنست و هاء برای وقف است و سپس آتش 
را تفسیر می کند و می فرماید: زا *خامته بعتی آتشی اسنت دا وشتار بر 
حرارت.(1) 


روایات: 


حضرنش فرمود: خداوند ۳ روز قیامت اقوامی ۲ بر می نید که ترازوی 
عملشان از حیث سیثات پر است؛ پس به آنان گفته می شود: اینها سیثات 
شماست؟ پس حسناتتان کجاست که اگر نباشد عصیان کارید! پس می 
گویند: بار پرودگارا! ما حسناتی برای خود نمی شناسیم ؛ ناگهان ندا از 
جانب خدای عزوجل می رسد که ای بندگان من ! اگر برای خود حسناتی 
ناشن من آنرا ما می‌صابا نم مسا ان را ساتان رناوصی کرد انم 
مد اوه امه وی صی آوره وعر کفه ها سا رم اخکند کمره 
اندازه بیش از آنچه بین آسمان و زمین است بر سیئاتشان می چربد؛ . پلین 
بهیکی: از انان حفته: من شنود؛ دست پدر و مادر و برادران و خواهران و 

دوستان و خویشان و خادمان و رفقایت را بگیر و داخل بهشتشان نما پس 
اهل محشر می گویند: پروردگارا! گناهانشان را دیدیم اما حسنات اینیان 
کجا بود؟ پس خدای عزوجل می فرماید: ای بندگان من ! یکی از اینان باقی 
وامی از برادرش را برای 


ص: 308 


1- . مجمع البیان 10 : 428 


برادرش برد و به او گفت: بگیر که من تو را دوست دارم به خاطر محبتی 
که به علی بن ابی طالب داری اپس آن: رفیکش به اه گفت" این وام را به 
خاطر محبتت به علی علیه السلام به تو دادم و هر چقدر از مال من می 
خواهی برای توست؛ پس خدا این عمل را از آن دو مورد سپاس قرار داد و 
به سبب آن گناهان هر دو را ریخت و آن را در درون نامه عمل و ترازوهای 
آن دو قرار داد و بهشت را برای آن دو و والدیتشان واجب ساخت؛ . لیس 
فرمود: ای بریده! به خاطر بفغفض علی علیه السلام تعدادی بیشتر از 
ریگهایی که بر جمرات ت انداخته می شود از مردم داخل آقتی مف ود 
بسن تکار ناش که ته از آنانتالشی. 111 


2 فضائل الشیعه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: محبت من و 
اهل بیتم در هفت موطن نافع است که هراسهای آن بزرگ است: موقع 
وفات و در قبر و هنگامه رستاخیز و نزد نامه عمل و هنگام حساب و نزد 
میزان و نزد صراط.(2) 


3. احتجاج: هشام بن حکم روایت کرده که زندیقی از امام صادق علیه 
السلام پرسید؟ یا چنین نیست که اعمال وزن می شود؟ حضرت فرمود: 
نه ! اعمال که جسم نیست بلکه صفت آن چیزی است که مردم عمل کرده 
اند و کسی محتاج وزن کردن اشیاست که تعدا د اشیا و میزان سنگینی و 
سبکی آن را نداند, ولی چیزی بر خدا پنهان نیست. پرسید: پس معنای 
میزان چیست؟ فرمود: مراد عدالت است. پرسید پس معنای این آیه که در 
کتاب خدا آمده چیست که قَمن فلت موازیثة؟ فرمود: یعنی کسی که 
عملش راجح و برتر باشد تا پایان حدیت.(3) 


4 تفسیر قمی: « و تضع الموازین القسط لیم القیامقه قلا تظلَمْ 7 تفسرد 
شَیْنا.» یعنی ۳و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم. پس هیچ کس 
[در] چیزی ستم نمی بیند. 4 علي بن ابراهیم دز هورد وضع موازین فرموده 
یعنی مجازات ت کردن و درباره آیه و اِنْ کان مثقال حَبٍّ من خَرّدل ا تفه 
یعنی و اگر [عمل ] هموزن دانه 


ص: 309 
1- . تفسیر امام عسکری: 139 


2 فضا یل الشهه: 27 
3- . احتجاج: 350 


خردلی باشد آن را مس فرموده: بعلی دز بداند آن قفل محا رات مین 
کنیم. کلمه اتینا با الف ممدوده است.(1) 


شان: تیضاوق. کفتمه آنتا. نها بعتی. آن. رز.خاضر می: کم وه اس بها هم 
خوانوه هی ها به سیب آن, فجازات هن کنیم که سا زر اعاع است 
که مایت تززیک معنای.اعظیا است. یا ان موانات یفن بدم بسان 
ساعنیی است سا ان اعالساناتو حدا مت ار وتا سس ان 
جزا می دهد.(2) 


و طبرسی رحمه الله فرموده: اتینا بها با مد, توسط ابن عباس و جعر بن 
محمد و مجاهد و سعید و ابن جبیر و علاء بن سیابه قرائت نموده اند و 
باقی آتینا به قصر خوانده اند. و از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: معنای آتینا اینست که ما در برابر اعمالشان جزا می دهیم.(3) 


ک فیون اعبار اترضا علید التطلامت ور یات اما رضا عله اسلا یه 
مامون امده که ... ایمان بیاوری به عذاب قبر و منکر و نکیر و رستاخیز 
پس از مرگ و میزان و صراط. تا پایان حدیث.(4) 


6 معانی الاخبار: هشام بن سالم می گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره آیه « و تَصَعٌ الموازین القسط لیَوم القيامه قلا تلم تَفْسن شَیِناٌ» 
پرسیدم, فرمود: منظور از موازین عدالت انبیا و اوصیا ۹ السلام 
هستند.(ظ) 


در کافی نیز مثل این حدیث نقل شده است.(6) 

ارس شا هی لاه ی اه رم ات ا ال اسان 
در روز قیامت چیزی برتر از حسن خلق قرار داده نمی شود.(۶) 

ص: 30 


ای قمت 2 15 
تفر او 3 ۶ 116 
3- . مجمع البیان 7 : 90 

4 عیون, اخبار. الزضا 2 1339 
5- . معانی الاخبار: 31 


6- . کافی 1 : 249 
7-. کافی 2: 385 


8 کافی: از جمله مواعظ امام علی , بن الحسین علیهما السلام این بود که 
فرمود: سپس گفتار خدا در قرآن به مردم نافرمان و گنهکار پرگشته ِ 
خدای عز و جل فرماید: «و لین مهم تفْحة من عذاب یک لقن یا 5 

کنّا ظالمین ۰ یعنی ( و اگر دمی از عذاب پروردگارت به ایشان رسد 
گویند ای وای بر ما که ما ستمکار بوده ایم + پس ای مردم اگر بگوئید 
خدای عز و جل از اين آیه مشرکان را قصد نموده (گویم:) چگونم چنین 
باشد با اينکه ِِِ می فرماید:) «و تَصَع القواریه الفسط یوم الَقبامه 
قلا نظلَمْ تفس و ان کان مثفال حبٍّ من خحَرّدل آینا یها 5 کفی بنا 
حاسبین.»(1) یعنی ۳ ترازوی عدالت را در روز رستأخیز بنهیم و کسی به 
هیچ وجه ستم نبیند و اگر کردارش هموزن خردلی باشد آن را بیاوریم و 
همین بس است که ما حسابگریم» بدانید ای بندگان خدا که برای اهل 
شرک میزانی نصب نشود و نامه ای برای آنها گشوده نگرددبلکه آنها یک جا 
بدوزخ روند؛ و تنها نصب میزان ها و گشودن نامه ها مخصوص مسلمانان 
اشت: تا آخر خبر.21) 


9 توحید: امیرالمومنین علیه السلام در حدیت کسی که درباره آیاتی 
پر سیده ۱ آن آیات متناقض هستند, , فرمود: و اما قول آن 
جناب « و تضَغْ الموازین الط یوم القیامه قلا تلم تفُس شَیْنا.» پس آن 
ترازوی عدالت است که خلائثق در روز قیامت به آن گرفته می شوند و 
خدای ار که ای کلم را خر آعمی دهد سعضی ار اشاره را آن تفه 
ترازوها و در غير این حدیبت ترازوها پیغمبران و اوصیای ایشانند علیهم 
السلام و قول آن جناب عز و جل «قلا ثقیم هم یوم القیاقه وَرّنا» یعنی 
پس بر پا نخواهیم کرد از برای ایشان در روز قیامت ترازوئی را که عملها 
2 و ی ی ات 
جماعتی است و "اما قول آن خیاب: ۰ قأولتک ان لته یُرْرَفُونَ فیها 

تتی‌سشتاب » بسی بت موی که مها صلی الم هو له رو ود 
که دای عر 


ص: 311 


1- .[1] انبیا | 47 
2 . کافی 8 : 75 


و جل فرموده که نوازش من يا فرمود دوستی من واجب شد از برای کسی 
که از من ترسد و با دوستان من دوستی کند و ان ایننست که ایشان را 
تاجی از نور بر سر گذارم در حالی که بر منبرهای از نور باشند و جامهای 
سبز برایشان باشد کسی عرض کرد که يا رسول الله ایشان کیانند فرمود 
گروهیند که نه پیغمبرانند و نه شهیدان و لیکن ایشان با دوستان خدای 
تعالی دوستی کرده اند و بی حساب داخل بهشت شوند و از خدا می 
خواهیم که 4 خویش ما را از جمله ایشان گرداند ۰ و اما قول آن 
جناب که « قَمَن تَفْلتْ موازینة و من حَف مَوازینة.» که معنی آن اینست 
که پس هر که ترازوهايیش گران باشد و هر که ترازوهایش سبک باشد و 
حضرت فرمود جز این نیست که حساب را قصد دارد و خوبیها و بدیها 
سنجیده می شود و خوبیها گرانی ترازو و بدیها سبکی ترازو است.(1) 


0 عقائد: اعتقاد ما درباره حساب و میزان آنست که آن دو حق هستند. 
حساب برخی از امور بر عهده خدای عزوجل و حساب برخی به عهده 
حجتهای خداست. پس حساب رسی به انبیا و ائمه صلوات الله علبهم بر 
عهده خدای عزوجل است و هر پیامبری متولی حسابرسی اوصیای خویش 
است و اوصیا حساب امتها را ژانتنید دی هی کنند کنند؛ و خدای تبارک و تعالی 
شاهد بر انبا و رسل است و رسولان شاهدان بر اوصیا هستند و امامان 
شاهدان بر و هسنند و اینست معنای آیه »2 لنکون ال ول شهیداً 
لک و تکوئوا شهداء عَلی الناس ((2) بعنی تا این پیامبر بر شما گواه 
پاش و شما بر هردم گواه باشید و اینست,معناق آبه « تکاف دا با سرا 
کل امه بشهید و جثنا بک عَلی هوّلاء شهیدا.»(3) 


یعنی پس چگونه است [حالشان ] آن گاه که از هر اِمّتی گواهی آوریم, و نو 
را بر آنان گواه آوریم؟ و خدای عزوجل فرموده: « افقن کان علی بینه هن 
ربه چ با شاهد منه.»(4) 


ص: 12 
1- . توحید: 268 
2- . حج/ 78 


3- . نساء 7 41 
4 . هود م 17 


جانب پروردگارش بر حجّتی روشن و از [آخویشان ] او, پیرو 
آن است و شاهد در این آیه امیرالمومنین علیه السلام است و آیه »2 ان 
لین ايابهم ‏ نم ان عَلینا جسابهم.»(1) 


یعبی در حقیقت, باز گشت انا به سوی ماست 1 گاه حساب [خواستن 
از ] آنان به عهده ماست. 


و اد اماخ صادق غلیه السام فرباوه آیه ۶ وضع ااصایی ال عم 
اه 
هستند. 


و برخی از مردم نیز بدون حسابرسي به بهشت می, روند, اما سوال بر 
همه خلق واقع می شود به خاطر آیه « فلْتَسَتَلنَّ الذین آژسل ایهم و 

لنَستلن المَرسلین 2(۰) یعنی پس؛ , قطعا از کسانی که [پیامبران ] به 0 
آنان فرستاده شده اند خواهیم پرسید. و قطعا از [خود] فرستادگان [نیز ] 
خواهیم پرسید که یعنی سوال از دین همه خواهد شد اما سوال درباره غیر 
دین فقط از کسی که اعمالش حسابرسی شود پرسیده می شود. خدای 
عزوجل فرمود: « فیِوَمَدٌ یذ لایْسَتل عن دلب لس و لا جان.»(2) 


یعنی در آن روز, هیچ انس و جثی از گناهش پرسیده نشود یعنی انس و 
جن از شیعیان پیامبر و ائمه علیهم السلام نه غیر ایشان, چنانچه در تفسیر 
وارد شده و هر کس که مورد حسابرسی قرار گیرد. عذاب می شود ولو 
عذاب او طول وقوف در موقف باشد و از اتش نجات نمی یابد و احدی جز 
به سبب رحمت خدای تعالی وارد بهشت نمی شود و خداوند تعالی با یک 
خطاب بندکانش را از اولین و آخرین سبت به حسابرسی عملشان مورد 
خطاب قرار می دهد و به هر کس حکمش را می شنواند که غیر او نشنود 
و می پندارد که اوست که مخاطب است نه دیکر ان و خدای عزوجل را 
ار ان میا وا سا سای 

و آخرین در مقدار یک ساعت از ساعات دنیا فارغ می شود و خدای عزوجل 
برای هر انسانی ناه کملی رون می. آفرد که انا حشانم می: سند که 
جمیع اعمال 
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2 . اعراف / 6 
3- . الرحمن / 39 


انسان را برای او می خواند و از کوچک و بزرگ فروگذار نکرده مگر این 
که آن را جمع اوری فرموده است؛ | پس خدا انسان را حساب رس نفس 
خود و حکم کننده بر نفس خود قرار می دهد به این نحوه که به او می 
گوید: کتابت را بخوان که خود 7 تو امروز برای نفس خود از حیث حساب 
ی و تعالی بر دهانهای قومی مهر می زند و 
دست و پاها و جمیع جوارحشان به آنچه کتمان می کردند. گواهی می دهند 
و به پوست [بدن] خود می گویند: «چرا بر ضد ما ِ دادید؟» می 
گویند: «همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده ما را گویا گردانیده 
است, و او نخستین با ر شمارا آفرید و به سوی او برگردانیده می شوید.» 
و [شما] از اینکه مبادا گوش ند کان و پوستتان بر ضدٌ شما گواهی د هند 
[گناهانتان را] پوشیده نمی داشتید لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از 
انچه را که می کنید نمی داند.(1) 


علامه مجلسی می فرماید: شیخ مفید رحمه الله فرموده: حساب عبارت از 
عقامسن ال م داوی بر ار انشا نون سم نم هی هایس که 
کرد و تویتم بزن بات تو و سپاس بر حسنات او و انجام عمل مورد 
حسنات با سیْثات مقابله شود و بینشان موازنه و سنجش بر حسب 
استحقاق ثواب و عقاب بر آن دو صورت بگیرد؛ ؛ زیر| از بین بردن اعمال 
توسط یکدیگر صحیح نیست و مذهب معتزله نیز در خصوص حساب باطل و 
نادرست است و انچه حشویه در معنای حساب قبول دارند نیز معقول 
رساندن هر صاحب حقی به حق خویش است. پس امر چنین نیست که 
برخی حشویه معتقد شده اند که در قیامت ترازوهایی شبیه ترازوهای 
دنیاست و هر ترازویی دو کفه دارد و اعمال در کفه ها قرار داده می شود؛ 
زیرا اعمال از قبیل اعراض هستند و وزن کردن اعراض صحیح نیست و 
مجازا اعمال متصف به سنگینی و سبکی می شوند و مراد از سنگینی 
عملی است که زیاد باشد و واب بزرگی در ازای آن مورد استحقاق باشد 
و عمل خفیف عملی است که مقدار ان کم است و 


ص: 14 


1- . اعتقاد صدوق: 88 


واب زیادی در عوض ان مورد استحقاق نیست و خبری که وارد شده 
امیرالمومنین و امامان از فرزندانش علیهم السلام همان موازین هستند, 
مراد از اين حدیت انست که آنان بین اعمال بر چیزهایی که مورد استحقاق 
عمل است تعادل 0 و در خصوص اعمال به انچه لازم و 
مقتضای عدالت است حکم می کنند و تعبیر می شود که فلان کس در نظر 
من در وزان فلان کس است یعنی نظیر اوست و گفته می شود کلام فلانی 
نزد من آارزشمندتر از کلام فلان کس است و مراد از ان اینست که کلام او 
از حیثت مقدار بلندتر و برتر است و انچه خدای تعالی درباره حساب و 
ترس از ان فرموده, تنها ایستاندن عباد در ورای اعمال است. زیرا کسی 
که از اعمالش آگاه شود از تبعات آن خلاص نمی شود و کسی که خدای 
تعالی از اعمال بد او درگذرد, با نجات رستگار می شود و کسی که مزیران 
عملاش به سیب زیادی استحقاق واب ب سنگین شود پس آنان رستگارانند و 
کسیانی که میزانشان تفه نتب کسی, ظاعابا ن. سبی شوه آنان. کضاتی 
هستند که بر خود زیان زدند و در جهنم جاودانند و قران به لغت عرب و به 
جقیقت و مجاز کلام عربی نازل شده و بر الفاظ عام و اباطیلی که بر تغییر 
ان الفاظ سبقت می گیرند نازل نگشته. کلام شیخ مفید قذّس سره پایان 
یافت.(1) 


علامه مجلسی می فرماید: سخنانی از ما در باب احباط گذشت و اما انکار 
میزان با این وجوه مورد رضایت ما نیست زیرا دانستی که وجوهی برای 
توجیه در آن هست. بله برخی اخبار گذشت که دلالت داشت مراد از میزان 
ترارفی عفیفین یشت بسن به استاد آن ادلهمی وان چنین هکره 
شمان-بزخی اخبان زا تاریل تممدبه این که انیا و اوضیا علبفم السلام ند 
ار ی ایا 
جز با تلف تام ممکن نیست؛ * پنتن ضا به: میزان ایمان ی آوریم.و علهتتن 
را به:خافلان فرآزا زد مین کنیم و تکلیف علم چیزی را که با بیان صریح 
٩‏ 
و توکل بر اوست. 


ص: 215 


1- . تصحیح الاعتقاد: 93 


باب دوازدهم : حسابرسی بندگان و قضاوت خدای تعالی در ظلم به هم و آنچه از آن خواهد پرسید و 
در این باب حشر وحوش نیز مندرج است 


طبرسی رحمه الله درباره آیه ولیک لَهُمْ تصیب یقّا کُسَبُوا فرموده: یعنی 
آنان بهره ای از کسبشان دارند. به سبب این که مستحق ثواب بر آن 
کسب هستند.و اللَهُ سَریعٌ الحساپ, وجوهی در اين آیه ذکر شده: یکی آنکه 
یعنی خدا نسبت به بندگان نسبت به اعمالشان زود جزا می دهد ,و وقت 
جزا نزدیک است و این جاری مجرای آیه و ما مر ژ السَاعه الا کلَقح الْبَصر و 

هه فرب بعنین. و کار قیامت جر مانند یک خشم بر هم زدن.یا نرزیکتر آاز 
| بهختا نبیر کده ترا را مکافات سل و 
به مقدار آنست, یس جز| ساب یل ارت رف ات احسبنی الشی ء 
یعنی مرا کفایت کرد. 


وجه دوم آنست که مراد اینست که خدا اهل موقف را در مدت اندکی 
مورد حسابرسی قرار می دهد و حساب احدی او را از حساب غیر او 
مشغول نمی کند, چنانچه هیچ کاری خداوند را از کار دیگر باز نمی دارد و 
در خبر وارد شده که خداوند محاسبه تمامی مخلوقات را در مقدار چشم 
بر هم زدنی آنجام می دهد و روایت شده به مقدار زمان دوشیدن یک 
گوسفند حساب رسی را انجام می دهد. 


و از النخشی غلیه السلام رابت شاه که فرموده ناش اشست که 
خدا| تمام خلق را یک باره مورد محاسبه قرار می دهد همان طور که انان 
را یک باره روزی می دهد. 


ص: 316 


و وجه سوم آنکه خدای سبحان فور| دعای اینان را قبول می کند و اجابت 
برای اینان بدون حبس در آن و مقداری که هر دعاکننده ای استحقاق آن را 
دارد و تزدیک این معناسنت: آنچه از این عباس روایت شده که گفته؛ یعنی 

بر اینها حسابی نیست؛ آنان تاج عملشان به دست راستشان داده می 


ی و ها ای وا هر 
گذشتم و این حسنات شماست که ان را برای شما مضاعف ساختم.(1) 


و در باره آیه و ان تبدوا فرموده: یعنی اگر آشکار کنید, فافی فک 
یعنی طاعات و معاصی درونی خود را علني کنید. ای عون بعتی. .کر 
کتمانش کنید, ُحاسبْکثر به اللهٌ یعنی خداوند ان را می داند و شمار ار بر 
آن معا رآت.می کند.ق کمنمننوه 2 عی: اکر‌شهادت:را اشکاو وناکر آن زا 
کتمان کنید خداوند آن را می داند و بر آن مجازانتان می کند که اين قول 
از ابن عباس و جماعتی است و گفته شده: این آیه در مورد تمام احکامی 
است که در سوره گذشت که خداوند مردم را از عمل به خلاف آن احکام 
مي ترساند و برخی گفته اند: این آبه مشوخ شنده با یم لا بکلی اللة میا 
الا وسْعَها و در خصوص نسخ آن خبر ضعیفی را روایت ت کرده اند و این 
سخن صحیح نیست زیرا تکلیف کردن به چیزی که در وسع مکلف نیست 
روا نیست. پس چگونه این نسح شود؟ و مراد از ایه اعتقادات و اراده هایی 
اففت: آما تعدص لت وال نمی نهد ار کل مسوسه‌ها متیر ان 
که تحفظ از ورود آن خواطر ممکن نیست, خارج از تکلیف است به خاطر 
دلالت عقل و به خاطر حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که از فراموشی 
این امت و آنچه بدان حدیت نفس قف کند. در دز " و بنا بر این ۳1 دوم 
ممکن است آیه اول را تبیین کند و توهم کسی را که آیه را منصرف از وجه 
اصلی آن نموده از بین ببرد که پنداشته آنچه به ذهن خطور می کند و نفس 
به آن حدیث می کند از اموری که تکلیف به آن تعلق پیدا می کند, خدا بر 
اس ات مه و ار ان خن است: و آیه قَیَعْفِرٌ لِمَن یشاء 


ص: 17 


لمع الا 512 


یعنی از باب تفضل و رحمت بر انان می بخشد. ۵ بقدت خن تفا بعتن 
کسانی را که از باب عدالت خدا مستحق عقاب هستند, عذاب می کند. و 
ال علی کل شم ء قدیژ خدا بر هر چیزی از مغفرت و عذاب قدرت دارد 
که انن. تقسیر از این عباسن. است.ه لفظ آبه عام و در موزد همه: اشیاست 
و سخن در باب آنچه از معاصی که به ذهن خطور می کند, خدای سبحان بر 
آن مواخذه نمی کند؛ بلکه فقط مواخذه می کند بر آنچه انسان بر آن عزم 
دازت و انش وا مد انحاه ان محکم ساخنه ور حالی که امکان حفط قاب 
بر آن‌ناشن که ذر این صورت این خطورات ار افعال قلب است ورحدا بر 
آن مجازات می کند, چنانچه بر افعال جوارح انسان را مجازات می کند و 
مجزات ت او نیز به خاطر تصمیم بر گناه است نه مجزات ت عین آن معصیت؛ 
زیرا مکلف آن را مستقیما انجام نداده و اين به خلاف عزم بر طاعت است 
که خدا بر عزم آن طاعت جزای خود آن طاعت را می دهد, کما اين که در 
اخبار آمده کسی که منتظر نماز است, ما دامی که منتظر است.؛ کویت در 


فوربانه اه مان دا هقی آا دض فرموووه بفتی یه خبهانن. نیت که 
روی زمین راه برود لا طایّرٍ یَطیرٌ بجَناحیه یعنی هیچ پرنده ای نیست که با 
دو بالش بپرد, خداوند با اين دو لفظ دابه و طاثر همه حیوانات را جمع کرد 
و فرمود: و لا طایّر یَطیر بجناحیه ه برای تأاکید و رفع این اشتباه که کسی 
نگوید این از اين باب است که گفتورمی شود: طر فی حاجتی یعنی برای 
قضای فلان حاجت من شتاب کن. الا 2 مَمٌّ یعنی اصنافی جدا شده هستند که 
با نمماهان ناه میتی و فر سل برع گنوی ات 
أَمَنالکمٌ گفته شده: یعنی در اين که خدا آن را ابداع و خلق نموده و دلالت 
بر صانع خود دارد مانند و شبیه شما هستند و گفته شده: امتهای غیر مردم 
تشبیه به مردم شده اند در اين جهت که همگی محتاج مدبری هستند که 
انان را در تغذیه و خوردن و لباس و خواب و بیداری و هدایت به محلهای 
رشدشان و احوال و مصالح و این که می میرند و محشور می شوند., امور 
آنان را تیر هی کند 


ص: 219 


1-.[1] مجمع البیان 2 : 226 


و با اين بیان تبیین فرمود که بر بندگان جایز نیست که در ظلم کردن بر 
چیزی از آن دواب و طیور تعدی کنند ؛ چرا که خدا خالق آنان است و حق 
انان رام کبرده: ما فطنا فی الکتاب من شی ء یعنی ما در کتاب چیزی را 
ترک و رها نکردیم و گفته شده: یعنی ما کوتاهی نکردیم و مراد از کتاب 
قران است؛ ؛ زیر| در قران تمام انچه بدان نیاز است از امور دین و دنیا 
وجود دارد يا به نحو اجمال و یا به نحو تفصیل و مجملات را بر زبانِ 
اصرش حلی اه یو آله ین فرموده وبا آیه وه ان ال ل 
قَحْذُوهٌ یعنی و آنچه را فرستاده [او] به شما داد, آن را بگیرید تا آخر آیه 
امت بت آن کرده اه کته وه مراد از کتاب لوح است و گفته 
شده: مراد از کتاب اجل است یعنی ما چیزی را ترک نکردیم مگر آن که 
برای آن مدتی معین کردیم. سپس همگی محشور می شوند. تم الی رَبهمٌ 
یُعَسَرُونَ یعنی بعد از مرگ به سوی خدا محشور می شوند, چنانچه بندگآن 
محشور می شوند, پس خدا عوض هر آنچه را که مستحق عوض است می 
دهد و برای برخی از برخی دیگر دادخواهی می کند و از ابی هریره روایت 

نموده اند که گفته: خدا خلق را در روز قیامت به شکل بهایم و جنبدگان و 
پرندگان و هر چیزی محشور می کند و در آن روز عدالت خدا نة-جایین فی 
رسد که حق گوسفند بدون شاخ را از گوسفند شاخدار می گیرد. سیس 
می فرماید: خاک باش ! پس به این خاطر کافر می گوید: ای کاش من خاک 


بودم . 


و از ابی ذرّ نقل شده که گفت: در حالی که من نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بودم, دو بز به هم شاخ می زدند. پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: آیا می دانید به چه خاطر به هم شاخ می زنند؟ پس اصحاب 
کفتید نمی زانیا مود ولی خدا وند.می وا نیو فن انان:فصاوت و ند 


کرد. 


و بنابراین آن حیوانات در گرد آوردن و قصاص اعمالشان تشبیه به ما شده 
اه موه این تفر او زا اروت خر تن و آن که که توس 
را همی گرد آرند و گروهی از قائلان به تناسخ به این آیه استدلال کرده اند 
که چهارپایان و پرندگان نیز مکلف هستند به خاطر امَمٌ مثالْکُم و اين نظر 
ی ی ای ری ی لو 
واخب: باشند. که ابه: را بر عمومشن: حمل. کتیض: باس بخونيم انها شید .تا 
هستند در این جهت که مثل صورت و شکل و 


ص: 19 


خلقت و اخلاق ما هستند؛ پس چگونه تکلیف کردن بر بهائم صحیح است در 


علامه مجلسی می فرماید: رازی در اين باب فصل مفصلی را که آوردنش 
اهمیتی ندارد, آورده و تفعسیر سو ۶ الحساب در باب احوال مجرمان گذشت 
و در روایات نیز خواهد آمد و طبرسی رحمه الله درباره آیه افْترَتّ لِلنّاس 
حسابهَم فر موده: اقترب افتعل از قرب است و معنا این می شود که وقت 
0 اعمال مردم یعنی روز قیامت نزدیک است ؛ یعلی وقت 
حسابرسی خدا| از مردم و مورد سوال واقع شدنشان از نعمتهای او که آیا 
آنررا با شکرشدا ففابله کروند و از اوافر خدا که ابا اتال بردنده از 
نواهی خدا اجتناب کردند و به اين خاطر وصف به قرب فرمود که هر چه 
آمدنی است نزدیک است و هم فی عَفْلَوٍ یعنی آنان از نزدیکی و تحققش 
غافلند مُعَرصُونَ یعنی از تفکر در آن و مهیا شدن برایش روی گردانند و 
گفته فنده: از ایمان به آن غافلنة.(2) 


و بیضاوی در مورد آیه اعفالیم راب بفه اعتا بعتی ارم اعمالشان که 
آن سا نزو خدا صاله.ی تاقع فی؛ بنذارنم در اکرت لغه ومد کتخم‌فنل 
سراب می یابند و سراب چیزی است که در بیابان از نور خورشید بر بیابان 
در وقت ظهر دیده می شود و بیننده آن را آبی جاری می پندارد و قیعه به 
معنای قاع است که همان زهین مسطح است و گفته شده جمع قاع مثل 
خان خیرم است: بکنشید الان ها عیفر فده ان .وا آت حف بندارد 
و ذکر تشنه به این خاطر است که از شدت نومیدی کافر را به تشنه به 
سراب رسیده در وقت اوج حاجت تشبیه کند. حنی اذا جاءه وقتی به نزد 
آنچه آن را آب توهم کرده یا به موضع آن که می رسد لَم یه شتا آن را 
آیین که کمان کرده نفی ند ه وحد الله عنده ی عقاب ایا اتیانان 
خدا| را نزد آنن می یابد يا خدا ررا می یابد که می خواهد از او حسابرسی 
کفدد فو دام خسانه بعنی خدا حساب آورا اسر عوض داون با ار نیو 


ص: 220 


1- . مجمع البیان 4 : 48 
وف اسان 71:7 


مجازات. کامل به او عطا می کند و اللّهٌ سَریع الْحساپ یعنی حسابرسی به 
7-9 و باز نمی دارد.(1) 


و درباره آیه و کین من قَرّیٍ فرموده: یعنی چه بسیار اهل قریه ای که 
غتث عَن مر ربها و رُسْلهٍ یعنی از امر پرودگار و رسولان او مانند اعراض 
شخص سرکش معاند روی گردانده اند؛ قحاستناها جسابا شدیدا _یعنی ما 2 
زا با سکیزی.و دق فراوان حسابرسی مین کتیم و تناها غذابا تکرا بعتی 
۱ 0 0 
ری ای ها 
است. قذاقث وبال آمرها پس_طعم عقوبت کفر و معاصی خود را می 
چشد. و کان عافَبَة آثرها خسَراً یعنی در عاقبت امرش اصلا سودی نمی 
برد.(2) 


و ذز هوزن ای ان البنا ايابع ۳ بهّم فرموده: یعنی رجوع ایشان به سوی ماست. 


یر تینی فریارن آبه نم ای دوه زٍ غن اللّعیم فرموده: مقاتل گفته مراد 
کفار مکه هستند که در دنیا در خیر و نعمت بودند, پس در روز قیامت از 
شکر انچه در آن بودند سوال می شوند زیرا پروردگار نعمتها را شکر 
ای ی ام رت 
نمی شوند مگر اهل آتش و اکثر مفسران گفته اند: عصا اس 2[ 
گروههای مکلفان ! از نعمتها پرسیده خواهید شد. قتاده گفته: خداوند از هر 
دارای نعمتی از نعمتی که به او داده شده می پرسد و گفته شده: از نعمت 
خور دنو اشامبدن وه نر ارتها از نعمتهای پنهان پرسیده می شود که این 
تفسیر از سعید بن جبیر است و گفته شده: نعیم صحت و فراغ بال است و 
کقته ند امنیت و سلامتی است که از ابن مسعود و مجاهد نقل شده و 
اين تفسیر از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده و گفته 
شده : از هر نعمتی جز آنچه حدیث ذیل آن را استثنا کرده پرسیده می 
شود. 


ص: 31 


اه شیر سای 3 ۶ 202 
۰-2 . تفسیر بیضاوی 4 : 290 


و آن حدیث سخن آن حضرت علیه السلام است که فرمود: سه چیز است 
که بنده از آن پرسیده نمی شود: پارچه ای که با آن عورتش را پوشانده پا 
بکه هراک که با انس خوع کرو با خانه آی که او را از کرما و نتتر دا 
مخفی داشته. 


و زدانت شنت که یکی از صحابه به پیامبر صلي الله علیه و آله و جماعتی 
از اصحایش مهمانی داد؛ پس نزد او خرما و آب خنکی یافتند و خوردند و 
تفرون رفتندگ: بيامین. صلی الله غلبم و اله فرهودد این از کنیل هبان 
نعمتهایی است که از آن بازخواست خواهید شند. 


و عیاشی در حدیت طولانی نقل کرده که ابو حنیفه از امام صادق علیه 
السلام درباره همین ایه پرسید, حضرت فرمود: ای نعمان ! این نعیم به 
اعتقاد تو چیست؟ گفت: قوتی از عندا ۵ ات خنک ! فرمود: اگر خدا روز 
قیامت تو را در مقابل خود متوقف کند تا از تو درباره هر وعده ای که 
خوردی يا هر جرعه آنی. که نوتدای بیر سد, وقوف تو در مقابل او قطعا 
فرمود: ما اهل بیت نعیم هستیم که خدا به سبب ما بر مردم نعمت داده و 
به سبب ما جمع شده اند پس از آنکه متفرق بودند و به سبب ما خداوند 
بین دلهایشان الفت قرار داده و آنان را برادر هم قرار داده است. بعد از 
آنکه با هم دشمن بودند و به سبب ما خداوند آنان را به اسلام هدایت کرده 
و این تعتی است, که معط نمی ود فا ار آنان در ورس عننن 
که آان خضا کره کهما باس صلی الاه هه یه رت ام اد 
السلام هستند خواهد پرسید.(1) 


روایات: 


1 خصال, امالی شیخ صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: : روز 
قیامت بنده دو قدمش از جا برداشته نمی شود مگر آن که از چهار چیز 
مورد سوال قرار می گیرد: از عمرش که در چه راهی آن را نابود کرد و از 
خوانی ان که ان را 


ص: 222 


مخمم البتان 10 :8252 


در چه راهی پوساند و از مالش که از کجا کسب کرد و در چه راهی خرج 
کرد و از محبت ما اهل بٍ بیت.(1) 


بیان: نعمت عمر مستلزم نعمت قوت و جوانی نیست و هر یک از عمر و 
جوانی نعمتی هستند که از هر یک پرسیده خواهد شد و اگر هم کسی قائل 
بات که لازمه مر جوانی استء سا یوت ور سوال, از هر بت کافن انبیت: 


2 مالی شیخ صدوق: از جمله مواعظ امام علی بن الحسین علیهما 
السلام این بود که فرمود: سیس گفتار خدا ره نافرمان و 
گنهکار برگشته و خدای عز و جل فرماید: «و اگر دمی از عذاب 
به ایشان رسد گویند ای وای بر ما که ما ستمکار بوده ایم» پس ای مردم 
اگر نخو‌نند خدای. غزر و حل. آق این آبه "فتشیر کان را قصد 92 (کویم:) 
چگونم چنین باشد پا اینکه (دنبالش می فرماید :۰) « و تصع تضَعْ الموازین 
یوم الْقیامه قلا تلم تفس شین و ان کان متقال عم ین خزول 0 
کفی بنا حاسبین.»(2) یعنی ( ما ترآزوی عدالت را در روز رستاخیز بنهیم و 
کننی. به: هید وجه ستم نبیند و اگر کردارش هموزن خردلی باشد آن را 
ای ای وی ۱1 
یک جا بدوزخ روند, و تنها نصب میزان ها و گشودن نامه ها مخصوص 
مسلمانان است. تا اخر خبر؛(3) 


اله فرمود: روز قیامت بنده در برابر خدای عزوجل قدم بر نمی دارد تا از 
او از چهار خصلت می پرسد؟ عمرت را در چه فانی ساختی و جسدت را 
در چه راهی پیر کردی و مالت را از کجا کسب و کجا خرج کردی و از 
محبت ما اهل بیت (4) 


ص: 323 


1-. خصال: 253 

2- . انبیا ۱ 46 و 47 

3- . امالی صدوق: 409 
4 . تفسیر قمی 1 : 410 


در امالی شیخ طوسی مثل این حدیث نقل شده و در آن اضافه شده: پس 
۰ و پا رسول الله ! علامت محبت شما چیست؟ ِِ 
داد,(1) - 


4 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیها السلام فرمود: وقتی روز قیامت 
برسد دو بنده موّمن بهشتی برای حساب می ایستند یکی از آن دو در دنیا 
فقیر بوده و دیگری در دنیا ثروتمند. فقیر می گوید پروردگارا چرا مرا نگه 
داشتی؟ قسم به عزت تو ! مرا در دنیا : نه سلطنتی دادی که در آن عدالت و 
یا ستم نمایم. به من مالی ندادی که حق ان را داده و يا نداده باشم و در 
دنیا جز روزی کفاف به من ندادی آیا به خاطر همین که می دانی و برایم 
مقدر کردی مرا نگه داشتی؟ حضرت حق تعالی می فرماید: ار 
می گوید رهایش کنید تا وارد بهشت گردد و آن دیگری می ماند و عرق 
همانند سیل از او جاری است که اگر چهل شتر از آن عرق بنوشند, سیراب 
می شوند. و بر می گردند پس وارد بهشت می شود فقیر می گوید چه 
چیزی باعث توقف نو در حساب شده است؟ می گوید: طولانی شدن 
حساب, پیوسته چیزی مطرح می شد و خدای تعالی مرا در بر گرفت و مرا 
به توبه کاران ملحق کرد سیس می پرسد: تو که هستی؟ فقیر می گوید 
من همان فقیری هستم که اکنون با هم وارد حساب شدیم. می گوید: 
نعمت ها تو را دگرگون کرده است که تو را نشناختم.(2) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: مردی می گوید به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: یابن رسول الله ! من احتیاجی دارم ! سم در مکه به 
ملاقات من بیا. گفتم: یابن رسول الله ! من احتیاجی دارم ! ! قرمود: در منی 
به ملاقات من بیا. گفتم: یابن رسول الله! من احتیاجی دارم! فرمود: 
حاجتت را بگو! گفتم: یابن رسول الله ! من بین خود و خداوند گناهی 
مرتکب شده ام که احدی از آن مطلع نیست و بر من گران آمده و شأن 
تا ات ها ان ی ی وی ات ی 
و خدا بنده ممنش را مورد محاسبه قرار دهد او را , به تک تک گناهانش 


ص: 2924 


آع آمالی اخصی: 12۸ 
اخالی .ره 1 29 


واقف می سازد و سپس آنها را بر او می بخشد و هیچ ملک مقرب و پیامبر 
فرشفاده خن اک زار ان اه تممرسانه. ایزاهیم ین عمر مفی. کوید: و از 
افراد زیادی به من خبر داده اند که حضرت باقر علیه السلام فرمود: و از 
گناهان او آنچه را کراهت دارد که خدا او را بر آن گناهان متوقف سازد, 
می پوشاند. و به ستْثاتش می گوید: حسنات, باشید و اینست معنای آیه « 
فاوتی بل اللة انیم حسات و کان اه عنفرا #خیما # ی رش 
خداوند بدیهایشان را تن نیکیها تبدیل می کند, و خدا همواره آهزز نذه 
مهربان است. )(1) 


یر کی : امام بافر یه اللام ساره آبه ‏ ریت انوا العنتی 
و زيادَه.» فرمود: اما حسنی منظور همان بهشت است و اما زیاده پس 
دنیاست که آنچه خدا در دنیا یه آنان اعطا کرده. در آخرت آنان را بدان 
فحاست نی تفه توا دا و آخرت را برایشان جمع نموده و آنان را به 
سبب بهترین اعمالشان در دنیا و آخرت واب مي دهد و می فرماید: 1 
یژهق وَجَوههُمٌ َتَة و لازله اوانی آضحات الحتّه د هم فیها خالذون ۰ بعلی زو 
تارسکی و دلب« جهر فاشان را تمی ننوشا بو ما اهل بهشتندر رو چاو دا ند 
در آن خواهند ماند. 2(1) 


7 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا از پدران خود از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: خدای عزوجل هر 
خلقی را مورد حسابرسی قرار می دهد مگر کسی که به خدا شرک بورزد 
که او مورد حسابرسی قرار نمی گیرد و امر می شود که به درون آتش 
برود.(3) 


سل این روانت ون تفه الرضا علیه السلام که کف دح است: ۱2۱ 
ص: 225 

1-. الزهد: 168 , فرقان 70 

2 تسیر قمی:1 ۴ ۱12 رپوس 2067 


ون اخار النضا 27۰2 
2 ضحفة آلزضا: 96 


8 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا از پدران خود ازعلی علیه 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمود که حضرت فرمودند: 
اولین چیزی که از عبد درباره ان سوّال می شود. محبت ما اهل بیت است. 
(1) 


ورامان ش‌طظیشی؟ او امه آثیر معضان قلبه الشاام به اهل عضز آنست 
که فرمود: پس هر کس برای خدا| کار کند خداوند پاداش او را در دنیا و 
آخرت بدو ببخشاید, و امور مهم او را کفایت نماید, که همان خدا- عز و 
جل- فرموده: «ای بندگانی که ایمان آورده اید پروای خدایتان پیشه کنید, 
برای آنان که خوبی کردند در این دنیا پاداش نیکی است. و زمین خدا پهناور 
است به راستی که پاداش بی حساب و به طور کامل صبر پیشگان داده 
خواهد شد». پس خداوند آنان را بدان چه که در دنیا بدیشان عطا کند در 
آخرت به محاسبه نخواهد کشید, خدای عز و جل فر موده: «برای آنان که 
کار نیک کردند پاداشی نیک و افزونی (از پاداش) خواهد بود» پس پاداش 
نیک همان بهشت است. و افزونی پاداشی است که در دنیا بدیشان 
مرحمت می فرماید. تا اخر خبر ؛(2) 


0. نوادر راوندی: امام کاظم از پدران خود ازعلی علیه السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمود که حضرت فرمودند: هر نعمتی در 
روز قیامت مورد با زخواست است مگر آنچه در راه خدای متعال باشد.(3) 


1. ممالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روز 
قيیامت بنده در برابر خدای عزوجل قدم بر نمی دارد تا از او از چهار 
خصلت می پرسد؟ جسدش را در چه راهی پیر کرد وعمرش را در چه فانی 
ساخت و مالش را از کجا کسب و کجا خرج کرد و از محبت ما اهل بیت؛ 
( ۴ 


ص: 226 


1- . عیون اخبار الرضا 2 : 67 
2 . امالی طوسی: 26 

3- . نوادر راوندی: 137 

4 . امالی طوسی: 593 


12 امالی شیخ طوسی: رمحقمّد بن مسلم می گوید: از تفسیر قول خدا- عز 
و جل-: « قَأولیک بُبَدلْ اللهٌ سَیثاتَهمْ حسنات و کان اللَهْ عَمُورا حیما.» یعنی 
1 پس آنان کشاتی هستند که خداوند گناهانشان را به حسنات تبدیل کند و 
خداوند آهرزتوم و مهربان است » از امام باقر 2 السلام پز نید م: 
حضرت فرمود: روز قیامت موّمن گنهکار را می آورند تا در جایگاه 
حسابرسی به پاداشته می شود, و خدای متعال شخصا حسابرسی او را به 
عهده می گیرد و احدی از مردم را سب مت ها و 
خداوند تمام گناهانش را باو معژفی می کند تا اینکه وقتی به همه گناهان 
خود اعتراف نمود خدا- عژ و جل- به فرشتگان کاتب می فرماید: همه این 
گناهان را به حسنات و نیکی بدل سازید و بمردم نشان دهید. در اینجا تمام 
مردم گویند: آیا این بنده حنّی یک گناه هم ندارد؟ ! سپس خدا- عر و جل- 
فرمان می دهد که به بهشت رود. بفنن این است تامیل ایق آیمه و این تما 
در ورد کاهکادان از یانما است ۱۱ 


13 


مینست ایام وی له سم رتش سر آم سس 
مگر این که خدا| بر او حججت دارد, پا در گناهی که مرتکب شده و پا در 


4 مالی شیخ طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بنده در برابر 
خدای عزوجل می ایستد و خداوند می فرماید: بین نعمتهای من به او و 
عمل او مقایسه کنید؛ پس نعمتها تمام عملش را در خود غرق می کند؛ پس 
می گویند: نعمتها تمام عمل او را در خود غرق نمود! پس خداوند می 
فرماید: نعمتهایم را به او ببخشید و بین خیر و شر او مقایسه کنید ؛ پس اگر 
عمل خیر و شر او برابر باشد خدا با خیرات ت او تمام شرهایش ررا می برد 
و او را داخل بهشت می کند و اگر زیاده ای باشد خدا به فضلاش به او عطا 
ما ها وا و 
شرک نورزیده باشد و از شرک به او تقوا داشته باشد, پس او از اهل 


ص: 297 


آ اضاای وس :72 
2 امالی وس :1 21 


عفوش بر او تفضل می کند.(1) 


5 عده الداعی: در خبر نبوی صلی الله علیه و آله است که فرمود: برای 
بنده در روز قیامت بابت هر روز از ایام عمرش بیست و چهار خزانه- به 
تعداد ساعات شبانه روز گشوده می شود یس یک خزانه به روی وی 
گشوده می شود آن را پر از نور و سرور می بیند و با دیدن آن خوشحال 
می شود, به طوری که اگر این خوشحالی را به تمام اهل دوزخ تقسیم 
کنند, آنها را از احساس عذاب دوز ج؛ غافل گرداند. و این همان ساعتی 
است که در آن طاعت پروردگار کرده و سپس خزانه دیگری. گشوده می 
شود که آن را تیره و تار می بیند که بوی بد آن پراکنده و ترسناک است و 
از جزع و فزعی که مشاهده می کند, به قدری به او می رسد که اگر بر 
تمام اهل بهشت تقسیم کنند, تمام نعمتهای بهشتی بر انها تیره شود, و این 
همان ساعتی است که بنده نافرمانی خدا را می کند و سپس در خزانه 

دیگری به روی او گشوده گردد که آن را خالی می بیند ؛ نه چیزی از آن او 
را مسرور می کند و نه او را بد می آید, و اين همان ساعت خواب و یا 
ره ار مایا او اش ار اس وی وه ای 
خاطر از دست. دادن آن به او-دست مف دهد که فی. توانسنت آن. را جه 

ص ی تا هی ری 
شریفه اشاره دارد آیه شریفه که فرمود: ار روت روز مغبون شدن است. 


)2( 


16 عده الداعی: روایت شده خدای سبحان خلق را روز قیامت جمع_می 
کند در حالی که برخی بر گردن برخی دیگر حقوقی دارند و خدا نیز بر آنان 


تبعات و طلبهایی دارد ؛ پس می فرماید: ای بندگان من ! آنچه من بر عهده 
شما دارم. به شما بخشیدم. پس شما نیز طلبهای خود از یکدیگر را ببخشید 


و همگی به شبب رحمت من داخل بهشت شوید.(3) 
ص: 229 
در امال وس * 212 


2 . عده الداعی: 113 
3- . عده الداعی: 148 


7 معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که 
مورد محاسبه قرار گیرد, عذاب می شود. پس قائلی به ایشان عرض کرد: 
بسن فعنای این آره چه می شود که« سیف باس جساا یراع 
( به زودی اش حسابی بس اسان کنند, + فرمود: حساب یسیر همان 
عرضه اعالسش سضا سای کذشتش عدا ار اععال آاموشت. ۱۱ 


بیان: یعنی حساب یسیر گذشتن از اعمال او و عرضه آن بر خداست با 
عزصبه اعمال بر صاحب آن: عم ات بدون که در آن مناقشه و سخت 
گیری کنند ۷ بدون عفو خدا موّاخذه شود! 
تا وبزا اععال احدخ از خلی 
خدا فرابری:با تععتهای عدا بر آونقی. کنه, محضوصا وفتی. اتحام.خطابا و 
گناهان نیز با آن ضمیمه شود ؛ پس مراد از حساب در اول حدیث, محاسبه 

بش ای شش تا اس ی فا وا مر داتفه 
خسن خاطار ور مکی اخار بسانت کاس مر یی ساب 
یعنی کسی که در حسابش سخت گیری کنند. وارد شده است. 


فلا اس ای موی موه اشته همستن سامتن صلی ال یه و له هر 
ی ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 0 
مراجعه می کرد تا بفهمد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که 
مورد محاسبه قرار گیرد عذاب خواهد شد. عايشه می گوید: از حضرت 
پرسیدم : آبا خداوند نفرموده: فسَوّف یْحاسَبٍ جسابا یسیراأً یعنی بزودی 
اش خشتاتی سین اسان کته عايشه می گوید: حضرت فر مود: این حساب 
عرضه اعمال بر خداوند و گذشت اوست ولی که که در حسابش سخت 
گیری شود, هلاک می شود. 


این حدیثی است که بر صحت آن اتفاق نظر شده و مسلم آن را با 
اسنادش نقل کرده و عبارت من نوقش الحساب یهلک, مناقشه به معنای 
بررسی جدی در حساب است به گونه ای که چیزی باقی نماند و گفته می 
شود: تمام حق خود را با 


ص: 99 


1- . معانی الاخبار: 262 


ار اه کی ها ات اس شا 1 
بیضاوی. 


و مسلم در صحیحش روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
کسی که در روز قیامت سختگیرانه مورد حسابرسی فزار رن عذاب می 
شود. 


برخی شرّاح مسلم گفته اند: قاضی گفته: عدت وو متا زاره یکی آنکه 
نفس مناقشه و عرضه گناهان و متوقف کردن بنده به خاطر آن همان 
عذاب کردن است به خاطر توییخی که به همراه دارد و دوم آنکه منجر به 
عذاب و .ار عوه شور و موید این احتمال فرمایش حضرت در روایت 
دیکز است که ه‌حایعدت کلمه سای به کار رفته ؛ این کلام قاضی است و 
این احتمال دوم صحیح است و معنایش این است که کوتاهی کردن و 
تقصیر در بندگان غلبه دارد, پس کسی که بر تقصیرآاتش موررر بررسی 
دقیق قرار گیرد و با او مسامحه نشود, هلاک می شود و داخل آتش می 
شود ولی خداوند گناهان غیر از شرک را برای هر کس که بخواهد می 
تشد ق مین اضر زد پایان کلام او. 


علامه مجلسی می فرماید: خبری که روا یت کردیم معنای دیگری را نیز بر 
می تابد. اگر چه نزدیک است به آنچه ذکر شد و ان اين که اين نوع از 
خدا| نباشد مثل مخالفان مدهب حق اهل بیت علیهم السلام و نواصب؛ ؛ اما 
کسی را که خدا بداند مستحق رحمت است او را به اين صورت حسایرسی 
نمی کند؛ پلکه حساب او به گونه عفو و گذشتن است. سیتنن بدان 3 
ی شده نیامده ۱۳ 


ای ره یرصان ها ی اه ی له رس شا 
خلائق را روز قیامت جمع می کند و اهل بهشت وارد بهشت و اهل دوزخ 
داخل دوزخ می شوند,منادی از زیر عرش ندا می کند: حق الناس های 
بینتان را رها کنید که ثواب شما بر من است(1) 


ص: 330 


لت اخالن وی :100 


19 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی ۰ 
می شود خدا ما را موکل رسیدگی به حساب شیعیانمان می کند, , 
آنچه از حقوق برای خدا باشد ما از خدا می خواهیم که ما 
به تفع شیعیان است و ثوابی که برای ماست. برای آنان خواهد بود؛ ۰ سپس 
ضرت صادق علیه السلام اين آیه را تلاوت فرمود: « ان نا اياتهم نم ان 
عَلَینا جسابَهُمْ.» یعنی [به یقین بازگشت (همه) ان مات و 
فشرآما اسان (نیز با فاست, ۱ 


20. توحید. : ابن اذینه می گوید: از امام صادق علیه السلام رید : فدایت 
شوم ! در خصوص قضا و قدر چه می فرمایی؟ فرمود: می گویم: خدای 
تعالی. وقتی بندگان را در روز قيامت جمع می کند: از آنچه با آنان عهد 
فرموده اف آنان مت پزسته داز آنجه بر آنان خکم کرده نمی رسد زر 


21 محاسن: امیر المومنین علیه السلام در کوقه بر منبر برآمد و خدا را 
سپاس گفت و بر او ستایش نمود و سپس فرمود: انا حندم ! به راستی 
گناهان سه باشند و دم بست پس حبه عرنث گفت: یا امیر الممنین ! 
فرمودی: : گناهان سه اند و دم بستی؟ در پاسخ فرمود: من انها را یاد نکردم 
ار ی را 
گفتن مانع شد, آری گناهان سه باشند: گناهی که آمرزیده است و گناهی 
که آمرزیده نشود و گناهی که در باره مرتکب آن امیدوار و بیمناکم. گفتند: 
یا امیر الموّمنین ! آنها را برای ما بیان کن, , فرمود: آری, اما گناه آمرزیده آن 
ات و بنده را در باره آن در دنیا کیفر داده است و خدا بردبار و 
کریم است از اينکه بنده خود را دو بار کیفر کند, اما گناهی که آمرزیده 
نشود: ستمهائی است که مردم به یک دیگر کنند. زیرا چون خدا تبارک و 
تعالی بر خلقفش عیان شد (یعنی به وسیله پیغمبران و اعلام شریعت خود) 
به خود سوگند یاد کرد و فرمود: به عزت و جلال خودم قسم که ستم هیچ 
ستمکاری را گذشت نکنم گو اينکه مشتی کوبد و یا سائیدن مشتی باشد و 
اگر چه شاخ زدن شاخ داری بی شاخی را 


ص: 31 


لک آفالی طویی: ۸06 
2 . توحید: 365 


و نفیتین. آنها را به پای حساب آرد., و اما گناه سوم گناهی است که خدا ان 
را بر بر خلقش نهفته و به گنهکار توبه از آن را روزی کرده است و به وضعی 
در امده که از گناهش بیم ناک است و به پروردگارش امیدوار است و ما 
رای ام همان ال وا کشا ها وا و اسد رخو 
داریم و از عذاب هم بر او بیم داریم.(1) 


بیان: جزری گفته: بهر به ضم باء به معنای چیزی است که هنگام سریع 
رفتن و دویدن بر انسان عارض می شود که همان نفس نفس زدن شدید 


است. پایان کلام جزری و شرح این حدیت در باب توبه ۱ 


سا لمات رسای الله کم ماه فیعووه من ادلی 
کسیف هستم که بر خدا وارد می شوم سیس کتاب خدا| بر من وارد می 
شود سیس اهل بینم بر من وارد می شوند سیس امتم بر من وارد می 


وی یا ی او انا ای ی ان هر ما 
بیت پیامبرتان چه کردید؟(2) 


23. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که بنده مقمن 
در مورد انان از او بازخواست نمی شود: غذایی که آن را می خورد و 
لباسی که می پوشد و همسر شایسته ای که او را پاری می دهد و مرد با 
عشید اه دافم خی زار کیاه خنظا ی کید ۱ 


4 محاسن: ابو خالد کابلی می گوید: وارد بر امام باقر علیه السلام شدم, 
حضرت طعام طلبیدند؛ 4 من با حضرت غذایی خوردم که به تمیزی و خوش 
بویی آن تا آن زمان نخورده بودم. وقتی از خوردن فارغ رت فرمود: ای 
ابا خالد! غذای ما را چگونه دیدی؟ عرض کردم: فدایت شوم ! به تمیزی و 
خوش بویی آن تا کتون ندیده بودم ولی من آیه ای را که در کتاب خداست 
به یاد آوردم که فرمود: در ا بوعته زٍ عن العیم.» یعنی ( سپس در 
همان روز است که از نعمتِ [روی زمین ] 


ص: 232 
1- . محاسن: 7 


2 بضاتر الددجات: 381 
3- .[3] محاسن: 399 


پرسیده خواهید شد. + امام باقر علیه السلام فرمود: نه ! شما فقط پرسیده 
می شوید از مذهب خقی( مذهب افل پیت علیهم. التملام) که:به آن اعتقاد 
دارید.(1) 


دِ_ تفسیر قبانتیی * ابو اسحاق می گوید: شنیدم حضرت درباره سو ۶ 
الحساب فرمود: حسناتشان قبول نمی شود و به سبب سیتاتشان موّاخذه 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره اد » یخافون سوء 
الحساب.» فرمود: سیئات و حسناتشان بر انان مورد محاسبه قرار می 


27 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آبه « و5 یخافون سوء 


الحساب.» فرمود: مراد سخت گیری و دقت فراوان است و فرمود: 
سیتاتشان محاسبه می گردد ولی حسناتشان محاسبه نمی شود 4(۰) 


بیان: حسناتشان برایشان محاسبه نمی گردد زیرا آن را بر وجه صحیح آن 
نیاورده اند و به شرایط ان اخلال وارد کرده اند مثل کارهای حسنه 
محالهن ِِ اهل بیت علیهم السلام. زیرا| از شرایط صحت اعمال 
شور اند 1۳ ۳ حشناتشان مورد ار قرار 
می کیرد بو آق بزخی شسان: قاس باشید: 


8. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام به مردی فرمود: ای فلانی ! تو 
با برادرت چه کار داری؟ گفت: فدایت شوم: برای من در ذمه او حقی بود 
که حق خود را با دقت از او گرفتم؛ امام صادق علیه السلام فرمود: مرا از 
اين آیه باخبر ساز که « و یَخافون سوء الحساب.» آیا به نظر تو می ترسند 
که خدا بر آنان جور و ظلم کند؟ نه به خدا قسم از سخت گیری و دقت در 
اس تب نب 3 


ص: 333 
زان 399 


2 . تفسیر عیاشی 2 : 226 
3- . تفسیر عباشی 2 : 226 


تقسور با کی مخمد نون یی یه یی تاد خی کت آهام خاده 
علیه السلام به مردی که برخی از برادرانش از او شعایت کرده بودند 
فرمود: فلان برادرت را چه شده که از تو شکایت می کند؟ عرض کرد: : آپا 
از من شکایت می کند از اين که من حقم را از او گرفتم؟ راوی می گوید: 
حضرت با عصبانیت نشست و سپس فرمود: گویا تو وقتی سخت گیری می 
کنیم ند فرتکت: نمی نف ۱1 را ندیده ای آنچه را خدای تبارک و تعالی 
کایت هی فرماند: یا ای اب 
آنان ظلم کند؟ نه؛ به خدا قسم فقط از سخت گیری و دقت در محاسبه 
می ترسند. پس خدا سخت گیری را سوءالحساب نامید؛ پس کسی که 
سخت گیری کند بد کرده است.(1) 


مثل این روایت در کافی نیز نقل شده است.(2) 


بیان: سوء در اینجا به معنای بد کردن و ضرر زدن و عذاب کردن است نه 
فعل قبیح و حاصل عناق روایات این می شود که خداوند سخت گیری در 
محاسبه را سوء نامید که آن را نسبت به مستحقش بر وجه عذاب کردن 
انجام می دهد. وقتی با برادرش سخت گیری کند؛ پس برادرت حق دارد که 
از تو شکایت کند. 


3 نفسیر عیایثبی: امام صادق علیه السلام درباره آیه »» ان السْمع و 
اب 5 و ود کل اوانی کان عَنه عَنْهٌ مَسوّلا. ((3) یعنی گوش و چشم و قلب؛ 
همه مورد پرسش واقع خواهند شد. فرمود: گوش از آنچه بشنود و چشم 
از آنچه برای دیدنش تکان بخورد و قلب از آنچه بن آن تقد زتقدح پر سیده 
خواهند شد.(+) 


31 بشاره المضطفی: زسول خدا صلی الله علیه و اله. فز مود: بتده قدم 
بر نمی دارد تا از محبت ما اهل بیت پرسیده شود ! گفته شد: يا رسول 
الله ! علامت محبت شما چیست؟ حضرت با دست بر شانه علی علیه 
تام 


ص: 34 


2 . کافی 5 : 100 
3-. اسراء | 36 


4 تفر عیاش 3152 
د ان الهطای 9و1 


32 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: : خداوند به میزانی که از عقول در 
دنیا به مردم داده در روز قیامت بر بندگانش سخت گیری می کند.(1) 


فرمود: اولین چیزی که بنده بر آن حسابرسی می شود. نماز است؛ پس 
اگر قبول شد, مابقی اعمال نیز قبول می شود.(2) 


4 کافی: یونس بن عمار گوید: که حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
دفترها در روز قیامت سه دفتر است: دفتری که نعمتها در آن ثبت شده, و 
دفتری که کارهای نیک در آنست, و دفتری که کارهای بد در آن ثبت است, 
پس دفتر نعمتها را با دفتر کارهای نیک برابر کنند. و نعمتها همه کارهای 
نیک را فراگیرد و در خود فرو برد, و دفتر کارهای بد بجا ماند پس آدمیزاده 
موّمن را برای حساب بخوانند, و قرآن در بهترین صورتی پیش رویش درآید 
و گوید: بار پروردگارا من قرآنم و اين بنده موّمن تو است که خود را برای 
خواندن من به تعب می انداخت, و شب خود را با آهنگ خوش و هموار 
خواندن من دراز میکرد. و دیدگانش در هنگام نماز شب اشکریزان بود. 
چنانچه مرا خشنود ساختی او را هم خشنود کن, فرمود: پس خدای عزیز 
جبار فرماید: ای بنده من دست راستت را باز کن و خداونر آن را از 
رضوان خود و دست چپش را از رحمت خود پر کند, سپس باو گفته شود: 
این بهشت برای تو مباح است پس قرآن بخوان و بالا بر پس هر گاه یک 
آیه بخواند یک درجه بالا رود.(3) 


دد. کافی: ثویر بن ابی فاخته گوید: شنیدم از علی بن الحسین علیهما 
السّلام که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله (در 099 حدیث می 
فرمود که پدرم برای من حدیث کرد که از پدرش علی بن ابی طالب علیه 
السْلام شنیده که به مردم می فرمود: همین که روز رستاخیز شود خداوند 
مردم را از گورها برانگیزاند با 
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اب کافی:1 ۶ 11 


2 . تهذیب الاحکام 2 : 372 
3-.[3] کافی 2 : 633 


بدنهائی صاف و در حال تندرستی و تنهائی پاک از مو بصورت جوانی که 
هنوز صورنش مو درنیاورده در یک زمین هموار که نور آنان را براند و 

تاریکی گردشان آفرد تا و رد2 محشر بایستند و از دوش همدیگر بل 
تمد ترآ اروام که مان را ویس گر رتست 2 
نفسهاشان تند شود و عرق زیادی کنند و کارها برایشان سخت گردد, و 

شیونشان زیاد و صداهاشان بلتد کردد. فرمود: وان تخستین هزاس روز 
قیامت است. در آن هنگام خدای جبار تبارک و تعالی از بالای عرش خویش 

در انبوهی از فرشتگان , بر آنها توجه کند و بفرشته ار فرشتگان دستور دهد 
تا دز میان انها فریاد زند: ای گروه خلائق خموش باشید و سخن نداکننده 
خدا را بشنوید, فرمود: مه اف ی منز و و 
است که صداها شکسته شود و دیدم ها ترسان گردد و لرزه آنها را بگیرد و 
دلها بطید و سرها را به سوی ناحیه آن آواز ز بلند کنند و به سرعت به سوی 
آن خواننده بروند, در اين هنگام است که کافر گوید: امروز رو ِِ 
است, فرمود: در اين وقت خدای جبار عز و جل و حاکم دادگر بر آنا ن توجه 
کند و فرماید: منم خدائی که معبودی جز من نیست., حاکم دادگری که ستم 
نکنم امروز روزی است که در میان شما از روی عدالت و انصاف خویش 
حکم کنم و نسبت باحدی در پیشگاه من ستم نشود. 


امروز است که حق ناتوان را از نیرومند بستانم و هر چه بستم از کسی 
گرفته شده آن را بصاحبش باز گردانم و به وسیله حسنات و سیثات تقاص 
کنم و به آنان که حق خود را بخشیده (و ذمه بدهکاران را بری کرده اند) 
پاداش نیک دهم. امروز از اين گردنه هیچ ستمکاری از پیش من نگذرد, و نه 
آن کس که حقی از دیگری در گردنش باشد جز آن کس که طرف او از 
حق خویش بگذرد, و من بدو پاداش نیک دهم, و هنگام حساب حقش را 
بگیرم پس اینک ای خلایق گرد هم آئید و حق خود را از هر کس که بشما در 
دنیا ستم کرده بگیرید و من نیز گواه شمایم در آن ستم, و گواهی چون من 
بس است. فرمود: پس همدیگر را ببینند و گرد هم آیند و احدی به جای 
نماند که طلبی با خقی از او در نزد ذیگری باشد جر آنکه به او تچسنید. بسن 
بدین حال باشند تا هنگامی که خدا خواهد و در نتیجه حالشان سخت گردد. 
و عرق 
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زیادی بریزند, و اندوهشان شدید شود و صدای شیون سختی از آنها بلند 
شود و آرزو کنند که حقوق خود را به به پایمال کنندگان آن واگذارند و از 
آنجا نجات یابند. 


پس خدای عز و جل که این حال آنان را ببیند منادی از طرف او تبارک و 
تعالی ندا کند- و همه آنها از اول تا به آخر بشنوند- ای گروه خلایق به سخن 
گوینده خدا دل دهید و گوش کنید: همانا خدای تبارک و تعالی فرماید: منم 
اش کر اي اکر ناهد ی راعش و کح معا را 
بگیرم؟ فرمود: از این ندا شاد گردند زیرا در وضع سخت و تنکنا و فشار 
جمعیت واقع شده اند,. پس برخی از آنها به امید اينکه از آن تنگنا آسوده 
شوند حق خود را می بخشند, و برخی به جا مانند و گویند: پروردگارا 
ای که سا را ارات که ها آها زا سم 


فرمود: در اين هنگام منادی از برابر عرش ندا کند: کجاست رضوان نگهبان 
باغهای بهشت, بهشتهای فردوس؟ و (چون رضوان حاضر گردد) خدای عز و 
جل دستور دهد قصری را از (قصرهای) نقره با تمام ساختمانها و 
خدمتکارانی که در آن هستند به مردم نشان دهد, و او نیز قصری را بدان 
اوصاف که در اطراف ان کنیزکان ماهر و خدمتکاران زیبا هستند به مردم 
نشان می دهد, پس منادی از جانب خدای تبارک و تعالی ندا کند: ای گروه 
خلائق سرها را بلند کنید و بدین قصر بنگرید, فرمود: آنان سرها را بلند 
کنند و هر کدام از آنها آرزوی آن قصر را در دل بنماید, فرمود: پس منادی 
از جانب خدای تعالی ندا کند: ای گروه خلائق این قصر از آن کسی است 
9« درگذرد. فرمود: پس همگی آنها از حقوق خود درگذرند جز 
ند 


فرمود: در این هنگام خدای عز و جل فرماید: امروز هیچ ستمکاری بسوی 
بهشتم نرود. و هیچ ستمکاری نیز که از مسلمانی در نزد او حقی هست به 
دوزخم عبور نکند تا در جایگاه حساب آن حق را از او بستاند. ای خلائق 
مهیای حساب باشید. فرمود: سیس راهشان را باز کنند و آنها به سوی 
گردنه بروند. و برای بالا رفتن ان یک ین زا یه عفت اند شا آنکه. یه 
عرصه محشر رسند و خدای جبار تبارک و تعالی بر عرش عظمت و جلال 
استیلا دارد, و نامه های اعمال گسترده شده 
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و پیمبران و گواهان در آنجا حاضرند و گواهان همان امامان بر حقند که هر 
امامی گواهی دهد برای مردم زمان خود که در آنجا بدستور خدا بپا خواسته 
و انان را براه خدا خوانده است. 


پس مردی از قربش عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! ! اگر مرد مومنی در 
گردن مرد کافری حقی. داشته باشد چه از آن مرد کافر بر گیرد با اينکه آن 
مرد کافر اهل دوزخ است؟ حضرت علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: 
به اندازه همان حقی که موّمن به گردن کافر دارد از گناهان موّمن برمی 
دارند و کافر اضافه بر عذابی که به واسطه کفر خود می کشد به اندازه 
انها نیز عذاب خواهد شد. 


مرد فرشی عرض کرد: هر گاه مسلمانی به گردن مسلمان دیگری حق 
داشته باشد چگونه حقش را از آن مسلمان باز گیرند؟ فرمود: به اندازه 
حقی که مظلوم به گردن ظالم دارد ا ز کارهای نیک او بردارند و به مظلوم 
دهند. مرد قرشی عرض کرد: اگر شخص ستمکار کار نیکی نداشت ؟ 
فرمود: اگر شخص ستمکار کار نیکی نداشت ستمدیده گناهانی دارد پس 
از کاهان آن تسده بردار ند و بر کاهان تکار سفر اند( ۱۹ 


بیان: جزری در مورد این خبر می گوید: مردم روز قیامت عریان و پابرهنه 
و دهان بسته محشور می شوند و غرل جمع اغرل است که به معنای دهان 
بسته است. عبارت مهلا شاید از مهلت به معنای ارامش و مدارا باشد که 
کنانة او خیرت:و ترش است با مسا ان باشه که در حال شتا فدن و ماهل ند 
معنای تندرو و پیش رو است و اظهر آنست که مهلا غلط کلمه بُهماً باشد., 
چنانچه در روایات عامه هم بهما آمده. جزری گفته: مردم در روز قیامت 
عریان و پابرهنه و سالم محشور می شوند و بهم جمع بهیم است و از نظر 
ريشه چیزی است که رنگ آن با رنگ چیز دیگری غیر از آن مخلوط نشده. 
و معنای روایت ه این می شود که مردم از آفات و اعراضی که دردنیا 
داشتند, مثل کوری و نابینایی و لنگی و غیر از آن ِ بلکه اجسادشان 
صحت دارد برای جاودانگی ابدی در بهشت يا جهنم و برخی از عامه گفته 
اند: در 
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1- .[1] کافی 8 : 106 


تتمه حدیث روایت شده کخ پرسیده شد: بهم چیست؟ فرمود: چیزی از 
تیاده اعر اض فیا با آنان تست و این اد حیت معا تفحالفتی با معای اول 
ندارد. پایان کلام ایشان. و جرد به ضم جیم جمع اجرد است آن کتفین را 
گویند که مو ندارد و همچنین مرد به ضم میم به معنای امرد و بی موست. 
عبارت پسو قهم النور و تجمعهم الظلمه یعنی اتشی از پشت سرشان آنان 
را سوق به جلو می دهد که از آن می گریزند و همگی در تاریکی راه می 
روند چنانچه در بجعت شروط وقوع قیامت گذشت پا معنا این است که 
وقتی دوک یه رای وه ند و وقتی تاریک می شود می ایستند. 


عبارت فیشرف الجبار کنایه از اطلاع خداوند از آنان است و اين که اراده 
او تعلق گرفته که بر انان حکم کند؛ پس خداوند صدا را در سایه بانهایی از 
فلانکه به اتجه. می. خواهد پیشان: حکم. کند خلق .من تفای ماانکه. در 
کثرتشان تشبیه شده اند به ابری که بر خلق سایه می افکند يا در 
لطافتشان به ابر تشییه شده اند و سخن در اين خصوص در تفسیر آیه فی 
ظلل من الْعمام و الَمَلایْکّه گذشت و این حدیبت موّید قرائت کسانی از 
فراع از فا مه ابیت که کم را با کسرم یندم آیه که مسای سر 
غمام باشد. پس زیرکی به خرج بده. 


عبارت و آخذ واو به معنای او است و عبارت فی حفافه القصر ؛ به کسر حاء 
بعان هم رانا کسانن که« فصن را دردبز کرفته: اندو هون ان طوات هن کتقا 
یا در میان آنان خدم و حشم هستند يا در جوانب قصر خدم و حشم هستند 
به معنای مع باشد, محتمل است که خدم و حشم عطف بیان برای حفافه 


باشند. 


حجزری در مورد این خبر گفته: خداوند محل بیت الله را با ابرهایی سایه دار 
نمود و عبارت کانت حفاف البیت یعنی دور خائه طواف می کردند و حفافا 
الحیل مات کونا کی بایان کلام حرف کر تفای حاو برون و 
دفع کردن است و این که جبار بر عرش باشد, کنایه است از قدرت او بر 
عرش عظمت و جلال و این که حکم او نزدیک عرش جاری می شود و اثار 
حکم او انجا اشکار می شود. 
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0. نهح البلاغه: آگاه باشید که ظلم بر سه قسم است. ظلمی که 
نابخشودنی است., و ظلمی که بدون مجازات نمی ماند, و ظلمی که 
بخشودنی و جبران شدنی است اما ظلمی که نابخشودنی است. شرک به 
خدای سبحان است. که فرمود: «خداوند هیچ گاه از شرک به خود, در نمی 
گذرد» و اما ظلمی که بخشودنی است, ستمی است که بنده با گناهان بر 
خویشتن روا داشته است / و ظلمی که بدون مجازات نیست؛ ستمگری 
بعضی از بندگان بر بعض دیگر است که قصاص در آنجا سخت است؛ 
مجروح کردن با کارد, يا تازیانه زدن نیست بلکه اینها در برابرش کوچک 
است.(1) 


بیان: هنات جمع هنه است به معنای چیز اندک و ممکن است مراد از آن 
رم هار ان ره ارم را 
اث ان اگم از ضفیرم‌.با کبیده.باشند که در نتبخه,عبارت مقفوز. لا تطلب نفتن 
مدی به ضم میم جمع مدیه به معنای چاقوست. 


7. نهج البلاغه: از حضرت امیر علیه السلام سوال شد: چگونه خدا مردم 
را با وجود اين کثرتی که دارند مورد حساب رسی قرار می دهد؟ فرمود: 
همان طور که با وجود کثرتشان آنان را روزی می دهد : گفته. رژند: چگونه 
آنان را محاسبه می کند در حالی که آنها او را نمی بینند؟ فرمود: همان 
طور که آنان را روزی می دهد و آنان او را نمی بینند.(2) 


38 کافی: امام صادق علیه السلام درباره آیه « و لدّا المقَوده سَیّلّت با 
دلب قیلّت.» یعنی [پرسند چو زان دخترک زنده به: کذ امین کناه 
کشته شده است؟ + فرمود: می گوید: 0 می پرسم از مودتی که 
فضیلت آن بر شما نازل شده ؛ . مودت خویشان ! : به کدامین گناه ایشان را 
کشتید تا آخر خبر.(3) 


ص: 240 
1- . نهج البلاغه: 357 


2- . نهج البلاغه: 695 
3- . کافی 1 : 170 


در تفسیر فرات ت کوفی نیز مثل این روایت ت نقل شده است.(1) 


39 تفسیر قمی: جمیل می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم 
معنای آیه « لتَستلن یوم یذ غن النعیم.» یعنی در همان روز است که از 
نعمتِ آ[روی ار خواهید شد. ) چیست؟ فرمود: از اين امت 
سوال می شود از آنچه خدا به آنان نعمت داد؛ نعمت رسول خدا صلی الله 
علیه د آلد یس احل بت ایشان یوم العام ۳۱ 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام درباره آیه « لْستلَنّ بَوَمَیْذِ عَن 
النعیم.» بیعنلی (در همان روز است که از نعمت (روی زمین ] پر سیده 
تشن فرجته اوه گس ر ای اس که ار خی از اکل هه 
شربش سوال کند(3) 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام: ما روزی نزد علیت بن موسی الژضا 
علیهما الشلام بودیم حضرت مرا فرمود: در اين جهان نعیم حقیقی نیست, 
پاره ای از فقهاء که در محضرش حاضر بودند گفتند: این چنین نیست. 
خداوند خود می فرماید: « نم لستلّنَ یَوَمیذ ٍ عَن النعیم,» در اين روز از 
نعیم پرسش خواهید رتید- آپا این همین ۳ سرد گوارا در دنیا نیست ؟ 
خضزرت با آواز بلتد. قزر جود» شما این چنین معنی _می کنید, و آن رنه خن 
وجه تفسیر می نمائید. جماعتی می گویند: مراد آب خنک است, و جماعتی 
دیگر گفتند: طعام لذیذ است, و عذه دیگر گفتند: خواب خوش است. امام 
علیه السلام فرمود: پدرم برایم نقل کرد که در محضر پدرش ابو عبد الله 
امام صادق علیه السلام این اقوال شما در بیان ایه «ثَمّ لْسْتلن یوَمَیّد غن 
النْعیمٍ» ذکر شد. آن حضرت ناراحت و خشمگین گشته فرمود: خداوند عرٌ 
و جل از چیزی که به. بند عانش تفصل. کرده تخواهد برزسید و بذان بر آنان 
متثّت نمی نهد. و منثت به احسان در مخلوقات قبیج و زشت است تا چه 
رسد بخداوند عالم عر و جل, و چگونه چیزی را که مخلوق خدا بدان راضی 
نیست به خدا نسبت دهند, و لکن مراد 


ص: 1« 
1 تفنسیر فرانت 1 5242 


1۳ 
3-. محاسن: 399 


به این نعیم دوستی ما اهل البیت (خاندان رسالت) و ولایت ما است, 
خداوند از آن در قیامت باز خواست خواهد کرد. خداوند پس از پرسش از 
بو جید و نبوت؛ بندگان را از مسأله ولایت ما بازجوئی خواهد کرد, زیرا| بنده 
اگر از عهده این سوال برآید و بدان وفا کرده باشد, این امر او را به تعیم 
جاودانه بهشت می رساند, و به راستی که این مطلب را پدرش از اباء 
گرامش از امیر مومنان- علیهم الضلاه و السّلام- برایم نقل کرد بدین 
صورت که گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بمن فرمود: یا علی! 
اولین جچیزی که از بنده ینس از هر کل سوال می شود شهادتین است ؛ 
شهادت به اينکه معبودی جز الله نیست؛ و شهادت به اينکه محمد- ۳ 
االبخات ور الب وصیل خواست. مس سادت به. آنکه و با خلت از 
جانب خدا و از جانب من ولی (امام و سرپرست) موّمنین هستی, پس هر 
کس ان را تصدیق نماید و قبول کند و معترف بدان باشد بسوی نعیم 


2. عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا از پدران خود از علی بن آبی 
طالب علیهم السلام نقل فرمود که حضرت درباره ایه « للستَلنَّ یَوَمَیّذِ عن 
النعیم.» یعنی در همان روز است که از نعمتِ [روی زمین ] پرسیده خواهید 
شد فر مودند: منظور سوال از خرما و ات خنی. است:۱ 12 


بیان: شاید این حدیث حمل بر تقیه شود يا این که از مخالفان اهل بیت 
علیهم السلام از این چیزها پرسیده می شود نه از شیعیان. 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معاویه می گوید: امام صادق علیه 
السلام به من فرمود: صله رحم چساب روز قیامت را آسان می کند و 
سپس این ایه را تلاوت کرد: « یصلون ما مر اللة به آن یوضل و یخشَون 
ریم و یَخافون شُوء الجساپ.» یعنی و آنان که آنچه را خدا به پیوستنش 
فرمان داده می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی حساب 
بیم دارند.(3) 


ص: 22 
1- . عیون اخبار الرضا 2 : 136 


2 ون اضار ال ضا 2 ::42 
3 . الزهد: 104 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز 
قیامت سه دفتر و دیوان وجود دارد: دیوانی که در آن نعمتهاست و دیوانی 
که در آن حسنات است و دیوانی که در آن گناهان است. پس بین دیوان 
نعمتها و دیوان حسنات مقابله برقرار می شود, پس تمام حسنات را در 
خود غرق می کند ۹ باقی می ماند.(1) 


فرمود به خدا ِ از شما 7۳ ۳ 2 
نخواهم دید عرض کردم این موضوع از کجای کتاب خدا است به من 
پاسخی نداد تا اینکه روزی با او در طواف بودم و فرمودند یا میسر اکنون 
پاسخ خویش را حور عرض کردم در کجای کتاب خدا است فرمود در 
سوره رحمان « فیوّ یذ لا بُسْتّل عَن دلبه( منکم) انس و لا جَانْ.» عرض 
کوده ور . اید لفظ منکم نیست فرمود اول کسی که او را تغییر داد ابن 
اروی بود و این گناه بر او و پاران او است و اگر در آیه منکم نبود عذاب 
خدا| از آفرید کانش برداشته می شد اک از گناه جمیع آذفنان و جنیان باز 
خواست نشود پس خداوند در روز رستاخیز که را عقاب کند؟(2) 


ار ۱ ۷ ۳ 
حسناتی باشد, ا طا ی ری وا 
نباشد. از کناهان طلیکارزش بر آه اضافه مت گردد.(3] 


تیار وحشت به معنای اندوه و خلوت و خوف است و وحش الرجل یعنی 
مرد گرسنه شد و زادش تمام گشت یعنی از اندوهش با رفتن مال پا 
گرسنگی او زا و او به سبب عدم بد حردا بنن مالش به او 


ص: 43 
1- . الزهد: 171 


۰-2 . فضائل الشیعه: 176 
3-. علل الشرایع 2 : 246 


خاء باشد. فیروزآبادی گفته: وخاش مردمان پست و دنی هستند و ظاهرا 
غلطی .دز یط آن ضورت گرفته. و شاید به خای. آن غريمه. با -هائنة آن 
بوده. 


8 


ت کوفی: قبيصه می گوید: امام صادق علیه السلام درباره آیه « 
7 ره ال 9 تم ان عَلَینا جسابَهْم ۰ فر مود: این آیه درباره ما نازل شده. 
ی هآ تخیر ان تا ! فرمود: بله ای قبیصه ! 
وکتی: رون قیامت گرا برس دود حساب حواستن از سیعیان ما را بر ما 
۷ 
اه ای ای وی ها اس ماس ۶ 
ایا مرو اس با مهافت را 
عفی. کند. ۵ آنخه چن. صا .و انسان: استت ها به آنان خی. بخسيم تا کون 
محاسبه داخل بهشت شوند.(2) 


9 تفسیر امام عسکری علیه السلام: حضرت در ذکر معجزات پیامبر 
در نهایت شقاوت کسی است که ایات محمد صلی الله علیه و اله را در 
حق برادرش علی علیه السلام و فضلائل علی علیه السلام را که از جانب 
خدا بیان می کند مشاهده می کند. سیس با این حال با حضرت مخالفت 
می ورزد و به او ستم می کند و به زودی او را به ناحق می کشند و ذربه 
او را نیز می کشند و حرمشان را اسیر می کنند. ناچار خداوند ما گروههای 
کرگها را یعنی من و امثال من را از مقمنان قرار داده که این دشمنان را 
در روز حکومت خدا ریز ریز می کنیم و شهوات ما در عذاب کردن ایشان 
قرار داده شده و لذت ما در دردهای سختی است که می کشند.(3) 


شا تسام این کنر خر نوات رات امد صلی الله عایم و آله کواهه 


امد. 


ص: 4« 


1- . تفسیر فرات 2 : 551 
2 . تفسیر فرات 2 : 551 
3- .[3 ] تفسیر امام عسکری: 182 


50 تفسیر امام عسکری علیه السلام: خدای تعالی وقتی خلائثق را در روز 
قیامت بر می انگیزد. منادی پروردگار ما ندای شناساندن خلائق از نظر 
ایمان و کفرشان را سر می دهد و می گوید: خدا بزرگتر است؛ خدا بزرگتر 
است و منادی دیگری ندا سر می دهد: ای گروههای مردم ! این منادی را بر 
این سخن کمک کنید ار وا ای هس و 
و زبانهایشان سخن نمی گوید و سایر مردم اين جمله را می گویند. سپس 
ی ای گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست؛ : پس 
خلائق همگی این جمله را می گویند مگر کسانی که مشرک به خدا هستند 
از مجوسیان و مسیحیان و بت پرستان که اینها لال می شوند و با اين لال 
شدن از سایر خلق جدا می شوند سینین متادق ضدا می ند حوآهی .هی 
دهم که محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست ؛ پس همه مسلمانان 
این جمله را می گویند و یهود و نصارا و سایر مشرکان از گفتن آن لال می 
شوند. سپس منادی دیگری از مواقف قیامت فریاد بر می آورد: آگاه 
باشیدااینان-را به فشت سون دهید زیر ترای خخمد صلی الله علیه:ة اله 
شهادت به نبوت دادند. ناگهان ندایی از جانب خدای تعالی می رسد که می 
فرماید: نه؛ بل که آنان را متوقف سازید که مسئولند ! پس ملائکه ای که 
گفتند؛: آنان را به خاطر شهادت به نبوت محمد صلی الله علیه و آله به 
بهشت سوق دهید. می گویند: پروردگارا! برای چه بایستند؟ ناگهان ندا از 
چانب: خدا می رسد که آنان را بایستاتید که مستولند از ولانت علی ین ابین 
طالب علیه السلام و آل محمد علیهم السلام و حدیث را ادامه داد تا آخر 
آنچه در احوال متقین و مجرمین گذشت.(1) 
دنباله: بدان که حساب رسی خداوند حق است و آیات فراوان و احادیثت 
متواتری از آن سخن گفته؛ ؛ پس اعتقاد به آن واجب است؛ اما آنچه که عبد 
به آن محاسبه می شود و از آن سوال می شود در اخبار مورد اختلاف 
است؛ . برخی از آن اه سوال از تصرفات حلال دارد و در برخی 
دارد که حلال دنیا حساب و حرام آن عقاب دارد و ممکن است بین این دو 
دسته جمع نمود به اين نحو که بگوییم 


ص: 45 


تست اامام عس کر 8022 


روایات دسته اول مختص مقمنان است و دسته دیگر مربوط به غیر مقمنان 
یا دسته اول حمل بر امور ضروریه مثل خوردن و پوشیدن و مسکن و نکاح 
شود و روایات دسته دوم حمل بر امور مازاد بر ضرورت مثل جمع اموال 
ب از مورد نیاز آن يا صرف ان در اموری که مورد ضرورت نیست و 
شر عا نیکو نیست.؛ بشود و برخی اخبار چنانچه دانستی موید اين جمع 


است. 


۵ آما خشر خیوانات رزاستکلمان از شیعه و ستی با وجود اخقلافی. که 
وت ان ۵ ۳۳ ذکر نموده اند و در ابواب ره برخی از سخنان در اين 


و رازی در تفسیر آیه و لذا الوْحوش حُشرّت گفته: قتاده گفته: هر چیزی 
حتی مگس برای قصاص محشور می شود و معتزله گفته اند: خداوند در 
ی و ری به آنان 
رسیده مثل مرگ و قتل و غیر آن, به آنان عوض دهد؛ وقتی عوض آن آلام 

به آنها داده شد, اگر خدا بخواهد برخی از آنان را در بهشت ابقا کند, اگر 
چنین ابقایی نیکو باشد, انجام می دهد و اگر بخواهد آن موجودات را فانی 
سازد. می کند طبق خبری که در این زمینه رسیده؛ اما اصحاب ما معتقدند 
چیزی به حکم استحقاق داشتن اشیا بر خدا واجب نمی شود؛ ولکن خدا 
همه وحوش را محشور می کند و از بی شاخ انها برای شاخ دارشان 
قصاص می کند و سپس به وجوش می فرماید: بمیرید ! پس می میرند. 
پایان کلام رازی.(1) 


علامه مجلسی می فرماید: اخباری که دلالت دارد بر این که وحوش عموما 
و خصوصا محشور می شوند و برخی از وحوش از بهشتیان هستند فراوان 
است و برخی از آنها در باب بهشت خواهد ان ۵ بوخو از آنها در باب 
تتتوار آن روز قیامت و‌غیر آن: کذدشت, .مانند فنحنم معضو‌میه علجهن السلام 
در باب کسی که زکات نمی دهد که هر جانور نیش داری او را با نیشسش 
می گزد و هر جانور سم داری او را با سمش لکد مال می کند. 


ص: 26 


1-. تفسیر فخر رازی 31 : 64 


و شیخ صدوق روایت فرموده که پیامبر صلی الله علیه و آله ناقه ای را دید 
صاحب این ناقه کجاست؟ او را امر کنید که برای دشمنی فردا اماده باشد. 


)1( 


و همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر شتری که 


سه بار با آن حج گزارده شود از چهارپایان بهشت قرار داده می شود و 
هفت بار هم روایت شده است.(2) 


ا سا ای نله علو اه روات ش که موه ساراان ها که 
برای قربانی می برید, اکرام کنید که مرکبهای شما بر صراط خواهند بود. 
(3) 


و روایت شده که اسبان جنگاوران در دنیا اسبان آنان در بهشت هستند. 


1 کنات خید ری دالله بن.ستان آز اهام ادن قلیه السلام ال 
کرده که فرمود: خدای تعالی روز قیامت با بنده موّمن مخاصره می کند و 
موّمن نیز با پروردگارش مخاصره می کند در حالی که خداوند گناهانش را 
نه: ناد قت. اوزخ, عبدالله می گوید: پر سیدم . مخاصره چیست؟ حضرت 
دست خود را بر کمر خود نهاد و فرمود: شیعه ما به این صورت با برادرش 
در امری نجوا نموده و با او سژی سخن می کوید(4) 


بیان : این کلام با استعاره آورده شده ؛ یعنی خدا سرّی با او سخن می گوید 
و غیر بنده مومنش را بر گناهش مطلع نمی سازد و گویی با او دست به 
ی هی دا ی باب در سایر ابواب فراوان است. 


ص: 7« 


1- . فقیه: 316 
2 . فقیه: 316 
3- . فقیه: 287 


باب سیزدهم : سوال از رسولان و امتها 


ایح ال موف ها ی فوایه یعنی قوم شما چه 
جوابی درباره آنچه آنان را 7 
صورت استفهام است بر وجه توبیم منافقان ۵ هنگامی که رسوایی آنان در 
محضر شاهدان آشکار می گردد. ٩‏ درباره این [ ۳ 
اقوالي است: یکی آن که قیامت ترسهایی دارد تا جائی که دلها را از جایش 
فف کند؛ پس وقتی دلها به جایش برگشت, انبیا علیه کسی که آنبیا را 
تصدیق کرد و علیه کسی که آنان را تکذیب کرد گواهی می دهند و مراد 
۳ از ترس روز قیامت از آتان دور شده که 
در نتیجه می گویند: ما علمی نداریم ؛ و دوم آنکه مرادشان اینست که علم 
ما مثل علم تو نیست ؛ زیرا تو غیب آنان و باطنشان را می دانی و ما غیب 
و باطن آنان را نمی دانیم و اين همان چیزی است که جزا بر آن واقع می 
شود و جبائی این احتمال را برگزیده و قول اول را منکر شده و گفته: 
غافل شدن انبیا از ترس روز قیامت چگونه ممکن است با اين که خدای 
سبحان فرموده: فزع بزرگتر آنان را محزون نمی کند و فرموده: خوفی بر 
آنان نیست و محزون نمی شوند و ممکن است جواب جبائی را به اين نحو 
داد که فزع بزرگتر داخل آتش شدن است و آیه خوفی بر آنان نیست چیزی 
مثل بشارت بر نجات از ترسهای آن روز است, مثل این که به مریض گفته 
می شود: گزند و هراسی بر تو نیست. وجه سوم آنست که معنای آیه 
ایئست که ما که جواب آنان را می دانیم و وقت حیاتمان افعال آنان را می 
دانستیم, علم ما حقیقتی ندارد و انچه بعت از وفات ما از ما سر زد را نمی 


ص: 29 


فخه جهارم انکه. فزاد آنست که.ما علمی: نذازیم. هکر انحة نو به ها یار 
دادی که قسمت دوم به خاطر دلالت کلام ب .ان حذف شده و وجه پنجم 
آتتفعت که مراد از این جمله محفق ساختن رسوایی آنان است بعنی خداپا 
نو ان حال آنان از ما گام نز هقی و در این اهر ماج کواهی ما تشتتی: 
(1) 


و درباره آیه قََتَسَْلل الذین أتسل یه و لسن الْمْرْسَلین خدای سبحان 
قسم خورده که 9 به سوی ابا فرستاده سوال 
کند و همچنین قسم خورده از پیامبرانی که مبعوت فرموده سوال کند؛ ۰ پس 
از اينان از ابلاغ رسالت و از آنان از امتثال امر بپرسد و خدای متعال اگر 
چه نسبت به امور آنان آگاه است. ولی کلام را , به سیاق تهدید نف آوزژه 
تاشدکان با انشدان تکوبی بزای آن وال مها شوند و کمهشده. حداوزد 
از اجابت امتها و از رسولان در این باره که امتهایشان در وحیی که آوردند 
چه کرده اند می پرسد و گفته شده: از امتها سذال توبیخی و از انبیا سوّال 
گواهی بر حق پرسیده می شود ؛ اما فایده سوال چند چیز است: از جمله 
اين که خلائق بفهمند که خدای سبحان رسولان را فرستاده و راه عذر را 
بسته و به احدی ستم نمی کند و دیگر آنکه بدانند که کفار مستحق عذابند 
و دیگرآنکه سرور اهل ایمان با مدح زیبای از آنان بیشتر شود و اندوه کفار 
به سبب اشکار شدن اعمال قبیحشان افزون گردد و دیگر انکه این امر 
لطف در حق مکلفین است. وقتی به ان خبر داده شوند. 


و از سوّالاتی که طبق این مبنا پرسیده می شود اینست که چگونه جمع 
شود ببر. آبه 8 وه الْمْحْرِمُونَ یعنی مجرمان از گناهانشان 
پرسیده نمی شوند و ایه فیَوَه یذ لا ُستل عن دئبه اسر و لاجَان : یعنی در آن 
روز انسن ورختی از کناهن,پرسنده‌تقود, و من آنن ابات فاشعلن الدین 

رسل الیهم یعنی پس حتما از کسانی که به سوی آنان پیامبر فرستاده شد 
ول می یم و اه که ری اتبتتلاوع اصقمین بعنس یم به پزورد کارت 


ص: 29 


1 
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جواب این اشکال چند وجه دارد: یکی آنکه خدای سبحان در سوره الرحمن 
تفن یمود که از ابا سوال برای درک بیشترن ۱۵ حاهت بیشتر بپرسد. 
بلکه از آنان سوّال سرزنش و کوبیدن می کند و به همین خاطر بعد از آیه 
سوره الرحمن فرموده : مجرمان از سیما و چهره شان شناخته می شوند؛ 
اما سوّال از پیامبران از باب توبیخ کفار و کوبیدن نان است. وجه دوم 
انست که از انان در روز قیامت مورد سوال قرار می گیرند چنانچه خداوند 
فرمود: آنان را بازداشتشان کنید که مسوولند, , سپس وقتی عقوبت حاصل 
شد, و هنگام دخولشان در انش سوال از آنان منقطع فقن. قنود: سوم آنکه 
در قیامت مواقفی وجود دارد که در برخی از آن .خوزت نیت | قو | سفنت 
میرن رو دن ری "عم مورد سوال فراز نمی یرنه : پس تضادی نیست؛ اما 
خفع. سین .آبه فلا انسات. تیم بوهید. و لا یتساءلْونَ يعني بین آنان 
خویشاوندی بیست و از هم سوال نمی پر سند, و بین آیه قافبل : بَعصَمَه 
علی : بَعض یِتساءلونَ یعنی برخی از آنان بر برخی دیگر روی آورده و نز هم 
سوّال می پرسند به اين است که آیه نخست معنایش اینست که از هم 
سوّال جهت خبر گرفتن از احوالشان که برخی از آنان به علت مشفول 
بودنشان نسبت به آن جاهل بودند نمی پرسند و معنای ایه دوم اینست که 
برخی از برخی دیگر از سر سرزنش سوّال می پرسند چنانچه در جای دیگر 
ی ی 
از هدایت بازداشتیم؟ و مثل این تعابیر در قران فراوان است؛ سیس خدای 
سبحان آنچه ذکر کردیم را بیان فرمود که سوال او از سر پرسش برای 
دای تست را مر قلَفْصَنّ عَلیْهمْ یعنی ما آنان را از همه 
افعالشان باخبر می سازیم تا بدانند اعمالشان محفوظ است و برای این 
که هر کدام سزای عملش را ببیند و بفهمد که بر او ظلم نشده و احوال 
اهل محشر برایشان آشکار گردد. که معنایش آنست که ما به 
آنان خبر می دهیم که ما عالم به اعمالشان بودیم و گفته شده: یعنی به 
پشت» مه ها ما سم نان نمی ها که فر وه و به چیزی از علم 
خدا| ص ندارند کیت 0 از معلومات خدا محیط زر نیسند و ابن 
و ۱ 


ص: 350 


اين امور پنهان نیستیم و گفته شده: یعنی ما از رسولان خود بی خبر نیستیم 
در اموری که تبلیغ کردند و از امتها نیز بی خبر نیستیم در اجابتی که به 
رسل داشتند و این عبارت را ذکر فرمود تا تاکید فرماید که به احوالشان 


عالم است و معنا این است که چیزی بر او پوشیده نیست.(1) 


روایات: 


1 معانی الاخبار: لمام صادق علیه السلام درباره آیه « یوم بِحْمَهٌ ۱ 
لْشل فَتفول ما دا چم قالوا لالم لنا.» یعنی (روزی که خدا رسولان را 
جمع می کند و می فرماید: چه پاسخ داده شدید؟ می گویند: ما علمی 
نداریم 4 فرمود: انبیا می فرمایند: ما علمی به جز تو نداریم و امام صادق 
علیه السلام فرمود: قرآن ظاهر تمام آن کوبیدن است و باطنش نزدیک 
ساختن. 


شیخ صدوق فرموده: منظور حضرت اینست که در ورای ایات توبیخ و 
وعید, ایات رحمت و مغففرت نیز وجود دارد.(2) 


بیان: عبارت لا علم لنا سواک یعنی این مطلب را کسی جز تو نمی داند؛ 
پس تأویل می شود به برخی وجوهی که قبلا گذشت و ممکن است که 
مضافی در آن در باشد یعنی ما علمی جز علم تو نداریم پس چطور به تو 
خبر دهیم و در برخی نسح بسواک دارد؛ پس باء تعلیلیه است و معنا این 
می شود که ما احوالشان را به سبب خبر دادن تو دانستیم؛ پس چطور به 
تو خبر دهیم؟ اما ارتباط سخن حضرت که تمام قرآن مواخذه است به آنچه 
خذشنت در اینست که ظاهر این خطاب بهدید است و کوبیدن پیامبران و 
باطن آن لطف است و نزدیک ساختنشان و کوبیدن کفار و ممکن استکه 
کلام جدیدی باشد که این همان چیزی است که در روایت دیگری آمده که 
قرآن از باب با تو سخن می گویم تا دیوار بشنود است؛ اما آنچه شیخ 
یوق در کرجعایی تدای مر که آنعهها کمفم خاویل کرو 


ص: 31 


1- . مجمع البیان 4 : 219 
2 . معانی الاخبار: 312 


2 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فرمود: از رسولان پرسیده می 
شود: در مورد اوصیا و جانشینانتان با دادند؟ پس می 
گویند: نع از ها با آنان کردتد علمی تدارتم ۱11 


3. تفسیر قمی: صْرّیس روایت می کند که امام باقر علیه السلام در مورد 
«هدا یوم ینقع الصَادقین صدُفهَمْ.(2)» فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا 
رسد و مردم برای حساب. محشور شوند, با سختی های روز قیامت مواجه 
می شوند و به عرصه قیامت نمی رسند؛ مگر این که تلاش بسیار زیاد 
بکنند. سپس در آن جا می ایستند و خداوند جبّار بر فراز عرش خود, بر آنها 
آشزاف. دارد: اولین فردی که با آن تدایی: که تمام خلایق را شنوا من کند: 
فراخوانده میشود. محمد بن عبدالله قریشی عربی است. او (محمد صلی 


سیس اسم وصی و جانشین او علی بن ابی طالب علیه السلام خوانده می 
اه و اس میت سای وه ریس 
ایستد و سپس امت محمد صلی الله علیه و آله فرا خوانده می شوند و در 
او و فا و ار ات 
چپ عرش می ایستند. 


و سپس فرمود: اولین کسی که برای پرسش و پاسخ فراخوانده می شود, 
قلم است. قلم پیش می رود و در شکل آدمیان در محضر خداوند متعال 
می ایستد. خداوند می گوید: آیا هر آن چه از وحی را که به . تو الهام کردم 
و تو را بدان امر نمودم, در لوح نگاشتی؟ قلم می گوید: بله, ای پروردگار ! 
تو می دانی که هر چه از وحی به من الهام کردی و امر فرمودی, من در 
ف. نوا ما سفن اللمیا اراتان ماه رای مامت نت او 
می گوید: حجت و دلیل تو درست و کارساز بود. 


ص: 252 


تقشیر قفی 1 2 197 
2 . مائده / 119 


سپس لوح فراخوانده می شود. پس با ظاهر آدمیان بینن افو آید و در کنار 
قلم: من انشتد.و خدآوند جه او مق کوید: آیا قلم, آن چه از وصیم را که به 
او الهام ۰ بدان امر نمودم. بر روی تو نوشت؟ لوح مي گوید: 
9 ها 


می ایستد. 


خداوند می فرماید: لوح تو را از آن چه که قلم بر او نوشت, آگاه کرد؟ 
می گوید: بله, ای پروردگار 2 سپس جبرئیل 
فراخوانده می شود. ان خلی ی اند و در کنار اسرافیل می ایستد. خداوند 
فرسایه ابا اسدامل: ان عطلت را مه راید ی وه رله و 
آن را به تمام پیامبرانت ابلاغ کردم و هر آن چه از امر تو که به من مربوط 
می شد, به آنها رساندم و رسالت تو را به تک تک پیامبران و رسولان 
سیردم. تمام وحی, حکمت و کتابت را نها ایا کنو ار کسی وا 
که از رسالت, وحی, حکمت, علم, کتاب و کلام تو با خبر ساختم, حبیب تور 
فخس ی عواللی‌صای لاه وی ری ری ال رم ود 


امام باقر علیه السلام فرمود: اولین کسی که از ابناء آدم برای پرسش و 
پاسخ فرا خوانده می شود. محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله است. 
خدا او را نزدیک می اورد تا در ان روز هیچ یک از خلائق, نزدیک تر از او به 
خداوند متعال نباشند. 


خدافی فرمایوت ای فحمه: ابا خبرتیل هر تخف را که نزو وحن کردم 
کتاب و حکمت و عملی که به واسطه او بر تو فرستادم. به تو رساند؟ 
نو خدا ی ال هی ی دما سرد ار یرل اه 
ان چه را که به او وحی کردی, به من رساند و کتاب و علم و حکمتی را که 
فرستادی, به من انتقال داد. 


خداو ند به فخضد صضلی الله غلیه .و الغفین کونهه کتاب و علم و حکمت مرا 
که جبرئیل به تو رساند. به امتت ابلاغ کردی؟ رسول خدا می گوید: بله, هر 
آن چه از کتاب و علم و حکمتت را که به من وحی کردی, به آنها رساندم و 
در اين راه بسیار تلاش کردم. 


خدا به محمد صلی الله علیه و آله می گوید: شاهدت کیست؟ محمد صلی 
الله علیه و آله می گوید: در تبلیغ این رسالت, تو و ملائکه و نیکو خصلتان 
امتم. شاهد 


ص: 353 


من هستید و همین شاهدان, برای تو کافی است. سیس ملائکه فراخوانده 
می شوند و به تبلیغ رسالت از جانب محقد صلی الله علیه و آله گواهی 


می دهند. 


سپس امت محمد علیهم السلام فراخوانده شده و خدا از آنها می پر سد. 
آبا یه فسات کاب« عم رختسا بش آبلای کرو آن رااته 
شا اضفحت ‏ ماما وا لسع رکفت ارو 0 


خوا یی هه فد ال الم یه الم یه ید یا کس ناتسبد 
یدای لت جانشین خود ساختی تا بعد از تو 
علم و ۱ ۱ 
تفسیر کرده و موارد مورد اختلاف را برایشان توضیح دهد؟ 


محمد صلی الله علیه و آله می گوید: بله. برادر. وزیر. وصی. و بهترین فرد 
از افتم:. عقلی بن انین طالب علیه. الشتلام را در -یین. انا به جانشینی خود 
گذاشتم. در زمان حیاتم او را علم و معژژف ای خود ساختم و آنها را به 
اطاعت از او دعوت کردم. او را جانشین خود در میان امتم ساختم تا 
پیشوایی باشد که بعد از من تا روز قیامت. امت من او را سرمشق خود 
قرار دهند. 


پس علی بن ابی طالب علیه السلام فراخوانده شده و به او گفته می 
شود: ایا محمد صلی الله علیه و آله تو را وصی و جانشین خود در بین 
امتش قرار داد و تو در زمان حیاتش همچون علمی برای امت ۳ و 
ایا بعد از او در بين امتش, به پاخاستی؟ علی علیه السلام می گوید: بله, 
ای پروردگار | محمد صلی الله علیه و آله مرا وصی و جانشین خود در بین 
امتتنن. و علمی‌ یدای نا قرار داد و بعد از آن که روح محمد را ستاندی و 
او را به سوی خود, فراز بردی, امت او مرا تکذیب کرده و بر من نیرنگ 
کردند. مرا در موضع ضعف قرار داده و نزدیک بود مرا از پای درآورند. در 
مقابل چشم من, آن را که تو پیش نهادی, به عقب راندند و آن را که تو به 
عقب راندی, طلایهدار کردند. به سخنان من گوش نسپردند و از فرمان من 
اطاعت تردن بسرن در رام تع:با انم خنکیدم تا این کد,هراا بای دراور‌دند. 


ص: 24 


پس به علی علیه السلام گفته می شود: آیا حجت و خلیفه ای را در بین 
امت محمد علیهم السلام به جا گذاشتی تا بعد از تو, بندگان مرا به دین و 
راه من دعوت کند؟ علی علیه السلام می گوید: بله, ای پروردگار ! فرزند 
خود و دختر پیامبرت, حسن علیه السلام را جانشین خویش ساختم. 


یت لین که ام صا تا سس ورد مه ار ی 
پر سیده شد از او می پر سند. و سیس تک تک امامان علیهم السلام به 
همراه مردم زمانشان فراخوانده میشوند و حجت و دلیل خود را بیان می 
کنند. خداوند, عذر آنان را روا دانسته و می پذیرد و می فرماید: «هذا یوم 
نع الطادقین صِدَمْمم» در اين جا حدیث اماه باقر علیه السلام پایان یافت" 
(). 


بیان : عبارت و هو علی عرشه یعنی عرش دانایی يا او بر عرش خود استیلا 
و چیرگی دارد یا کلام و امر و نهی و حکم او از جانب عرش او آشکار می 
گردد و عبارت افلج برهانه یعنی برهانش را محکم کرد و آشکار نمود. 


4 کافی: یوسف بن ابی سعید گوید: روزی در محضر امام صادق علیه 
السّلام بودم و آن حضرت به من فرمود: چون روز قیامت شود. و خدای 
تبارک و تعالی خلائق را گرد آورد نخستین کسی را که بخوانند نوح علیه 
السّلام ها آیا تبلیغ رسالت کردی؟ در پاسخ گوید: آری 

به او گویند: کیست که برای تو گواهی دهد؟ پاسخ دهد: محمد بن عبد الله 
صلی الله علیه و آله فرمود: پس نوح علیه السْلام بياید و پا بر دوش مردم 
گذارد تا به نزد محمد صلی الله علیه و آله که روی تلی از مشک قرار دارد 
و علی علیه السْلام نیز با او است پرسدر و این است گفتار خدای عز و 
جل: « ما روغ له سیتث فوة الذین کَقژوا»(2) یعنی ( و چون اور 
(بر این تفسیر یعنی علی علیه السلام را) نزدیک ی ما 
رسول) بینند چهره کسانی که کفر ورزیدند بدریکت (و سیه گون) گردد) 
پس نوح (نزدیک آید و) به محمد صلی الله علیه و آله گوید: ای محمد همانا 
خدای تبارک و تعالی از 


ص: 355 


1 مسر قمی: 1 :198 
2 ماک 27 


من پرسید که آیا تبلیغ رسالت کردی؟ و من پاسخ دادم آری, پس فرمود: 
کیست که برای تو گواهی دهد؟ من گفتم محمد (ص), پیفمبر صلی الله 
علیه و اله (به جعفر بن ابی طالب و حمزه بن عبد المطلب) فرماید: ای 
جعفر و ای حمزه بروید و برای نوح گواهی دهید که او تبلیغ رسالت کرد, 
امام صادق علیه السّلام فرمود: پس جعفر و حمزه گواهان تبلیغ رسالت 
پیغمبرانند. من عرض کردم: قربانت پس علی علیه السّلام کجاست؟ 
فرمود: مقام ان حضرت بالاتر از اين است.(1) 


5. کافی: یزید کناسی هی گوید: از ,امم باقر علبه التتلام تفعییر این آيه 
شریفه: : « یوم یَجْمعٌ ال الرْسَل قَیِفول ما ذا أجِِْمْ قالوا لا عِلم لنا.» را 
پرسیدم. امام علیه الشلام فر مود: این آبه بآ دارد, می فرماید: چگونه 
پاسختان دادند در بارهم اوصیایی که پس از خود بر امتهایتان جانشین 
گردانیدید؟ فرمود: آنها کویند؛ ما نمی دانیم که انها پس از ما چه کردند.(2) 


تفسیر عیاشی نیز مثل این خبر را نقل کرده است.(3) 


6 کاقیة آفام ستاه غلبه السلام اه فرش از امسر الفخشن غلبه السلام 
نقل کرده که حضرت فرمود: وقتی روز قیامت فرا برسد و میزانها نصب 
شوند و انبیا و گواهان که همان امامان هستند, احضار گردند, هر امامی بر 
اهل. زمانه خود کواهن: فی: دهد که در ین آنما ار 
عم و آان‌را سره خدا خوانده ات با بایان روابت 3 


7 کافی: امام صادق علیه السلام راجع به قول خدای عز ِِ «قکیّف |ذا 
جنا من کل ام بشهید و جنا یک عَلی هوّلاء شهیداً ۰ یعنی ۱ 
باشد زمانی که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنها گواه آوریم ) 
فرمود: تنها در باره 


ص: 356 


1- . کافی 8 : 267 
2 . کافی 8 : 338 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 377 
4 . کافی 8 : 106 


ات محمد ضلی الله علیه.و آله تازلشدم چز هر فرنی آمامین. ان ها 
رشان ام شم ای اه نس اه وراه ظر سره 
ماست.(1) 


یر لصو یا یه واه کرو ات که ها کاان 
خویش, که از من سوال خواهد شد, و از شما نیز سوال خواهد شد. به 
یک سا ی ار ی 
خواهید شد, از آنچه بر شما با شده از کتاب خدا؛ و در باب سئت من». 


)2( 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: عبدالله بن ابی یعفور می گوید: وارد بر 
امام صادق علیه السلام شدم در حالی که نزدر ایشان جماعتی از 
اصحابشان بودند؛ : پس فرمود: ای پسر ابی بعفور قرآن خوانده ای؟ گفتم: 
بله به اين قرائت؛ فرمود: از اين قرائت از تو می پرسم نه از غیر آن! 
گفتم: بفرمایید فدایتان شوم چر|؟ فر مود: زیرا موسی علیه السلام با 
قومش سخنی گفت که آن را از او تحمل نکردند و علیه او در مصر خروج 
کردند و با او جنگیدند و او نیز با آنان جنگید و آنان را کشت و به اين خاطر 
که عیسی علیه السلام با قومش سخنی گفت که آن را از او تحمل نکردند 
و علیه او در تکریت خروج کردند و با او جنگیدند و او نیز با آنان جنگید و 
انان را کشت و اینست معنای ایه « قامتتٌ طایْفْةُ من بنی |شرائیل و 
کَقرث طایْقَه وتا الذین منوا علی عَذوهم قَأصبجُوا ظاهرین.(3)» 


یعنی (گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کفر ورزیدند؛ پس 
ما اهل ایمان را بر دشمنشان یاری کردیم و آنان چیره گشتند. ) و اولین 
قیام کننده از ها احل: بیت که قیام.فی کندد به نتتما تنتختن مین حوید که آن 
را تحمل نمی کنید و در رمیله دسکره بر او خروج می کنید و با او می 
ی و شما را می کشد و اين آخرین خروح کننده ای 
09 3 ؛ یابن ابی سکیا نخس ی 
کند و محمد 


ص: 37 


1-. کافی 1 : 108 
2 . کافی 2 : 635 


3-. صف / 14 


صلوات الله علیه و آله بین اهل زمانش آورده می شود و به او گفته می 
شود : : ای محمد رسالت مرا رساندی و بین قومت حجت آوردی به آنچه تو 
را بدان اقر کرد که به. آنان بگویی؟ نو اطی. کویند: بله از پروردگار من 
توا ار است ای و ۳ 
گروهی می گویند: نه ! پس از محمد صلی الله علیه و آله سوّال می شود و 
جواب می دهد: پرورد کار | بله؛ و خدای متعال می داند که او تبلیغ کرده 
است و خداوند سه بار اين کار را انجام می دهد و محمد صلی الله علیه و 
اله را تصدیق و امتش را تکذیب می کند و سپس به سمت انش جهنم برده 
می شوند. سپس علی علیه السلام را در میان اهل زمانش می آورند و به 
او مثل انچه به محمد صلی الله علیه و اله گفته شد, گفته می شود و اهل 
تماتش اوسر | تحت هی کند و دا اور[ تیب فی کنخ و آنان سرا کدی 
و سه بارر اين کار تکرار می شود : سپس حسن و حسین و سپس علی بن 
الکسین ام السام وا ست ورد که علی ین الخسین: علنهما اسلا ار 
ی تا هه تا 

بن آم ول یوبن حسیت و غامر بخ وا له و حاین ین ند الله انصاری 
شاهد :بر آهیند نز آنحه بدان احتجاج نموده و دلیل آورده 
است : سپس برای پدرم یعنی محمد بن علی علیهما السلام نیز مثل همین 
امر انجام می شود " سپس من و شما آورده می شویم و از من و شما وال 
می شود؛ پس ببینید که چه خواهید گرد؛ یابن ابی یعفور ! خدای عزوجل 
قفا کسی اس یم اطاکت وی اطاعت سل م.اطاعت ای 
لامری که جانشینان رسول او هستند امر فرموده؛ یابن ابی یعفور ! پس ما 
خجتهای خدا در بین بندگان او و گواهان خدا بر خلق او و امینان خدا در 
زمین او و خزانه داران خدا در علم او و دعوت کنندگان به راه او و عمل 
ید بان به ار هی ۰ پس هر کس از ما اطاعت کند از خدا اطاعت کرده 
تفر کس آزبها تافمانی کنفه افرمایی ها را نوم ات۱۱۱ 


ص: 358 


1- . الزهد: 1860 


باب چهاردهم : آنچه خدا در روز قیامت با آن بر بندگانش احتجاج 
می کند 
روایات: 


1 مجالس مفید, امالی شیخ طوسی: مسعده بن زیاد گوید: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که از تفسیر این آیه؛ » قل قللّه الحخّهة الْبالعة 1(۰) 
یعنی (پس خدای را حجّت رساست ) از آن حضرت پرسش شد؛ فرمود: 
خدای متعال در روز قیامت به بنده گوید: نتده-فن ابا عی: دانستی ۱ بسن کر 
گوید: آرق: باه می فرماید؛ پنین جرا بدان چه.می: داتستی عفل نکردی ؟ و 

اگر گوید: نمی دانستم و جاهل بودم» باو می فرماید: چرا 1 
کنی؟ پس او را محکوم نماید, و این است حجّت رسای خدای عزوجل بر 
خلقش(2) 


عبارت خاصمه فخصمه یخصمه یعنی با او جدال کرد و بر او چیره گشت. 


2 کافی: معاویه بن عمار گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که می 
فرمود: (ممکن است) مردی از شما در یک محله باشد و خداوند روز 
قیامت به وسیله او به همسایگانش احتجاج کند و بدانها گفته شود: مگر 
فلانی میان شما نبود؟ آیا سخنش را نشنیدید؟ آیا صدای گریه شبش را 
نشنیدید؟ و همان یک نفر حجت خداوند بر آنها می گردد.(3) 


ص: 359 
1- . انعام / 149 


اهامای وش :9 
3-. کافی 8 : 84 


3 کافن* ید الاعلی فولی آل- شام کید شسدم از آمام ضادق غایه 
السّلام که می فرمود: روز قیامت که می شود زن زیبائی را که بخاطر 
زیبائیش بفتنه (و گناه) افتاده بیاورند, آن زن گوید: پروردگارا تو مرا زیبا 
آفریدی و به همین خاطر من گرفتار فتنه شدم, مریم علیها السّلام را 
برایرش آرند و بدو گویند: آیا تو زیبائی یا اين؟ ما او را زیبا آفريديم و دچار 
0[ و هم چنین مرد زیبائی را که به خاطر زیبائیش به فتنه (و 
گناه) افتاده 1 مرد گوید: بار پروردگارا تو مرا زیبا خلق کردی و 
از اين رهگذر دچار زنان گشتم و دیدم از نما آنچه را دیدم یوسف. علیه 
السّلام را نزدش آورند و به او گویند: تو زیباتری یا اين؟ ما او را زیبا خلق 
کردیم و با اين حال به فتنه نیفتاد. و هم چنین مرد بلا رسیده ای را که به 
خاظر تایه فتته (ه کنای اضاخه سا ورن ان تحص وید از مود کارا 
بلا را بر من سخت کردی تا دچار فتنه شدم ! پس ایوب علیه السلام را 
بیاورند و بدان شخص گویند: آیا بلای تو سخت تر بود يا بلای این؟ او هم 
گرفتار بلا شد ولی به فتنه نیفتاد.(1) 


ص: 360 


1-. کافی 8 : 228 


باب پانزدهم : آنچه از رحمت خدای متعال در قیامت آشکار می شود 


بیضاوی دوبان یه تقو لاه اخهه ها عضاها فرمودم ی ترس کرام 
عملی که کرده اند آنست که به ۳ وعده بهشت داده شده است. و 
يْريدَهمٌ مِنْ فصْله یعنی از فضل خود چیزهایی به آنان می افزاید که در 
اعمالشان به آنان نکرده و به ذهنشان نیز خطور نکرده است. و اللَه 
یِرَرْق من بشاء ب, بغیر حساب این ان تأکید برای فزونی و تنبیه برای کمال 
قدرت و نفود میت و وسعت احسان خداوند است 1(۰) 


و طبرسی رخمه الله‌فرباری آبع ای بل ااع شام نات فرموده: 
قتاده گفته: تبدیل در دنیا طاعت خدا روت بعد از 09 او و یاد خداست 
بعد از فراموشی او و خیر را پس از شر انجام می دهد و گفته شده: 
خداوند اعمال قبیح آنان در شرک را به اعمال نیکو در اسلام مبدل می 
سازد و گفته شده: معنای آیه اینست که خداوند ستّثت را از بنده محو و به 
جای آن حسنه ثبت می کند و قائلین به این قول احتجاج کرده اند به روایت 
ابوذر از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: روز قیامت فرد را می 
آورند: بسن گفته: مین شود؛ گناهان کوچکش را بر او عرضه کنید ۰ 
کبیره اش را از او دور کنید: کی فلان و فلان روز چنین 
کردی و او معترف است و انکار نمی کند در حالی که از گناهان کبیره اش 
می هراسد؛ پس به او گفته می شود: به جای هر سیثّه ای که مرتکب شده 
حسنه ای 


ص: 31 


1- . تفسیر بیضاوی 3 : 202 


به او بدهید. می گوید: من گناهانی داشتم که آن ها را اینجا ندیدم ! ابوذر 
می کوید: دیدم. رضول خدا صلی. الله: علیه و اله.خندید تا دتدانهای آسیایش 
آشکار شد.(1) 


روایات: 


شود, خدای تباری و تعالی رحمتش را نشر می دهد تا جایی که ابلیس در 
رحجمت خدا طمع می کند.(2) 


2 عون اضار الرضا غایه السلاس آمام نتم ار ان شید ار وزجول خط 
صلی الم علیه و آله تعل کرو که فرمود رشول جدا ضلی الله علنه. و لد 
فرمود چون روز قیامت شود خدا تجلی کند بر بنده ممن خود و او را بر 
هر یک از گناهان مطلع سازد پس از ان او را بیامرزد و هیچ فرشته مقربی 
و پیغمبر مرسلی بر گناه او مطلع نشود و هر چه را که ناخوش دارد کسی 
9 شود ستر کند پس از آن بعمل قبیح او بفرماید عمل نیکو 
شوید.(3) 


در صحیفه الرضا مثل این روایت ت آمده.(4) 


دوه لاه رو ای لاه ایس فا رات 
ات ها نامسا مس اس ای لیر 
را مورد خطاب قرار داده است. 


علامه مجلسی می فرماید: در این معنا روایت محمد بن مسلم را در باب 
حساب اوردیم. 


ات کال اسام ضاوق عانه السلام فرمود آخریم فتو‌ای که آه .۱ 
رو کر تال ۶ گرحان ست ففتم هی اه و افاه مین ند پس خداوند 
خطاب می کند: 


ص: 22 
رمع الان 7 3127 


ای وق 17۱5 
3-. عیون اخبار الرضا 2 : 36 


متفه اد دز 


او را نگاه دارید. وقتی او را می آورند خداوند به او می گوید: ای بنده من؛ 
برای چه نگاه کردی؟ می گوید: پروردگارا, چنین گمانی به تو نداشتم. 
خداوند بزرگ می گوید: ای بنده من. چه گمانی به من داشتی؟ می گوید: 
پروردگارا, گمان می کردم که گناهانم را می بخشی و مرا در بهشت جای 
می دهی. پس خداوند می گوید: ای فرشتگان من. به عرت و جلال و 
نعمتها و محنتها و بلندی مقامم سوگند که اين بنده من در هیچ لحظه ای از 
زندگی خود به من گمان خیر نداشت, و اگر لحظه ای در عمرش به من 
گمان نیک داشت او را | بپذیرید و 
او را به بهشت در آورید. آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده 
ای ی وا ی ی ی 
خداوند: « و ذلِکم ظکم الذی ظنتنم بش کر ردام قأصبحتم مَبِحِتَمٌ من 
الخا سرب نعتی. ( این همان مانف است که شما در باره پروردگارتان 
داشتید که شما را هلاک ساخت و از زیانکاران کشتید. 1(.1) 


در کتاب حسین بن سعید مثل این روایت ت نقل شده.(2) 
بیان: عبارت اعجلوه یعنی با شتاب او را برگردانید. 


4. محاسن: آبن رئاب گوید: شنیدم امامم صادق علیه السلام می فرمود: 
روز قیامت بنده ای که به خود (در اثر گناه) ستم کرده آورده می شود 
خداوند می گوید: آپا تو را به فرمانبریم امر نکرده بودم» و از معصیتم باز 
نداشته بودم؟ ! گوید: بلی پروردگارم ولی شهوتم بر من غلبه کرد, پس اگر 
عذابم کنی به واسطه گناهم می باشد و به من ستم روا 2 
خداوند فرمان می دهد به سوی آنتشن ببررندشر گوید: خدای گمانم به تو این 
ِِ» (که به آتش مرا ببری), خداوند گوید: کفانت در باره ۳۳9 چه بود؟ 
گوید: من بهترین گمان را به تو داشتم ! در این هنگام خداوند گوید: او را به 
بهشت ببرید, سیس خداوند گوید: ای بنده ام در این هنگام گمان خوبت 
نسبت به من تو را نفع و سود بخشید.(3) 


ص: 363 
1- تواب الاغمال: 207+ فضلت 23:7 


- . الزهد: 176 
3-. محاسن: 25 


مثل این روایت در باب خوف و رجا خواهد آمد: 


1 0 » [ من ِ 5 أمَنَ 5 ل عَمّلا صالِحاً ولیک رف ال 
و تیم عشتاب»» منود اين آیه درباره شما شیعیان است "قومن کتهکاد. 
روز قیامت آورده می شود تا مقابل خدای عزوجل می ایستد و خداست که 
متولی حساب او می شود و او را به تک تک گناهانش واقف می سازد؛ . پس 
خداوند می فرماید: در روز فلان و ساعت کذا فلان عمل کردی ! ! پس می 
گوید: می دانم ای پروردگارم ! تا اين که او را بر تمام گناهانش واقف می 
سازد و مومن می گوید: تمام این گناهان اش داد ؛ خداوند می فرماید: 
گناهانت را در دنیا پوشاندم و امروز بر تو بخشیدم؛ این گناهان را برای 
بندگانم به حسنات مبدل کنید ؛ پس نامه عملش برای مردم بلند می شود و 
مردم می گویند: سبحان الله ! آبا این بنده یک گناه ندارد؟ و این است 
معنای آیه « قاولتک یبدل اللَه سیثانم تَهِمٌّ حسنات.»(1) 


بفتی خواوند کناهان آناق را ترکسنات من ل سیف کنو 


6 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت مردی آورده 
می شود و گفته می شود: با خدا احتجاج کن و دلیل بیاور ! پس می گوید: 
پروردگارا! مرا آفریدی و هدایت کردی و بر من وسعت دادی, من نیز 
پیوسته بر خلق تو توسعه دادم و بر آنان آسان گرفتم تا در این روز رحمتت 
را بر من نشر دهی و این روز را اسان فرمایی؛ پس خداوند جل ناه و 
تعالی ذکره می فرماید: بنده ام راست گفت: او را داخل بهشت کنید.(2) 


7. تفسیر قمی: امام رضا علیه السلام فر مود: وقتی روز قیامت فرا می 
رسد, بنده مومن مقابل خدای متعال متوقف می شود ار 
حسابرسی او می گردد؛ پس عملش را بر آن بنده عرضه می کند و آن 
بنده به نامه عملش می نگرد و به محض این که گناهانش را می بیند, 
رکش برای آن مفیر مین شوه و مفاضالش به 


ص: 204 


1 مجاستن :170 
2 . کافی 4 : 318 


لرزه می افتد و جانش به ترس می افتد ی ی ای ی 
چشمش روشن و نفسش شاد و فرحمند می شود و سپس به ثوابهایی که 
خدا به او داده می نگرد و شادیش بیشتر می شود؛ : سپس خدای متعال به 
فوشتکان مق قرماند؛ نامه های عملی را که انجام نداده اند بر گیرید؛ پس 
آن.زافی خهانند وا می کورند:؛ و 
کارها را نکرده ایم ! پس خداوند می فرماید: راست گفتید. ولی شما نیت 
نیاتشان به آنها ثواب داده می شود.(1) 


8 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی بر 
بنده اش در روز قیامت منت می نهد و امر می کند که بنده اش به او 
نزدیک شود و او نزدیک می شود سپس نعمتهایی را که به او داده به او 
می شناساند و می فرمیاد: آیا در فلان روز از من فلان حاجت را نطلبیدی 
و من دعای تو را مستجاب کردم؟ ایا در فلان روز از من فلان چیز را 
نخواستی و من خواسته تو را دادم؟ ایا در فلان روز از من استغاثه ننمودی 
و من به فریادت رسیدم؟ ایا در فلان سختی از من نطلبیدی و من سختی 
تورا بر طرف وییه‌صذایت وحم عودم؟ آبا از هن مال تخواستی و من زه 
تو دادم؟ ایا از من طلب کمک نکردی و من یاری ات کردم؟ ایا از من 
نخواستی تو را ؛ به ازدواج فلان زن که نزد خانواده اش با عظمت بود, در 
بیاورم و ما تو را به ازدواج او در آوردیم؟ پس بنده می گوید: بله؛ 
پرورد کارا ! هر انچه از تو خواستم به من دادی و من از تو بهشت نیز می 
خواستم ! : یس خداوند می فرماید: من انچه از من خواستی را برای نو 
محقق کردم؛ این بهشت حلال تو باشد؛ آیا تو را خشنود کردم؟ پس موّمن 
می گوید: بله؛ پروردگارا! مرا راضی کردی و من راضی شدم؛ پس خدا به 

او می گوید: من از اعمال تو راضی بودم و به تو بهترین پاداش را می دهم؛ 
پس بهترین جزای من در نزد من اینست که تو را در بهشت اسکان دهم؛ 


(2) 
ص: 365 


2 شیر فمی: 2502 


در کتاب حسین بن سعید و نوادر مثل این روایت ت نقل شده است.(1) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: بنده در روز قیامت آورده می شود در حالی که حسنه ای 
ندارد. پس به او گفته می شود: فکر کن و به یاد بیاور که آیا حسنه ای 
داری؟ فکری می کند و می گوید: پروردگارا ! من حسنه ای ندارم جز آنکه 
فلان بنده مومنت از کنار من گذشت و از من آبی طلب کرد تا وضو بگیرد 
با ان تعارز بخواتده هن به. او آب-دادم بسن خدای باری: وه تعالی: من 
فرماید: بنده ام را داخل بهشت کنید.(2) 


ص: 366 


1- . الزهد: 166 
2- . الزهد: 176 


روایات: 


1 امالی شخ طوسی: عبدالرحمان نزن شفزم هی حوید؟ رزوی ها و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم که فرمود: دیشب عجائبی در خواب 
دیدم؛ ما عرض کردیم: يا رسول الله ! چه دیدی؟ به ما بو که جانها و اهل 
و اولاد ما فدای تو باد! فرمود: مردی از امتم را دیدم که ملک الموت به 
نزد او رفته تا او را قبض روح کند! پس نیکی به والدینی که داشت به نزد 
اق افد ه فلی الحوت را از قبض روش باز داشت؛ ۰ و مردی از امتم را 
دیدم. کم. غذات. فبر بز اه فستولی شنم بود. که فضویتش آفدة او را از آن 
بازدشت. و مردی از امتم را دیدم که عذاب قبر بر او مستولی شده بود که 
وضویش امد و او را از ان بازدشت. و مردی از امتم را دیدم که شیاطین 
او را دوره کرده بودند که ذکر الله او آمد و او را از آنان بازدشت. و مردی 
ز امتم را دیدم که از عطش زبانش را بیرون اورده بود و هر وقت وارد 
حوض ابی می شد او را منع می کردند که روزه ماه رمضانش امد و او را 
آب داد و سیراب ب کرد. و مردی از امتم را دیدم که در حالی که انبیا حلقه 

جمع بودند و هر بار که او به حلقه ای می رفت مطرود می شد که 
فسل خناسنش آهد ۵ دست اهر حرفت. و کنار هن تشاند. و مردی از امتم 
را دیدم که مقابلش تاریکی و پشت سرش تاریکی و سمت راستش 
تاریکی و سمت چپش تاریکي و زیرش تاریکی و معطل در تاریکی بود که 
حچ و عمره اش به نزد او امد و او را از ظلمت بیرون برد و داخل نور 
نمود. و مردی از امتم را دیدم که با ممنین سخن می گفت ولی انان با او 
هم کلام نمی شدند 


ص: 37 


که صله رحمش آمد و گفت: ای موّمنین ! با او هم کلام شوید که او صله 
رحم می کرد؛ پس موّمنین با او سخن می گویند و با او مصافحه می کنند و 
او با آنان همراه می شود. و مردی از امتم را دیدم که حرارت و شعله های 
انش را با دست و ضور تش دور می کرد که صدقه دادنش آمد و سایناتی 
بر سرش شد و ساتری برای صورتش گشت. و مردی از امتم را دیدم که 
آتشبانان او را از هر سویي گرفته بودند که امر به معروف و نهی از 
ز ی ۱ فا و۳ 7۳۳ 
دادند. و مردی از امتم را دیدم که بر دو زانو افتاده بود و ؛ بین او و رحم خدا 
اه 
خدایش نمود ؛ و مردی از امتم را دیدم که نامه عملش از طرف چپش پایین 
آمده بود که خوف از خدایش آمد و نامه عملش را گرفت و آن را در دست 
راستش نهاد. و مردی از امتم را دیدم که موازین عملش سبک بود پس 
اولاد او که مردند اه ادن وه هی ان عملش را سنگین نمودند. و مردی از 
امتم را دیدم که بر لبه دوزخ ایستاده بود که امید او به خدای عزوجل آمد و 
اه زا از آن:تجات داد. و مردی از امتم را دیدم که در آتش سقوط کرده بود 
که. اشکفایی. که از خرشن خدار بخته بو اهد و اه را از آن.خارج کرد و 
مردی از امتم را دیدم که بر صراط می لرزید, چنانچه شاخه نخل در روز 
طوفانی می لرزد, پس حسن ظن او به خدا آمد و لرزش او را آرام کرد و 
از صراط عبور کرد و مردی از امتم را ات 
خود گام بر می داشت و گاهی می خزید و آویزان می شد پس صلوات او 
بز.هن امد و آو را بز ده بایش ایستاند. و از صر اظ کذشتت و مردی از امتم 
را دیدم که به دربهای بهشت رسید و هر بار که به دری می رسید, در به 
رویش بسته می شد که شهادت به لا اله الا الله که در ان راستگو بود امد 
و دربها برای او باز شد و داخل بهشت شد.(1) 
بیان : لهث الکلب و غیره لهتاً یعنی سگ با غیر آن زبانش را از شدت 
تشنگی بیرون آورد. عبارت فجاءه افراطه یعنی به نزد او آمدند 1 اولادش 
که قبل از او 


ص: 368 


- . امالی: 232 


مردند و زحف به معنای راه رفتن کودک بر باسن و حبو به معنای راه رفتن 
او بر دو دست و شکم اوست. 


2 ان« رسول دا صلی ال علیم و آله فرمیده رفن نات اش آثرفته 
اس ی و 


3. عیون اخبار الرضا علیه السلام: ایوب بن نوج[ می گوید: امام جواد علیه 
السلام فرمود: هر کس زیارت کند قبر پدر بزرگوارم را در طوس بیامرزد 
خدا گناهان گذشته و آینده او را و چون روز قیامت شود منبری از برای او 
در مقابل منبر رسول خدا| (ص) گذ اشته شود و در انجا قرار گیرد تا آنگه 
خدا از حساب بندگان فارغ شود.(2) 


4 امالی شیخ صدوق: چون روز قیامت شود بر عرش خدای عز و جل چهار 
کس از اولین و چهار از اخرین باشند اما از اولین نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی علیهم السلام و اخرین محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام 
سپس بساطی دراز کنند و زائرین قبور ائمه با ما بنشینند جز انکه بلندترین 
درجه و نزدیکترین آنها به ما در عطا زاثرین قبر فرزند من علی علیه 
السلام باشند.(3) 


5. تفسیر امام عسکری علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: سوره بقره و آل عمران را فرا بگیرید که گرفتن این دو سوره 
برکت است و ترکشان حسرت و بطله یعنی ساحران توان یادگیری آن را 
ندارند و این دو سوره روز قیامت می آیند گویی دو ابر یا دو عمامه هستند 
یا دو دسته بزرگ از پرندگان که بال گشوده و از صاحبشان دفاع می کنند و 
پروردگار عزت با آن دو محاجه می کند و آن دو می گویند: ای پروردگار 
مالکان ! این بنده ات ما دو سوره را خواند و ما در روزش او را تشنه کردیم 
و شبش را زنده کردیم و بدنش رآ به رنج افکندیم. پس 


ص: 369 
1-. کافی 4 : 299 


2 ون اخار اترضفا 2 ۰ 290 
3-. امالی صدوق: 105 


خدای عزوجل می فرماید: ای قران ! تسلیم این بنده در برابر انچه او را به 

ان دو ۶ ایا ی تا ی 
ها ای 
رب الارباب و ای معبود معبودان ! رسول تو را دوست داشت و با دوست او 
دوستی و با دشمن او دشمنی کرد. وقتی قدر داشت, این امر را آشکار 
کرد و وقتی قدرت نداشت., تقوی به خرج داد تقیه کرد و پوشاند؛ پس 
خدای عزوجل می فرماید: بنابراین به شما عمل کرده همان طور که او را 
امر کرده ام و اهمپتی که برای شما بزرگ داشتم را معظم داشتند. ای 
علی ! ایا شهادت قران برای این دوست خود شنیده ای؟ علی علیه السلام 
در پاسخ می گوید: پروردگارا! بله؛ خدای تعالی می فرماید: به او پیشنهاد 
فزونی پاداش بده. پس حضرت به میزانی فراوانتر از انچه در توهم این 
قاری است به قدر چندین و چند برابر پيشنهاد می کند که فقط خدای 
عزوجل می داند. پس گفته می شود: آنچه را پيشنهاد دادی به او دادم ای 
علی انش رشول خدا ضلی اللة علیهه آله فر‌هود: پدر و مادر قاری این دو 
سوره را نیز تاج کرامت بر سر می نهند که نور آن از مسافت ده هزار 
سال درخشندگی دارد و بر آنان لباسی پوشانده می شود که با کمترین نخ 
آن, ضدهزار برابز.از انجه در :دنیاست همزاه.با آنچه از خیرات در آنست 
برابری نمی کند. سیس پادشاهی بةه دست راست این قاری و جاودانگی به 
دست چپ او داده می شود درحالی که در نامه ای که در دست راستش 
هست می خواند: تو از برترین شاهان بهشت هستی و از رفقای محمد 
سید پیامبران و علی بهترین اوصیا و ائمه بعد از او سلام الله علیهم که 
سروران با تقوایند و در نامه دست چش می خواند: از زوال و انتقال از 
این ملک ایمنی یافتی و از مرگ و بیماری پناه بردی و از مرضها و ناتوانی 
ها حفاظت شدی و از حسد حاسدین و مکر مکاران دور داشته شدی؛ 
۳ بخوان و بالا برو و منزل تو نزد آخرین آیه 
ایست که می خوانی. پس وقتی والدین او به لباسها و تاجشان نظر می 
کنند می گویند: خدایا ! این شرافت برای ما از کجا امد در حالی که اعمال 
ما به ان نمی رسد؟ 


ص: 270 


پنین خدا به آن دو می. کوید؛ خدای عزوجل این کرامت را به شما فرمود, 
بت این یت که نها عفر مان مران آمه دا 


بیان: در نهایه در اين باب گفته: بقره و آل عمران می آیند گویی دو فرق از 
پرندگان بال گشاده است یعنی دو قطعه پرنده. 


باب الاغمال : آمام صادق لیم السااه فرنوده خر کس وی اغرات را 
در هر ماه بخواند. روز قیامت در زمره کسانی خواهد بود که هیچ ترسی 
تدارند ی آندههین: تمی شوتده:و آحر آن,را در هر جمعه بخواند از کسانی 
۳ بدانید که یکی از 
محکمات در این سوره است, پس تلاوت آن را ترک نکنید, زیرا این سوره 
روز قیامت برای هر کس که آن را قرائت کرده است گواهی می دهد.(2) 


7 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره یونس را 
در هر دو ماه يا در هر سه ماه یک بار بخواند, بیم ان نمی رود که از جاهلان 
باشد, و روز قیامت از مقرزبان خواهد بود.(3) 


9. واب ب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره هود را در 
هر جمعه بخواند, خداوند او را روز قیامت در زمره پیامبران بر می انگیزد, 

و آن روز هی کتاهفت که آن را مرتکب شده باشد. برای او نخواهند 
شناخت.(2) 


0 کات الاصاله آمام صا یت ام موهفم کس رن تسف ۱ 
قن رو ۱ هر شب تلاوت کند, خداوند او را روز قیامت با جمالی مانند 
جمال یوسف علیه السلام بر می انگیزد, و آن روز هیچ وحشتی او را فرا 
ی 


ص: 31 


آ تسیر آمام غشکری5 60 
2- . تواب الاعمال: 134 
3- . ثواب الاعمال: 134 
4-. تواب الاعمال: 134 
5- . ثواب الاعمال: 135 


0. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره رعد را 
بسیار بخواند, و مومن باشد, خدا| او را بی حساب وارد بهشت می کند, و 
ان ور بای مای فراواوا ی هیناح 
شناسد پذیرفته می شود.(1) 


11 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره کهف را 
در هر شب جمعه بخواند شهید خواهد مرد. و خدا او را با شهدا بر خواهد 
انگیخت. و روز قیامت در صف شهیدان خواهد ایستاد.(2) 


2. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر 
مریم علیه السلام خواهد بود. و روز قیامت سلطنتی چون سلطنت سلیمان 
در دنیا, به او خواهند داد.(3) 


در ات الاعفال* اضام هادق غلیه السلام فرموید هر کس بر خوانده 
سوره طه مداومت کند, خداوند در روز قیامت نامه عمل او را به دست 
راستش می دهد و او را در برابر اعمالی که در اسلام انجام داده است 
مورد حساب قرار نمی دهد و در آخرت به قدری به او پاداش می دهند که 
خشنود شود.(2) 


14 ثواب الاعمال: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود:هر کس سوره 
مورد حساب قرار نمی دهد. و جایگاهش در فردوس اعلا خواهد بود.(5) 


5. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره حم 
سجده را در هر شب جمعه قرائت کند, خداوند نامه عملاش را ر دست 
راستش قرار می دهد و او را در مورد اعمالش حسابرسی نمی کند و از 
را ی ی او ها اور ۱ 
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6 ییالال آنام صاری یه ااساام فووت هی کین و ناب 
را بسیار تلاوت کند, روز قیامت در جوار محمد صلی الله علیه و اله و 


همسرانش خواهد بود.(1) 


17 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام در فضیلت سوره یاسین حدیث 
را تا اینجا فرمودند که پیوسته از قبرش نوری به آسمان می تابد تا اينکه 
خدا او را از قبر بیرون آورد, و چون او را بر انگیخت پیوسته فرشتگان خدا 
با او خواهند بود و او را مشایعت می کنند و با وی سخن می گویند و به 
کر وی اسان سس ها هار و 
میزان بگذرانند و در پیشگاه خدا در جایگاهی قرار دهند که هیچ مخلوقی 
جز فرشتگان مقّب خدا و پیامبران مرسل او آن جایگاه را ندارند, و او با 
اسان و اه میک مس و 
اندوهناکان اندوه نمی خورد, و با زازی کنندیان زازی. نفی. کنده ان کاه 
فزفرد ار رن به او می گوید: ای بنده من, شفاعت کن تا شفاعتت را در 
باره هر کسی که از او شفاعت می کنی بپذیرم, و از من درخواست کن ای 
بنده من تا تمام انچه را که درخواست می کنی به تو ارزانی دارم ؛ پس او 
درخواست می کند و آنچه می خواهد به او داده می شود, و شفاعت می 
کند و شفاعتش پذیرفتد.می: گردد: و از کسانی نیست که مورد حساب 
0 و در زمره بازداشت" شدگان نخواهد بود» و از زبونان به 
شمار نخواهد آمد, و به نکبت گناه و کار زشتی که از او سر زده است 
گرفتار نخواهد شد. و نامه ای سر گشاده به او داده می شود, تا اينکه از 
پیشگاه خدا فرود می آید, و همه مردم می گویند: سبحان اه بنده 
حتی یک گناه هم نداشته است, و آن گاه از همنشینان محشّد صلی الله 
علی وا هه تس 


ص: 373 


خوات الاعمال 7 1 - 142 
م«قواب الاغمال: 148*137 


8. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره حم 
سجده را قرائت ت کند روز قیامت نوری خواهد داشت که تا چشم کار می 
کند آن نور امتداد دارد, و شادمان و خوشحال خواهد شد.(1) 


ات الامالدامای اور له الساام فرنمد هر کف در عواتون 
سوره «حم عسق » مداومت کند, خداوند روز قیامت او را با چهره ای چون 
برف سفید يا چون خورشید بر می انگیزد, تا اينکه در پیشگاه خداوند می 
ایستد و خداوند به او خطاب می کند که ای بنده من بر تلاوت سوره «حم 
عسق» مداومت کردی و ثواب آن را نمی دانستی؛ اگر می دانستی این 
سوره چیست و چقدر ثواب دارد از خواندن ان خسته نمی شدی, اینک تو 
را به پاداشی که فز وا ان داری آگاه می کنم. یس خطاب می رسد  :‏ 
او را وارد بهشت کنید. و برای او در بهشت کاخی است از یاقوت سرخ که 
درها و ایوانها و پله های آن همه از یاقوت سرخ است و درونش از بیرون و 
بیرونش از درون آشکار است. و برای او در آن کاخ همسرانی بکر از 
حوریان بهشتی و هزار کنیز و هزار نوجوان پسر که همه در آنجا جاودانه اند 
و خدا آنان را [در قرآن] وصف کرده است خواهد بود.(2) 


0. واب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره دخان را 
در نمازهای واجب و نافله های خود بخواند. خداوند او را روز قیامت در 
زمره کسانی که ایمنند بر می انگیزد, و او را در سایه عرش خود جای می 
دهد و حسابش را اسان می گیرد. و نامه عملاش را به دست راستش می 
دهد.(3) 


در هر جمعه سوره احقاف را بخواند, خداوند او را در وه نی دنیا دچار 
ترس و وحشت نمی کند, و با اراده خود او را از وحشت روز قیامت نیز در 
امان می دارد.(4) 
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2 ات الامال* اما ضادق کلیه اساام غرم کی که. بر رات 
سوره فتح مداومت می کند, روز قیامت منادی به گونه ای که همه مردم 
تفتوید ندرا فی. کنده و از شدفان با اغلاض عنی: اور به. بقد کان تشه 
من ملحق کنید و به بهشتهای پر نعمت در آورید و از شریت گوارا و 
سربسته که به کافور بهشتی آمیخته است سیراب کنید.(1) 


3 نواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس بر خواندن 
سوره «ق» در نمازهای واجب و نافله های خود مداومت کند, خداوند نامه 
عملش را به دست راستش می دهد, و در حساب بر او اسان می گیرد.(2) 


4 تخواب للاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خواندن سوره 
«الرحمن» قوف افیف بر آز ۱ ترک نکنید, زیرا| این سوره در دل منافقان 
جای نمی گیرد, و روز قیامت خداوند آن را با صورتی چون صورت آدمی, 
به بهترین شکل و با خوشبوترین بوی می آورد, تا در نزدیک ترین جایگاه که 
هبح کسن از آنبه خدا ترذیی بر نیست. قزار کیرد ؛ آن گاه به او خطاب می 
کند: چه کسانی در دنیا بر تو مراقبت داشتند و بر خواندن تو مداومت می 
کردند؟ می گوید: فلانی و فلانی. پس چهره آنان سفید می گردد, و خداوند 

نف آنان.خی. کوید: هر کم را دوست دارید شفاعت کنید, و آنان به قدری 
فتقایت رفی. کته که کر کسی: باقی. تفت جانق: پس خداوند به آنان 
خطاب می کند وارد بهشت شوید و هر کجای آن که می خواهید منزل 
گزینید.(3) 


25 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره واقعه را 
هر شب پیش از خواب بخواند, خدا| را در حالی ملاقات می کند که چهره 
اش مانند ماه شب چهارده می درخشد.(4) 
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6. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره تغابن را 
در نماز واجب خود بخواند. ان سوره در روز قیامت شفیع او خواهد بود, و 
به عنوان شاهدی عادل نزد خدا شهادت می دهد و خدا شهادت او را می 
پذیرد, و ان سوره از او جدا نمی شود تا وی را به بهشت در اورد.(1) 


7. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره طلاق و 
تحریم را در نماز واجب خود بخواند. خداوند او را پناه می دهد از اينکه در 
انش دوزخ در امان خواهد بود, و خداوند او را به سیب خواندن اپن دو 
سوره و مراقبت بر انها به بهشت می برد, زیرا اين دو سوره تعلق به 
پیامبر صلی الله علیه و اله دارد.(2) 


8 نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «تبارک 
الذی بیده الملی» را قبل از اینکه بخوابد در نماز واجب خود [نماز عشا] 
بخواند, پیو سته ۳ صبح در امان خدا| خواهد بود, و روز قیامت نیز در امان 
خداست تا وارد بهشت شود.(3) 


9. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره معارج 
را بسیار بخواند خداوند روز قیامت از او در باره گناهی که کرده است 
سوال نمی کند, و او را- به خواست خود- با محمد صلی الله علیه و اله و 
خاندانش در بهشت جای می دهد.(4) 


0ات الاعفال: اماخ باقر غلیه. ااسلام فرمود: هر کسن بر خواتدن 
سوره « لا اقسم» مداومت کند و به ان عمل نماید, خداوند او را در 
زیباترین چهره با پیامبر صلی الله علیه و اله از قبر بر می انگیزد. و به او 
نوید می دهد, و به رویش لبخند می زند تا از صراط بگذرد و میزان را 
پشت سر بگذارد.(5) 
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1. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «و 
الا غات تجواند سیراپ ی یرو و قط آو را سیراب بر می ان ری 
تتفیر اب نه مشش جر نی آورد 1(۰) 


اب االت آمام سای له ا تام موه هر کین سور سول 
ملظ فین # را در نماز واجب بخواند, خداوند او را در روز قیامت از آتش 
دوزخ آیمنی می بخشد, به کونة آجه که ثه انش او زاعی بیند.و ته آو انش 
راء و از پلی که روی جهنم است عبور نمی کند, و روز قیامت مورد 
0 قرار نمی گیرد.(2) 


3. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «و 
السشماء ذات البروج» را در نمازهای واجب خود بخواند, حشر و نشر و 
جایگاه او با پیامبران و رسولان و شایستگان خواهد بود.(3) 


4 تواب الاغمال: امام ضادی علیه الساام فرمونه هر کش در تمازهاه 
واجب خود سوره «و السّماء و الطارق» را قراء نت کند, روز قیامت نزد خدا 
مقام و منزلتی نزو کی خواهد داشت. و در بهشت از همنشینان پیامبران و 
یارانشان خواهد بود.(4) 


5 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز واجب 
با تافله خود نوزم خسن اسم .ر نی الاعلی :را بخوانده رو فیافت:به آو 
گفته می شود: از هر دری از درهای بهشت که می خواهی, به خواست خدا 
وارد شو.(ظ) 


6. شواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بر خواندن 
سوره «هل اتیک حدیث الفاشیه» در نماز واجب يا نافله مداومت کند, 
خداوند او را در 
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دنیا و آخرت به رحمت خود می پوشاند, و روز قیامت ایمنی از عذاب آتتش 
دوزخ را به او می بخشد.(1) 


7. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز واجب 
خود سورو «لا اقسم بهذا البلد» را بخواند, در آخرت معروف خواهد شد که 
از شایستگان است. و در روز قیامت از همنشینان پیامبران و شهیدان و 
و 


8. تثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره 


«و السٌمس و ضحیها» و سوره «و الیل اذا یپفشی» و سوره «و الصُحی» و 
سوره «الم نشرح» را در روز یا شب بسیار بخواند. هر چیزی که نزد 
اوست روز قیامت به نفع وی گواهی خواهد داد, حتی مو و پوست و گوشت 
و خون و رگها و اعصاب و استخوانها و تمام آنچه زمین از اعضای او بر 
پشت گرفته است به نفع او گواهی خواهند وا و پروردگار روک ۳ 
گوید: گواهی شما را به سود بنده ام پذیرفتم و بر طبق آن حکم کردم. با 
او به سوی باغهای بهشتی روانه شوید تا هر یک از آنها را دوست دارد 
انتخاب کند, و آن را بدون هیچ مثتی از جانب من؛ بلکه به عنوان رحمت و 
تا ای ی ها وا ار ری 


(3) 
9 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «و 
العادیات» را بخواند و بر قرائت ه آن مداومت کند, خداوند او را در روز 


قيیامت با امیر مقمنان علیه السلام محشور خواهد ساخت و در کنار آن 
حضرت و از همنشینان او خواهد بود.(4) 


40 واب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره قارعه را 
بسیار بخواند, خداوند بزرگ او را از چرک و خون دوزخ مصون خواهد 
داشت.(3) 
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1 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «و 
العصر» را در نافله های خود بخواند, خداوند او را با چهره ای تابناک و لبی 
خندان و دیده ای روشن برمی انگیزد تا اينکه وارد بهشت گردد.(1) 


2. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نمازهای 
واجب خود سوره «أ لم تر کیف فعل ربک» را بخواند, روز قیامت هر دشت 
و کوه و ریگزاری گواهی می دهد که او از نما ژکزاران بوده است, و 
نداکننده ای روز قیامت ندا می دهد که در باره بنده من راست گفتید, 
شهادت شما را در حق او پذیرفتم, او را به بهشت درآورید و از وی حساب 
نکشید, زیرا| او از کسانی است که من او و عملش را دوست می دارم.(2) 


3 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره « لایلاف 
قریش» را بسیار بخواند. خداوند روز قیامت او را بر مرکبی از مرکبهای 
بهشتی وارد محشر می کند تا بر سر سفره های نور بنشیند.(3) 


4 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره «ا رآیت 
الذی یکاب بالذین» را در نمازهای واجب و نافله های خود بخواند. در زمره 
کسانی خواهد بود که خداوند نماز و روزه انان را می پذبرد, و حساب 
اعمالی را که در دنیا انجام داده است از او نخواهد کشید.(4) 


5. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نمازهای 
واجب و نافله های خود سوره «اتا اعطیناک الکوثر» را بخواند. خداوند او 
را در روز قیامت از حوض کوثر سیراب می کند, و محفلش با پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله زیر درخت طوبی خواهد بود.(5) 
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4 . تواب الاعمال: 152 - 156 
5- . ثواب الاعمال: 152 - 156 


6 ثواب الاعمال: امام صادقي علیه السلام فرمود: هر کس سوره «قل با 
ایها الکافرون» و «قل هو الله احد» را در یکی از نمازهای واجب خود 
بخواند, خداوند او را شهید برمی انگیزد.(1) 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس جوان بی زنی رازن 
دهد, از کسانی خواهد بود که خداوند روز قیامت به او نظر خواهد نمود. 


)2( 


58 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار کس را خدای عزوجل 
روز قیامت به آنان نظر می کند: کسی که معامله با شخص پشیمانی را 
فسخ کند یا فریاد خواهی را فریاد رسی کند يا برده ای ازاد کند يا بی زنی 
را زن دهد.(3) 


9 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که به داد 
برادر مومن خود که هنگام سختی فریاد خواه و تشنه است., فریاد رسی 
کند و سختی او را بزداید, پا او را برای رسیدن به حاجتش اجابت کند, به 
خاطر این عمل هفتاد رحمت برای فزعها و ترسهای روز قیامت خواهد 
داشت.(4) 


30. امالی شیخ صدوق: آبن عباس در باب فضیلت ماه رمضان از پیامبر 
ما واه ال ی و و ی 
از دنیا و آخرت شما را بر آورد و به شما بدهد آنچه به ایوب داد و حاملان 
عرش اه ار و خدای عز و جل روز قیامت به شما چهل 
نور عطا کند: ده نور از سمت راست, ده نور از سمت چپ., ده نور از 
روبرو, ده نور از پشت سر, روز شانزدهم از قبر که در اثید خدا شصت حله 
به شما دهد تا در بر کنید و ناقه ای که سوار شوید و ابری که از گرمای ان 
روز بر شما سایه کند. روز بیست و پنجم خدای عز و جل برای شما بنا کند 


زیر عرش هزار گنبد سبز که بر سر هر گنبد خیمه نوری باشد خدای عز و 
جل فرماید ای امت محمد ! منم پروردگار شما شمائید بندگان و کنیزان 


ص: 380 
1- . ثواب الاعمال: 152 - 156 


2 . کافی 5 : 766 
3- . خصال: 224 


4 . ثواب الاعمال: 220 


من در اين گنبدها زیر سایه عرش من باشید و گوارا بخورید و بنوشید ترس 
و غمی بر شما نیست و بر سر هر کدام شما هزار تاج از نور گذارم و هر 
کدام شما را بر ناقه ای سوار کنم که از نور خلق شده و مهار نور دارد و 
در آن مهار هزار حلقه طلا است و به هر حلقه فرشته ای ایستاده است بر 
آن فرشتگانی است که در دستشان عمود نور است تا بی حساب وارد 
بهشت شود. تا آخر خبر.(1) 


1 تفسیر امام عسکری علیه _ السلام: حضرت درباره اتف 56 و أَقیمُوا 
الصّلاء و آئوا الرکاة و ما نفد مواا عسک ین خر دون لت الاه: « 9 
۱ آن:زا نزد خدا (در شترا 
دیگر) خواهید یافت؛) فرمود: و ما تقذموا لانفسکم یعنی مالی که در 
طاعت خدا انفاقش می کنید؛ پس اگر مالی نداشته باشید. پس برای 
پراذران.منفن.خود از آیزوک خودبال کید وبا این کار متاف ترا بم سمت 
آنان.جلب کنید.وبا آن فضرات را از آنان.دفع کنید. کجدوة عند الله بعتی 
را ار ی را ار را 
عی سنا سن. کاهان مارا خرف سره ات سا یا تن 
چندین برابر می کند و درجات شما را با ان بالا می برد و حدیث را ادامه 
داد تا به آنجا رسید که حضرت عسکری علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلی. اللف علیه ج. الم فرمه‌دید اضق شدکاق وا اجوا وا در ادا تمادهاه 
خدا تقرب جویید که خدای غزوجل. با آن توابتان زا زیاد مین کند؛ : قسم به 
کسی که مرا به حقیقت به نبوت مبعوث نمود, در روز قیامت بنده ای از 
بندگان خدا در موقفی می ایستد که شعله های آنش از آن موضع بیشتر از 
کوههای دنیا بو آه نید نمی ایو تا سانی, که سین او و ان ان مانفی وود 
ندارد؛ ۱ است که یک چانه خمیر یا دانه نقره که به برادر 
مومنش در مهمان کردن او کمک نموده در انفمان نة برواز در فقف اب هدز 
اطراف او فرود می آید و مثل بزرگترین کوهها می شود و دور او حلقه می 
زند و آن شعله را از او باز می دارد تا جایی که از حرارت و دود آن به او 
نی رسدتا نم مد اخل رر شرت 


ص: 391 


اعالی هدفه 19 


ی شوه کفته مق با رال اللما کنک. کرون یه برادر عفمن ۶ اجه 
کسی که مرا به حق به رسالت مبعوت کرد, خدا به برخی از مومنان بیشتر 
از این نفع می رساند و چه بسا روز قیامت می اید کسی که سیثات و 
حسنات و بدکاری هایش به برادران مومنش برای او متمثل می شود و این 
است که بزرگ می شود و مضاعف می گردد و نامه اعمالش با آن پر می 
شود و حسناتش بر دشمنان مومن و مورد ستم به دست او داده می شود؛ 
پس متحیر می شود و محتاج به حسناتی می شود که در موازات سیئاتش 
قرار بگیرد؛ پس برادر مومنش به نزد او می آید که او به اين برادر موّمن 
در دنیا احسان نموده و به او می گوید: تمام حسناتم را به تو بخشیدم در 
انا آن کار خوین که در وا سنت به.من کزدی پس خدا. آی زا به آنن 
سبب می آمرزد و به آن موّمن می فرماید: پس تو به چه طریق وارد 
بهشتم می شوی؟ می گوید: پروردگارا ! به رحمت تو. پس خدای تعالی می 
فرماید: با تمام حسناتت به او نیکی کردی و ما از تو به جود و کرم 
سزاوارتریم و من این را از پرادرت قبول کردم و آن ر 94 نو برگرداندم و 


۱ 
کرامت دارد وصف کنند و مزد ده راستگو در جمیع عمر خودشان برای او 
نوشته شود هر چه هم عمر آنها طولاني باشد و روز قیامت به عدد هر که 
شفاعت کنند او نیز شفاعت کند و با آنها و در گروه آنها محشور شود تا 
بهشت رود و از رفیقان آنها باشد, و حدیث را ادامه داد تا آنجا که فرمود: 
هر که پنج روز از رجب روزه دارد بر خدا لازمست او را در قیامت خشنود 
دارد و رویش چون ماه شب چهارده باشد. و حدیت را ادامه داد تا آنجا که 
فرمود: هر که شش روز از رجب را روزه دارد چون از قبر براید رویش 
نوری دارد که تابنده تر از نور افتاب است و به علاوه نوری به او عطا شود 
که همه حاضران قیامت از ان نور استفاده برند و در امان مبعوث شود تا 

بی حساب بر 


ص: 292 


1- . تفسیر امام عسکری: 520 


صراط گذرد و حدیث را ادامه داد تا آنچا که فرمود: هر که نه روزش روزه 
دارد از گورش که برآید جار لا الع الا ال کشد و مانعی برای بهشت رفتن 
ندارد و چهره اش نوری دهد که بر آهل محشر بتابد تا گویند اين مرد پیفمبر 

است و کمتر چیزی که به او دهند اینست که , بی حساب به بهشت 
رود. و حدیث را ادامه داد تا انجا که فرمود: هر که ده روزش را روزه دارد 
خدا دو بال سبز که رشته در و یاقوت دارند به او عطا کند که با آنها چون 
برق خاطف از صراط به بهشت گذر کند و حدیث را ادامه داد تا آنجا که 
فرمود: هر که یازده روز از رجب را روزه دارد در قیامت بنده خدائی 
بائوابتر از او نباشد محر کسسی. کف‌هانند او یا بیشتر روزه داشته. هر که 
دوازده روز رجب را روزه دارد در قیامت دو جامه سبط از سندس و 
استبرق بیوشد و با آن آراسته شود که: آکر یکی از آنها را در دنیا آهیزاند 
میان مغرب تا مشرق را نورانی کند و دنیا از مشک خوشبوتر شود. هر که 
سیزده روز از رجب روزه دارد در قیامت خوانی از یاقوت سبز در سایه 
عرش بگسترند که پایه هایش از در است و پهناورتر از دنیا است هفتاد بار 
و بر آن سینی های در و یاقوت است و بر هر سینی هفتاد هزار رنگ از 
خوراک است که رنگ و بوی آنها بهم نبرد از آن بخورد و مردم در سختی و 
گرفتاری بزرگی باشند و حدیث را ادامه داد تا آنجا که فرمود: هر که پانزده 
روز آن را روزه دارد در قیامت به جایگاه آمنان بایستد و هیچ ملک مقرب و 
پیغمبر و رسولی به او نگذرد جز آنکه گوید: خوشا بر تو که مقرب و 
شرافتمند و مورد رشک و محترمی و ساکن بهشتی, و حدیث را ادامه داد 
تا آنجا که فرمود: هر که هفده روزش را روزه دارد در قیامت هفتاد هزار 
چراغ بر صراط گذارند تا در پرتو آنها به سوی بهشت گذر کند و فرشته ها 
با خوش آمد و درود او را مشایعت کنند. و حدیت را ادامه داد تا آنجا که 
فرمود: هر که بیست و یک روز روزه دارد روز قیامت مانند ربیعه و مضر را 
شفاعت کند که همه اهل خطا و گناه باشند. و حدیث را ادامه داد تا آنجا که 
فرمود: هر که بیست و پنج روزش را روزه دارد, چون از قبر برآید هفتاد 
هزار فرشته او را برخورند که به دست هر کدام برچمی است از در و 
پاقوت و با آنها زیوره و جامه های طرفه اپیست وی فان ای دوست 
خدا زود خود را رها کن و به پروردگارت رسان, و او اول کس باشد که 


ص: 383 


در بهشت عدن با مقربان درآید که خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا, 
این فوز عظیمی است. هر که بیست و شش روزش را روزه دارد خدا در 
سایه عرش برایش صد کاخ از در و یاقوت بسازد که بر سر هر کاخی خیمه 
سرخی از حریر بهشتی است که در ان در ناز و نعمت بیاساید و مردم 
گرفتار حساب باشند. تا اخر خبر.(1) 


3 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که مسلمان 
صاحب محاسنی را تکریم کند. خدا او را از ترس روز قیامت ایمنی می 


بخشد (2) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در حرم الهی دفن 
شود از ترس نز کتر. آیفتی: می: یابد ؛ راوی گوید: گفتم: چه از مردم خوب 
و چه از مردم بد باشد؟ فرمود: چه از مردم خوب و چه از مردم بد باشد؛ 
(3) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: : کسی که درمسیر مکه در حال 
رفتن يا برگشتن بمیرد. روز قیامت از ترس بزرگتر ایمنی می یابد(4) 


6 فقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در حال احرام بمیرد, 
خدا او را در حال تلبیه گفتن بر می انگیزد.(5) 


7 فقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در یکی از حرمین خدا| 
و رسول بمیرد, خدا او را از صاحبان ایمنی بر می انگیزد و کسی که در 


8 کافی: امام رضاأ علیه السلام فر مود: کسی که به نزد قبر برادر 
مومنش بیاید و سپس دست خود را بر قبر قرار دهد و سوره قدر را هفت 
قزر تية: بخواند از ترمن بزر کتر آیفتی می: باید. 17 


ص: 394 


21 افالی دی :129 
2 . کافی 2 : 663 
3- . کافی 4 : 428 
4 . کافی 4 : 430 


5-. فقیه: 54 
6- . فقیه: 293 
7-. کافی د3 : 117 


9 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که نفس خود را 
دشمن بدارد نه مردم را خدا| او را از ترس روز قیامت ایهتی. فی. بخشد. 


)1( 


0. فقیه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که فاحشه با 
شهوتی بر او عارض شود و از ترس خدای عزوجل از آن اجتناب کند,خدا 
آتش را بر او حرام نموده و 1 را از ترس بزرگتر ایمنی می دهد.(2) 


61 خوات: الاعمال: امام سعاه غلیه السلام قر مود کی که برآذر کون را 
قر دا تور سوار کند, خداوند روز قیامت او را بر شتری از شتران 
نهشنت یه و قف. بو هی آنکیزد که.یا آن: شتر بر فرشتکان میاهات می کند:. 
(3) 


2. تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که خشم خود را فرو 
برد در حالی که قدرت بر ا(عمال ان را دارد, خداوند قلب او را در روز 
قیامت از امن و ایمان اکنده می سازد.(4) 


3 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ عملی نیست که 
روز قیامت در ترازوی عمل مومن قرار داده شود. که با فضیلت تر از 
حسن خلق باشد.(د) 


4 امالی شب ضدوق؟ رسول:خدا ضلی. الله علیه.و آله فرمودة هر کنن 
از شما که در سرای دنیا قنوتش طولانی تر باشد, روز قیامت در موقف 
راحت تر است.(6) 


ی ی ها ی اه اه رنه وا م 
قیامت, نزدیک ترین شما در موقف به من کسی است که راستگوتر و 
امانتدارتر و نسبت به پیمان وفادارتر و خوش اخلاق تر و نزدیک تر به مردم 


است.(7) 
ص: 385 
1-. خصال: 15 
2 . فقیه: 632 


3-. ثواب الاعمال: 177 


وروی قفت 222 
5-. کافی 2 : 385 

6-. امالی صدوق: 411 
7 افالی ضیوق: 4111 


ال ماس رل ها ی اه هی نم قوعید نمی که 
اسبی را در راه خدا پنتدیر علف ۵ فصله و اب آن. است: در روز قیافت: در 


میزان عمل او خواهد بود.(1) 


7 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سبحان الله و 
آلخفد لله‌و لا اله الا الله و اللة اکبر بگویية که این کلمات روز قیامت هن 
اید در حالی که مقدمات و موخرات و معقباتی دارند و این کلمات باقیات 
صالحات هستند.(2) 


8 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هان به 
اد ور تاریکی ها به سمت مساجد بشارت ده که روز قیامت نوری 
منتشر خواهند داشت.(3) 


9 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت موّذنان از 
همه مردم سربلند نر هستند.(4) 


0 ای ال آمیر امن هسام کر موه ی ی ام رت 
سجده کرد مستقیما دو دستش را به زمین برساند شاید روز قیامت 
خداوند زنجیر را از او برگرداند و او را در غل نکند.(5) 


7 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود؛: در روز رستاخیز کزوهی 
در زیر سایه عرش برانگیخته شوند در حالی که رخسارشان و جامه 
هایشان از نور است و بر تخت هایی از نور نشسته اند و افریدگان بر انان 
نظر افکنند کونتد: اینان پیامبرانند. پس نداگری از زیر عرش ندا سر دهد 
که اینان پیامبر نيستند. آفریدگان فیک بار گویند: اینان شهیدان هستند. پس 
تداکزی ذیکر باز ندا براورد که اینان 


ص: 386 


ای وی 301 
2ات الاعمال: 29 
3-. ثواب الاعمال: 51 
4 . ثواب الاعمال: 57 
5-. ثواب الاعمال: 60 


شهید نیستند و لکن اینان گروهی هستند که بر مومنان آسان می گرفتند و 
به بدهکار تنگدست., مهلت می دادند تا فراخ دست گردد.(1) 


12 واب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من روز قیامت 
نزد نت تور پس هر کس گناهانش بر حسناتش چیره گرددر صلواتی 
که بر هی کر تا ده را هی آووم ۲ سا بش را با آن.صلوات سحشن. دتم 
(2) 


در ای سا ی لیم ام توت کی ند موی ,۱ 
نک ی ۱۱۱0 ۱/۱۹۹ 7 
است و خدا نامه عملاش را به دست راستش می دهد.(3) 


کات رون خها ی لاه یه و اب روت ی که رتنس | 
ببوسد, خدا , به او حسنه می دهد و کسی که او را خوشحال کند, خدا روز 
قیامت او را وساصی که ق کفنی که کر نوی قرآن بیاموزد, روز 
قیامت والدین را فرا می خوانند و دو لباس بهشتی که از نور آن دو چهره 
اهل بهشت می درخشد. پوشانده می شوند.(4) 


سا شب هی ام کاظم از پدراتن علمم السلام اد غای ان 
السلام ام سول حدا صلن الله علیهو آله ان نصرد که رو مهد 
خداوند عزوجل روز قیامت بنده ای از بندگانش را سرزنش می کند و می 
فرماید: بنده من ! چه چیز مانع تو شد وقتی که من مریض شدم, مرا 
عیادت کنی؟ بنده می گوید: منزهی تو منزهی تو! تو پرودگار بندگانی و درد 
و مرض نداری ! پس خداوند می فرماید: برادر ممنت مریض شد و او را 
عیادت نکردی ! به عزت و جلالم قسم که اگر او را عیادت می کردی مرا 
نزد او می یافتی؛ سپس برای حوائجت سرپرستی می 


ص: 2397 


1- . ثواب الاعمال: 176 
توا ااغمال: 187 
3-. محاسن: 54 
4 . کافی 6 : 49 


من است و من رحمان و رحیم هستم.(1) 


6 کافی: امام باقر غلیه التطلام فرمودة آنع عند الله جذلی: بر آمیر 
المومتین. علبه السلام مارد شته خصرت مزمود: آق ابا عید الله نمی خواهي 
تو را خبر دهم از قول خدای عز و جل «مَن جاء پالکسته قله خَیْر مها و 

من فرع یِوَمَیُذ تون و مَنْ جاء بالسْیتّه قکبْت وَجُو هَهْمْ فی الا رقل حون 
الا ما کم تقملون.» یعنی [ هر که کار نیکی آورد بهتر از آن را" پاداش گیرد 
و از هراس روز قیامت ایمن باشند» و هر که کار بدی آورد برو در دوزخ 
افتد, مگر ممکن است جز آنچه کرده اید جزا بینید» !+ عرض کرد چرا ای 
امیر مقمنان قربانت گردم, فرمود: کار نیک شناختن ولایت و دوستبی ما 
ان آیه زا تلاوت مرمور 121 


7 در محاسن(3) 


8 کافی: امام صادق علیه السْلام فرمودند: جوان مقمنی که قرآن 
بخواند, قرآن با گوشت و خونش مخلوط می شود و خدای عزوجل او را 
همنشین با فرشتگان بزرگوار و نیکوکار خواهد شد. و در روز قیامت نیز 
قرآن مدافع او در مقابل آنتشن خواهد بود. قرآن در آن روز (خطاب به 
خداوند) می گوید: هر عمل کننده ای به پاداش عمل خود رسید, جز عمل 
کنندگان به من. پس بهترین عطایای خود را به او عنایت فرما. خداوند عزیز 
و جبار نیز دو لباس بهشتی به او می پوشاند و بر سرش تاج کرامت می 
گذارد. آنگاه خطاب نب فران هی فرما ید" آپا راضی شدی؟ و قرآن می 
کوید: من بهتر از این را برای او می خواستم. آنگاه خداوند در امان بودن 
را به دست راست و جاودانگی در بهشت را به دست چیش می دهد. 


ص: 388 


اد امالی.طوسی :029 
2 . کافی 1 : 105 

3-. محاسن: 150 

4 . تفسیر فرات 1 : 312 


سپس وارد بهشت می شود. و در بهشت به او می گویند: یک انه تخوان .ند 
یک درجه بالا برو . آنگاه به قرآن خطاب می شود: به: او ویتت رسیدی و 
راضی شدی؟ و قرآن می گوید: خداوندا ! بله. امام علیه السْلام فرمودند: 
کسی که خیلی قرآن بخواند و آن را حفظ نماید, خداوند دو بار اين ثواب را 
به او می دهد.(1) 


9. تفسیر امام عسکری(ع): رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
قرائت قرآن روز قیامت مرد رنگ پریده را می آورد و به پرودگارش عرض 
می کند: پروردگارا! اين مرد روزش را بر تشنگی صبر کرد و شبش را 
بیدار سپری کرد و طمعش در رحمت نو زییاد شد و آرزویش در مغفرت تو 
فراخ شد؛ پس تو نزد گمان من در تو و گمان او باش ! پس خدای تعالی 
می فرماید: پادشاهی را به دست راست او و جاودنگی را در دست چپیش 
قرار دهید و او را هم نشین همسرانش از حور العین کنید و به والدینش 
لباسی بپوشانید که دنیا با انچه در خود دارد با آن برابری نکند؛ ؛ پس خلائق 

به آن دو می نگرند و آن دو را بزرگ بشمارید و آن دو به خود می نگرند و 
از ان کت من موی کر پروردگارا! این لباس از کجا برای ما 
آمده در حالی که اعمال ما به آن نمی رسد ! پس خدای عزوجل می 
فرماید: و با اینها تاج کرامتی دارید که بینندگان مثلش را ندیده اند و 
شنوندگان مثلش را نشنیده اند و متفکران در مثل ان نیندیشیده اند؛ پس 
را به دین اسلام در اوردید و او را به محمد رسول الله و علی ولی الله 
تمرین دادید و او را به فقه آن دو سرور متفقه ساختید؛ زیرا ان دو نفر 
کسانن هستتند که خدا غصلی: :اهر به ولایت آن و دشمتن دشصا نان نمی 
پذیرد, اگر چه به مقدار بین زمین تا عرش طلاء در راه خدا تصدق کند؛ پس 
این بشاراتی است که شما بدان بشارت داده می شوید.(2) 


ص: 389 


1-. کافی 2 : 634 
2-. تفسیر امام عسکری: 450 


باب هفدهم : پخش کردن نامه اعمال و به سخن در آورفن اعضا و جوارح و سایر گواهان در روز 


طبرسی رحمه الله درباره آیه قکَیْفَ فرموده: فکیف یعنی حال امم چگونه 
خواهد بود و چه خواهند کرد, |ٍذا جْنا من کل أَمّءٍ وقتی از هر امتی از امم, 
بشَهید و جْنا یک شهیدی بیاوریم و تو را نیز ای محمد بیاوریم عَلی هوّلاء 
یعنی قوم پیامبر شهیداً معنای آیه اینست که خدای تعالی روز قیامت هر 
پیامبری را بر امتش گواه می گیرد و آن گواه به نفع و ضرر |متش گواهی 
می دهد و پیامبر ما را نیز بر امتش گواه می گیرد. یو مَیّذ یود الذین کقروا و 
عَضَوا ال2شول له و 
با زمین یکی شوند چنانچه خدای سبحان فرمود: و کافر می گوید: ای کاش 
من خاک بودم ؛ و از ابن عباس روایت شده که معنای آیه اینست که دوست 
ی و ی ی ی 

بنا بر قول اول مراد آنست که کفار روز قیامت دوست دارند که برانگیخته 
نشوند و دوست داشتند با زمین یکی بودند زیرا می فهمند که به سوی چه 
عذاب و جاودانی در آتش حرکت می کنند و نیز روایت شده که چهارپایان 
به خاک مبدل می شوند و در این وقت کفار نیز آرزو می کنند که آنان نیز 
به خاک مبدل می شدند. و لا کون الل عدیثاً گفته شده: در اين آیه 
وجوهی است: یکی ار آیه عطف بر آیه لو تسوّی است یعنی و 
دوست دارند که کاش از خدا سخنی پنهان نمی کردند زیرا وقتی مورد 
سوال واقع شدند, گفتند: به خدا, پروردگارمان ما مشرک نبودیم ؛ 


ص: 390 


گویند: کاش ما خاک بودیم و از خدا چیزی پنهان نمی کردیم و این قول ابن 
اب ات 


و وجه دوم آنکه اين جمله کلام جد بدی است و مراد ان اینست که آنان 
چیزی از امور دنیا و کفرشان را از خدا پنهان نمی کنند؛ بلکه اعتراف به 
کتمانشان اینست که می دانند کتمان نفعی به حالشان ندارد و فقط می 
را اس در ای ان و تور 
ضعیف شنیده نمی شود و در موطنی انچه انجام دادند, از کفر و معاصی 
خود را انکار می کنند, زیرا می پندارند که چنین انکاری به حالشان نفع دارد 
و در موطنی , به آنضه کر دید اعض اف صی, کنتد ه این فنیر از خسن است: 


و وجه سوم اين که مراد آنست که آنان قدرت بر کتمان چیزی را از خدا 
ندارند؛ زیرا| جوارحشان لز که کردند علیه انان شهادت می دهند؛ ۰ یس 
تقد ای با مها ان سا کدانی کنو ار چه 
آنان خود, کتمان می کنند. 


شدند و دست داشتند امر نبوت و مبعوث شدن محمد صلی الله علیه و آله 
را کتمان نمی کردند؛ : این تفسیر از عطا است. و وجه پنجم آنست که آیه 
معنای ظاهری خود را دارد پس مراد اینست که از خدا چیزی را پنهان نمی 
کنند زیرا مجبور به ترک قبایح و کذب هستند و قولشان که گفتند: به خدا, 
پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم یعنی پیش خودمان؛ زیرا در دنیا 
می پنداشتند که چنین چیزی شرک نیست از جهت تقربشان به خدا. این 
تفسیر از بلخی است.(1) 


ِ 
نلم مر مت ۳۹ ای ِ ۳ 
ی ای ام 1 شهیدا فرموده: یعنی در روز قیامت 


ص: 31 


اه تمه التان ۵ 99 


هر امتی گواهی را بر می انگیزد و آنان انبیا و عادلان از هر عصری هستند 
که علیه اعمال مردم گواهی می دهند. 


فا سای ی سا رس ی سا اس ارات که ی 


و فایده برانگیختن گواهان با وجود علم خدای سبحان به اعمال, اینست که 
اين رستاخیز گواهان در نفوس هولناک تن و در توا حالشان عظیم تر 
است و در رسوایی آنان شدیدتر است, وقتی گواهی در محضر گواهان بر 
پا شود, با وجود بزرگی گواهان و عدالتی که پیش خدای متعال دارند و 
برای این که وقتی بداند که عادلان نزد خدا مقابل مردم علیه آنان گواهی 
می دهند؛ این باعث بازداشتنشان از گناهان می پشود و تفای آبه اینست 
که یاد کن روزی را که بر می انگیزیم. تم لا بُوْدَنْ للّذین کفَروا یعنی به کفار 
اذن سخن گفتن و عذر خواهی داده نمی شود يا به آنان اذن رجوع به دنیا 
داده نمی شود يا از آنان عذری شنیده نمی شود و اذنت له یعنی سخنش 
را شنیدم؛ و لا هم یُسْتَعْتَبُونِ یعنی از آنان طلب رضایت نمی شود و طلب 
اصلاحشان نمی شود. یر ا ارت دار تکلیف تیسنت و فغنایتشن اینست. که آز: 
انان خواسته نمی شود که خدا را با دست کشیدن از معصیتی که مرتکب 
آن ند راضی ساز ند ((۱ 

و درباره آیه و یوم تعث فی کل آقه شهیدا عَلهمْ مق لفيهم فرموده: 
پعنی روزی که بر می انگیزیم در هر امتی گواهی از بشر مثل خودشان و 

جایز است که این گواه پیامبرشان باشد که به سوی آنان فرستاده شده و 
جاد است کهموسان عارت ماه بافتند که علنه اارسنه کاهانی که کروود 
کماهی: دهتد ه در آیت آغر دلالی است سر این که فر عصرع جایز تیست که 
خالی. از کسی باشند. که سختیین حخت. بر احل. عضرش است و آن. فرد ند 
هد غادل. است.ه ان ول ان مار اف عدل است. و این محامم 
مدهب اصحاب امامیه ماست اگر چه با عدلی ها و 


ص: 292 


1- . مجمع البیان 6 : 188 


جبائی در خصوص این که آن عادل و حجت کیست اختلاف نظر دارند. و5 


جبْنا یک و ای محمد! تو را می آوریم. شهیدا علی هوْلاءٍ گواه بر قوم و 
امتت.(1) 


وفز یار | ند کل اٍنسان لو فتاه طات هقی هه قرو معنایش اینست 
ای ی ی ی تور اس ین و ی 
گردن او می افتد و از او جدا نمی شود و گفته شده: عمل بر طبق عادت 
عرب پرنده ای دارد که در مثل می گویند: طاثر و پرنده او بر اين جاری 
آن فال زده می شود و گفته شده: طائر هر کس بهره او از خیر و شر 
است و گردن را ذکر فرمود زیرا گردن محل طوقی است که نیکوکار را 
زینت می دهد و محل زنجیری است که بدکار را خوار می سازد و گفته 
شده: طائر انسان نامه عمل اوست و گفته شده: معنایش اینست که برای 
هر انسانی راهنمایی از خودش قرار می دهیم زیرا طاثئر نزد انان چیزی 
است که با ان بر امور واقع شده استدلال می شود, پس معنایش این می 
شود که هر انسانی راهنمای خویش است و گواه بر انستغ اگر نیکوکار 
باشد طائرش خوش یمن و اگر بدکار باشد, طاثر او شوم است. و تحرِخْ له 
انم کابا مرور قیاست براه نن کانی را ارس کم که ره 
ات حافظان ر انان_ از اعمالشان مرقوم داشت اند. پلقاه یعنی ان 
نامه را می بیند مَنْشورا یعنی مفتوح و باز که بر او عرضه گردیده تا 
تا انسان برمی گردد یا 
به عمل و به انسان گفته می شود: 


اقَراً تابک کتابت را بخوان ! قتاده گفته: در آن روز کسی که در دنیا سواد 
خواندن بق ۳ گفی پتشسیک الوم عَلیک سییا یعنی امروز 
محاسبه کننده خویش قرار داد که وقتی اعمالش را روز قیامت می بیند که 
همه اش نوشته شده و جزای اعمالش نیز با عدالت نوشته شده, در این 
وقت اعتراف می کندو خاضع می شود و اقرار می کند و دلیل و انکاری 
برایش مهیا نمی شود و برای اهل محشر اشکار می شود که به او 


ص: 393 


لد تهع نان 1803.6 


ستم نمی شود.(1) 


فا ایا ای ان 2 عَنه 5 قر لا قو وه 5و معنای آیه آنست که گوش 
از آنچه شنیده و چشم از آنچه دیده و دل از آنچه بر آن عزم نموده 
بازخواست می شود و مراد آنست که صاحبان این جوارح مورد سوال 
هستند و به همین خاطر فرمود: همه آنان و گفته شده: بلکه معنا ایننست 
که تمام اين اعضا و جوارح در مورد آنچه با اعضا انجام داده مورد سوال 
واقع می شود؛ والبی از ابن عباس نقل کرده که از بندگان می پرسند که 
جوارح را در چه راهی استعمال نمودند.(2) 


و درباره آیه کون الرسَول شهیدا عَلیِکمُ فرموده یعنی تا رسول بر شما 
گواهی به طاعت و قبولی بدهد؛ پس وقتی گواهی به نفعتان 0 
شهادت او عادلانی می شوید که مورد شهادت دادن بر امتهای گذشته قرار 
می گیرید که رسولان رسالتشان را بر آنان ابلاغ فرمودند و آنان بودند که 
نپذیرفتن و گفته شده: معنای آیه اینست که تا رسول گواه بر شما باشد در 
ابلاغ رسالت پروردگارش به شما. خکوتها شهداء علی التاس یعنی شما 
بعند از رتسول کوام بز مردم باشنید بة آین. تحوه که آنچهة رسول. به.-شما 
زشبانده را به. آنان پر سانید.۱ ۱3 


و درباره آیه یم تسْهَذ عَلیه ألستقم و ندیه و أرَجَْهُْ یما کائوا تَعمَلُون 
فرموده: خدای سبحان تبیین فرموده که آن عذاب در روزی است که 
زبانهایشان در آن روز علیه آنان گواهی می دهد به اين که تهمت می زدند 
و سایر اعضایشان به گناهان خود گواهی می دهند و در کیفیت شهادت 
اعضا و جوارح اقوالی است: یکی آنکه خدا آن اعضا را به گونه ای می 
سازد که امکان نطق و کلام از جهت خود را دارند لذا ناطق می شوند و 
دوم آنکه خدای تعالی در اعضا کلامی را که دربردارنده گواهی است ایجاد 
می کند که در نتیجه متعلم خدای تعالی است نه اعضا و کلام را از باب 
مجاز به اعضا نسبت داده زیرا اعضا محل ایجاد کلام او هستند و سوم آن 
که خدای تعالی در جوارح علامتی ایجاد می کند که جانشین نطق به گواهی 
می شود و 
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اماراتی در آن آشکار می شود که دلالت دارد بر اينکه صاحبان اين جوارح 
مستحق آتش هستند ؛ پس مجازا این را شهادت نامید. کما این که گفته می 
شود: چشمان تو گواهی می دهد به شب بیداری تو؛ و اما شهادت انسیان 

به این است که با زبانهایشان گواهی می دهند, وقتی می بینند انکار نفعی 
به حالشان ندارد. اما آیه الوم تَحْیَمٌ علی افواههِمٌ جایز است که زبانها را 
خارج کند و بر دهانها مهر بزند و جایز است که هر زدن پر دهانها در حال 
گواهی دادن دستها و پاها باشد. یَوَمَیْذ يَوَقِيهمٌ اللَه دیئَهّم لح نعتی در. آن 
روز خداوند جزای واقعی آنان را تضا ما 0 پس دین به معنای 
جزاست و جایزاست که معنا این باشید که ند این سا را می 
گيرند. (1) 


و درباره آیه الوم تم علی آَفُواههم این حقیقت مهر نهادن است که بر 
ی 0 17 نهاده می شود, که بر کلام و نطق قدرت پید | 
نمی کنند.(2) 


و درباره ان فهم بو کون فرموده: یعنی اولینشان نگه داشته می شود تا 
آخرینشان هم برسد و به هم ملحق شوند و مترق نگردند. و درباره آیه حلّی 
یار و یم سَمْْهُمُ گوششان علیه آنان گواهی می دهد به 
آنچه او را کویبد یعنی دعوت به حق ولی از آن اعراض نمودند اضر هط 
و چشمانشان به آنچهو از آیات دال بر وحدانیت خدا دیدند و ایمان 7 
و سایر پوستهایشان گواهی می دهند بر گناهان و اعمال قبیحی که بر آن 
مباشرت ورزیدند و گفته شده: مراد از جلود در این جا فروج است از باب 
کنایه که ابن عباس و مفسران گفته اند. 


و قالوا یعنی کفار می گویند: اس دهد ارم دنم غاینا یعنی بر اعضای خود 
عتاب می کنند و می گویند: ی ای ی ای 
پوستهایشان در جواب آنان می گویند: آئطقتا اللة الذی ائطّق_کل شم ء 
یعنی ما را به سخن آورد خدایی که هر چیزی را به سخن می آورد و معنا 
اینست که خابه ما الت نطق و 
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قدرت بر آن اعطا نمود و مُو خَلََکُمْ ول مر و الَیّه تج جَعَون و شما را بار 
ی ۳ ان که 


ها کم یرون ان سوه تعتیا کم توانته مان وید کد. کوا هن دهد 
عایکه شنم ولا انصاز کم 5 لا خلود کم بعنن.برای تما فزاهم تست که 
اعمالان با از ای اعضا مسا ساسا سل آنفا عمل فی کرونهه 
پس خدا آن اعضا را شاهد بر شما در قیامت قرار داد و گفته شده: 
معنایش اینست که شما معاصی را ترک نمی کردید از ترس این که مبادا 
جوارم شا اغلیه: شتما نز ان کواسی دهد سرا سما کمان آن,را همنعی 
کردید. و لک طَم نله لا بقلم گنیر ما تون به خاطر جهلتان به 
مسعود روایت شده که این ایه درباره سه تن نازل شد که شبانه سیر می 
کردند. پس گفتند: آیا به نظر شمما خدا سیر شبانه ما را می داند؟ و جایز 
انست کههای اه اش باند که شما عیل ستضی را اتجام رادید که کمان 
دارد عمل او بر خدا پنهان خواهد بود و گفته شده: کفار می گفتند: خدا 
آنچه در د رون هاست را نمی داند ولي آنچه را ما آشکار می کنیم می داند. 
و دلکم کم الذی طتنه تیم ار دای لک فتتواشت و نکم خر اتف 
و ارداکم خبر دوم است و خاتر: اسفت نکم ید برای ذلکم باشد و معنا 
ارتیت: که: نی که پرچید به پروود اسان که او شارجهاز آنچه مق کنیه 
اه ! زیر امر معاصی را بر شما آسان نمود و شما 

به کفر کشاند. قاس ال سس هو ای کت 
۳ تجارتش با زیان همراه شد؛ زیرا شما از بهشت رفتن ماندید و به آتش 
رونید. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بر مومن سزاوار است که به گونه ای از 
خدا| بترسد که در شرف ورود به جهنم است و به گونه ای به خدا امید 
داشته باشد که گویی از اهل بهشت است. خدای تعالی می فرماید: و اين 
گمان شماست که به ترفزدکار نان بردید تا اخر ایه. سپس فرمود: خدا نزد 
گمان بنده اش به اوست؛ اگر گمان خیر داشته باشد, خیر است و اگر 
گمان شر داشته باشد, شر خواهد بود؛ قَِنْ یصیژوا قالتارٌ موی لهُمْ یعنی 


اگر اینان صبر کنند بر آتش و مهلت گرفتن؛ تی ی 
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آتش مسکن آنان است. و ان یَستَْییُوا قما هُمّ من این بعنی اگر طلب 
رضایت کنند و از خدا بخوآهند که از آنان 7 شود, آنان را طریقی به 
جلب رضایت خدا نخواهد نود پش آنان از کسانی نبودند که عذرشان 
پذیرفته باشد و از آنان رضایت حاصل گردد و تقدیر آیه اینست که آنان اگر 
صبر و سکوت و جزع و فزع کنند, پس آتش مأوای آنان است, چنانچه 
خدای سبحان فرموده: او را در آتش درافکنید. پس اگر صبر کنید یا نکنید 
برای شما یکسان است و معتب کسی است که عذر او پذیرفته می شود و 
در آنچه می خواهد اجابت ی رده هآ 


روایات: 


1 تفسیر قفمی: امام باقر علیه السلام درباره آیه «و کل انسان هناخ 
طایْرَةُ فی عُلْقَهٍ.» یعنی (و هر انسانی, اعمالش را بر گردنش آویخته ایم ؛) 


فرمود: خیر و شر هر کس با اوست به گونه ای که توان جدایی از او را 
ندارد تا روز قیامت نامه اش به او داده شود که چه کرده است.(2) 


2 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم درباره آیه «و |ذا الصَخْف تشرّت.» 
فرموده: ۱ امههای سل ات را 


3 2 «الیَوم ی تیم علی آفواههم و تلْمْنا یدهم تا یما کائوا 
تون دا بن ابراهیم 0 فر موده: وقتی خدا| خلائق را 
و ای و نامه عملش داده می شود و در آن 
نظر می کند و منکر می شود که چیزی از آن اعمال را انجام داده باشد, 
پس فرشتگان بر آنان گواهی می دهند و می گویند: پروردگارا ! فرشتگانت 
برای تو گواهی می دهند, ولی اینان قسم می خورند که آنان چیزی از آن 
اعمال را مرتکب نشده اند ؛ و اینست معنای آیه « 
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2 تخسیر قمی 1 : 208 
فیر قمت: 2 401 


یم ییْعَهُمْ ال جمیعاً میَْلفُونَ له ما یَحْفُونَ لَکُمٌ.» وقتی چنین کردند, بر 
زبانهایشان مهر می خورد و اعضا و جوارحشان به آنچه کرده اند, گوبا می 
شوند.(1) 

4 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم قمی درباره آیه « تّی |ذا ما جاوْها شَهْة 
هم سَتَفْعَه و أتصامقم 5 جُلودهَمّ بما کائوا یَعَمَلْونَ.» می گوید: ای ابة 
در باره قومی نازل شده است که اعمالشان بر آنها عرضه می شد اما آنها 
را انکار می کردند و می گفتند: ما چنین اعمالی را انجام نداده ایم. در 
تبخه: فرشتناتی. که اغفالشان ۱ .شیک نی گرذتن کلیه آنما فتهادت .خی 


دهند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: اما آن افراد در پیشگاه خداوند عرض می 
کنند: پروردگارا! اینها فرشتکان بق هستند. وابهه نمع ۶و شمادت: من دهند. 
سپس به خداوند قسم یاد می کنند که مرتکب چنین اعمالی نشده اند. این 
همان فرموده پروردگار است که در آن در باره ِ ۰ پیان 
فرموده است: «یوم بر الله جمیعا قیحلفوت ما یچ ن > 
وک و ۱ هر و 
یاد می کردند برای او (نیز) سوگند یاد می کنند] آنها همان کسانی هستند 
که حق امیرالمومنین علیه السلام را غصب کرده اند. در این هنگام خداوند 
بر دهان هایشان مهر سکوت می زند و اعضای بدنشان شروع به سخن 
کفتن .عی. کتد: گوش به امور حرامی که شنیده است گواهی می دهد. 
چشم به دیدن اشیایی که خداوند آنها را حرام اعلام کرده بود, اعتراف می 
کند. دست ها به آن چه گرفته بودند؛ پاها به تلاش برای رفتن به مکان 
هایی که خداوند بر فرد حرام کرده بود و عورت فرد به اعمال حرامی که 
مرتکب شده بود, اذعان می کنند. در این هنگام خداوند مهر سکوت را از 
روی زبان هایشان بر می دارد: در نتیجه آنها خطاب به پوست هایشان می 
گویند: «لم شَهدتم علیتا قالوا آنطقتا اللة الذی آنطق کل شیء وقو حلقَم 
اول مر والیه حون * وقا کنثث نشتتژون ان يشْهَد عَل تک نع کم وا 

صَارْکمٌ ولا جلودکُمٌ ولکن ظََنٌْ أَّ اللع لا یلم کنیزا هُمّا تعملون» چرا 
0 و گواهی دادید؟ در پاسخ می گویند: خداوندی که همه چیز 
را به سخن در 
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می اورد 


ما را وادار به سخن گفتن کرد. اوست که اولین با ر شما را آفرید و شما به 
سوی او باز می گردید. و شما نمی توانستید مانع شهادت دادن گوش ها؛ 
چشمان و عورت هایتان علیه خودتان شوید. اما گمان می کردید که خداوند 
از بسیاری از اعمالی که انجام می دهید اطلاع ندارد 1(۰) 


5. تفسیر عیاشی: علی بن آبی طالب علیه السلام در وصف قیامت فرمود: 
در موضعی جمع می شوند که تمام خلق در آنجا به سخن آورده می شوند 
و احدی سخن نمی گوید مگر کسی که خدای رحمان به او اذن دهد و سخن 
درستی بگوید؛ پس رسولان ایستانده می شوند و مورد سوال واقع می 
شوند و اين سخن خداست به محمد صلی الله علیه و آله که فرمود: حال 
آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی, شاهد و گواهی (بر اعمالشان) 
می آوریم, و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟ و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شهید بر گواهان است و شهدا همان رسولان علیهم السلام 
هستند.(2) 


و و اش آمیرالسشی باه التماای در یتآ ند هر سای 
قیامت را وصف می نمود. فرمود: بر دهانها مهر زده می شود. پس سخن 
نمی گوید و دستان سخن می گوید و پاها شهادت می دهد و پوستها به 
بان هی اد که کرودییس ی را از دا شمان اهید کر و1 


7 تفسیر عیاشی: سعدانی می گوید: مردی به نزد امیر المومنین علی بن 
انی طالب صلدات اللم غلیه آمد.و عرض کرد که با امیر الختمنین. فن در 
کتاب منزل خدا شک کرده ام علی علیه السلام به آن مرد فرمود که 
مادرت به مرگت نشیند و چگونه در کتاب منزل خدا شک کرده ای؟ گفت: 
از برای آنکه تا ی تا 0 
و بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: : پس آنچه را که در آن شک کرده از 1۳ 
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چل بیاور و یگو تا بینم آن مرد به حضرت عرض کردکه من خدا رل یافتم 
که می گوید: «بوِم یوم الدْوخْ و الْمَلایكَ ضَفّا لا تون الا من آذن له 
امن و قال صواباٌ»(1) 


یعنی [ روزی که روح و فرشتگان همه می ایستند در حالی که صف زدگانند 
که هیچ سخن نگویند مگر کسی که خداوند مهربان او را رخصت داده باشد 
و صواب ب گوید یا گفته باشد و گفته است که و از ایشان طلب نطق و گفتن 
شود پس می گویند که « و اللهٍ ربا ما نا مُشرکین.» یعنی سوگند به خدا 
9 نبودیم گفته است که « , پبوم 
یکفر بعکم ببَعض و یِلعَن بِعط بعکم بعضا.»(2) 


۱9| 
دیگر که تایعانند و لعنت می کنند بعضی از شما که پیروان اراذلند بعضی 
دیگر را که سر کردگانند و گفته است که « ان دلک لحَو تخاضم هل 
الثّار.» یعنی به درستی که اينکه مذکور شد ۳ احوال دوزخیان ۵ شتکتان 
ایشان هر آینه راست و درستی است جدال و نزاع اهل دوزخ که با یک 
دیگر گفتگو می کنند و گفته است که « لا تحتصفُوا لد » یعنی منازعه و 
گفتگو مکنید پیش من و گفته است که < الوم تیم علی فُواههم و تلم 
ایديهم و تَشْهَدٌ ارَجْلَْمْ یما کائوا یکسبُونَ » یعنی ۱۳۹ مهر می گذاریم 
بر دهانهای ایشان و سخن می کند با ما دستهای ایشان و گواهی می دهد 
انا اس مه هه که ی مه کروه سس کر که مت کنو میک 
بار تکلم نمی کنند و یک بار پوستها و دستها و پاها نطق می کنند و یک جا 
کر ی و 
درستی بگوید؛ پس یا امیر المومنین این چگونه می شود با شک نکنم 
در آنچه می شنوی؟ حضرت فر مود: این ایات همگی در باب ٍ یک موطن 
نیست بلکه در مواطن متعدد است در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال 
است, پس خدا خلائق را در آن روز جمع می کند در جایی که در آنجا 
یکدیگر را می شناسند و برخی با برخی دیگر تکلم نموده و بعضی برای 

بعضی دیگر استغفار می کنند؛ اینان کسانی 
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هستند که طاعتشان نسبت به خدا آشکار شده و عبارت از رسولان و 
پیروان آنان هستند و در دار دنیا بر نیکی و تقوی یکدیگر را یاری کردند و 
اهل معاصی یکدیگر را لعن می کنند. همان هایی که در دار دنیا معاصی از 
انان اشکار شد و در سرای دنیا بر ظلم و تجاوز یکدیگر را یاری کردند و 
مستکبران و مستضعفان از انان یکدیگر را لعن می کنند و برخی برخی 
دیگر را تکفیر می کنند و سپس در جایی جمع می شوند که برخی از پرخی 
دیگر می گریزند و آن اين آیه است که « یوم یَفرٌ الْمَرْء من آخیه و أمَهٍ و 
آزجه و صاحبته و بنیه.» وقتی در دنیا بر ظلم و عدوان یکدیگر را پاری 
کردند؛ « کل امُري مهم یَوْمیذ شَان یغنیه.» سپس در جایی جمع می 
شوند که آنجا گریه می کنند که اگر آن صداها برای اهل دنیا آشکار شود 
تمام خلائق از امور معاش خود غافل شده و کوهها متلاشی می شوند مگر 
این که خدا بخواهد؛ : پس پیوسته خون بگریند و بعد از آن در موطن دیگر 
اجتماع_کنند و در آن از ایشان در خواسته شود که سخن گویند پس بگویند 
که و اللهٍ ربا ما کنا مُسْرِکِينَ بعد از آن خدای تبارک و تعالی مهر بر دهنهای 
ایشان مي گذارد و از دستها و پایها و پوستها خواهش سخن گفتن می 
فرماید و آنها را گویا می گرداند و آنها شهادت می دهند به هر گناهی که از 
ایشان به وجود آمده بعد از آن مهر را از دهانهای ایشان بردارد و ایشا به 
پوستهاقر توش بگویند که چرا بر ما شهادت دادید قالوا انطقتا اللهّ الذی 
یز ءٍ یعنی پوستها در جواب گویند که خدائی که هر چیزی را 
گویا گردانیده هازا میا کردانیه دار آن در مظن یر اخهاع مت کنر 
رم 9 ٩‏ ۱ ۱۳ جز به اذن خداوند رحمان, 
سخن نمی گویند, و درست می گویند! و در موضعی جمع می شوند و با 
هم جدل می کنند و جزای برخی خلائق نسبت به بعضی دیگر داده می شود 
و اینست معنای قول و تمام اینها قبل از حسابرسی است و وقتی 
نام شد, هر کس به آنچه نزد اوست مشغول می شود؛ از 
خدا برکت ان روز را طلب می کنیم.(1) 


ص : 401 


لا تقسیر خاش ۰1 387 


8. تفسیر عیاشی: امير مومنان علیه السلام در خطبه شان فرمودند: وقتی 
بر دوزخ می ایستند, می گویند: ای کاش (بار دیگر,. به دنیا) بازگردانده می 
شدیم, و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم. و از مومنان می بودیم ! 
بلکه اعمال و نیّاتی را که قبلاً پنهان می کردند, ذز برایر آنها آشکار شده (و 
به وحشت افتاده اند). 3 اکر بازگردند, به همان اعمالی که از آن نهی شده 
توزند بان هت کردند. آنما درووبانند: ۱1۱ 


9 تسیر عتاتتی: آمام اوق صلیه اللام فریایه هه آثرا کتاک کف 
بتفقْسک الیَوْم عَلیک حسیبا.» فرمود: عبد هر آنچه کرده را به خاطر می 
آورد و هر آنچه بر او نوشته شده, تا جایی که گویی آن کار را همان ساعت 
اس مه که 
تاد ام ات ۶ 


10 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت می 
شود اه ۱ ۱33 سپس به او گفته می شود: 
بخوان ا-زافی هی کوند: پر سیدم. آنچه در نامه عملاش هست ررا می 
شناسد؟ فر مود: خداوند را یادآور می شود ؛ پس لحظه و کلمه و انا 
کار اهامای و اون مس [ ِِث ۷1 کار را 
همان, ساعت انجام داده ؛ به همین خاطر است که می گویند: « یا وَیلتتنا ما 
لهدا الکتاب لا بُغادر صغيره و لا کبيرّة الا آخصاها | 
الم ری احدا ای وای برماا ین چه کابی است که,هع عیل کرچی 
زر کی زا فرونگداشتته محر اینکه ار را به شمار آورده است.(3) 


11 وی رب 
فرمود: آگاه باشید! خدای عزوجل همان "طور که شما را امر کرده که 
هی وا اما سا و شفوم عاول ‏ وه 
احتیاط کنید. به همین ترتیب بر بندگان خود و بر شما نیز در اين که شما 
نیز گواهی بر آنان بگیرید, احتیاط نموده. 


ص : 402 
لا متیر ای 1 387 


2 تفر رای 2 507 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 354 


پس خدای تعالی بر هر بنده ای رقیبانی از تمام خلقش دارد و تعقیب 
کقد کانمی اه مر دای که مرا ار این داحتا می کته هو اییه 
انجام می دهد از اعمال و اقوال و الفاظ و نظرهایش را بر او حفظ می 
کید ما اک که متل بر اهر بو گر اس هی او و بر 
اوء و شبها و روزها و ماهها گواهانی به نفع یا به ضرر او هستند و سایر 
انوس گواهان عضو باب نف اوسیست و فرتگ نو حسته ای ۶ 
اعمال او را می نویسند, گواهی به نفع او یا به ضرر او هستند؛ پس چه 
بسیار است روز قیامت. سعادتمندی که به شهادت گواهان به نفعش 
سعادتمند می شود و روز قیامت. چه بسیار است شقاوتمندی که به 
شهادت گواهان به ضررش شقاوتمند می شود. خدای عزوجل روز قیامت 
تمامی بندگان و کنیزانش را جمع می کند و آنان را در زمین واحدی گرد 
رد ؛ دیدگانشان را نافذ می کند و سخن داعی را به آنان می شنواند و 
شبها و روزها محشور می شوند و بقعه ها و ماهها بر اعمال بندگان به 
۱ اب ۱ 1۳۷ ۸۷ 
جوارح و بقعه ها و ماهها و سالها و ساعات و ایام و شبهای هفته و ساعات 
و ایام آن به نفع او گواهی می دهند؛ پس با این گواهی به سعادت ابدی 
می رسد و کسی که کار بدی کند, جوارح و بقاع و ماهها و سالها و ساعات 
و شبهای هفته و ساعات و ایام آن علیه او گواهی می دهند؛ ؛ پس با این 
گواهی به شقاوت ابدی می رسد؛ ؛ پس برای روز قیامت کار کنید و برای 
و امک وا اما ی سا وا اسان ای 
دور شوید که با تقوای الهی امید خلاصی می رود. پس کسی که حرمت 
رجب و شعبان را بداند و اين دو ماه را به ماه رمضان ماه بزرگ خدا متصل 
کند. اين ماهها در روز قیامت به نفع او گواهی می دهند و ماه رجب و 
شهبان و ماه رمضان گواهان او هستند که اين ماهها را بزرگ می داشت و 
منادی ندا می دهد: ای رجب ! ای شعبان و ای ماه رمضان ! عمل این بنده 
در شما چگونه بود و طاعت او برای خدای عزوجل چگونه بود؟ پس رجب و 
شهیان و ماه رمضان می گویند: بار پروردگارا! از ما توشه ای جز استعانت 
پر طا کت و واسدا برای عصل مور هبل گرفتو با نا مس بو 
معرض رضای تو قرار گرفت و با توانش در طلب محبت تو بود؛ پس به 
ملائکه موکل بر اين ماهها می 


ص: 4103 


فرماید: در مورد اين گواهی به نفع اين بنده چه می گویید؟ پس می گویند: 
پروردگارا! تب و شهبان و ماه رمضان راست می گویند؛ ما او را 
نشناختیم مگر در پی دریافت طاعت تو و تلاش در طلب ررضایت تو و در 
آن با کشت به: شسمت. کی ۵ اسان داشت و با زشندن: یه این ماهها 
شادمان و مبتهج می شد؛ امید به رحمت تو در این ماهها داشت و امید به 
عفو و مغفرت تو داشت و از آنچه او را باز می داشتی می ایستاد و به 
سوی آنچه فرا می خوندیش می شتافت. با شکم و فرج و گوش و دیده و 
سایر جوارحش روزه دار بود و در روز آن تشنه و در شب آن خسته می 
شد و انفاقش در آن بر فقرا و مساکین زیاد بود و بخشش و احسانش به 
بندگانت بلند بود؛ ؛ با این ماهها بهترین مصاحبت را داشت و با آن بهترین 
وداع را نمود؛ بعد از بیرون رفتن این ماهها به طاعت تو می ایستاد و هنگام 
رفتن آن پرده های حرامهای تو را نمی درید؛ پس این چه خوب بنده ایست؛ 
در این هنگام خدای متعال امر می کند این بنده به بهشت برود و ملائکه 
خدا با هدیه ها و کرامات با او روبرو می شوند و او را سوار بر شتران 
نجیب نور و اسبان برق می برند و به نعمتهای تمام نشدنی و خانه فانی 
نشدنی که سکان ان خارج نمی شوند و جوانانش پیر نمی شوند و 
فرزندانش پا به سن نمی نهند و سرور و شادی آن تمام نمی شود و جدید 
آن نمی پوسد و سرور آن به غم مبدل نمی شود و رنج در آن به آنان نمی 
رسد و خستگی در آن به ایشان نمی رسد, وارد می شوند ؛ از عذاب ایمنی 
دارند و از حسابرسی بد بازداشته می شوند و محل بازگشت و جایگاهشان 
ی ی یا و هیچ دو زنی نیستند 
و ۱ ی ی 
پا دارند و از باطل بپرهیزند, مگر اين [ 
برانگیخت, وابشان بز رگ می شود و پیوسته نعمت بر آنان فرو می ریزد و 
ملائکه متذکر طاعات آنان در دنیا و اندوههایشان در آن و آنچه خدا از آنان 
ازاله نمود می شوند, تا خدا آنان را در بهشت جاودان می سازد و در میان 
زنان کسانی هستند که روز قیامت برانگیخته می شوند و آورده می شوند 
قبل اش انکه نامه عملشان به: آنان دادم شوم بش سینات ترا می ببند: که 


ص: 404 


شود: ای کنیز خدا! این سیْثات توست ! حسنات تو کجاست؟ پس می گوید: 
من حسناتم را بت خاطز نمی آورم ! پس خدا, به حفظه اش می فرماید: ای 
ملائکه من ! حسنات او را به یادش بیاورید و خیراتش را متذکرش شوید؛ 
پس حسناتش را به یادش می آورند؛ پس فرشته ای که در سمت راست 
است به فرشته ای که در سمت چپ است می گوید: آیا از حسنات او 
فلان و فلان کار او را به خاطر نمی آوری؟ می گوید: چرا ولی من فلان و 
فلان گناهش را نیز به یاد می آورم و گناهانش را می شمرد. فرشته سمت 
راست به او می گوید: آیا توبه او از گناهانش را به خاطر نمی آوری؟ می 
گوید: نه نه باد نع اوردم ؛ فرشته سمت راست می گوید: 
آوری که او و همراهش شهادتی که نزد آنان بود را دادند تا اين که یقین 
کردند و گواهی را دادند و سرزنش سرزنش کننده ای در راه خدا در آنان 
تاتیر نکرد؟ پس می گوید: بله ! پس فرشته سمت راست به فرشته سمت 
چپ می گوید: آپا آن شهادت توبه محو کننده گناهانشان نیست؟ سیس 
نامه عملشان به دست راستشان داده می شود و می بینند تمام حسنات و 
سیتاتشان مکتوب است؛ نیشن دز آخر نامه می بند که تونتننه" ای کنیز 
من ! شهادت به حق را به نفع ضعفا و علیه اهل باطل دادی و سرزنش 
سرزنش کنندگان تو را در این ار ای سا پس این شهادت ررا 
کفاره تمام گناهان گذشته و موجب محو تمام خطاهای سابقت قرار دادم. 
(1) 


2 عکافی: معاویه بن وهب می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام 
فرمود: چون بنده توبه نصوح کند, خدا او را دوست دارد و در ذنیا و.اخرت 

بر او پرده پوشی کند, من گفتم: چگونه پرده پوشی کند از او؟ فرمود: هر 
چه از گناهان که دو فرشته موکل بر او برایش نوشته اند از یادشان ببرد و 
به اعضای بدنش وحی کند که گناهان او را نهان دارند و به هر تکه ای از 
زمین وحی کند که آنچه گناه به روی کرده است نهان ساز و در هنگام 
ملاقات او با خدا هیچ گواهی بر گناهانش اقامه نشود.(2) 


ص: 4105 


1- . تفسیر امام عسکری: 675 
. کافی 2: 547 


تفر تعماتی: ذر رعاناتی که از امیرالتتن. علیه الشلام عرباره 
انواع آیات قرآن نقل کرده ایننست که فرمود: سپس خدای تعالی آنچه بر 
گوش و چشم و عورت واجب است را در یک ایه منظم کرد و فرمود. « و 
ما کم تشتیژون آن بشهه عللکم سَففگم و ا ابصازگم و لا ملودکم» و 
منظورش از چلود در اين جا فروح و عورات ات و فرمود: «و ای ما 
آیسن لک به علخ ان السَفع و البهر و الْْواد کل أولیک کان له مَسَول» و 
حدیت را دامه اهنا این جا که کرمووه سس دود سر داد که دوس از 
جوارحی است که روز قیامت شهادت می دهد تا به وسیله لین آیه از او 
طلب سخن و نطق می شود: « الوم تحت علی آفواههم و نا دهم و 
تشهذ : رهم یما کائوا یِکسبُونَ.» یعنی (امروز بر دهانشان مّهر می نهیم, 
فا ان اساصم ی سا وا کاس تام 
دادند شهادت می دهند !1 


4 کافی: از آمام بافز علیم السلام قل شدم: کم حضرت:مطالنی بیان 


فرمود و حدیث را ادامه داد تا آنجا که فرمود: جوارح علیه موّمن شهادت 
نمی دهند؛ بلکه علیه کسی شهادت می دهند که حقیقت عذاب دامن گیرش 


شده بااشد؛ ؛ اما مومن نامه عملاش به دست راستش داده می شود تا آخر 
خبر.(1) 


5. علل الشرایع: ابو کهمس از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا مرد 
نوافلش را در یک جا از 1 


6 کافی: سعد خفاف گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ای سعد 


قرآن را بیاموزید زیرا قرآن در بهترین صورتها که مردم دیده اند روز 
قیامت بیاید و مردم در یک صد و بیست هزار صف هستند. که هشتاد هزار 
آن صفها از امت محمد است, و چهل هزار صف از امتهای دیگرء پس 
بصورت مردی در برابر صف مسلمانان دراید و آنها بوی نظر کنند و گویند: 
معبودی جز خدای بردبار و کریم نیست. همانا 


ص: 06 


1-. کافی 2 : 349 
2 . علل الشرایع 2 : 39 


اين مردی از مسلمانان است که به سیما و صفت او را بشناسیم جز اینکه 
او در باره قرآن کوشاتر از ما بوده» و از این رو درخشندگی و زیبائی و 
رایخ و ایا ی هب ای سس از اما کی نا 
در برابر صف شهیدان قرار گیرد. شهداء بر او نظر کنند و گویند: معبودی 
جز خدای پروردگار مهربان نیست. این مرد از شهیدان است که ما او را به 
سیما و صفت بشناسیم جز اینکه او از شهیدان در دریا است و از اینجا به 
او زیبائی و برتری داده اند و به ما نداده اند؛ فرمود: پس بگذرد تا به 
صورت شهیدی در برابر صف شهیدان دریا رسد؛ پس آنان به او نگاه کنند و 
شگفت آنها بسیار گردد و گویند: این از شهیدان در دریا است که ما او را 
به علامت و صفت بشناسیم جز اینکه ان جزیره که این (مرد) در آن شهید 
شده هولناکتر از جزیره ای که ما در آن گرفتار شدیم بوده و روی این جهت 
است که باو درخشندگی و زیبا بای و روشنی بیشتری از ما داده اند, پس از 
آنان نیز بگذرد تا به صف پیمبران و مرسلین رسد در صورت یک پیمبر 
مرسل, یس پیمبران و مرسلین به او نگاه کنند و تعجبشان از دیدن او 
بسیار گردد و گویند: معبودی بز نوا ار این 
پیمبر مرسلی است که ما او را, به نشانی و وصفش بشناسیم جز اینکه به 
او برتری بسیاری داده شده. فرمود: پس همگی گرد آیند و خدمت رسول 
خدا آیند و از او پرسند و گویند: ای محمد این کیست؟ به آنها فرماید: آیا او 
را نمی شناسید؟ گویند: ما او را نشناسیم (جز اینکه معلوم است که) او از 
آنهائیست که خدا بر او خشم نکرده, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرماید: اين حجت خدا است بر خلقش پس سلام کند و بگذرد تا بصف 
فرشتگان فده صوزت فرشته ای, پس فرشتگان به او نظر افکنند و 
سخت در شگفت روند و چون برتری او را ببینند بر آنها گران آید و گویند: 
پروردگارا ما متعالی و مقدس است این بنده ایست از فرشتگان که او را 
بنشانی و وصفش بشناسیم جز اینکه او از نظر مقام و مرتبه نزدیکترین 
فرشتگان است نزد خدای عز و جل, و از این نظر نور و جمالی دارد که ما 
نداریم, پس بگذرد تا به درگاه رب العزه تبا رک و تعالی رسد و پای عرش 
و 2 
سخن راست و گويايم سربردار و بخواه تا به تو داده شود و شفاعت کن تا 


ص : 407 


ی و خدای تبارک و تعالی به او فرماید: بندگان مرا (نسبت 
بخود) چگونه دیدی؟ عرض کند: ۳/۷ پروردگارا برخی از ایشان مرا نگهداری 

کرد و محفوظ داشت و چیزی از مرا ضایع نکرد. و برخی از ایشان مرا 
ی ی 
حجت تو بر تمامی بندگانت بودم؟ پس خدای تبارک و تعالی فرماید: به 
عزت و جلال خودم و مکانت والایم سوگند امروز بهترین ثواب را به تو دهم 
و دردناکترین کیفر را به خاطر تو بکنم. فرمود: پس قرآن دز صور ۳ دیگری 
برگردد. (سعد خفاف) گوید: من عرض کردم: در چه ِِِ بازگردد ای ابا 
جعف؟ فرمود: در صورت مردی رنگ پریده و متغیر که اهل محشر او را 
ببینند. پس بیاید نزد مردی از شیعیان ما که او را می شناخته و بدان با 
مخالفین بحث می کرده, زر ای بایستد و به او بگوید: مرا نمی 
شناسی؟ آن مرد به او نگاه کند و گوید: ای بنده خدا من تو را نشناسم پس 
بدان صورت که در خلقت اولیه بوده است باز گردد و گوید: مرا نشناسی؟ 
گوید: خر دشن فران. کوید فل که وا هسب داز دم و در 
زندگیت ب تو را به تعب افکندم, در باره من ناهنجار شنیدی و رانده در گفتار 
شدی, آگاه باش که همانا هر تاجری سود خود را دریافت کند و من امروز 
پشتیبان و پشت سرت هستم فرمود: : پس او را به سوی پروردگار تبارک و 

تعالی برد, و گوید: پروردگارا پروردگارا کت ی 
رنجکش در باره من بود, و مواظب بر من بود, به خاطر من (با دشمنانم) 
دشمنی می کرد, و دوستی و خشمش در باره من بود, پس خدای عز و جل 
فرماید: بنده ام را وارد بهشتم کنید و از جامه های بهشتی به او بپوشانید, 
و تاج بر سرش نهید و چون با او چنین کنند او را به قران نشان دهند و 
گویند: ی به آنچه درباره دوستت رفتار شد خشنودی شدی؟ گوید: بار 
پروردگارا من این را کم شمرم خیر را در باره اش افزون کن خداوند 
فرماید: ولا و ارتفاع مقامم سوگند امروز به او و هر که در 
پایه اوست یدج ۱ کنم,؛ آگاه باش که ایشان جوانانی باشند که پیر 
نشوند. و تندرستانی باشند که بیمار نگردند. و توانگرانی باشند که نادار 
نشوند, و خرسندانی باشند که غمگین نشوند؛ و زنده هائی باشند که 
تمیر ند پیبپس (امام باقر علیه السلام) این ۲ را خواند: لا یدُوقَون فیها 
الَمَوّت + الا الَمَوَت 


ص: 09 


الذْولی.(1) 


یعنی «نچشند در آن مرگ را جز همان مرگ نخستین». (سعد) گوید: عرض 
کردم: فدایت گردم ای ابا جعفر ایا قران نیز سخن گوید؟ حضرت لبخندی 
زد و فرمود: خدا رحمت کند شیعیان ساده دل ما را که اهل تسلیم هستند 
(و به سخنان ما گردن نهند) سپس فرمود: آری ای سعد نماز هم سخن 
گوید و صورتی و خلقنی دارد, قرمان می دهد, و نهی می کند. سعد گوید: 
نمی توانم میان مردم بگویم؟ جصرت باقر علیه السّلام فرمود: آيا مردم جز 
همان عتیان ما هت .هو که نار را تشاسد حق ما راک ده 
سپس فرمود: ای سعد من کلام قرآن را (هم اکنون) به گوش تو برسانم؟ 
سعد گوید: عرض کردم: بلی رحمت خدا بر شما باد, فرمود: ان الصّلاه 
هی عن الْعخشاء و الغتگر و دک الله انز.(2) 


بت همان تماه بات حن اند اه فعفا (اشانست ا وک (تاستتد و نهر 
اتکی اد کا یر کر است ری مه مار مت ان 
سخن است و فحشاء و منکر مردانی هستند, و مائیم ذکر خدا و ما 
بزرگتریم.(3) 


بیان: عبارت این مرد از مسلمانان است مربوط به زمانی است که متوجه 
صف آنان شد و آنان پنداشتند که او از ایشان است؛ اما اين که گفتند: او 
را با نعت و صفتش می شناسیم, در آن چند احتمال راه دارد: اول آنکه به 
ضوزت: کی که اضرا عف تاو ارحاماان فران ند رد انان آعده مارد 
ای یا ای ای ات۱ : زیرا 
نعت و صفت او شبیه آنان است و شاید زیادی نور او به خاطر قرائت 
قرآن او بیش از سایر مسلمانان باشد. سوم آنکه آنان چون قرآن تلاوت 
می کردند و با آن انس می گرفتند؛ و به صورت مناسب و واقعی قرآن 
متمثل می شود؛ پس آنان به خاطر انسشان به آنچه واقعا مناسب آنست, 
انترا هی تا مس یه آن ای کیرد وه خاطر علعتان این که 
اين. صورت قرآن 
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3-. کافی 2 : 630 


است., پنداشتند که آن مردی است و اسمش از خاطرشان رفت و گفته 
شده: وقتی موّمن در آن نیش آنست که خدا را به حقیقت عبادتش 
بیر سند, و کتاب او را به حقیقت تلاوتش تخوانه: تج انکه این امر بر او 
چنان که می خواهد میسر نمی شود و بالجمله عمل او موافق با نیت او 
نیست, چنانچه در روایت وارد شده که نیت موّمن از عمل او بهتر است: 
پس قرآن برای هر گروهی به صورتی از جنس خودشان متجلی می شود. 
جز این که قرآن در زیبایی و چشم نوازی نیکوتر است و آن همان صورتی 
است که اگر بودند بر آنچه نیت داشتند که عمل به قرآن بود, آن صورت را 
داتتخ و آن-را.جنان که شداغار است نمی شناستده تزا جان که باید یه 
آن عم یوم انوم آن را فعط عم تفت ون آن مین سامت زرا ان 
را تلاوت می کردند و خدا به حلم و کرم و رحمت وصف کردند وقتی در 
خود فا رادید ند کت ناشی از کوتاهی کردنشان است و از خدا عفو 
و رحمت و کرمش را امید دارند. عبارت فی صوره رجل تتناخت کته موه 
شود شحب جسمه یعنی جسمش متغیر شد و شاید این تغیر به خاطر 
عضت ‏ ححالنان تشد باه شا اهشا مات وان پاش دا نهد 
وارد شده که جنین سقط شده با عصبانیت بر در بهشت می ایستد و گفته 
شده به خاطر شنیدن و های شدید باشدٍ و این تفن اکن که برای 
۱ یار ۵ انهم اهل تسلیم یعنی هر آنچه از معصومین عل 
السلام می شنوند قبول می کنند و تردید نمی کنند و دنبال شبهات و 
وسوسه های شیطان نمی روند. عبارت یا سعد اسمعک کلام القرآن 
متحمل وجوهی است: اول اين که گفته شود: تکلم قرآن عبارت است از 
القای چیزی از قرآن به گوش که از آن معنا فهمیده شود و اين معنای 
حفیفت کلام است و دو آن شرط بست. که اززبان. کوشتی:صادر نشنودی 
همچنین است تکلم نماز؛ تا ۱ 
آن, ادا کنده شهان اه زا ار متانفت اعدای دین بو غاضبان جقوی: امامان 
هداشگن که هر کش نان را شاه دا را شاه فص کش نان را اد 
کند خدا را یاد کرده, باز می دارد. 
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ذوم انکه: هر عبادیی ضورت. .و مثالی دازد که آثار آن عبادت بر آن.ضورت 
مترتب می شود و این صورت برای مردم در قیامت اشکار می شود؛ 
منظور از عبارت حضرات ت علیهم السلام که در جای دیگری که فرموده اند: 
نماز مردی است که در قیامت به ازاء نماز متمثل می شود, مردی است 
ی ره ی دی ی 
در دنیا نیز بعید نیست خداوند به ازای نماز ملکی را خلق کند يا مخلوق 

در ارس‌حافیه را هس وا کی ان را اراعی که حقط من 
کند و او را به هدايتهایش راهنمایی می کند و همچنین است در قران و 

سایر عبادات. سوم . : آنچه به برکات امه طاهرین بر من افاضه 0 
کت ان ری ان اان تحیوه افص مین صاو ای الله .علهم 
اجمعین حل می شود, آنست که جسد انسان دارای حیات ظاهری از نظر 
روح حیوانی برانگیخته شده از قلب ظاهری دارد و به وسیله آن حیات می 
شنود و می بیند و راه می رود و نطق می کند و حس می کند؛ همچنین 
دارات: ای نی باست ار سفت له انمان ‏ طاعات سس مان از 
قلب معنوی نشأت می گیرد و به سایر اعضا سرایت می کند؛ : پس چشم به 
تور دیگری منور می شود 


چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده: موّمن به نور خدا می بیند و به 


و خلاصه ایمان در بدن و عقل و نفس او تصرف می کند و تمام وجودش 
ررا مالک می شود, پس جز حق نمی بیند و جز آنچه برایش نفع دارد را 
نمی شنود و چیزی از حق را نمی شنود مگر آنکه آن را می فهمد و 
تصدیقش می کند و جز به حق سخن نمی گوید و جز برای حق قدم بر نمی 
دارد؛ پس ایمان روح آن جسد است و به همین خاطر خدای متعال در 
وصف کفار فرموده: مردگانی هستند که زنده نیستند و فرموده: کر و لال و 
کورند و باز نمی گردند و این نیست مگر , به خاطر رفتن نور ایمان از دلها و 

اشاتان هش کار ویر نی ملق و ان راهان گرد که 
حق آنست آورد. در بدن او تصرف می شود و قلب و چشم و گوش و 


زبانش را نورانی می کند و او را از پیروی شهوات باز می دارد و بر 
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سپس قران همان نقوش نیست بلکه چیزی است که ان نقوش بر ان 
دلالت دارند و خط و انچه بر آن نقش می بندد محترم دانسته شده به 
خاطر دلالت بر آن کلام و کلام نیز مورد اکرام واقع شده به خاطر دلالتش 
بر معانی که خداوند ملک دانا اراده کرده؛ پس کسی که الفاظ قران را در 
قوایش منقش سازد, و در عقلش معانی آن را صورت دهد و به صفات 
نیکوی آن متصف شود به همان صورت که هست, و از آنچه خدا در قرآن 
ان آن:نهی کرده احتران نمایه و از مواعظ آن-دزسن کیرد ور.قران:زا اخلاق 
خود نماید. و دردهایش را با آن دوا کند. پس او به تعظیم و اکرام اولویت 
بیشتری دارد و لذا وارد شده که مومن حرمتش از کعبه و قران بیشتر 
است ؛ پس وقتی این را دانستی بدان که همان طور که به جسم تعلق می 
گیرد که به خاطر تعلق روح و نفس به آن انسان گفته شود, همین طور 
جایز است که بر بدنی که در آن ایمان کامل شده و در آن تصرف نموده و 
روح آن شده ایمان اطلاق شود و همچنین است نماز و سایر طاعات و این 
در قرآن بارزتر است زیرا با لفظ و معنایش نقش بسته و به صفات و 
موّدایش متصف گشته و شامل او شده و در بدن و قوایش تصرف نموده: 
پس شایسته است که بر او قرآن اطلاق شود؛ ؛ وقتی این را دانستی رمز 
ار 
همان کلام الله است بو ایفان: است و اسلام .و زکات است:و جال 
دشمنانش را بر این 15 مقاینته تها و آنخه وارد شده که آنان کفر و 
ف اه کیان و سیر ا ای رای ؛ زیرا آن صفات 
در آنها تفر نتیدمه فندیل به. انوا خنیت آنان: کشته: آاشت: سن: نعید 
تست هراد از صورتی کم در قیامت مایت امبرالموفتین خلبه الساام 
باشد و برای قاری قرآن شفاعت نماید زیرا ایشان روح قرآن است و به 
قران..عمل نفی. کند-میر کشی. که: ولایت اف را مدیرد .و فران تدای لعف 
دشمنان او را سر می دهد؛ سپس حضرت برای رفع استبعاد فرمود: نماز 
فودی اش سس ان هر ارات ناه آلساام استد سین اسان مردم 
باز می دارد و بنا بر این بعید نیست این که حضرت فرمود: اسمعک کلام 
القرآن اشاره باشد به اين که حضرت علیه السلام قرآن است و کلام او 
کلام قران است و برای این تحقیق توضیح بیشتری در کتاب امامت 
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خواهد أ رت و تو وقتی به این مطلب احاطه پید | کلف و بفهمی اسرار زیادی 
که در اخبار ائمه اطهار علیهم السلام پیچیده شده برایت آشکار می شود؛ 
ما و و 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای 
تبارک و تعالی وقتی بخواهد موّمن را حسابرسی کند, ۰« 
دست راست او می دهد و او را بين خود و آن بنده مجاسبه مي کند؛ ‏ 
می گوید: بنده من ! چنین و چنان کردی وفلان و بهمان کار را کردی ! ٍ 

می گوید: بله پروردگارا! چنین کردم؛ خداوند می فرماید: آن را برای تو 
آمرزیدم و آن را برای تو به حسنات مبدل ساختم؛ ؛ پس مردم می گویند: 
سبحان الله ! آیا این مرد یک گناه هم نداشت؟ و این است معنای آیه اما 
کسی که نامه عملش به دست -راستش دادو شود, پس حساب آسانی 
خواهد داشت ۰ َهله را یعنی [ با سرور به نزد 
اهلش بر می گردد. ) راوی می گوید: گفتم: نزد کدام اهلش بر می گردد؟ 
فرمود: اهل او در دنیا همان اهل او در بهشت هستند, اگر مقمن باشند و 
فرمود: وقتی خدا برای بنده اش شرّ و بدی بخواهد او را در ملاً عام 
محاسبه و با حجتش ذلیل می سازد و نامه عملش را به دست چپش می 
دهد و اینست ایه شریفه و کسی که کتابش از پشت سر به او داده شود, 
ناله هلاکت سر می دهد و دز آنش:می آفند ؛ او در میان اهل خود شادمان 
بود؛ راوی می گوید: پرسیدم: نزد کدام اهلش بر می گردد؟ فرمود: اهل او 
در دنیا, عرض کردم آیه « انه ظن ان لن یحور.» به چه معناست؟ فرمود: 
کفان فی کند که بز ثمی کرد (۲1 


19 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: به 
موفن در زوز فیامت نافه ای خستردم شدم:دآدم می شود کهدر آن توثشتته 
شده: نامه خدای عزیز و حکیم است فلانی را داخل بهشت نمایید.(2) 


ص: 413 


- . الزهد: 168 
2 . الزهد: 168 


19 فضائل الشیعه: امام صادق علیه السلام فر مود: ما بر شیعیانمان 
گواهیم و شیعیان ما گواه بر مردم هستند و به گواهی شیعیان ما جزا داده 
می: شنوند و عقاب هی کردند:(1) 


20. محاسبه النفس: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ روزی نیست که 
بر فرزند آدم بگذرد, مگر آن که آن روز می گوید: ای فرزند آدم ! من روز 
جدیدی هستم و بر تو گواهم ! پس با من خوب تا کن و در من کار نیکو کن 
تا در روز قیامت برای تو گواهی دهم که بعد از اين تا ابد مرا نخواهی دید 
- بسن دز هن نیکو سخن بگو و در من کار خیر کن ! 


1 2. کتاب مسعده بن زیاد ربعی: امام باقر علیه السلام فرمود: شب وقتی 
فرا می رسد منادی ندا می دهد که تمام خلاثق به چز انس و جن آن را 
می شنوند: : ای پسر آدم ! من بر آنچه در من روی می دهد گواهم, پس از 
من توشه بگیر. اگر خورشید طلوع کند, دیگر در من حسنه ای برای ت زیاد 
نمی شود و از ز گناهی طلب رضایت نخواهی کرد و همچنین روز, وقتی شب 
سپری می شود. چنین می گوید (3) 


22 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی یک روز آغان فش شود 
می گوید: ای پسر آدم ! در امروزت کار نیک کن تا من روز قیامت نزد 
پروردگارت برای تو گواهی نیکی بدهم که من در گذشته به نزد تو نیامدم و 
در آینه نیز نخواهم آمد و وقتی شب فرا می رسد مثل این سخن را می 
گوید.(2) 
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1-. فضائل الشیعه: 55 
رت اتید آ مره 1 2 
که رمخاشبه آلتین ‏ 22 
4 . کافی 2 : 558 


باب هجدهم : وسیله و آنچه از منزلت پیامبر و اهل بیت او صلوات الله علیهم در قیامت آشکار می 
شود 


روایات: 


1 تفسیر قمی: مفضل رین عمر می گوید: امام صادق علیه السلام در 
تفسیر آیه « و أَشْرَقَتِ الأَرْض بثور بها.» یعنی ( و زمین (در آن روز) به 

تور بر روشن می شود, ؟ فرموده: رپ الارض یعنی امام زمین؛ 
مفضل می گوید: عرض کردم: وقتی امام خروح کند چه می شود؟ فرمود: 
مردم از نور خورشید و نور ماه مستغنی شده و به نور امام اکتفا می کنند. 


)1( 


سر قمی رصول الله صلی الله‌کایه مالة مصلم خرعودة اکن از شوا 
چیزی برای من خواستید. پس از وی وسیله (دستاویز) را بخواهید. از 
ایشان پر سیدیم که: وسیله چیست؟ فرمودند: آن جایگاه من در بهشت 
است, و آن هزار پلکان نردبان است و بین هر پلکان تا پلکان دیگر نردبان, 
ب آنداز هن یک ماه دوندن است: تب رو است: و آن بین تردیان کوهر عا تروبان 
زبرجد, تا نردبان یاقوت, تا نردبان زر, تا نردبان نقره است و در روز قیامت 
آن را می آورند تا در کنار جایگاه پیامبران برنهند, و آن در میان جایگاه ها و 
تخت های پیامبران همچون ماه است در میان ستارگان, و هی نبی و 
صدّیق و شهيدي در آن روز نیست, مگر آن که می گوید: خوشا آن را که 
این جایگاه از آن اوست. آن گاه ندایی از جانب خداوند می آید تا به 
مایان مهس ان تایه کف بایان مخ صای ال وه 


ص: 415 


رتور وم 22-2 


آله است. پس در آن روز من با پیراهنی لطیف و نازک از جنس نور پیش 
مت اه هو سای اساسا ماه کی ار امه او اس 
بن آبی طالب علیه السلام پیشاپیش من می رود و به دستش لوای من 
یعنی لوای حمد است و به روی ان نوشته شده است: «خدایی نیست جز 
این خدا| ؛ رستگاران,: هم ایشانند دست پابندگان به خدا», و چون از برایر 
پيامبران عبور کنیم, گویند: اينان فرشتگانی مقژّبند که ما آنها را نمی 
شناختیم و ندیده ایم؛ و چون از برابر فرشتگان زر گویند: ۳ دو 
پیامبر فرو فرستاده اند. تا آن که بر جایگاه روم و علی علیه السلام پشت 
سر من بیاید و چون بر بالاترین پله آن جایگاه نشینم و علی علیه السلام یک 
درجه پایین تر از من نشیند. تمام پیامبران و صدیقین و شهیدان ام 
خوشا بر این دو بنده, خداوند چقدر ایشان را ک امن داشته است ! و از 
9 خداوند: سل چا له ندایی می آید ۵ در کونتزن پیامبران و صدیقین و 
آله است و ولی من علی علیه السلام است و خوشا آنان را که وی را 
دوست دارند و وای بر آن که وی را کینه به دل گیرد و بر او دروغ بندد و 
هیچ کس در آن روز نباشد ای علی ! که دوستت داشته باشد, مگر ان که به 
اين سخن برآساید و رويش سفید گردد و قلبش شادان شود و هیچ کس 
نباشد که با تو دشمنی کرده باشد یا علیه تو جنگی به پا کرده باشد یا حقی 
از تو را منکر شده باشد, مگر آن که چهره اش سیاه شود و پاهایش به 
لرزه در اند و درحالی که من در این حال باشم, , دو فرشته به سوی من 
اند یکی از ایشان رضوان, دربان بهشت و دیگری مالک؛ دریان دوز خ 
ات سیر صوان ,شش مین این وف کهید سلام بر تا ان احفد او مت 
گویم: درود بر تو ای فرشته, که هستی؟ چه نیک رو و خوش بویی! و می 
گوید: من رضوان, دربان بهشتم و این کلیدهای بهشت است که خداوند 
عزت, آنها را برای تو فرستاده است. بگیر آنها را اي احمد! و من می 
گویم: پذیرفتم آن را از خدایم و او راست سپاس بر آن چه که مرا بدان 
ای را ای ی ای ال هل ال سا آن گاه 
زوا نب وم زود وه له پیش می آید و می گوید: سلام بر تو ای 
احمد! و می گویم: سلام بر تو ای فرشته, که هستی؟ چه زشت رو و بد 
چهره هستی؟ می گوید: من مالک؛ دربان دوزخم و اینها کلیدهای 


ص: 416 


ی اب عزت؛ آن را برای تو فرستاده است, بگیر آنها را ای 
احمد هنم .هون وید پذیرفتم آن را از خدایم و او زاسشت سباس بر آن 
چه که مرا بدان برتری داد آن.سا ند رام علی بن آبی طالب علیه 
السلام بسیاو. آن گام مالک: یا 
و دوزخ پیش می آید تا آن که بر لبه جهنم ایستاده. در حالی که شررهای 
ی ی و 
سوزان است و علی علیه السلام زمام آن را در دست دارد و دوزخ به علی 
علیه السلام می گوید: از من کناره گیر ای علی ! که نورت لهیب مرا به 
خموشی افکند و علی علیه السلام به آن می گوید: سرد شو ای دوزخ! این 
را بگیر و آن را رها کن. دشمنم را برگیر و دوستم را برنه. و بی گمان, 
دوزخ در این روز به علی علیه السلام سرسپرده تر است از علام نها وه 
صاحبش, که اگر بخواهد او را با خود به راست برد يا اگر خواهد به چپ برد 
و بی شک. دوزخ در اين روز در برابر فرمان های علی علیه السلام از هر 
موجود دیگری ۱ ۳۳۲۹ ی 
جنت و تار است(1) 


در کتاب خصال و معانی الاخبار(2) 
و امالی صدوق(3) 
و بصائر الدرجات(4) 


مثل این روایت ه نقل شده است. بیان : در روایات صدوق دارد: از پیامبر 
۳ و در روایت علی بن ابراهیم دارد: پس ما 


پرسیدیم پس این نقلی از امیرالمومنین علیه السلام يا غیر ایشان از 
صحابه است و در برخی نسخه ها فسالوا دارد که ظاهرتر است. 


و در روایت صدوق بعد از عبارت الف مرقاه دارد: ما بین هر پلکان تا 
پلکان دیگر دویدن اسبان به مدت یک ماه است و بین آن پلکان جواهر 
ات ان وا اهر اس با ار سیر 
تصریح نشده و جزری 
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1 تقسیر قمی 2:: 300 


2 . معانی الاخبار: 116 , امالی صدوق: 102 
3- . بصائر الدرجات: 385 
4- . 


گفته: ریطه هر جامه دو تکه است که به هم دوخته نشده باشد و گفته 
شده: هر لباس نازک و نرم است و عجزه انتهای چیز را گویند. 


3. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز قیامت. حضرت 
محفد. صلین: الله علبه ع ال فرا خواندم موه بو اه لباشین کلم ون 
پوشانده می شود. سپس در سمت راست عرش, جای داده می شود. بعد 
ان انم انز اه علنه السلام فرا خواندعضی ود:ی لباسی تیم بر تن او 
می کنند و در سمت چپ عرش, جای داده می شود. بعد از آن, علی 
امیرالمومنین علیه السلام فراخوانده شده و به او لباس گلی تحف می 
پوشانند و او را در سمت راست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار 
می دهند. بعد ات ان اسماعیل. فراخوانده می شود و لباس سفید بر تاش 
می کنند و در سمت چپ ابراهیم قرار می گیرد. پس حسن علیه السلام 
تم لباسی گلی رنگ یه تن او کرده و او را و 
الا بر اس وتا بر کل ی اس کب و 
در سمت راست حسن علیه السلام قرار می گیرد. سپس ائمه علیهم 
السلام فراخوانده می شوند و هر کدام لباسی به رنگ گل سرخ به تن کرده 
و هر یک (به ترتیب) در دست راست دیگری قرار می گيرند. سپس شیعه, 
فرا خوانده می شوند و مقابل نها کت نفد سیس فاطمه سلام الله 
قلیتا نی کاد عه اهنا ار کته اه هه خر اس انوم هی تمد 
بدون حسابرسی وارد بهشت می شوند. سپس از منتهای عرش, یک منادی 
از سوی خداوند و از جانب افق اعلی, ندا می دهد: بهترین پدر. پدر توست 
ای محمد ! و او ابراهیم است. و بهترین برادر, برادر توست و او, علی بن 
ابی طالب علیه السلام است و بهترین نوههای دختری, نوه های دختری تو 
هستند و آن دو حسن علیه السلام و حسین علیه السلام می باشند. و 
بهترین جنین, جنین توست که محسن نام دارد و بهترین ائمه هدی علیهم 
السلام ذریه تو هستند که فلان بن فلان, تا اخر, هستند و بهترین شیعه, 
شیعه تو هستند. آگاه باش که محمد و جانشین او و دو نوه دختری اش و 
ائمه ای که از ذریه او هستند, همه رستگارند. سپس به آنها امر می شود 
که وارد بهشت شوند و این در آیه «فمّن 


ص : 418 


خزخ عن التّار وأوجل الجتّد فقَد فا» یعنی [ آنها که از آتنشن (دوزخ) دور 
۳0 نجات یافته و رستگار شده اند ) آمده است. 


۳۷9 


4. بصائر الدر جات: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت 
برسد, منبری گذاشته می شود که تمام خلائثق آن را می بینند, پس مردی 
از آن بالا می رود که در سمت راست او یک فرشته و در سمت چپ او یک 
فر شته است : فرشته سمت راستی ندا می دهد: ای گروههای خلائق ! اين 
غلمیسد ان ظالب :عنم ااسای اس که هر که را عواههه داکل ,عقوت 
اتی‌طالب علبه الشام است کدهر که دا مخواهه راخ وه مین کنو ۱2 


در علل الشرائع نیز مثل این روایت ت نقل شده است.(3) 


5 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روز قیامت من بین 
ابراهیم و علی می نشینم, ابراهیم در سمت راست من و علی در سمت 
چپ من؛ پس منادی ندا می دهد: چه خوب پدری است پدرت ابراهیم و چه 
خوب برادری است برادرت علی !(4) 


6 مان ۱ صرح کش آمان صانی لت الوم وروی وی 
قیامت برسد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرا خوانده می شود و به او 
لباس گلی رنگی پوشانده می شود؛ عرض کردم: فدایت شوم؛ گلی رنگ؟ 
فرمود: بله؛ آپا قرآن را نخوانده ای که فر مود: در آن هنگام که آسمان 
شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد؟ سپس علی علیه السلام 
دای خن سس ات صلی الم هر اس 
ایستد, سیس هر که را خدا| بخواهد را خوانده می شود و سمت راست 
علی علیه السلام می ایستند. سپس شیعیان ما دعوت می شوند 


ص: 419 


1-. تفسیر قمی 1 : 135 , آل عمران / 185 
2 . بصائر الدرجات: 383 

3- . علل الشرایع 1 : 164 

4 . محاسن: 179 


و سمت راست کسانی که خدا خواسته می ایستند؛ سپس فرمود: ای ابا 
محمد ! فکر می کنی ما کجا برده می شویم؟ عرض کردم: به خدا قسم به 
سمت بهشت ؛ فرمود: بله ؛ هر چه خدا بخواهد.(1) 


7 صحیفه الرضا علیه السلام: امام رضا از پدران خود از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نقل کرده که فرمود: ای علی ! وقتی روز قیامت شود تو و 
فرزندانت بر اسبانی ابلق سوار می شوید و تاجهایی از در و یاقوت به سر 
دارید؛ پس خدا امر می کند که به بهشت بروید در حالی که مردم نگاهتان 


6 ضحبقه آلرضا علیه السلام: آمام رضا آن پذران شود از رتسول خدا ضلن 
الله علیه و اله نقل کرده که فرمود: وقتی روز قیامت شود از درون عرش 
به من ندا داده می شود: چه خوب پدری است پدرت ابراهیم خلیل و چه 
وا اس سا سای ین یس طالت ۱۰ 


9 تفسیر عیاشی: یحیی بن . مساور می گوید: گفتم: در مورد علی علیه 
السلام برایم حدیثی بگو! گفت: آن را برای تو شرح دهم يا جمع کنم؟ 
گفتم: جمع نما ؛ گفت: علی درب هدایت است هر کس بر او مقدم شود, 
کافر است و هر کس از او تخلف ورزد کافر است؛ گفتم: بیشتر برایم بگو ! 

: وقتی روز قیامت برسد. منبری سمت راست عرش نصب می شود 
که بیست و چهار پله دارد؛ پس علی در حالی که پرچم به دست اوست می 
آید تا از آن منبر بالا رفته و خلائق بر او عرضه می شوند؛ پس هر کس او 
را بشناسد داخل بهشت و کسی که منکراو شود, داخل دوزخ می گردد؛ من 
به آو گفتم: آیا آن را از کتاب خذا براق من پیدا کردی؟ کفت؛ بله؛ آیا اپن 
آیه 7 توا ده ای که خدای تبارک و تعالی می فرماید: » فسیرزی اللهٌ 
مَلَکَمْ و رَسُولَة و 


ص: 420 
1- . محاسن: 190 


2 کته الرها. 55 
بت ره آرضاه 5 


ات مین ۷ تن ۲ نو <خععل کنیا اون و فرسادم. او و مه متا هر 
اعمالن.- ها را هی شا یه دا سس کند. که علی: بز ات طالت: ید 
السلام مراد از موّمنون است.(1) 


0 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت 
برسد, منبری سمت راست عرش نصب می شود که بیست و چهار 
دا ی کی تر کال سس مت تس و از ات با 
رفته و خلائق بر او عرضه می شوند؛ پس هر کس او را بشناسد داخل 
بهشت و کسي که منکراو شود. داخل دوزیخ می گردد؛ با 
در کتاب خدا ایه « و قَل اعْمَلوا قسیری اللَة عَمَلْکَم و الَمْوْمتُونَ. « 
یعنی (بگو: بقل کنند | خواآورد ۲ اه 9 
را ار ای ای اه ی 
یج ابی‌طالب له اسلا است ۱ 


1 بشارم المصطفی: انس می گوید: مردی به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله ! حال علی بن ابی طالب علیه السلام 
چگونه است ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: از من درباره علی می 
پرسی که روز قیامت سوار بر شتری از شتران بهشت می شود که دست 
و پایش از زبرجد سبز و دو چشمش دو یاقوت سرخ و کوهان آن از مشک 
خوشبوی ممزوج به اب حیات است و دو لباس از نور به تن دارد که یکی را 
به تن کرده و دیگری را به دوش افکنده. در دست او پرچم ستایش است 
که چهل تکه. دارد و ما بین اسمان و زمین را بر کردم. حمزه بن 
عبدالمطلب در سمت راست او و جعفر طیار در سمت چپ او و فاطمه 
پشت سر او و حسن و حسین مقابل آن دو هستند و منادی در مواقف 
قیامت ندا سر می دهد: محبان و مبغضان کجایند؟ اين علی بن ابی طالب 


۳ 121 
1 تسیر غیافی 2 118 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 116 
3- . بشاره المصطفی: 159 


مثل این روایت به سند دیگری نیز نقل شده است.(1) 


2 کنر جامع الفه اگه .ومیل الابات الظاهرهه رشجول شدا سلی. الله غلبم و 
آله فرمود: وقتی روز قیامت فرا یم رسد خداوند به مالک دوزخ دستور می 
دهد که آتشهای هفتگانه را شعله ور سازد و به رضوان امر می کند که 
بهشتهای هشتگانه را زینت کند و می فرماید: ای میکائیل ! پل صراط را بر 
متن جهنم بکش و می فرماید: ای جبرئیل ! میزان عدل را زیر عرش نصب 
نما و می فرماید: ای محمد ! امتت را برای حساب نزدیک بیاور؛ سپس 
خداوند امر می کند که بر پل صراط هفت پل بزنند که طول هر کدام هفده 
هزار فرسخ استو بر هر پلی هفتاد هزار فرشته هستند که در پل نخست از 
زنان و مردان این امت از ولایت امیرالمومنین علیه السلام و حب اهل بیت 
محمد صلی الله علبه و آله سب پرفتد این هر کس آنرا باوره صل برق 
حیاول ی مر کر ال ی ۱ 
دوست نداشته باشد, با مخ در قعر جهنم فرو می افتد, ولو از اعمال نیک, 
عمل هفتاد صدیق با او باشد.(2) 


113 مصباح الانوار: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی روز 
قیامت می رسد. خداوند اولین و آخرین را در زمین واحدی جمع می کند و 
صراط را بر دهانه جهنم نصب می کند, پس از آن نمی گذدر مگر کسی که 
اد علی بن ایس طالت غلبه السلام بواعت از اش اه ناهد وا 


4 مضباح: الانوار: رتسول خدا صلی, الله. علية. و آله. فرمود: وفتی, رود 
قیامت می رسد, من و علی برر صراط می ایستیم و در دست هر یک از ما 
شمشیری است و احدی از خلق خدا عبور نمی کند مگر این که از او 
درباره ولایت علی علیه 


2 1 
1- . بشاره المصطفی: 159 


2 . تأًویل الاأیات الظاهره: 483 
3- . تأویل لیات الظاهره: 484 


السلام می پرسیم, پس کسی که با او چیزی از آن باشد نجات می یابد و 
رششکای خی سور ف لا رین اور هی رتیه ارات نمی افش( 


15 تفسیر فرات کوفی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چیرئیل 
به نزد من آمد و گفت: ای محمد ! تو را بشارت بدهم به آنچه با آن از 
صراط بگذری؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بله؛ جیرئیل گفت: 
با نور خدا می گدری و علی با نور تو می گذرد و نور تو از نور خداست و 
امت تو با نور علی می گذرند و نور علی از نور توست و کسی که خدا 
برایش نوری قرار ندهد, نوری نخواهد داشت.(2) 


6 تصی رات نی مات رسمه له عم عی توت رون شا 
صلی له علیه و له در کلامی علی علیه !للم را بد کرد ان ار لاه 

به علی علیه السلام گفت. علی علیه السلام فرمود: ای سلمان ابه خدا 
۱ و و : سپس فرمود: ای 
۰ 4 جلق و کلم و که بپاسی, که فزمووو؟ « أوَلیّک 
رون الْفوَقَة بما زوا و ون فیها تج و سلاما»(3) 


یعنی ۱[ 
در آن با اکرام و سلام با آنان ملاقات می شود؛) به خدا قسم این غرفه 
غرفه ایست که هرگز احدی داخل آن نشده و ابدا کسی داخل آن نخواهد 
شد تا تو در برابر پروردگارت بایستی و دور آن غرفه هر روز هفتاد هزار 
فرشته می چرخند که تا آن روز برای اصلاح و مرمت آن نچرخیده اند, تا 
وقتی که تو داخل ان شوی و سپس خدا اهل بیت تو را در آن بر تو وارد 
می کند؛ ای علی ! به خدا قسم در آن تختی از نور است که احدی از ملائکه 
نمی تواند به آن بنگرد که اين تخت محل جلوس توست در روزی که تو 
وارد آن سین تنهد. ای علی ! پس وقتی داخل آن می شوی خداوند تمام اهل 
آسمانها را سر پا نگه می دارد تا محل جلوس تو برای تو مستقر 


ص: 423 


1- . تویل الایات الظاهره: 484 


را 2 
3- . فرقان / 75 


از جانب خدای رحمان برای نو می اورد.(1) 


17 تفسیر فرات ت کوفی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی علی علیه 
السلام در حالی که هیزمی بر گردن آویخته بود آمد ؛ پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به سمت او رفت و با او معانقه فرمود تا آنجا که سفیدی 
زیر دستانشان دیده شد؛ سپس فرمود: ای علی ! من از خدا| خواسته ام که 
تو را با من در بهشت قرار دهد و خدا نیز قبول فرمود و از او افزونی 
خواستم. پس به من فرزندان تو را زیادت داد و از او افزونی خواستم, پس 
به من همسر تو را زیادت داد؛ از او افزونی خواستم. پس به من محبان تو 
را زیادت داد؛ پس بدون این که من طلب زیادت کنم.؛ محبان محبین تو را 
و سپس عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ! محبان محبین من؟ فرمود: 
قرار داده می شود که با زبرجدی سبز که هفتاد هزار پلکان دارد تزیین 
شده که بین هر پله تا پله دیگر به اندازه دویدن سه روز اسب سم دار 
است؛ پس من بر آن بالا می روم ؛ سپس تو فراخوانده می شوی و خلائق 
به سمت تو گردن می کشند و می گویند: در بین پیامبران شناخته شده 
نیست . ؛ پس منادی ندا می دهد: سپس تو از 
اب۰٩‏ 
حق را به سمت بهشت می برد. وقتی وارد بهشت شدید و با همسرانتان 
جا گرفتید و به منازل خود فرود آمدید. خداوند به مالک وحی می کند که 
درب جهنم را باز کن تا دوستان من ببینند آنچه را که من بر دشمنانشان 
فضیلتشان دادم ؛ پس دربهای جهنم باز می شود و بر آنان سایه می افکنند 
و ناگهان وقتی جهنمیان بوی خوش رایحه بهشت را می فهمند؛ می گویند: 
ما بویی 


ص: 424 


1 تفشیر فر ات 1 :293 


را استشمام می کنیم؛ پس مالک می گوید: خداوند به من وحی فرستاده 
که دربهای جهنم را بگشایم تا دوستان او به شما نظر نمایند؛ پس جهنمیان 
سر خود را بلند می کنند. پس یک جهنمی می گوید: فلانی ! ایا گرسنه 
نبودی که تو را سیر کردم؟ فلانی ! آیا برهنه نبودی که تو را پوشاندم؟ 
فلانی ! آیا ترس نداشتی که تو را مأوی دادم؟ فلانی! آیا سخن نمی 1 
چن ین تق کبها تست کردم ؟ پس بهشتیان می گویند: بله؛ جهنمیان 
می گویند: از پروردگارتان برای ما طلب بخشش کنید. ینس بهشتیان 
برایشان دعا می کنند و آنان آتش بیرون می آیند و به سمت بهشت می 
روند و در آن بدون منزل می مانند و نامشان جهنمیان نامیده می شود. 
پس جهنمیان می گویند: از پروردگارتان فقسالت کردود با.ضا زا از عذابش 
نجات داد؛ از او بخواهید این نام از ما زایل شود و ما در بهشت منزل 
داشته باشیم و بهشتیان دعا می کنند ؛ پس خداوند به بادی وحی می کند و 
باد وزیدن می گیرد و بر دهانهای اهل بهشت می وزد و آن اسم را از خاطر 
آنان مي برد و آنان پا در بهشت منزل می دهد و اين آیات نازل شد: « قَل 
للذین امَنوا یِغفژوا للذین لا بیرَجُونَ یم اه لِیَجْزِی قَوّماً یما کائوا یَکُسِبُونَ 
الی قوله ساء ما حور #جفتی. رنه کسانی که ایمان آورختت: بکو کسانین 
را که امید به ایام خدا ندارند ببخشند تا قومی را به آنچه کسب کردند. جزا 
دهد تا آیه چه بد است آنچه حکم می کنند. 1(1) 


بیان: فرس قارح اسبی است که در سال پنجم وارد شده و بعید نیست با 
دال باشد که کنایه از سرعت سیر اوست زیرا با سم خود هنگام حرکت 


18 تفسیر فرات ت کوفی: تقبابة. بن رتغی می. گوید اه ایا فیس 2 جَهتَم کل 
کفار عنید.» یعنی 0 
دو تن نيامیر ضلی. الله علبه و اله و علی بن ابی طالب: علية. السلام: ند 
(2) 


ص: 425 


کسیر فرات 1 111 
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9. تفسیر فرات کوفی: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل نمود که 
فرمود: وقتی روز قیامت فرا برسد, منادی از درون عرش ندا سر می 
دهد: ای محمد! ای علی ! هر کافر معاندی را در جهنم بیفکنید, ان دو 
افکننده. نیامتر ضلی الله. علیه و اله و علی بخ ابی. طالب. علية: النتلام 
هستند.(1) 


و ۶ 
بشنوی که من به آن تبرک بجویم و برای خدا بر عهده بگیری که تا من 
مردع آن حدیث را به زبان نیاوری؟ گفتم: تو در امانی هر چه می خواهی 
بگو؛ شریک گفت: من نزد درب خانه اعمش بودم و نزد آن جماعتی از 
اضحاب حدیت بودتد؛ بس. اعمش درب را کشود و به آنان. نکاهی افکند و 
برگشت و در بسته شد و اصحاب حدیث رفتند و من ماندم؛ ؛ پس اعمش 
خارج شد و مرا دید و گفت: تو اینجایی؟ اگر مي دانستی تو را به داخل مي 
آوردم يا خود به بیرون می آمدم؛ سپس به من گفت: می دانی چرا من 
امروز در راهرو تردد می کنم؟ گفتم: نه؛ گفت: :۳ 
متذ کر شدم؛ برسیدم: چه آبه ای ؟ کفت: آیه؛ ای محمد ! ای علی ! هر کافر 
معاندی را در جهنم بیفکنید ! گفتم: این چنین نازل شده؟ گفت: بله قسم به 
سا 


1. تفسیر فرات کوفی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای 
تبارک و تعالی وقتی مردم را در روز قیامت جمع کرد, به من وعده مقام 
| نق. ان فف. 7 سا نز وقتی روز قیامت می رسد, برای 
من مشرع نشب می شود کفهزار جوجه دارد؛ ؛ پس بالا می روم تا به اوج 
آن می رسم؛ پس جبرئیل علیه السلام لوای حمد را برای من می آورد و 
آن را در دست من می نهد و می گوید: ای محمد! اين مقام محمودی 
است که خدای متعال تو را 0 وعده داده بود. من به علی علیه السلام 


می گویم: از آن بالا برو! پس یک پله از من پایین تر می ایستد و من لوای 


ص: 426 


1 تفتسیر قر ات 2 439 
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حمد را در دست او می نهم؛ سیس ملک رضوان کلیدهای بهشت را می 
ارف وت ود ا ی 
وعده داده ؛ پس کلید را در دست من می نهد و من آن را در دامان علی بن 
ابی طالب می نهم. تشر هیال یردان ار‌فت ای مت وید ای 
محمد! این مقام محمودی است که خدای متعال وعده داده؛ این کلیدهای 
انش است. دشمنان خود و دشمنان امتت را داخل انش کن! پس من 
کلیدها را می گیرم و آن را در دامان علی بن ابی طالب علیه السلام می 
نهم؛ پس اتش و بهشت در آن روز نسبت من و علی علیه السلام از 
عروس نسبت به شوهرش حرف شنوی بیشتری دارند. پس اینست سخن 
خدای متعال که فرمود: هر کافر معاندی را در جهنم بیفکنید! ای محمد ! ای 
و ی اس ات رس یف له هی سوم و پر 5۳ 
ره فتاه مر سس اه ای یکره 
سپس می نشینم و خدا بر من ثنا می گوید و ملائکه و انبیا و رسولانش و 
امتهای صالحه بر من ثنا می گویند. سپس منادی از درون عرش ۱ 
زند: ای گروههای خلائق ! دیده فرو بندید تا دختر حبیب خدا بگذرد به 
قصرش برود. پس فاطمه دخترم عبور می کند در حالی که دو لباس سبز 
پوشیده و اطراف او هزار حوری هستند؛ وقتی به درب قصرش می رسد 
حسن را ایستاده و حسین را ایستاده و سر بریده می بیند؛ ؛ پس به حسن 
می گوید: این کیست؟ می گوید: این برادرم است که امت پدرت او را 
کشتند و سر او را بریدند؛ پس از جانب خدا ندایی به فاطمه علیها السلام 
می رسد که ای دختر حبیب خدا ! من به تو نشان دادم انچه را امت پدرت 
با او کردند؛ زیرا من برای تو تسلای خاطری نزد خود ذخیره کردم به سبب 
مصیبتی که به تو رسید ؛ من برای تسلّی خاطر تو به خاطر مصیبت او این 
گونه کردم که در حسابرسی بندگان نظر نمی کنم تا تو و فرزندان تو و 
شیعیان تو و کسی که به شما خوبی کرد از کسانی که از شیعیان تو 
نیستند, قبل از نظر من به حسابرسی بندگان, داخل بهشت شوید؛ پس 
دخترم فاطمه و فرزندانش و شیعیان او و کسی که به ولایت او متعهد بوده 
از غیر از شیعیان او داخل بهشت می شود. پس این است سخن خدا در 
کتابش که فرمود: فزع بزرگتر آنان را محزون نمی 


ص: 427 


کند که‌,بیاهیر ضلن الله غلیه و آله فزموده فرع در روت قیامت است و آنان 
در آنچه جانهایشان طلب می: کند جاودانند؛ به خدا قسم اینان فاطمه و 
فر:ندان و شبعیان: اه و از غیر شیعیان اوه کساتی هشتند که به ولایت آنان 
متعهد بوده اند.(1) 


2 تفسیر فرات ت کوفی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت 
می رسد, منبری نصب می شود که از منابر دیگر بالاتر می رود ؛ پس خلائق 
به سمت آن منبر گردن می کشند که ناگهان مردی که دو لباس سبز بر تن 
دارد که یکی را پوشیده و دیگری را به دوش افکنده می آید؛ : پس از کنار 
شهدا می گذرد و می گویند: اين از ماست و از کنار آنان عبور می کند. از 
و 0 
گذرد. از کنار فرشتگان می گذرد ۵ صیف: گونتده ایرة از ماست, پس از کنار 
آنانتر نی درا از مت سالا هی رود ؛ سپس مرد دیگری می آید که دو 
لباس سبز بر تن دارد که یکی را پوشیده و دیگری را به دوش افکنده می 
آید؛ پس از کنار شهدا می گذرد و می گویند: اين از ماست و از کتار آنان 
سر ار ار ای و وی ی را سر 
کنار آنان نیز می گذرد. از کنار فرشتگان می گذرد و می گویند: این از 
انا ی اک ان 
پیامبر فرشته ای و در سمت راست او فرشته ایست. فرشته سمت راست 
او می گوید: ای گروههای خلائق ! من رضوان کلیددار بهشتم که خدا مرا 
ایرمطا کت و اس هیا یه اهر اه 
السلام نموده و یتست معنای آیه هر کافر معاندی را در جهنم بیفکنید !ای 

محمد ! ای علی ! فرشته سمت چپ او می گوید: ای گروههای خلاثق ! من 
مالک کلیددار جهنم هستم که خدا مرا امر به طاعت خود و طاعت محمد 
ی ای 


ص: 428 


1 تقسشنیر فر ات 2 438 
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3 تفسیر فرات کوفی: صباح مزنی می گوید ما نزد حسن بن صالح می 
را ‏ و ‏ اصا ۱ 
70 ؛ وقتی فارغ شدند, جوانی به سوی او برخاست ورازٍ 
او درباره سخن خداوند متعال در کتابش که فرمود: « آلقیا فی جوم کل 
کفار عنید ۰ بعلی ( هر کافر معاندی را در جهنم . پس 
حسن بن صالح مدتی مکث کرد و زمان طولانی با دست بر زمین می کویبد 
و بر آن. انز کذاشت:؛ ؛ سپس گفت: از عنید از من پرسیدی؟ گفت: نه؛ از 
فاعل القیا پرسیدم؛ ؛ پس حسن ساعتی درنگ کرد و با دست به زمین می 
زد و بر آن اثر می گذاشت. سپس گفت: وقتی روز قیامت فرا می رسد, 
سل یاه وا اه ی سا ی ار 
جهنم می ایستند؛ پس احدی ۹ از کنار آن نمی گذرند مگر این که 
ی ایا وا وت 


و امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من تقسیم کننده آتشن و بهشتم.(1) 


ار ای و رسمه ای سای 
چون روز قیامت شود (و) خدای عز و جل اولین و آخرین را برای فصل 
ی دا سس هی ها وا وس 
ها ای 1 
و تب هت ی ۳0 
علیه السّلام نیز مانند آن را بپوشانند. و جامه گلی دیگری به رسول خدا 
پپوشانند که ما بین مشرق و مغرب از نور آن روشن شود و مانند آن را به 
علی علیم السلام بر پپوشات و یس از آن آن دو را با برنج آنگاه مارا 
بخوانند و حساب مردم را بدست ما دهند, و ما بخدا سوگند اهل بهشت را 
به بهشت بریم و اهل دوزخ را به دوزخ» سپس پیمبران را بخوانند 9 انها در 
مردم فارغ شویم, و چون بهشتیان ببهشت روند, و دوزخیان بدوزخ وارد 
شوند پروردگار عزت, علی علیه السّلام را بفرستد تا بهشتیان را هر یک در 
جایگاه مخصوص بخودش منزل 


ص: 429 
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دهد و همسر برایشان تزویح کند, و به خدا سوگند علی علیه السّلام است 
که در بهشت همسران را به تزویج اهل بهشت درآورد و اين کار بدست 
دیگری جز او نیست. و این کرامتی است از جانب خدای عز ذکره و 

ای ات ای رای و توا من 
وسیله بر او منت نهاده است. و او است به خدا| سو گند کسی که دوزخیان 
زا کت دور سره و او است آن کسی که درهای بهشت را پس از ورود 
بهشتیان بر 9 زیرا اختیار درهای بهشت بدست او است. و 
اختیار درهای دوزخ نیز به دست او است.(1) 


5 امالی شیخ طوسی: امام رضا از پدران خود علیهم السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نقل نمود که فرمود: وقتی روز قیامت برسد و از 
حساب رسی خلائق فراغت حاصل شود, خالق عزوجل کلیدهای بهشت و 
دوزخ را به من می دهد و من آن را به تو یا علی می دهم و به تو می 
گویم: تو حکم کن ! علی علیه السلام فرمود: به خدا قسم بهشت هفتاد و 
یکی ار زارد که ار .هفاد ورب ان شمان .و ال یت. من و ار .یک در سانر. 


مردم داخل بهشت می شوند.(2) 


ت امالی ی طوسی: وا یاه هو ات را ای نا 

جَهََم کل مان عنیو فرمود این آیه درباره من و علی بن ابی طالب 
و آلسلام نازل شده و سزش آنقنت: که وقتی روز قیامت بر سد» 
پروردگارم من و تو را یا علی شفیع می گرداند و من و تو را لباس می 
پوشاند ای علی و سپس به من و تو ای علی می فرماید: در جهنم بیفکنید 
هر آن کشن را که بفض شما دازد و داخل بهشت کنید هر آن کشن که شما 


دو نفر را دوست دارد که چنین شخصی است که مومن است.(3) 


27 افالی شخ طاوشی: وسعل خا ضلی الهعلت اه فرمحده کواه 
ای وف ات .من و غلی.س. ای‌ الب قلیة ااسااق چی فووایه 


ص: 130 
1-. کافی 8 : 159 


2 اهالی طوسی ۶ 365 
3 امالی طوننتی :368 


آن کس که شما دو نفر را دوست دارد و داخل جهنم کنید هر آن کس که 


شما دو نفر را مبغوض دارد و اینست ایه القیا فی < هتم کل کقار عنید.(1) 
ی و کتار غنیج ار 


شکنید ۱ فرش ِِ قدا صلی الله علیه و اله. فرفود* خدای تبارک و 
تعالی وقتی مردم را در روز قیامت در زمین واحدی جمع می کند من و تو 
در سمت راست عرش هستیم ؛ پس به من و تو گفته می شود: به پا خیزید 
و هر کس را که کینه شما را دارد و مخالف شماست و شما را تکذیب 
کرده در آتش بیفکنید.(2) 


9 تفسیر قمی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا در مورد 
علی علیه السلام به من هفت خصلت عطا فرموده: او اول کسی است که 
همراه من قبرش شکافته می شود و از آن خارج می شود و اول کسی 
و اين را بگیر و 
این را رها کن و اول کسی است که لباس پوشانده می شود. وقتی که من 
پوشانده می شوم و اول کسی است که همراه من بر سمت راست عرش 
می ایستد و اول کسی است که همراه من درب بهشت را می کوبد و اول 
کسی آنیمت که خمرآة هدن علین ساین.می شومه اول کسی: اشت. کر 
همراه من از باده مهر شده که مهر آن از مشک است می نوشد و در این 
تفمتیای متفتن راعتان,بایه بو یکویکر پنشی گیرند انا پابان: خو با فصیلی 
که دارد.(3) 


0 امالی شخ صووق : رصول کدا ضلی الله علیهو اله فرزموو ای علی.ذر 
قیامت تو را سوار درشکه ای از نور آورند و بر سرت تاجی است که چهار 
رکن ذارد. ی هر رکنی سته تشطر است:.ا اله الا اللهه محمم رشتول الله: 
علی ولی الله کلیدهای بهشت را بتو دهند و تو را بر تخت معروف به تخت 
کرامت نشانند و همه اولین و آخرین بر یک پهنا زمین گرد تو باشند و تو 
دستور دهی که شیعه هایت را به بهشت 


1 12 
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2- . تفسیر فرات 2 : 436 
ت ققویر قمم 21*2 31 


برند و دشمنهایت را به دوز ج؛ توئی قسم حلت؛ توئی قسیم دوزخ, کامجو 
است هر که دوستت دارد و زیانمند است هر که دشمنت دارد تو در آن روز 
امین خدا و حجت اشکار خدائی.(1) 


1. امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی اول 
کسی است که به من ایمان اورد و اولین کسی است که روز قیامت با من 


ادلی نت وس امین لاسام روا به هرس 
خدا صلی الله علیه و آله آمدم در حالی که ابویکر و عمر نزد آن حضرت 
بودند ؛ پس من بین حضرت و عايشه نشستم؛ پس عايشه به من گفت: جز 
اه ۱ 
کق تسنیا وتیل حدا صلی اه عم نله کرمودای .اه ماک 
شو! در مورد علی مرا ازار مده که او برادر من در دنیا و برادر من در 
آخرت است و او امیر مومنان است که خدا روز قیامت او را بر پل صراط 
می نشاند و او دوستانش را داخل بهشت و دشمنانش را داخل دوزخ می 
کند.(3) 


در امالی شخ وس سول خا صلی الا انم و اه فرم‌ند وق 
روز قیامت برسد برای من در سمت راست عرش قبه ای از یاقوت سرخ 
و برای ابراهیم علیه السلام در جانب دیگر قبه ای از دژ سفید زده می شود 
و بین این دوء قبه ای از زبرجد سبز برای علی بن ابی طالب علیه السلام 
زده می شود ؛ پس گمان شما چیست به حبیبی که بین دو خلیل قرار می 


گیرد.(4) 


4 علل الشرائع: برید بن معاویه عجلی می گوید: محضر امام صادق علیه 
السٌلام عرض کردم: چرا مردم حجر و رکن یمانی را استلام کرده ولی دو 
رکن دیگر 


ص : 432 


1-. امالی صدوق: 533 
2 سای طوسرت 12۸0 
امالی وت 290 
احالی ظمیتی: 292 


را استلام نمی کنند؟ حضرت فرمودند:حجر الاسود و رکن یمانی در طرف 
راست عرش هستند و حق تبارک و تعالی امر فرموده آنچه در طرف 
راست عرش هست را استلام کنیم. 0 عرضه داشتم: چطور 
مقام ابراهیم در سمت چپ عرش قرار گرفته؟ حضرت فرمودند: به خاطر 
آنکه حضرت ابراهیم علیه السّلام در قیامت مقامی داشته و حضرت محقد 
صلی لاه علیه و له تشم س ر عاهت ها شی,دارنه ععام باعتر اکرم 
صی لاه فاه و او ی رامع و ها ایا هه کید آلسا مور 
جانب چپ عرش می باشد از اين رو مقام ابراهیم در قیامت در جای 
خودش که چپ عرش باشد قرار دارد و عرش پروردگار رویش به طرف ما 


توضیح: علامه مجلسی رحمه الله فرمود: پدرم علامه محمد تقی مجلسی 
رحفه الله خی فری‌نهن که تاضل. آنایشته شفکن انستته تور شوه 
که بیت الله به موازات عرش است و موازات آن در دنیا و قیامت وجود 
دار مه راهان است که عصور فتود که ببت الله یم سیر له هر دجم انست. که 
صورنش به طرف مردم است و صورتش به سمت درب است؛ پس وقتی 
انسان بة بیت تکام می کند, مقام ابراهیم سمت راست انسان است و 
حجر السود سمت چپ او ولی حجر الاسود سمت راست بیت است و مقام 
سمت چپ او و عرش ان و روز قیامت نیز به این صورت خواهد بود و 
خهر شوه مق ته له حایام اند مایت و رکن یی تناکا 
اهامای ما ایهم اساام او همان هم کمام سامیز ور مان 
صلوات الله علیهم در دنیا در سمت راست بیت و به موازات سمت راست 
عرش است, در آخرت نیز به همین ترتیب است زیرا صورت عرش به 
سمت ماست و پشت آن به سمت ما نیست ؛ زیرا اگر پشت عرش به ما 
بود, سمت راست برای ابراهیم علیه السلام بود و سمت چپ برای پیامبر و 
امان ند سای ای تس خن کشت اش اسفت همین است 
افضیت: امس رنه رای کهاحصل آسا هد اد شام مامامان اد اه 
۱ 


ص: 433 


بیغ ال رایع 2* 133 


ات ه ور اغبار استخیاب لمنن کردن دو رکن دیکر نیز آمده و مراه تاکید 
بر فضیلت استلام و لمس دو رکن حجر و یمانی است و چیزی که مورد 
او پایان یافت ؛ خداوند مقامش را بالا ببرد. 


5 تفسیر فرات کیفید اد آمام باق غلیه. السام تن سفل, شون که 
راوی آن را نقل کرده تا رسیده به گلاویز شدن شیطان با امیر المومتین 
روی من بلند شو تا به تو بشارتی بدهم ؛ حضرت علی علیه السلام از روی 
شیطان برخاست و فرمود: ای ملعون ! مرا به چه بشارت می دهی؟ گفت: 
وقتی روز قیامت فرا برسد, حسن در سمت راست عرش و حسین در 
نمتب جب غرشن قرار مین کیرتذ.و به. شیعیا تشان جواز از امش می دهند تا 
پایان خبر.(1) 


علامه فحازنی فی فومایده اکن اخبار انم بامصر نوات فصانل آمامان ده 
اپواب-فضائتل امیز المومنین بو قاظمه. و حستین, علیهم السلام و دن سایر 
اناد کر اهد اد 


تشر ححتالی عم که قفا باه ای قا امیش صفیان 
ص: 434 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


